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 مقدمه

 

 الرّحمن الرّحيم  بسم اللّه

 على‏نبيّه‏وآله‏الطاهرين‏و‏صحبه‏المنتجبين‏‏اللّه‏ربّ‏العالمين‏وصلّ‏‏والحمدللّه

 

نسدل و برقددرارى چرخده طبيعددت، موجدودات را جفددت آفريددد.    آفريددگار بشددر بدراى ادامدده   

هدا، موجدب ترقدى و تكامدل چرخده       وجود دو جدنس مخدالف در كندار هدم در تمدامى آفريدده      

 طبيعت و مبدأ پيدايش آثار در آنهاست.

 1ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لعَلََكُمْ تَذَكَرُونَ. وَ مِنْ كُلِّ شَى

بدا هدم عمدل لقداح انجدام ندهندد، گلدى و        « ندر و مداده  »ات دانيم در عدالم نباتدات تدا دو نبد     مى

آيدد، در دنيداى حيواندات همدين امدر كداملاد مشدهود اسدت، و حتدى بدر            اى به وجود نمى ميوه

سدادگى   تدوان بده   فرماست. نمى اساس آخرين تحقيقات در دنياى جمادات نيز اين قانون حكم

هاى نافع از به هم  برها و بارانها را انكار كرد، غرش ا ها و سنگ نر و ماده بودن ريگ

 شود و... خوردن دو قطب مثبت و منفى و بارورشدن آنها، حاصل مى

تددرى بدده خددود  در انسددان بدده واسددطه وجددود قددواى قددوى روحددانى، ايددن مسددئله شددكل پي يددده  

 باره وارد شده است. اى در آيات و روايات دراين گيرد، و لذا دستورات گسترده مى

رات از يددك سددو، توجدده اسددلام بدده ايددن امددر مهددم غريددزى و نيدداز  علددت بسدديارى ايددن دسددتو

ترين واحدد   رساند، و از سوى ديگر به احترامى كه دين خاتم به كوچك اساسى بشر را مى

گذارد، مرتبط است. و اگر نبود جدز همدين مقددار توجده اسدلام       اجتماعى يعنى خانواده مى

كرد. اديانى كده مددعى    بين كفايت مىبه مسأله ازدواج، براى اكمليت و خاتميت اين دين م

كنندد و غرائدز وجدود انسدان را      نجات بشريت هستند و با نيازهاى فطرى بشر مبارزه مدى 

دهندد، مطمئنداد ادعداى خودشدان را بده ثبدوت نرسدانده و بلكده نسدخ شريعتشدان را            بهاء نمى

 اند. ثابت نموده

ى صريح با غرائزى اسدت  دستور كليسا مبنى بر حرمت ازدواج براى روحانيون، مخالفت

 كه خداوند در انسان به وديعت نهاده است.

گوينددد،  داننددد و مددى برخددى از اينددان از يددك سددو مددثلاد منددع موقددت از آبسددتنى را حددرام مددى    

مخالفددت بددا فطددرت بشددر اسددت، ولددى از سددوى ديگددر بددا وضددع چنددين قددانون سدداختگى بددر    

                                                           
 شويد.‏و‏از‏هر‏چيز‏جفتى‏آفريديم‏تا‏شايد‏متذكر‏49ـ‏ذاريات،‏1
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 تازند. فطرت بشر مى

مدرد بدر اسداس آئدين اعتقدادى آندان اسدت. در قدرآن          ازدواج پيمان اخلاقى و حقوقى زن و

 كريم از اين پيمان به ازدواج و نكاح و ميثاق ياد شده است.

اسدت و مدراد از آن در اينجدا همدان ازدواج يعندى جفدت        نكاح به معناى مخلدوط شددن آمدده   

 شدن و شبيه شدن است.

، 1نَ مِذنْكُمْ مِيََااذا لَلي ذا   ...واََخذَذْ  قرآن كريم از ازدواج به ميثداق غلديظ تعبيدر كدرده اسدت.     

شدود كده بدا سدوگند و عهدد محكدم شدده باشدد. اسدتفاده از همدين وا ه در            به پيمانى گفته مدى 

 نمايد. قرآن براى پيمان بين بنده و خدا اهميت پيمان زناشويى را آشكار مى

 2... واَِذْ اَخَذْنَا ميََاقَ بَنى اِسْرائيلَّ لا تعَْبُدُونَ اِلاَ اللّه

 هنگامى كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد...

پددس بددا توجدده بدده آن دده گفتدده شددد ازدواج ميثدداقى الهددى بددين زن و مددرد بددر مبندداى اعتقدداد و  

 اخلاق است. 

 عليهماالسدلام اى از دستورات قرآن كريم و روايدات معصدومين    آن ه پيش روى داريد، مجموعه

، معيارهدداى آن، مسددئوليت زن و شددوهر، عوامددل و پيامددددهاى     پيرامددون اهميددت ازدواج  

 3هاى پايدارى ازدواج است. جدائى و راه

و « زفدداف»و « ازدواج و آداب زناشددوئى در آئيندده حددديث  »بنددا داشددتم بعددد از دو كتدداب    

رويده آمدار طدلاق و نيدز تغييدر       استقبال خوانندگان محترم از آنها، با توجده بده افدزايش بدى    

طددلاق رجعددى بدده طددلاق تددوافقى، كتددابى در ايددن بدداره بدده رشددته تحريددر     الگددوى طددلاق از

هاى گاه ناصدحيح امدروزى، مدرا بدر آن داشدت       درآورم، اما ارتباط اين معضل با ازدواج

يابى بپردازم و بدا بيدان احكدام ديدن در بداره ازدواج، عوامدل ثبدات         تا در اين باره به ريشه

هداى بدرون    هداى اجتمداعى، راه   اهنجدارى زندگى را بررسى كرده و ضمن تحليدل برخدى ن  

اى بنگددارم. اميددد كدده مطالعدده آن افقددى وسدديع در     رفددت از معضددل طددلاق را در مجموعدده 

هددا و آقايددان مخاطددب آن بگشددايد تددا      برابددر جوانددان در شددرف ازدواج و نيددز همدده خددانم     

 مشكلات سر راه را ناچيز دانسته و با افدزايش روحيده اميدد بده زنددگى، خدود را از گزندد       

 هاى زمانه نجات دهند. حيله

 

 تعالى  انشاءاللّه
 على غضنفرى

 

                                                           
 .21ـ‏نساء،‏1

 
 .83ـ‏بقره،‏2

 
 ـ‏ترجمه‏غالب‏احاديث،‏توضيحى‏و‏تبيينى‏است.3
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 اهميت ازدواج

نمايدد، خلقدت    از نشانه هاى زيبايى كه انسان را به سوى مبددأ هسدتى بخدش راهنمدايى مدى     

 اشرف هستى به صورت جفت است.

 1هِ اَنْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواَجا...وَ مِنْ آيَاتِ

 هاى قدرت اوست كه همسرانى از جنس خودتان برايتان آفريد... از نشانه

به عبارت ديگر، خدا انسان را چنان آفريده است كه حيات و بقاء او در گرو همراهى بدا  

يدك سدير طبيعددى   تدوان گفدت كده اسددلام ازدواج را     جفدت خدود اسدت. و بدده همدين علدت مددى     

 داند. براى بشر مى

 هاى مختلف بر اين مهم تأكيد شده است. به شيوه السلام عليهمدر روايات اهل بيت 

 به برخى از اين روايات توجه كنيد:

 فرمايد: در اين باره مى آله و عليه الله صلىرسول مكرم اسلام 

مدن دورى جُسدته    ـ نكاح سنّت و روش من است، هر كس كه از آن اعراض كند از سدنّت 

 2است.

ـ آنكه ازدواج كند و همسر بگزيند، نصف سعادت بده وى عطدا شدده اسدت. رهمسدر نيمدى       

                                                           
 .21ـ‏روم،‏1

 
 .153،‏ص14الوسائل،‏ج‏سُنَتى.‏مستدرك‏ـ‏النِكاحُ‏مِنْ‏سُنَتى‏فَمَنْ‏رَغِبَ‏عَنْهُ‏فَقَدْ‏رَغِبَ‏عَن2ْ
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 1از سعادت آدمى است(.

خواهد خداوند را در روز قيامت پاك و پيراسته از گناه ملاقات كند، بده ازدواج   ـ آنكه مى

 2روى آورد.

م ندزول بداران، هنگدامى كدده    شدود: هنگدا   ـد درهداى رحمدت آسدمان در چهدار وقدت بداز مدى        

نگرد، هنگام بداز شددن درِ خانده خددا و وقدت       فرزند بامهربانى به صورت پدر خويش مى

 3نكاح و ازدواج.

 4تر نزد خداوند از ازدواج برپا نشده است. ـ در اسلام بنائى دوست داشتنى

 فرمايد: نيز مى السلام عليهامام على 

ازدواج ننمدود مگدر اينكده پيدامبر در      آلده  و عليده  الله صدلى  خددا  كدام از اصدحاب و يداران رسدول    ـ هيچ

 5«.دينش كامل گشت»فرمود:  باره وى مى

اسدت، آن حضددرت   آلده  و عليده  الله صدلى ـد ازدواج كنيدد، زيدرا كدده ازدواج سدنّت و روش رسدول خدددا      

فرمايد: آنكه دوسدت دارد از سدنّت و سديره مدن پيدروى كندد، بداندد كده ازدواج          همواره مى

كدنم، هم نددين   مدن اسدت و نيددز طلدب فرزندد نماييدد كدده مدن فدردا بده شددما افتخدار مدى          سدنّت  

فرزندانتان را از شير زندان فاسدد و ديوانده برحدذر داريدد، چدرا كده شدير در همده خُلدق و           

 6كند. خَلق انسان سرايت مى

 فرمايد: مى السلام عليهامام باقر 

لى مددانع انسددان باايمددان شددده اسددت كدده همسددر انددد: چدده عددام فرمددوده آلده  و عليده  الله صددلىـد رسددول خدددا  

«  لا الده الّا اللّده  »وى عطا نمايدد كده زمدين را بدا      گيرد، زيرا شايد خداوند اولادى به برنمى

 7سنگين نمايد و موجب هدايت مردم شود.

تر از نكاح نزد خداوند نيست، انسان با ايمدان چدون در    ـ هيچ چيز مباحى، دوست داشتنى

                                                           
 .154،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏مَنْ‏تزََوَجَ‏فَقَدْ‏اُعْطىِ‏نَصفُِ‏السعَادَةِ.‏مستدرك1

 
 .6،‏ص14الشيعة،‏ج‏طاهرِاً‏مُطَهّرَاً‏فَلْيَلْقَهْ‏بزَِوْجِةٍ.‏وسائل‏‏‏ـ‏مَنْ‏اَحَبَ‏اَنْ‏يَلْقىَ‏اللّه2

 
والِدِ‏وَعِنْدَ‏فَتْحِ‏بابِ‏الْكعَْبَـةِ‏وَعِنْـدَ‏النِكـاحِ.‏‏‏‏‏الْـ‏يُفْتَحُ‏اَبوْابُ‏السَماءِ‏بالرَحْمَةِ‏فىِ‏اَرْبَعِ‏مَواضِعَ:‏عِنْدَ‏نزُُولِ‏الْمَطرَِ‏وَعِنْدَ‏نَظرَِالْولََدِ‏فىِ‏وَجْه3ِ

 .152،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
 .152،‏ص14الوسايل،‏ج‏عزََوَجَلَ‏مِنَ‏التزَْويجِ.‏مستدرك‏‏‏:‏ما‏بُنىَِ‏فىِ‏الاْسلْامِ‏بِناءً‏اَحَبُ‏الِىَ‏اللّهآله و عليه الله صلى‏‏اللّه‏ـ‏قال‏رسول4

 
 .150،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك«.‏كَمُلَ‏دينُهُ»‏‏اللّه‏يَتزَوَجُ‏اِلاّ‏قالَ‏رَسُولُ‏آله و عليه الله صلى‏‏‏اللّه‏اَحَدٌ‏مِنْ‏اَصحْاب‏رَسُولِ‏ـ‏لَمْ‏يَكُن5ْ

 
اَنْ‏يتبَِعَ‏سُنَتى‏فَاِنَ‏مِن‏سُنّتى‏التَـزويجَ‏واطُْلبُـوا‏الولََـدَ‏‏‏‏فَاِنَهُ‏كانَ‏يَقُول:‏مَنْ‏كانَ‏يحُبُ‏‏آلده  و عليه الله صلى‏‏اللّه‏ـ‏تزََوَجُوا‏فَاِنَ‏التزَْويجَ‏سُنّةُ‏رَسُول6ِ

 .4،‏ص14الشيعة،‏ج‏‏اللَبَنَ‏يعَْد .‏وسائلفَانىِّ‏مُكاثرٌ‏بِكُمُ‏الاُْمَمَ‏غَداً‏وَتَوقُوا‏عَلى‏اَوْلادكُِمْ‏مِن‏لبَنِ‏البغَىِْ‏مِنَ‏النِساءِ‏واَلْمـجَْنُونَةِ‏فَاِنَ

 
 .3،‏ص14الشيعة،‏ج‏.‏وسائل‏يرَْزُقُهُ‏نَسَمَةً‏تَثْقُلُ‏الاَْرْضَ‏بلِا‏الِه‏اِلاَ‏اللّه‏‏‏اللّه‏الْمُومِنَ‏اَنْ‏يَتَخِذَ‏اَهلْاً‏لعََلَ‏ـ‏ما‏يَمنَْع7ُ
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گريدددد و گويدددد: اى واىب ايدددن بندددده،    رش غسدددل كندددد، ابلددديس مدددى  پدددى نزديكدددى بدددا همسددد  

 1پروردگارش را اطاعت نمود و خداوند گناهش را بخشيد.

فرمودندد: ازدواج كنيدد كده مدن فدردا در       آلده  و عليده  الله صلىفرمايد: رسول خدا  مى السلام عليهامام صادق 

ده در قيامت، خشدمگين  كنم، حتى جنين سقط ش روز قيامت به كثرت شما امّتم مباهات مى

گويند داخل بهشدت شدو، او    شود، مناديان به وى مى و ناراحت بر دروازه بهشت وارد مى

 2در جوابشان گويد: هرگز! مگر اينكه پدر و مادرم قبل از من وارد شوند.

. فرمايد: ازدواج كنيدد و بده تدزوير درآوريدد     مى آلده  و عليه الله صلىآن امام نيز به نقل از رسول خدا 

هداى مسدلمان ايدن اسدت كده امدوالش را در مسدير ازدواج صدرف          بدانيد كه از جملده بهدره  

اى كده بده وسديله ازدواج آبداد شدود،       تر از خانه كند. نزد خداوند متعال هيچ چيزى محبوب

وسيله جدايى و طدلاق ويدران گدردد،     اى كه به تر از خانه نيست و نيز هيچ چيزى مبغوض

 3نزد خداوند وجود ندارد.

هداى رسدولان الهدى     هدا و روش  نقدل شدده اسدت كده: سده چيدز از سدنّت        السدلام  عليده از امام رضا 

ـد  3ـ گرفتن و چيدن موهداى اضدافى بددن    2ـ استعمال عطر و خوشبو كردن خود 1است: 

 4آميزش بسيار با همسر.

 كراهت ترك ازدواج

 ترك ازدواج در روايات با تعابير شديدى مذمت شده است. توجه كنيد:

 فرمايد: مى آله و عليه الله صلىول خدا رس

 5اند. ترين مردگان شما آنانى هستند كه همسر نگزيده و مجرّد مرده ـ پست

 6ـ برگزيدگان امت من متأهلين و بدان آنان، مجردها هستند.

 1همسرانتان هستند و نيز آنان برادران شيطانند. ـ بدهاى شما، بى

                                                           
قالَ:‏يا‏وَيْلَتا‏هذا‏العبدُ‏اطَاعَ‏رَبَهُ‏وَغَفرَ‏لَهُ‏ذَنْبَهُ.‏ِنُ‏مِنْ‏حلَالِهِ،‏بَكى‏اِبْليسُ‏ؤَمِنَ‏النِكاحِ‏فَاذِا‏اغْتَسَلَ‏المُو‏‏‏ءٌ‏مُباحٌ‏اَحَبُ‏الِىَ‏اللّه‏ـ‏لَيسَْ‏شى1َ

 .154،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
بابِ‏الجَْنَةِ‏فَيُقالُ‏لَهُ:‏قال:‏تزََوَجوُا‏فَاِنىّ‏مُكاثرٌِ‏بِكُم‏ُالاُْمَمَ‏غَداً‏فىِ‏الْقيامَةِ‏حَتىّ‏اَنَ‏السِقْطَ‏يجَئُ‏محُبَْنْطِئاً‏عَلى‏‏آله و عليه الله صلى‏‏اللّه‏ـ‏اِنَ‏رسول2

 .3،‏ص14الشيعة،‏ج‏ادُْخُلِ‏الجنَةَ،‏فَيَقُولُ:‏لا‏حَتىّ‏يَدْخُلَ‏اَبوَا َ‏الجَْنَةَ‏قَبْلى.‏وسائل

 
عزََوَجَلَ‏مِنْ‏بَيْتٍ‏يعُْمرَُ‏في‏الاِْسْـلامِ‏بالنِكـاحِ‏‏‏‏‏للهّءٍ‏اَحَبُ‏الِىَ‏ا‏ـ‏تزََوَجوُا‏وَزَوِجوُا،‏اَلا‏فَمِنْ‏حَظِّ‏اِمرَْءٍ‏مُسْلِمٍ‏اِنْفاقُ‏قَيْمَةِ‏اَيِمَةٍ‏وَما‏مِنْ‏شى3َْ

 .5،‏ص14الشيعة،‏ج‏عزَوَجلَ‏مِنْ‏بَيْتٍ‏يَخرْبَُ‏فىِ‏الاسلامِ‏بِالفرِقَْةِ‏يعَْنى‏الطلَاق.‏وسائل‏‏‏ءٍ‏اَبغَْضُ‏الِىَ‏اللّه‏وَما‏مِنْ‏شىَ

 
 .4،‏ص14الشيعة،‏ج‏الشعَرِ‏وَ‏كَثرَْةُ‏الطرَُوقَةِ.‏وسائل‏ـ‏ثلَاثٌ‏مِنْ‏سُنَن‏المرُْسَلينَ:‏العِطرُ‏واََخْذ4ُ

 
 .7،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏رذُّالُ‏مَوْتاكُمُ‏العْزُّابُ.‏وسائل5

 
 .156،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏خِيارُ‏اُمَتى‏الْمُتأَهّلونَ‏وَشرِارُ‏اُمّتى‏العزُّابُ.‏مستدرك6
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دارد  كند و از رحمت خود دور نگه مدى  ش لعن مىـ چهار دسته را خداوند بربلنداى عرش

گوينددد. اولددين آنددان كسددى اسددت كدده خددود را نگدده داشددته و ازدواج       و فرشددتگان آمددين مددى 

ترسدد مبدادا داراى فرزنددى     كندد و از كنيدزان نيدز همسدرى برنگزيدده اسدت زيدرا مدى         نمى

 2شود.

 3همسرها هستند. آتش، مجردّها و بى ـ بيشتر اهل

فرمودند: آيدا همسدر دارى؟ عكّداف پاسدخ داد:     « عكّاف»لام به مردى بنام ـ نبى گرامى اس

خير، پيامبر پرسيدند آيا كنيز دارى؟ عكّاف باز هدم پاسدخ منفدى داد، پيدامبر فرمودندد: آيدا       

دستت باز است رامكانات مادّى تو خوب است(؟ عكّاف گفت: آرى، پيامبر فرمودند: پدس  

 4هى بود.ازدواج كن والّا از گناهكاران خوا

خطدداب بدده عكّدداف فرمودنددد:  آلده  و عليدده الله صددلىـدد در حددديث ديگددرى چنددين آمددده اسددت: پيددامبر خدددا  

 5ازدواج كن وگرنه از برادران شياطين خواهى بود.

نيز در مذمت تدرك ازدواج فرمودندد: مدردى ندزد پددرم آمدد، پددرم كده          السلام عليهـ امام صادق 

: آيا زن دارى؟ پاسخ داد: خير. پدرم فرمدود: دوسدت   درود خدا بر او باد، به وى فرمودند

 6همسر به سر ببرم. ندارم تمام دنيا و هر چه در آنست از من باشد و من يك شب را بى

 پرهيز دختران از ازدواج

شدود، بده بداور آندان      برخى براين باورند كه ازدواج مانع عشدق واقعدى انسدان بده خددا مدى      

نده بدده بندده او متمايدل گدردد! پيداسددت كده ايدن تفكددر        قلدب بايدد مالامدال از عشددق خددا شدود     

خيدددالى هددديچ پايددده ديندددى نددددارد و بلكددده دسدددتاويزى بدددراى ابلددديس در فريدددب آدمدددى اسدددت.  

انددد،  انددد ولددى چددون از اوليدداء خدددا غافددل شددده     هددائى كدده او را از در بيددرون رانددده   انسددان

 اند. هاى نفوذش را به قلب خويش نبسته پنجره

نهددى كردنددد از اينكدده زنددان از ازدواج  آلدده و عليدده الله صددلىفرمودنددد: رسددول خدددا  لامالسدد عليددهامددام صددادق 

                                                                                                                                         
 .156،‏ص14الوسايل،‏ج‏ياطين.‏مستدركـ‏شرِاركُُمْ‏عزُّابُكم‏وَالعْزُُابُ‏اِخوْانُ‏الش1ّ

 
ولََـدٌ...‏‏‏مِن‏فوقِ‏عرَشِـهِ‏وَيوُْمنُِـونَ‏الملَائكـةَ،‏رَجُـلٌ‏يَـتحَفَظُّ‏نفَْسَـهُ‏وَلا‏يتََـزوََجُ‏وَلا‏جارِيَـةَ‏لَـهُ‏كَـيلْا‏يَكُـونُ‏لَـه‏ُ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ـ‏اَرْبعََةٌ‏يَلعَْنُهُّمُ‏اللّه2

 .156،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
 .8،‏ص14الشيعة،‏ج‏نّارِ‏العْزُّابُ.‏وسائلـ‏اكَْثرَُ‏اَهْلُ‏ال3

 
 .155،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏...‏تزََوَجْ‏وَاِلاّ‏فَانَتْ‏مِنَ‏المُذْنِبينَ.‏مستدرك4

 
 .155،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏تزََوَجْ‏وَاِلاّ‏فَاَنْتَ‏مِنْ‏اِخْوانِ‏الشَياطينِ.‏مستدرك5

 
لْ‏لَك‏مِن‏زَوْجَةٍ؟‏قالَ:‏لا.‏فَقالَ‏اَبى:‏ما‏اُحِبُ‏اَنَ‏لىَِ‏الدّنيا‏وَما‏فيهّا‏وَاِنىّ‏بِتُ‏ليلةً‏ولََيْسَـتْ‏لـى‏‏‏فَقالَ‏لَهُ:‏هَ‏السلام عليهـ‏جاءَ‏رَجُلٌ‏الى‏ابى‏6

 .7،‏ص14الشيعة،‏ج‏زَوْجَةٌ.‏وسائل
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 1پرهيز كنند.

وارد شد و عرض كرد: خدا تو را  السدلام  عليهگويد: زنى برامام صادق  عبدالصمد بن بشير مى

خير دهد من زنى متبتّله هستم. پيامبر فرمودند: منظورت از تبتّل چيسدت؟ زن گفدت: مدن    

كددنم. پيددامبر فرمددود: چددرا؟ پاسددخ داد: مددن در پددى فضدديلت هسددتم و ايددن را         نمددى ازدواج

عرضده داشدت،   السدلام  عليده دانم. اين زن كه مشكل خدويش را چندين واضدح بده امدام       فضيلت مى

ات  بددود، امددام فرمددود: از ايددن عقيددده   السددلام عليددهسددراپا گددوش بددراى شددنيدن دسددتورالعمل امددام   

بده آن سدزاوارتر بدود زيدرا      عليهاالسدلام ضدل باشدد، فاطمده    منصرف شو، اگر ازدواج نكدردن ف 

 2كسى در فضايل بر او سبقت نگرفت.

 عليهماالسدلام برخى ترك ازدواج خدود را بدا تمسدك بده ازدواج نكدردن حضدرت عيسدى و يحيدى         

دو پيدددامبر الهدددى، ازدواج نكردندددد و بعضدددى مفسدددران وا ه   كنندددد چراكددده ايدددن توجيددده مدددى

را مسددتند مدددح خدددا از يحيددى بدده خدداطر تددرك      3عمددران آل سددوره 39رحَصددورا( در آيدده  

 اند. ازدواج دانسته

ى حصدورا غالبدا بده معنداى خدوددارى از پدرداختن بده         در پاسخ اين شدبهه بايدد گفدت وا ه   

هاى نفسانى است نده تدرك ازدواج. عدلاوه اينكده ايدن دو پيدامبر بدزرط بده خداطر           خواسته

ر بودندد، ازدواج نكردندد. از اينهدا گذشدته اگدر      ى خود و اينكه همواره در سدف  شرايط ويژه

وجود داشته باشد، قول او حجدت اسدت چده اينكده      السدلام  عليهتعارضى بين قول و فعل معصوم 

خدا تدوان   است و لذا عمل اين دو نبى فعل وى منوط به شرائطى است كه گاه بر ما پوشيده

بخدش انددكى از آن گذشدت،     مقابله در برابر آن همه دسدتورات و تأكيددات بدر ازدواج كده    

 ندارد.

 مستحب يا...

شدمار بده ازدواج و بيدان كراهدت تدرك آن چنان ده ديدديم، مدا را بده ايدن مهدم             دستورات بى

 باشد.   دهد كه نگاه دين به ازدواج، بسيار فراتر از يك عمل صرفا مستحبى مى سوق مى

دواج را قدرار داده  هاى اطفاء غريدزه جنسدى بده طريدق نامشدروع، از      اسلام در برابر راه

است. پس هدر كدس بده راه خددا توجده كندد و از راه ابلديس و شدياطين روى گدردان باشدد،           

 خدا را عبادت كرده است و بهره خود را در دنيا و آخرت از خداوند خواهد گرفت. 

آمدنددد و پرسدديدند: ممكددن اسددت هنگددام      آلدده و عليدده الله صددلىروزى ابددوذر غفددارى نددزد پيددامبر خدددا     

بريم، پاداش اخروى هم داشته باشيم؟ پيامبر در پاسخ ابدوذر   با همسر كه لذت مى نزديكى

كددردى  سددؤالى را مطددرح كردنددد و فرمودنددد: آيددا اگددر بددا غيددر همسددر خددودت نزديكددى مددى  

                                                           
 .117،‏14الشيعة،‏ج‏الاَْزْواجِ.‏وسائل‏،‏النِساءَ‏اَنْ‏يتََبتَلْنَ‏وَيعَُطِلْنَ‏اَنْفُسِهِّنَ‏مِنَآله و عليه الله صلى‏‏اللّه‏ـ‏نَهّى‏رَسُول1ُ

 
 .117،‏ص14الشيعة،‏ج‏لِ.‏وسائلـ‏...‏اِنْصرَفِى،‏فَلَوْ‏كانَ‏ذلكَ‏فضلاً‏لَكانَتْ‏فاطِمَةُ‏اَحَقَّ‏بِهِ‏مِنْكَ،‏اِنَهُ‏لَيسَْ‏اَحَدٌ‏يَسْبِقُهّا‏الِىَ‏الْفَض2ْ

 
و‏سَيِدا‏و‏حَصورا‏و‏نَبِياَ‏منَِ‏الصّالحِين.‏‏‏‏يُبَشرُِكَ‏بِيحَْيى‏مُصَدقِا‏بِكَلمَِةٍ‏منَِ‏اللّه‏‏‏بِ‏اَنَ‏اللّهـ‏فَنادَتْهُ‏الْمَلئكَةُ‏و‏هو‏قائمٌ‏يُصَلىِ‏فىِ‏الْمحِْرا3

وقتى‏زكريا‏كه‏در‏محراب‏ايستاده‏و‏مشغول‏عبادت‏بود،‏فرشتگان‏او‏را‏صدا‏زدند‏كه‏خدا‏تو‏را‏به‏يحيى‏بشارت‏دهد‏او‏كه‏مسيح‏

 و‏رهبر‏و‏بركنار‏از‏هوس‏و‏پيامبر ‏از‏صالحان‏است.كلمه‏خدا‏را‏تصديقّ‏كند‏
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گناهكددار نبددودى؟ ابددوذر پاسددخ داد: بلددى گناهكددار بددودم. پيددامبر فرمددود: پددس اگددر از راه       

 1د داشت.مشروع صورت گيرد نزد خدا پاداش خواه

 چند پيشنهاد براى تسريع در ازدواج

اى  آن ه در اهميت ازدواج و پرهيز از ترك و حتى زشتى تأخير آن بيان شد، خاص عدده 

هداى   شدك ازدواج بده زمينده    كنندد. بدى   است كه با اختيدار خدود در امدر ازدواج كوتداهى مدى     

. بدده همددين سددبب  اى از آن در اختيددار انسددان نيسددت  اى نيدداز دارد كدده بخددش عمددده  گسددترده

نگرانددى برخددى دختددران از نداشددتن خواسددتگار مناسددب و يددا بهددم خددوردن خواسددتگارى،     

 رسد. بايد منتظر حكم الهى شد و به آن راضى بود. عقلائى به نظر نمى

مندد   اما به هر حال نكاتى سدودمند در توصديه بده دختراندى كده از تدأخير ازدواج خدود گلده        

 شود. هستند، بيان مى

هاى جماعت و جلسات مذهبى البته به قصد انجام وظيفه، شركت جوئيدد. ايدن   در نماز -1

جلسات بسترى مناسب براى شناختن خود به مادران و خواهرانى است كه قصدد انتخداب   

 همسر براى فرزندان و وابستگان خود دارند.

سنگينى و قار خود را از دست ندهيد، هيچ مادر و فرزندى حاضر به نگداه كدردن بده     -2

 نى سبكسر براى زندگى دائمى نيست.ز

آراستگى ظاهرى را در محافل زنانه از دست ندهيد. افدزايش سدطح روابدط عمدومى،      -3

 شود. هاى زندگى مانند آشپزى، خياطى و... توصيه مى بالابردن مهارت

هداى   ها را بزرط جلوه ندهيد. به داشدته  آرمان گرائى را از ذهن خود دور كنيد، نقص -4

 ها اعتماد كنيد. ر از نداشتههمسر بيشت

كنددد. قبددل از دعددا   از دعددا كمددك بگيريددد. دعددا رابطدده بريددده بددا خدددا را بازسددازى مددى       -5

 هاى استجابت را تقويت نمائيد. زمينه

از والدين خود بخواهيد برايتان دعا كنندد كده دعداى آندان در حدق فرزنددان زودتدر بده          -6

د، حضدور در كندار قبدر آندان و درخواسدت      رسد. ضمنا اگر در قيد حيات نيستن اجابت مى

 دعا، تقريبا همان اثر را دارد.

هاسدت. پدس زيداد اسدتغفار      ها و دور شدن از نقمدت  استغفار بسيار، موجب جلب نعمت -7

 كنيد. استغفار واقعى داشته باشيم!

برخى اذكار و اسامى خداى متعال كه حكايت از رحمت اوسدت مدؤثر اسدت. مانندد يدا       -8

 مرتاح، يا رزاق، يا لطيف و يا قادر.فتاح، يا 

 فاطر و سوره احزاب را از دست ندهيد.41روم،  21قرائت آياتى از قرآن مانند  -9

صدقه چشمگير و نذر مناسب بسيار مؤثر اسدت. الزامدا بايدد صددقات بدزرط را در       -10

 جاى مناسب مصرف كنيد.

 نان را بدرقه خود بنمائيد.سعى كنيد بارى از دوش ديگران برداريد تا دعاى خير آ -11

دو ركعددت نمدداز حاجددت در وقددت اسددتجابت دعددا بخوانيددد و بعددد از آن سددوره يددس را  -12

دانيدد بده جداى آورده و بدراى      تلاوت كنيد سپس شكر خدا را به زبانى كه خدود زيبداتر مدى   

                                                           
 .153،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏مستدرك1
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 رفع مشكل خود دعا و استغاثه نمائيد.

دانيددد. شددايد خدددا سرنوشددتى بسدديار  هرگددز صددبر را از دسددت ندهيددد. از آينددده چدده مددى -13

 زيباتر براى شما در نظر گرفته باشد.  

را بياد آوريد كه خود را به گناه آلوده نكدرد و آن   السلام عليهبه گناه نزديك نشويد، يوسف  -14

 ها را نصيب خود ساخت. همه نعمت

ر تدوان سدحر حسداب كدرد امدا بدراى دفدع احتمدال سدح          آمدد نداگوارى را نمدى    هدر پديش   -15

توان از آيات و اذكار ذيل كمك گرفدت كده عبدارت اسدت از: قرائدت قدرآن، قرائدت دو         مى

سوره النداس و الفلدق، قرائدت چهارقدل، قرائدت سدوره جدن، قرائدت سدوره تكدوير، قرائدت            

آيده در هدر روز    50الكرسدى، قرائدت    اعدراف(، قرائدت آيده    56تدا   54آيات سخره رآيات 

ان با صداى بلند و همراه داشتن و قرائت حرز امدام  رپنر صفحه(، همراه داشتن قرآن، اذ

 1.السلام عليهجواد 

ايدد، آن را ندزد هركسدى افشداء نكنيدد. چدرا كده هدر          تا مطمئن به انجام كار خود نشده -16

زدن و يددا بددا دوبهددم زنددى و غيددر آن مددانع رسدديدن   انسددانى حسددودانى دارد كدده گدداه بددا چشددم 

 2شوند. نعمت مى

 خدا موفق باشيم.اميدوارم در آشتى با 

هداى معقدولى كده     گيدرى از راه  توانند براى يافتن همسر مناسدب ضدمن بهدره    پسران هم مى

است، دو ركعت نماز ردر هدر ركعدت حمدد و سدوره يدس(       در آيات و روايات توصيه شده

بخوانند و پس از نماز حمد خدا بجا آورده و دعا و استغاثه نموده و سپس دعاى نقدل شدده   

 را قرائت نمايند. اين دعا بدين شرح است:  السلام عليه از حضرت امير

الرّحمن الرّحيم. اَللهُمَ ارْزُقْنى زَوْجَةد صَالِحَة وَدُودا وَلودا شَكورا قَنُؤعا غَيورا. اِنْ   اللّه بسم

سديتُ ذَكَدرَتْ وَ اِنْ   اَحْسَنْتُ شَكَرَتْ وَ اِنْ اَسَأتُ غَفَرَتْ وَ اِنْ ذَكَرْتُ الَله تَعالى اَعَانَدتْ وَ اِنْ نَ 

خَرَجْدتُ مِددنْ عِنْدددِهَا حَفِظَدتْ وَ اِنْ دَخَلددتُ عَلَيهددا سُدرَتْ وَ اِنْ اَمَرْتُهددا اَطدداعَتْنى وَ اِنْ اَقْسَددمْتُ    

عَلَيها اَبَرَتْ قَسَمى وَ اِنْ غَضِبْتُ عَلَيهدا اَرْضَدتْنى. يَداذَاالْجَلالِ وَالِاكدرَام هَدبْ لدى ذَلِدكَ فَاِنَمدا         

 3ئَلُكَ وَ لا اَجِدُ اِلَا مَا قَسَمْتَ لِى.اَسْ

خدددايا بدده مددن همسددرى عطددا كددن كدده ب دده آور و سپاسددگزار و غيرتمنددد باشددد. اگددر بدده او    

خوبى كردم شكرگزار باشد و اگر به او بدى نمودم ببخشد و اگر ياد خدا نمودم مرا يارى 

روم حددافظ خاندده و   ىنمايددد و اگددر فرامددوش كددردم يددادآورى نمايددد و وقتددى از پدديش او مدد     

شدوم مسدرور گدردد و اگدر بده او دسدتورى دادم        خانواده باشد و هدر وقدت بدر او وارد مدى    

                                                           
.‏)يا‏نورُ‏و‏يا‏برُهانُ‏و‏يا‏مبينُ‏و‏يا‏منيرُ‏و‏يا‏ربِ‏اكِْفِنىِ‏الشرُورَ‏و‏آفاتِ‏الدُهورِ‏و‏اسـألُكَ‏النجَـاةَ‏‏‏السلام عليهـ‏مفاتيح‏الجنان،‏حرز‏امام‏1

 ورِ(.يَوْمَ‏يُنْفَخُ‏فىِ‏الصُ

 
:‏اِسْتعَينوُا‏عَلى‏اُمُوركُِمْ‏بِالْكِتْمانِ‏فَاِنَ‏كُلَ‏ذ ‏نعِْمَةٍ‏محَْسُودٌ‏)برا ‏برآورده‏شدن‏حوائج‏خـود،‏از‏كتمـان‏‏‏آلده  و عليه الله صلى‏‏ـ‏قال‏رسول‏اللّه2

 .48گيرد(.‏تحف‏العقول،‏ص‏يار ‏بگيريد‏كه‏هر‏صاحب‏نعمتى‏مورد‏حسادت‏قرار‏مى

 
 .48صـ‏نوادر‏راوند ،‏3

 



 20 

اطاعت كند و اگر بر او سوگند ياد كنم ذمه مرا برى نمايد و اگر بر او خشدمگين شددم از   

من راضى شود. اى صاحب بزرگى و كرامت اين را به من كرامت فرمدا مدن ايدن را از    

 گيرم.   و البته چيزى جز آن ه كه بر من منت نهى و عطا كنى نمى خواهم تو مى

هاى زندگى آندان در كندار    اميدوارم عنايت خداوند متعال شامل همه جوانان شده و زيبائى

 والدينشان بيش و بيشتر شود. آمين يا ربَ العالمين.

 

 

 

 

 

 چرا ازدواج؟ 

تواندد نيداز خدود را بده      كده مدى  ممكن است سؤال شود كه چدرا بده ازدواج تدن دهديم؟ كسدى      

هدداى مختلددف برطددرف كنددد، چدده حاجددت بدده ازدواج و تحمددل دردسددرهاى آن دارد؟      شددكل

پرسد براى داشتن يك ليوان شير، چده نيدازى بده خريددن گداو اسدت؟        چنين پرسشگرى مى

در پاسخ اين سؤال بايد گفت ترس از مشكلات ازدواج نبايد مدا را از آن محدروم كندد چده     

گويدد   ترديدى در سختى تحصيل علم و نيز كار و تلاش ندارد، اما هرگدز نمدى  اينكه كسى 

چون سخت است از آن پرهيز كنم. ازدواج چون ساير مقدررات الهدى، هددفى مهدم را در     

 كند. از جمله: دنيا و آخرت دنبال مى

 ـ آرامش جسم و روح 1

سدازد، مصدائب و   تواندد همده نيازهداى خدود را مرتفدع       طبيعى است انسدان بده تنهدايى نمدى    

آورد. اغدراق نيسدت    مشكلات در جامعه بده حددى اسدت كده هدر تنهدايى را از پداى در مدى        

اگددر بگددوئيم منددع اسددلام از تنهددا خوابيدددن، تنهددا سددفر كددردن، تنهددا غددذا خددوردن و...، بدده       

 واسطه تبعات فاسد آن است.

ن دهدد و بدا   هدا را بتواندد تسدكي    هدا و غصده   اگر در كنار انسان، همسرى مهربان باشدد، غدم  

ترديدد آدمدى را در مقابدل مصدائب،      اهداء روح اميدوارى، يدأس و نااميددى را بزدايدد، بدى    

 سازد. نمايد و او را به موفقيت نزديكتر مى صبورتر و بردبارتر مى

داند و بده ايدن نيداز چندين      قرآن كريم ايجاد سكون و مودّت را آيه و نشانه رحمت خود مى

 اشاره كرده است:

 1ذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجعََلَّ منِْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا...هوَُ الَ

 اوست خدايى كه شما را از يك فرد آفريد و همسرش را از جنس او قرار داد تا در كنارش بياسايد.

دو، واحددى   هر يك از زن و مرد فى نفسه نداقص و محتداج بده ديگدرى اسدت. مجمدوع آن      

كندد و   ازد. همين نقص و احتياج است كه هدر كددام بده سدوى ديگدرى حركدت مدى       س تام مى

 يابند. چون به هم رسيدند، آرامش و سكون مى

 خداوند در آيه ديگرى به همين مطلب اشاره كرده است:

                                                           
 .189ـ‏اعراف،‏1
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 1نَكُمْ موََدّةًَ وَ رَحمَْةً...وَ مِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواَجا لتَِسْكنُوُا اِلَيْهَا وَ جَعَلَّ بَيْ

هااى قادرت اوسات كاه همسارانى از جانس خودتاان برايتاان آفرياد تاا باه آناان آرا  گيرياد و در               از نشانه
 ميانتان دوستى و مهربانى به وجود آورد.

كندد، از آرامدش دل    سوره ذاريات كه جفت بودن همه مخلوقدان را بيدان مدى    49و نيز آيه 

گويد، مسأله سدكون و   رد ولى وقتى از زوجيّت زن و مرد سخن مىآو سخنى به ميان نمى

 ...لِيَسْكُنَ اِلَيْها...، ...لِيَسْكنُوُا اليْها...كند. آرامش را مطرح مى

 داند. ى سكون مى ى ديگر، خداوند شب را مايه و در آيه

 2الَذى جعََلَّ لَكُمُ الَيْلَّ لتَِسْكنُوُا فيه...   اَللّه

هدداى جمددع آورى مددال و   پددذيرد، قيددل و قددال  ر و جنجددال روز پايددان مددى بددا آمدددن شددب، جددا 

رود، خدوف و اضدطراب از حدوادث كسدب و كدار جداى        ثروت، اندك و گاهى از بدين مدى  

 دهد. همسر نيز مايه سكون و آرامش دل است. خود را به سكوت و آرامش مى

 ـ مودت 2

او موجودى كمدال يداب    هاى فطرى انسان، ميل به مودت و محبت است، ديگر از ويژگى

اسددت و بددراى رسدديدن بدده كمددال مطلددوب خددويش، از همدده ابزارهددا از جملدده محبددت يددارى  

طلبددد. او نيدداز فطددرى بدده آرامددش دارد و در پددى اسددباب ايجدداد آسددايش و آرامددش خددود   مددى

بيند و لذا محبت هم نياز فطرى او محسدوب   است و سبب اصلى اين مهم را در محبت مى

 شود.   مى

خواهد آرامش داشته باشد و ديگران را هم در آرامش ببيند، بده سدوى    چون مى پس انسان

گردد كه هم خود آرام شدود و هدم ايدن آرامدش را بده ديگدرى هديده         محبوب خود روان مى

 فرمايد: دهد. خداوند نيز به اين مهم اشاره كرده و مى

 3...وَ جَعَلَّ بَينَْكُمْ موََدّةًَ...

 وجود آورد... ...و در ميانتان دوستى به
توان اين مهم را چنين تحليدل كدرد كده منشدأ آرامدش زن و مدرد، محبدت و مدودت          البته مى

 است كه خداوند بين آندو ايجاد كرده است.

 ـ شكسته شدن حصار خودگرائى3

نگدردب وى تمدام دنيدا را بدراى خدود       جوان تا قبل از ازدواج گاه به جز خود بده كسدى نمدى   

بيندد. او ديگدر مدن نيسدت، ماسدت.       ديگدرى را در كندار خدود مدى     خواهد. اما پس از آن مى

است كده واكدنش منفدى نشدان دهدد، بلكده بزرگتدر شدده و روح خدودبينى او بده            كوچك نشده

                                                           
 .21ـ‏روم،‏1

 
 ؛‏خداوند‏آن‏كسى‏است‏كه‏شب‏را‏برا ‏شما‏قرار‏داد‏تا‏استراحت‏كنيد.61ـ‏غافر،‏2

 
 .21ـ‏روم،‏3
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شدود. حتدى بدراى انسدان خودخدواه ازدواج       دگربينى و دگربينى موجب واقع بيندى وى مدى  

هداى   ان و ترديد در دانسدته تمرينى است براى افزايش صبر در برابر افكار و عقائد ديگر

 خود و همواره محق ندانستن خويش.

 ـ ارضاء جنسى 4

هداى آدمدى را از ميدل بده      يكى از قواى روحانى انسدان شدهوت اوسدت كده تمدامى خواسدته      

خوردن و آشاميدن و ارضاى لذات جنسى تدا مقدام خدواهى و دنيداطلبى و... را در كنتدرل      

امد، آرامش يابد، ثدروت داشدته باشدد، بدالا بدرود      خواهد بخورد، بياش خود دارد. انسان مى

بددرى از لددذت جنسددى، بدده جددنس مخددالف خددويش توجدده دارد و بددراى       و... او بددراى بهددره 

 فروكش ساختن ميل جنسى خويش به همسر نياز دارد. 

شدود كده گداهى ممكدن      گيرد چنان گسترده مى اين ميل كه از آغاز بلوغ جنسى او شكل مى

 عث زندگى مشترك او همان بوده است. است تصور شود تنها با

پاسدخ نماندده اسدت. اسدلام راهدى بدراى رسديدن بده لذائدذ جنسدى            اين مهم نيدز در اسدلام بدى   

هدا وارد   نمايدد كده ضدمن همداهنگى بدا سداير اهدداف، ضدررى بده ديگدر انسدان            پيشنهاد مى

 ى آنان را پايمال نكند.   ننمايد و ايده

 1فِ وُنَ* اِلاِعَلى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكتَْ اَيمَْانُهُمْ فَاِنَهُمْ لَيْرُ ملَُومِينَ.وَالَذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَا

كنند جز بار همساران و كنيزانشاان كاه در ايات قاورت قابال م مات          و آنان كه شرمگاهشان را حفظ مى
 نيستند. 

ه، از لدذّتى  شك ارضاء شهوت جنسى از راه صحيح آن، به واسطه نداشتن تبعات فاسدد  بى

خاص برخوردار است به طورى كه كاميابى زن و شوهر از آميزش گداهى بدا هديچ لدذّت     

 باشد. دنيوى ديگرى قابل مقايسه نمى

براى خود، در ميان لذائدذ گونداگون دنيدوى، تعددادى محددود از آنهدا        آلده  و عليه الله صلىرسول اكرم 

يدد: از دنيداى شدما جدز زن و عطدر،      فرما طلبد و مى را، كه از جمله آنها ازدواج است مى

 2چيزى ديگر برنگزيدم.

و جالب اينجاست كه در روايدت ديگدر لدذّت زن را در كندار حدبّ و عشدق بده نمداز قدرار          

 كند. دهد، هر چند اين دو قابل قياس نيستند، اما اين خود از اهميّت ازدواج حكايت مى مى

 3نان قرار داده شده است.فرمايد: نور چشم من در نماز و لذّتم در ز ايشان مى

 4فرمايد: لذيذترين چيزها در دنيا مجامعت است. نيز مى السلام عليهامام صادق 

 ـ حفظ نسل  5

                                                           
 .6و‏‏5ـ‏مؤمنون،‏1

 
 .10،‏ص14،‏ج14الشيعة،‏ج‏ـ‏ما‏اُصيبُ‏مِنْ‏دُنْياكُمْ‏اِلاّ‏النِساءَ‏و‏الطّيبَ.‏وسائل2

 
 .10،‏ص14الشيعة،‏ج‏ى‏الصلّاةِ‏وَ‏لِذَتى‏فىِ‏النِساءِ.‏وسائلـ‏جعُِلَ‏قرَُةُ‏عَيْنى‏ف3ِ

 
 .321،‏ص5ـ‏الََذُ‏الأَشْياءِ‏مُبْاضعََةُ‏النِساءِ.‏فروع‏كافى،‏ج4
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بى ترديد بقاء نسل انسان به ازدواج بستگى دارد و در گرو زندگى مشترك زن و شدوهر  

ه است. شايد بتوان گفت كده فطدرى بدودن نيداز بده ازدواج در انسدان موجدب شدده اسدت كد          

شدود كده    هداى ازدواج بده حددى فدراوان مدى      نسل او منقطع نگردد، چه اينكده گداه دشدوارى   

 خواهد از آن سرباز زند.  انسان مى

توان گفت كه توجده بده نسدل و فزوندى آن نيدز از نيازهداى فطدرى بشدر محسدوب           البته مى

تكميدل  شود. انسان دوست دارد در پى او كس و كسانى باشد كده كارهداى ناتمدام او را     مى

 نمايد.

 دارد كه فرزندى داشته باشد. زكريا به خداوند عرضه مى

 1هنَُالِكَ دَّعَا زَكَرِيَا رَبَهُ اَالَ رَبِّ هبَْ لى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَةً طَيِبَةً اِنَكَ سَمِيعُ الدُعَاءِ.

ى قالح عطا فرماا  در آنجا زكريا پروردگارش را خواند و گفت: پروردگارا! از جانب خويش مرا فرزند
 كه تو شنواى دعايى.

اندد كده از خداوندد درخواسدت بقداء       در سوره فرقان نيز عباد الدرحمن چندين توصديف شدده    

 نسل دارند.

 2اما.وَالَذينَ يَقوُلونَ رَبنَا هبَْ لَنَا مِنْ اَزْواَجنَِا وَ ذُرِيَاتِنَا اُرةََ اَعْيُنٍ واَجعْلَْنَا لِلمْتَُقِينَ اِمَ

گويند: پروردگارا! از همسر و فرزندانمان چشمان ما را روشت فرما و ما را پيشواى  آنانى كه مى و به
 پرهيزگاران قرار بده.

 جويد كه آنان در پى قطع نسل بشر بودند.   قرآن از عمل قوم لوط از آن جهت بيزارى مى

 3اَئنَِكُمْ لتََاْتوُنَ الرِجَالَ وَ تَقْطعَوُنَ السَبيلَّ...

 كنيد... رويد و راه تداو  نسل را قطع مى سراغ مردان مى چرا
 نيز قرآن كريم آميزش با زنان را از آنجا كه موجب ايجاد نسل شود، ستوده است.

 4نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَكمُْ...

 زنانتان كشتزار شمايند...

 يكى از دلايل مخالفت صريح و اكيد اسلام با فحشا نيز نابود شدن نسل است. 

 5تَقْرَبوُاالزِّنَا اِنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وسََاءَ سَبيلاً. وَلاَ

                                                           
 .38ـ‏آل‏عمران،‏1

 
 .74ـ‏فرقان،‏2

 
 .29ـ‏عنكبوت،‏3

 
 .223ـ‏بقره،‏4

 
 .32ـ‏اسراء،‏5
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 اى ناپسند است.  گرد زنا نگرديد كه كارى بسيار زشت و شيوه

راه بد در تفاسير، به ازدواج فاسد يا روش نادرستى معنا شده است كه غالبا در پى ايجداد  

 نسل نيست.

فرمددوده، توجّدده بدده كثددرت جمعيّددت     يكددى از دلائلددى كدده اسددلام بددر مسددأله ازدواج تاكيددد       

مسلمانان و ترغيب به آن است. هر چند متأسفانه در در اين زمانه به افزايش جمعيدت بده   

نگرند و با دلائلى كده ارتبداط چنددانى بدا كثدرت جمعيّدت نددارد، بلكده بدا ندوع            ديد منفى مى

ينددان انددد، ا مددديريت اقتصددادى بيشددتر مربددوط اسددت، مددانع رشددد جمعيّددت مسددلمانان شددده        

اند چرا كه آنان به واسطه نابودى كانون خانواده در بين خدود،   مرهوب القائات اروپا شده

ميل به داشتن فرزند ندارند و از اين نظر بده شددت نگدران جعميّدت انددك خدود و جمعيّدت        

توان با اين حربه طراحى شده از سوى بيگانگان از  زياد كشورهاى شرقى هستند. آيا مى

ايش كثددرت جمعيددت در آينددده و قيامددت وارد شددده اسددت، بدده سددادگى   نصوصددى كدده در سددت

 گذشت.

فرموده است:  كسى كه دوسدت دارد از سدنّت مدن پيدروى كندد، هماندا        آله و عليه الله صلىپيامبر خدا 

 1ورزم. سنّت من ازدواج است و فرزند بخواهيد كه من فردا به كثرت شما فخر مى

فرزند شويد كه من به كثرت شما در روز قيامدت   فرمايد: ازدواج كنيد، صاحب و نيز مى

 2كنم. مباهات مى

فرمايدد   همين كه مباهات و فخر پيامبر به آينده و حتى روز قيامت تعلق گرفته است و مدى 

گويندد: ايدن حدديث     شود كه مى پايه برخى مى كنم، مانع استدلال بى من در آينده مباهات مى

 هاى گذشته است. مربوط به زمان

 از گناه ـ حفظ6

سازد، ميلى كده اگدر از ايدن طريدق از      چنان ه گفته شد ازدواج ميل جنسى را خاموش مى

بين نرود شايد موجب تعدى به حقوق ديگران شود و سلامت جسمى و روحدى جامعده را   

شود و مرد و زن محصدن   برهم ريزد. به عبارت ديگر ازدواج موجب احصان انسان مى

ى تعدى ديگران به خدود را ندهندد و    گيرند تا هم اجازه و محصنه در د ى محكم قرار مى

 هم به حقوق ديگران تعدى ننمايند.

توانيدد ازدواج كنيدد    فرمايدد: اى جواندان هدر كددام مدى      بده جواندان مدى    آلده  و عليده  الله صدلى رسول خددا  

 3شود چشم و عفت شما محفوظ ماند. رتوان جنسى ازدواج داريد( كه موجب مى

 ـ روزى  7

 اى داردب به رواياتى در اين باره توجه كنيد: در افزايش روزى، سهم عمدهازدواج 

آمددد و از فقددر و  آلدده و عليدده الله صددلىفرمايددد: مددردى بدده حضددور پيددامبر اكددرم   مددى السددلام عليددهامددام صددادق 

                                                           
 .3،‏ص14الشيعة،‏ج‏نَ‏مِنْ‏سُنَتى‏الَتزَْويجَ،‏وَ‏اطُْلُبوُا‏الْولََدَ‏فَاِنىّ‏مُكاثرٌِ‏بِكُمُ‏الاُْمَمَ‏غَداً...‏وسائلـ‏مَنْ‏كانَ‏يحُِبُ‏اَنْ‏يَتبَِعَ‏سُنَتى،‏فَا1ِ

 
 .153،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏تَنَاكحَُوا‏تَناسَلوُا،‏اُباهى‏بِكُمُ‏الاُْمَمَ‏يَوْمَ‏القِيمِةِ.‏مستدرك2

 
 .153،‏ص14الوسايل،‏ج‏اعَ‏مِنْكُمُ‏الباهَ‏فَلْيَتزََوَجْ‏فَاِنَهُ‏اَغَضُ‏لِلْبَصرَِ‏و‏اَحْصَنُ‏لِلْفرَْجِ.‏مستدركـ‏يا‏معَْشرََ‏الشَبابِ‏مَنِ‏اسْتَط3
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حاجدت خدود گلده كدرد، پيدامبر بده وى فرمودندد كده ازدواج كندد، وى چندين نمدود و همدين             

 1باعث وسعت روزى وى شد.

رسديد و از فقدر و   آله و عليه الله صلىفرمـايد: جوانى از اهل مدينه به حضـور پيامبرخدا  هم نين مى

تهيدستى خويش گله نمود، پيامبر به وى فرمودند: ازدواج كند، جدوان برگشدت و بدا خدود     

كدنم از اينكده بده حضدور رسدول خددا برسدم، در ايدن حدال بده            گفدت: مدن ديگدر حيدا مدى      مى

ى مدينه رسيد، وى گفت: مدن دختدرى نيكدو جمدال دارم، جدوان بدا آن دختدر        مردى از اهال

عقددد ازدواج بسددت و خداونددد بدده روزى آنددان وسددعت بخشدديد، روزى جددوان بدده حضددور       

رسيد و ايشان را از ماجراى خودش باخبر سداخت، پيدامبر فرمودندد:     آلده  و عليه الله صلىپيامبر خدا 

 2دواج.كنم به از اى جوانانب شما را توصيه مى

اند: همسر برگزينيد كه ازدواج براى رسيدن روزى به شما علّتى بهتر  نيز پيامبر فرموده

 3است.

 4فرمايد: روزى را با ازدواج و نكاح جلب كنيد. هم نين مى

 ـ تقسيم كار8

شدك بدار مشدكلات روزمدره بسديار اسدت و هديچ         از آثار مهم ازدواج تقسيم كارهاست. بدى 

 تنه به مقصود برساند. ه تمام امور مربوط به خود را يكتنهائى را قادر نيست ك

تقسيم كارهاى روزمره كه زندگى انسان بده آنهدا بسدتگى دارد راهدى اسدت بدراى رسديدن        

بهتر به هدف پاكتر. زن و شدوهر بدا ملاحظده باورهداى خدود و مراعدات انصداف، امدور         

شديرين كدردن ايدن تقسديم،     كنند و هركدام در تلاشند تا بدراى   زندگى را بين خود تقسيم مى

 به يارى ديگرى بشتابند تا وى احساس تنهائى در برداشتن سهم خود ننمايد.  

 ـ خواست فطرى  9

آيد كه ازدواج نه امرى زشت اسدت كده چنان ده دم     ى آن ه گفته شد بدست مى از مجموعه

اى  هحيايى او شود، و نده مسدأل   زدن از آن براى برخى قبيح شمرده شود و گاه حمل بر بى

تشدريفاتى اسددت كدده آدمددى بخواهددد تدا هددر وقددت كدده دوسددت داشدت بدده تددأخير اندددازد و هددر    

روزى آن را به وقدت ديگدر بسدپارد. ازدواج پاسدخ بده ندداى فطدرى اسدت كده خداوندد در           

 وجود هر انسانى قرار داده است. پس بايد براى پاسخ به اين خواست خدايى شتاب نمود. 

 ـ وظيفه 10

هاى گذشدته ايدن    نگرند اما از اشاره ه عنوان عملى صرفا استحبابى مىبرخى به ازدواج ب

دسدت   ى آيات و روايدات بده   مطلب بدست آمد كه اين نگاه صحيح نيست. آن ه از مجموعه

                                                           
 .25ص‏،14الشيعة،‏ج‏فَشَكا‏الِيهِ‏الحاجةَ،‏فَقال:‏تزََوَجْ؛‏فَتزََوَجَ‏فَوُسِعَ‏عَلَيْهِ.‏وسائل‏آله و عليه الله صلىـ‏جاءَ‏الرّجلُ‏الىَ‏النّبىِ‏1

 
 .25،‏ص14الشيعة،‏ج‏:‏يا‏معَشرَ‏الشَبابِ‏عَلَيكُم‏بِالْباهِ.‏وسائلآله و عليه الله صلى‏‏اللّه‏ـ‏...‏فقال‏رسول2

 
 .24،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اِتَخَذُوا‏الاَْهْلَ‏فَاِنَهُ‏اَرَزقَُ‏لَكُمْ.‏وسائل3

 
 .173،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏الِْتـَمِسوُا‏الرِزقَ‏بِالنِكاحِ.‏مستدرك4
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اى شخصدى كده انسدان بايدد      شدود. وظيفده   آيد اين اسدت كده ازدواج وظيفده محسدوب مدى      مى

نسبت به اجتماع كده هدر كدس بدا      اى حقوق جسم و روح خويش را محترم شمارد و وظيفه

پيمان ازدواج حريم همسر خدويش را از گزندد حدوادث زمانده حفدظ نمايدد. ايدن دو وظيفده         

اى شرعى است كه به راحتى از آيات قرآن كريم و نيدز   يعنى حفظ خود و ديگرى، وظيفه

 قابل استنباط است. عليهماالسلامروايات معصومين 

نهى فرمودند از نكاحى كده غيدر خددا اراده     آلده  و عليه الله صلىم به همين خاطر است كه پيامبر اسلا

شددده باشددد و يددا عفددت در نظددر گرفتدده نشددود و نيددز ازدواجددى كدده بدده خدداطر ريددا و شددهوت   

 1صورت گيرد.

فرمايد: كسى كه براى خاطر خدا و جلب رضايت او ازدواج كندد   نيز مى السلام عليهامام سجاد 

رحم نمايد و از اقوام خود كه ديگران به او نظدر ندارندد    و بخواهد به وسيله ازدواج صله

 2نمايد. براى رضاى خداوند، همسر بگزيند، خداوند او را به تاج سلطنت مفتخر مى

 ـ عبادت11

طورى كه از آغاز بايد تحقق آن را از خدا طلب  ازدواج اطاعت خدا و عبادت اوست، به

 نمود.

ايددن سددوره را  76تددا  74كسددى كدده آيددات  ى فرقددان آورده اسددت كفعمددى در خددواص سددوره

بخواند اگدر مجدرد اسدت و همسدر نددارد، سده روز، روزه بگيدرد و هدر شدب هنگدام پهدن            

كددردن رختخددوابش ايددن آيددات را يددازده مرتبدده بخوانددد و سددپس از خداونددد اجابددت خواسددته  

 خود را طلب بنمايدد و البتده ايدن عمدل را هرمداه يدك بدار تكدرار نمايدد، خدداى متعدال امدر            

 3ازدواج را بر او آسان خواهد نمود.

بيان ثواب بسيار عبادت متأهل نسبت بده مجدرد در روايدات اسدلامى، نيدز بيدانگر عبدادى        

 بودن ازدواج است.

فرمايد: دو ركعت نماز شدخص متأهدل از مدرد مجدردى كده شدبش        مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

 4ر است.دار بوده، بهت را به عبادت سپرى و روزش را روزه

دار و شدب بيددار    فرمايدد: متأهدل در خدواب خفتده، از مجدرّد روزه      مدى  آلده  و عليده  الله صلىخدا  رسول

 5بهتر است.

خوانندد از   فرمايد: ثواب دو ركعت نمازى كده مدرد و زن متأهدل مدى     مى السدلام  عليهامام صادق 

                                                           
 .175،‏ص14الوسايل،‏ج‏وَالعِفَةِ‏وَنَهّى‏عَنِ‏النِكاحِ‏لِلرِياءِ‏وَالسُمعَْةِ.‏مستدرك‏‏‏اللّه‏ـ‏اَنَهُ‏نَهّى‏عَنْ‏نِكاحٍ‏يرُادُ‏بِهِ‏غَيرُْ‏وَجه1ِ

 
 .31،‏ص14الشيعة،‏ج‏بِتاجِ‏المَلِكِ.‏وسائل‏‏‏وَلِصِلَةِ‏الرَحِمِ‏تَوَجَهَ‏اللّه‏‏‏‏ـ‏مَنْ‏تزََوَجَ‏للّه2

 
 .217،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏ر.‏ك:‏مستدرك3

 
 .7،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏ركَعَْتانِ‏يُصلّيهِّما‏مُتزوِجٌ‏اَفْضَلُ‏مِن‏رَجُلٍ‏عزَبٍَ‏يَقُومُ‏لَيْلَهُ‏وَيَصُومُ‏نَهّارهَُ.‏وسائل4

 
 .155،‏ص14سايل،‏جالو‏مِنَ‏الصّائِمِ‏القائمِ‏العزََبِ.‏مستدرك‏‏‏ـ‏الَْمُتزّوجُ‏النّائمُ‏اَفْضَلُ‏عِنْدَاللّه5
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 1هفتاد ركعت نماز مجرّد، بيشتر است.

ود: هركس ازدواج كند نيمى از ديدنش را حفدظ كدرده    از رسول خدا نقل شده است كه فرم

 2است و براى حفظ نيم ديگر از خداى بترسد.

دعاهاى وارد شده در مورد شب ازدواج، تهنيدت مدؤمنين بده عدروس و دامداد و جزئيدات       

 كنند. مسائل همخوابى، همه از عبادى بودن ازدواج حكايت مى

 ـ كمال  12

ظر روحى و چده از نظدر جسدمى دو موجدود نداقص      ناگفته پيداست كه زن و مرد چه از ن

دنبدال   اى خلق كرده است كه بددون همسدر نداقص باشدد تدا بده       هستند. خدا انسان را به گونه

ى خدود افتددد و او را بيابددد و آنگدداه احسداس كمددال كنددد. پدس ايندددو هددر قدددر     ى گددم شددده نيمده 

ن دو را كامدل نمايدد،   اى كده بتواندد آ   مراحل كمال را طى كنند بداز هدم نداقص هسدتند حلقده     

رسددد. او بدده هددر جددا برسددد  همسددر هرگددز بدده كمددال مطلددوب نمددى همسددر اسددت و انسددان بددى

 بيند.   اى از زندگى خويش را معيوب مى گوشه

تعبير بده لبداس بدودن مدرد و زن بدراى يكدديگر از زيبداترين تعدابير قرآندى اسدت. خداوندد            

و مرد تنهايى با داشتن تمدام شدرايط   كند. هيچ زن  مرد و زن را به لباس يكديگر تشبيه مى

كمال، كامل نيست. آندان از نظدر جسدمى و روحدى بده هدر جدا برسدند همده عيدب و نقدص            

باشند. تنها چيزى كه بتواندد آندان را    هستند كه حاضر به عيان كردن كمالات خود هم نمى

ا كامددل نمايددد لبدداس اسددت. بددا لبدداس تددوان آن را خواهنددد يافددت كدده سدداير كمددالات خددويش ر 

خدواهم ازدواج را بدا نمداز مقايسده كدنم. چنان ده        عيان سازند. از من خرده نگيريدد كده مدى   

شود تا چده رسدد بده اينكده مدورد پدذيرش خداوندد         هيچ عملى بدون نماز عمل محسوب نمى

 گردد.   قرار گيرد. هيچ كمالى بدون ازدواج كمال محسوب نمى
 اهداف نازيبا

تددرين آنهددا عبددادت و   شددوند و البتدده مهددم  رده مددىآن دده بيددان شددد اهددداف عددالى ازدواج شددم   

خواهدد آدمدى راه ترقدى و سدعادت خدويش را بدا        اطاعت آفريدگار است. آرى، خداوند مدى 

، و زنددگى وى رندگ الهدى    3و ما خَلَقْذتُ الِِْذنَ وَ الانِْْذسَ اِلاّ لِيعَْبذُدوُنِ    اطاعت از او بپيمايد 

و ندزد همدو جداى گيدرد و بده هديچ چيدزى         4صذِبغَْةً...    نَ اللّذه وَ مَنْ اَحْسَنُ مِ   صِبْغَةَ اللّهگرفته، 

                                                           
 .6،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏ركَعَْتانِ‏يُصَلّيهِّما‏الْمُتزََوِجُ‏أفْضَلُ‏مِنْ‏سَبعينَ‏ركَعَْةً‏يُصَلِيهّاالعْزَبَُ.‏وسائل1

 
 .219،‏ص100فىِ‏النِصفِْ‏الثّانى.‏بحارالانوار،‏ج‏‏‏ـ‏مَنْ‏تزََوَجَ‏فَقَدْ‏اَحرَْزَ‏نِصْفَ‏دينِهِ‏فَلْيَتقَِّ‏اللّه2

 
 ها‏را،‏جز‏برا ‏اينكه‏خدا ‏خويش‏را‏بستايند.‏؛‏ما‏خلقّ‏نكرديم‏جنيان‏و‏انسان56ريات،‏ـ‏ذا3

 
 ؛‏رنگ‏خدايى،‏و‏چه‏رنگى‏از‏رنگ‏خدايى‏بهّتر‏است.138ـ‏بقره،‏4
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چده اينكده  هددف از     1فى مَقعَْدِ صِدْقٍ عنِْدَ مَليذكٍ مُقتْذَدِرٍ   جزء آن مكان رفيع راضى نشدود، 

آفرينش انسان چيزى جز شناخت و عبادت خدا و رسيدن به معبود ومعشوق اصلى نبوده 

 است.

بسدت   لدوازم عقلدى و عرفدى چدون خدروج از بدن       بى شك پررنگ شددن برخدى حواشدى  و   

تنهائى و فراموشى، دور شدن از يداس و نوميددى، رفدع عطدش شدهوت جنسدى، و يدا اخدذ         

 تواند خوشبختى مورد انتظار را بيافريند. ها نمى تابعيت كشورهاى بيگانه و مثل اين

دب چدرا كده   يابد  هدا، زنددگى آنهدا گداه خاتمده مدى       طبعا با رسيدن زن و شوهر به اين خواسته

 بينند. اى براى ادامه اين زندگى نمى آنان بهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ؛‏در‏جايگاه‏صدق،‏نزد‏خداوند‏مالك‏مقتدر‏جا ‏دارد.55ـ‏قمر،‏1
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 موانع ازدواج 

از جمله دستورهاى اسلام در باره ازدواج، رفع موانع احتمدالى آن اسدت. در ايدن قسدمت     

شدود پرداختده    از بحث به بيان چند مانع كه متأسفانه سد راه ازدواج دختران و پسران مدى 

 دهيم. و از ديدگاه آيات و روايات، آنها را مورد بررسى قرار مى

 ـ فــقر1

تدوان انكدار كدرد     دانيم يكى از موانع مهم بر سر راه ازدواج، فقر اقتصادى است. نمدى  مى

كه سختى معيشت اقتصادى مشكلات زيادى را براى اقشار كم درآمد به همراه دارد ولدى  

شدود،   ميدت مسدأله ازدواج كده مدرتبط بدا ديدن آدمدى مدى        توان اين مشدكلات را بدر اه   آيا مى

ترديد خوددارى از ازدواج و يا تأخير بيش از حدّ آن، آثار مخرّب جسدمى   ترجيح داد؟ بى

 و روانى به دنبال خواهد داشت كه با اثر فقر و تهيدستى قابل مقايسه نيست.  

 هاست. وازىهاى حل اين معضل بزرط، كاستن از توقعات و بلند پر يكى از شيوه

تر آنكه بايستى دايدره توكّدل و اميدد را بده خداوندد متعدال توسدعه بخشديد، خداوندد خدود            مهم

 نياز سازد. وعده فرموده است كه دختر و پسر ازدواج كرده فقير را از فضل خود بى

مِنْ فَضْلِهِ و    وا فُقَراءَ يغُنِْهِمُ اللّهوَ اَنْكحِوُا الاَْيامى منِْكُمْ وَ الصّالِحينَ مِن عِبادِّكُمْ وَ اِمائِكُمْ اِنْ يَكوُنُ

 1واسعٌِ عليمٌ.   اللّه

همسر و نيز غ مان و كنيزان قالح خود را همسر دهيد، اگر فقير و تنگدست باشند،  مردان و زنان بى
 كند كه او گشايش دهنده و آگاه است. نياز مى خداوند از فضل خود آنان را بى

فرمايد: كسى كه به خداطر تدرس از فقدر ازدواج نكندد، بده خداوندد        مى آلده  و عليه الله صلىرسول خدا 

عز و جل سوء ظن نموده است زيرا كه او فرموده است اگر فقير باشند خداوند از فضدل  

 2فرمايد. خود به آنان عطا مى

 3اند: روزى با زن و فرزند همراه است. نيز فرموده السلام عليهامام صادق 

عرض كردم: آيدا ايدن حدديث كده بدر زبدان        السلام عليهويد: به امام صادق گ اسحاق بن عمار مى

رسديد   آلده  و عليده  الله صدلى كنند واقعيت دارد كه: كسى به حضدور پيدامبر    مردم است و آن را نقل مى

و از فقددر خددود شددكايت نمددود. پيددامبر او را توصدديه بدده ازدواج كردنددد، او رفددت و بعددد از  

تكددرار نمددود و همددان جددواب را از پيددامبر شددنيد و ايددن    مدددتى بازگشددت و همددان شددكوه را 

بدار او را دسدتور بده ازدواج دادندد، امدام       مسئله تدا سده بدار تكدرار شدد و پيدامبر در هرسده       

                                                           
 .32ـ‏نور،‏1

 
مِـنْ‏فَضْـلِهِ.‏‏‏‏‏‏عزََ‏وَ‏جَـلَ‏يَقُـولُ:‏اِنْ‏يَكُونُـوا‏فُقَـراءَ‏يغَُـنِهِّمُ‏اللّـه‏‏‏‏‏‏‏‏‏عزََ‏وَ‏جَلَ،‏اِنَ‏اللّه‏‏‏ةِ‏فَقَدْ‏ساءَ‏ظَنُهُ‏بِاللّهـ‏مَنْ‏ترََكَ‏التزَْويجَ‏مَخافَةَ‏العيل2َ

 .24،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل

 
 .26،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏الَرِزقُْ‏مَعَ‏النِساءِ‏وَ‏العِْيالِ.‏وسائل3
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فرمودند: بلى ايدن حدديث واقعيدت دارد و سدپس افزودندد: روزى، بدا زنهدا و         السلام عليهصادق 

 1عيال همراه است.

 ـ تشريفات2

هداى   راه وصدلت دختدران و پسدران، تشدريفات زائدد و تحمدل هزينده        يكى از موانع بر سر

 باشد. سنگين بر دو طرف يا يكى از آن دو، مى

هاى سنگين توأم با برخى خرافدات محلّدى، ايدن معضدل را دو چنددان نمدوده و عمدلاد         خرج

الاسدف آندان كده در شدرف      سدّ عظيمى را در برابر ازدواج جوانان ايجاد كرده اسدت. مدع  

هددا ناشددى شددده  هدداى غلددط كدده غالبددا از چشددم و هم شددمى  هسددتند، بيشددتر بددر روش ازدواج

زنند كه در آينده پرو بال آندان   خبر از اينكه بر آتشى دامن مى كنند، بى است، پافشارى مى

 را خواهد گرفت.

 ـ تحصيل3

تحصيلات بالا يكى از موانع تأخير ازدواج شدده اسدت. برخدى كده هزينده گدزاف مدادى و        

آل از  انددد، در انتظددار يددافتن همسددرى ايددده  اى ادامدده تحصدديل خددود متحمددل شددده معنددوى بددر

 گذرند. هاى گاه ممتاز پيش آمده مى موقعيت

هاى اثرگزار در ازدواج اسدت،   هرچند همتايى در علم و دانش بين دختر و پسر از مؤلفه

اندد  ولى نبايد به عندوان عداملى چندان مهدم پنداشدته شدود كده خصوصديات ممتداز ديگدر نتو          

 جانشين آن گردد.

به طبع اين معيار براى آنان كه به زندگى زناشويى به عندوان اطاعدت فرمدان خددا و نيدل      

 نگرند، معيارى غير قابل گذشت نيست. به آرزوهاى ابدى مى

 

 ـ والديت4

از موانع مهم سر راه ازدواج، تعارض خواست پدر و مادر و فرزندد اسدت. گداهى دختدر     

شدوند،   روع همديگر را يافته و آماده آغاز زندگى زناشدويى مدى  و پسرى كه از طريق مش

 شوند.   با مخالفت پدر و مادر روبرو مى

اند تدا   نيز گاهى دختر و پسر خردسال را از ابتداى تولد يا در دوران كودكى، نامزد كرده

شدوند و خدود را در مقابدل     دو بزرط مدى  در وقت مناسب به عقد و ازدواج هم درآيند. اين

شدوند و   بينندد. غالدب ايدن افدراد در مقابدل تصدميم گذشدته منفعدل مدى          اى مى انجام شده عمل

نمايد. و لذا هدر چندد برخدى از     حداقل پذيرش آن ه صورت گرفته است بر آنان سخت مى

شدود، امدا برخدى از     هدا بده ازدواج آبرومندانده و زنددگى شدرافتمندانه خدتم مدى        اين نامزدى

شود و يا به ازدواجدى   در خانواده، يا والدين و فرزندان مىآنها منجر به كشمكش و نزاع 

 انجامد. محكوم به شكست مى

ورزند و در  گاه نيز والدين با نوع انتخاب فرزند خود كه آماده ازدواج است، مخالفت مى

 باشند.   پى اجبار وى به ازدواج با همسر مورد علاقه خود مى

امكاندات ازدواج فرزندد در حدد تدوان آنانسدتب و       پدر و مادر بايد بدانند، وظيفه آندان تهيده  

                                                           
 .26،‏ص14الشيعة،‏ج‏لنِساءِ‏وَالعَْيالِ.‏وسائلـ‏الرّزقُِ‏مَعَ‏ا1
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شايسته نيست، آندان در انتخداب همسدر فرزندشدان دخالدت كنندد، البتده هدر چندد راهنمدايى           

 آنان مفيد خواهد بود، ولى تحميل عقيده خود بر فرزند، عملى پسنديده نيست.

د نده اينكده   شود كه پددر و مدادر در ازدواج فرزنددان دخالدت ارشدادى كنند       اكيدا توصيه مى

آيد و زندگى بددون   آنان را وادار به كارى نمايند چه اينكه علاقه با امر و نهى بوجود نمى

 علاقه معنا ندارد.

پدددر و مدددادر عزيدددز، هددر چندددد دخالدددت شددما در ازدواج فرزنددددانتان از سدددر دلسدددوزى و    

خيرخددواهى اسددت، امددا بدانيددد كدده آيددا دخالددت شددما ثمددرى دارد! پددس دسددت از لجاجددت            

رداندده برداريددد و نخواهيددد كدده فرزندددتان عشددق كسددى بدده اجبددار از سددرش بپددرد و بدده    نابخ

 اكراه عاشق كسى ديگر شود.

خواهم با زنى ازدواج كدنم   عرض كردم: مى السدلام  عليهگويد: به امام صادق  ابن ابى يعفور مى

ولى پدر و مادرم با اين وصلت مخالف هسدتند و كسدى ديگدر را در نظدر دارندد، امدام در       

خواهندد،   خواهى و آن ه كده پددر و مدادرت مدى     پاسخ فرمودند: ازدواج كن با آن كه تو مى

 1رها نما.

پس بهتر اين اسدت كده پددر و مدادر علدت مخالفدت خدود را بدا منطدق مناسدب بيدان كنندد و             

عيددب همسددر مددورد علاقدده فرزندشددان را بگوينددد. ندده آن عيددب را چنددان بددزرط كننددد كدده     

رديدد كنددد و نده كوچدك كدده فرزندشدان را در منجلابدى گرفتددار      فرزندد بده حسدن نيددت آنهدا ت    

سازند. بايد فرزند شدما عاقلانده و نده از روى اجبدار و اكدراه، رأى شدما را بپدذيرد. و در        

 مورد ازدواج خودش تصميم بگيرد.  

اندد، آه و نالده    اندد، آرزوى ازدواج تدو را داشدته    فرزندم! پدر و مادرت تو را بزرط كدرده 

گويندد از سدر خيدر و صدلاح      اه خدا، خوشبختى تو بوده است، اگدر چيدزى مدى   آنان به درگ

هاى آنان خوب گوش ده، نظراتشان را با دقت بررسى كن، اگر خدوب   گويند به حرف مى

جا را كنار بگذار و تسدليم حدق شدو. و اگدر      هاى كذايى و تعصب بى يافتى، غرور و عشق

پدر و مادر خويش را قانع نما، بگذار بدر  درست نيافتى با دليل و برهان در وقتى مناسب 

سفره خوشبختى تو، پدر و مادرت با قلب خندان حضور يابند و دعاگوى زندگى آيندده تدو   

 باشند.

فرزنددددم! بددددان كددده اگدددر نظدددرات پددددر و مدددادرت بدددر طبدددق معيدددارى صدددحيح بدددوده و بدددا   

ت بده  هاى شرع و عقل هماهنگ باشد، نصيحتى بزرگوارانه اسدت و سدزاوار اسد    خواسته

 انديشند. ديده منّت بپذيرى. بايد بدانى كه والدين جز به صلاح كار تو نمى

ناگفته پيداست كه ايدن توصديه بده پددر و مدادر داندا و فرزنددى عاقدل و خردمندد اسدتب نده            

آنددان كدده لجاجددت و عندداد و تحميددل خواسددته خددود بددر ديگددران را بددا زندددگى زناشددوئى بهددم  

 2اند. آميخته

                                                           
 .401،‏ص5ـ‏تزََوَجِ‏الَتى‏هَوَيْتَ،‏ودَعَِ‏الَتى‏يَهّوْا‏اَبوَاكَ.‏فروع‏كافى،‏ج1

 
تواننـد‏معيـار‏منطقـى‏و‏قابـل‏توجـه‏‏‏‏‏‏‏ـ‏ساير‏موانع‏كه‏ميان‏برخى‏مردم‏مطرح‏است،‏چون‏سرباز ،‏خواهر‏و‏برادر‏بزرگتر‏و...‏نمى2

 باشند.
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 رفع موانع 

طلبدد كده مواندع بدر سدر راه ازدواج برداشدته شدود. در         است كه تقددس ازدواج مدى  طبيعى 

رسد، اول اينكه لازم است سدطح توقعدات    اين باره اشاره به دو نكته ضرورى به نظر مى

اى مسدتقل يدك آرزوى زيباسدت امدا      جامعه كاهش يابد. آغاز زندگى دختر و پسر در خانده 

يعنى ازدواج شدود. زنددگى در مكدانى محددودتر و      نبايد موجب تأخير انجام وظيفه عبادى

 تواند راه حل مناسبى براى اين مشكل باشد.  يا در كنار والدين مى

كند كه بخشدى از بدار    دوم اينكه به هر حال تأخير ازدواج مفاسد جبران ناپذيرى ايجاد مى

هداى   ارىهدا بدر عهدده گيرندد، تدأخير ازدواج موجدب ايجداد ناهنجد         اين مفاسد را بايد دولدت 

شدددود كددده بايدددد ايدددن مشدددكلات توسدددط ارگانهددداى خددددماتى مانندددد   اخلاقدددى و اجتمددداعى مدددى

هداى امنيتدى، دسدتگاه قضدايى و... جبدران شدودب هزينده ايدن نهادهدا           ها، دسدتگاه  بيمارستان

تدر از هزينده رفدع مواندع اقتصدادى ازدواج بدا ايجداد مسدكن مناسدب زوجدين            بسيار سنگين

 جوان و... است.
 اب تدارك اسب

ها همه موظف هستند كه براى برپائى ازدواج  آيد كه انسان از آيات و روايات چنين برمى

وَ اَنْكحِوُا الاَْيامى منِْكُمْ وَ الصّالحِينَ مذِن عبِذادِّكُمْ وَ   تلاش نمايند، اين مهم از فعل امر در آيه 

 ، قابل استفاده است.1اِمائِكمُْ...

راهم نمدودن مقددمات ازدواج و تشدويق دختدران و     به معنداى دسدتور فد   « انكحوا»فعل امر 

پسران به ايجاد زندگى مشترك است و كسى كه در اين امر كوتاهى كند بدا اينكده تواندايى    

 آن را دارد، به مخالفت با آيه شريفه پرداخته است. 

اسددلام همددان طددورى كدده بدده ايجدداد وصددلت بددين دختددر و پسددر و برقددرارى علقدده ازدواج      

هدداى متعددددى را بددراى كسددى كدده در ايددن مسددير قدددم بددردارد بيددان    ابدهددد، ثددو دسددتور مددى

 فرمايد. به رواياتى در اين باره توجه كنيد: مى

فرمايد: كسى كه موجب ازدواج برادر دينى خدود، بدا زندى شدود      مى آلده  و عليه الله صلىـ رسول خدا 

رالعين را كه موجب انس به وى و افزايش توان و آسايش و راحتى او باشدد، خداوندد حدو   

البيت پيامبر و يا دوسدتانش كده    به تزوير وى در آورده و او را با هركدام از صديقين اهل

 2فرمايد. بخواهد مأنوس مى

اندد: آنكده بدين مدؤمنين بده امدر ازدواج مشدغول باشدد و كدارى در جهدت            ـ هم نين فرمدوده 

به حلال با هم طورى كه عمل او مؤثر بوده و زوجين  وصلت دختر و پسر انجام دهد، به

اجتمدداع كننددد، خددداى متعددال هددزار حددورالعين را كدده هركدددام در قصددرى از درّ و يدداقوت   

                                                                                                                                         
 
 .32نور،‏‏ـ1

 
مِنَ‏الحُْورِ‏العْين،‏و‏آنَسَهُ‏بِمَنْ‏اَحَبَ‏مِـنَ‏الصِـدّيقين‏‏‏‏‏‏ـ‏‏مَنْ‏زَوَجَ‏اَخاهُ‏الْمؤُْمِنُ‏اِمرَْئَةً‏يَأْنِسُ‏بِهّا‏وَ‏تَشُدُ‏عَضُدَهُ‏وَ‏يَسْترَيحُ‏الَِيْهّا،‏زَوَجَهُ‏اللّه2

 .173،‏ص14الوسائل،‏ج‏مْ.‏مستدركمِنْ‏اَهْلِ‏بَيْتِ‏نَبيِهِ‏وَ‏اِخوْانِهِ‏وَ‏آنَسَهُّمْ‏بِهِّ
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ى هر قدمى كه در ايدن راه برداشدته و يدا بده      آورد، او به اندازه هستند به ازدواج او درمى

هدا بده نمداز     اى كه در اين راستا به زبان آورده ثواب يك سال عبادت كه شب قدر هر كلمه

ها به روزه مشغول باشد، دارد. و كسى كه در كدار جددايى زن و شدوهرى دخالدت     و روز

كنددد، مغضددوب خداونددد بددوده و لعنددت خددداى در دنيددا و آخددرت از آن وى خواهددد بددود، و     

سزاوار است خداى متعال او را در هزار صخره آتشين اندازد و هلاك نمايدد. و آنكده در   

كده قصدد ازدواج دارندد و يدا زن و شدوهرى،      گدرى بدين دختدر و پسدرى      ايجاد فساد و فتنه

حركتى بنمايد، حتى اگر عمل او به تفرقده و جددايى آندان منجدر نشدود در خشدم و غضدب        

باشد و خداوند نگاه رحمدتش را   خداوند است و مطرود از رحمت او در دنيا و آخرت مى

 1به وى در قيامت حرام كرده است.

ا همسرى دهدد كده بدا او اندس گيدرد و بدازويش       اند: كسى كه برادر مؤمنش ر ـ نيز فرموده

به او محكم گردد و نزد او زندگى راحتى داشته باشد، خداوند او را به حدورالعين تدزوير   

و بددرادرانش مددأنوس آلده  و عليده  الله صدلى كنددد و او را بدا هركدددام از صددّيقين از اهددل بيدت پيددامبر     مدى 

 2ازد.س كرده و آنان را نيز با وى الفت داده و مأنوس مى

هدا ايدن اسدت     اند كده: برتدرين شدفاعت    نقل كرده السدلام  عليهاز اميرالمؤمنين   السلام عليهـ امام صادق 

كه بين دو نفر ردختر و پسر( در امر نكاح و ازدواج واسطه شدوى تدا اينكده خداوندد آندان      

 3را به هم برساند.

دهد از جمله كسانى است كده   فرمايد: آنكه جوان مجرّدى را همسر مى السلام عليهـ امام صادق 

 4نگرد. خدا روز قيامت به او مى

فرمايددد: خددداى متعددال در روز قيامددت بدده چهددار نفددر       مددى السددلام عليددهـدد هم نددين امددام صددادق    

ـ كسى كده بده فريداد غدم       2اى را بپذيرد.  ـ آنكه ندامت و پشيمانى پشيمان شده  1نگرد:  مى

ـ آنكه جدوان مجدرّدى را همسدر      4خدا آزاد كند.  اى را در راه ـ آنكه بنده  3اى برسد.  ديده

 5دهد.

فرمايد: كسى  كه به جوان مجردى همسر دهد، از آندانى خواهدد    نيز مى السدلام  عليهامام صادق 

 6نمايد. كند و نظر مى بود كه خداوند روز قيامت به وى نگاه مى

                                                           
 .27،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل1

 
 .173،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏مستدرك2

 
 .26،‏ص14الشيعة،‏ج‏بَيْنَهُّما.‏وسائل‏‏‏ـ‏اَفضَلُ‏الشّفاعات‏اَنْ‏تَشفَعَ‏بَيْنَ‏اثنَينِ‏فىِ‏نِكاحٍ‏حَتىّ‏يجَْمَعَ‏اللّه3

 
 .26،‏ص14الشيعة،‏ج‏الْقِيامَةِ.‏وسائل‏الَِيْهِ‏يَوْمَ‏‏‏رُاللّهـ‏مَنْ‏زَوَجَ‏اَعزَْباً‏كانَ‏مِمَن‏يَنْظ4ُ

 
 .27،‏ص14الشيعة،‏ج‏القِيامَةِ:‏مَنْ‏اقَالَ‏نادماً‏او‏اَغاث‏لَهّْفَاناً‏اَوْ‏اعتَقَّ‏نَسَمَةً‏او‏زَوَج‏عزََباً.‏وسائل‏الَِيْهِّمْ‏يَوْمَ‏‏‏ـ‏اَربعةٌ‏يَنْظرُُاللّه5

 
 .26،‏ص14الشيعة،‏ج‏الَِيْهِ‏يَوْمَ‏القِيمَةِ.‏وسائل‏‏‏مِمَنْ‏يَنْظرُُ‏اللّهـ‏مَنْ‏زَوَجَ‏اَعزَْباً‏كانَ‏6
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يه خداوندد تعدالى نيسدت    اى جز سدا  فرمايد: سه كس در روزى كه سايه مى السدلام  عليده امام كاظم 

مندد   برد و از آن سايه بهدره  هاى آتش به سايه عرش الهى پناه مى از شدّت حرارت و شعله

كدار گيدردب    گردد: كسى كه برادر مسلمانش را همسر دهدب آنكه برادر مسلمانش را بده  مى

 1كسى كه رازى از برادرش را پنهان يا كتمان كند.
 تسريع در ازدواج

، ازدواج در سنين آغدازين بلدوغ اسدت. اگدر مقددارى بده عواقدب تدأخير         هاى دينى از سنت

ازدواج  و آثددار آن بينديشدديد از آن دده كدده مددا بخددواهيم در اهميددت ايددن موضددوع بنگدداريم       

 آوريد. حقايقى بيشتر به دست مى

 فرمايد: جوانى نيست كه در آغاز سدنش رآغداز بلدوغ( ازدواج كندد     مى آله و عليه الله صلىپيامبر خدا 

مگر اينكه شيطانى كه مأمور فريب دادن وى است فرياد برآورد كه: واى بر او، دو ثلث 

فرمايدد: پدس بندده بدراى حفدظ ثلدث باقيماندده         دينش را از من حفدظ نمدود. پيدامبر سدپس مدى     

 2بايستى تقواى الهى پيشه كند.

ردن ها، سرعت بخشيدن به امر ازدواج دخترانشدان و سسدتى نكد    از جمله وظايف خانواده

 در اين امر است.

بينيم. دستور اسلام ايدن اسدت كده     در اخبار و احاديث، تأكيدى شديد در تسريع ازدواج مى

هدا درندگ بده خدود راه ندهندد و       اگر كسى شرايط و معيارهاى ازدواج را داشت، خدانواده 

تواندد   در تحقق ازدواج عجله كنند، سستى كردن در چنين امر مهمدى آثدار مخربدى را مدى    

 نبال داشته باشد.به د

 به چند روايت در اين باره توجه كنيد:

فرمايد: از جمله سعادتمندى مدرد ايدن اسدت كده دختدرش       مى آلده  و عليه الله صلىـ رسول مكرم اسلام 

در خانه وى عادت نشدود. يعندى دختدر قبدل از ايدام عدادت و در آغداز آن بده خانده شدوهر           

 3برود.

فرمايدد: وقتدى اخدلاق و ديدن خواسدتگار،       مدى  آله و عليه الله صلىخدا  سولبه نقل از ر السلام عليهامام باقر 

مورد رضايت بود، دختدر را بده تدزوير او در آوريدد، در غيدر ايدن صدورت فتنده و فسداد          

 4بزرط در زمين بپا خواهد شد.

هدا بده آن احتيداج داشدته      فرمودند: خدداى عزّوجدلّ چيدزى را كده انسدان      السدلام  عليهـ امام صادق 

                                                           
،‏14الشـيعة،‏ج‏‏القِيامةِ‏يَوْمَ‏لاظِلَ‏اِلاّ‏ظلُهُ‏رَجُلٌ‏زَوَجَ‏اَخاهُ‏المُسْلِمُ‏او‏اَخْدَمَهُ‏او‏كَتَمَ‏لَهْ‏سرِّاً.‏وسائل‏يَوْمَ‏‏‏ـ‏ثلاثةٌ‏يَسْتَظِلُونَ‏بِظِلّ‏عرَْشِ‏اللّه1

 .27ص

 
الوسائل،‏‏العَْبْدُ‏فى‏الثُلْثِ‏الباقى.‏مستدرك‏‏‏هـ‏ما‏مِنْ‏شابٍ‏تزََوَجَ‏فى‏حَداثَةِ‏سِنِهِ‏الاّ‏عَجَ‏شَيْطانُهُ:‏يا‏وَيْلَهُ‏عَصَمَ‏مِنىّ‏ثُلْثىَ‏دينَهُ،‏فَلْيَتقَِّ‏الل2ّ

 .149،‏ص14ج

 
 .41،‏ص14الشيعة،‏ج‏هِ.‏وسائلـ‏مِن‏سعَادةِ‏الرَجُلِ‏اَن‏لا‏تحَيضَ‏اِبْنَتَهُ‏فىِ‏بَيْت3ِ

 
 .396،‏ص7كَبيرٌ.‏تهّذيب،‏ج‏ـ‏اذِا‏جائَكُمْ‏مَنْ‏ترَْضَوْنَ‏خُلْقَهُ‏و‏دينَهُ‏فزََوِجوُهُ‏وَ‏اِنْ‏لا‏تَفعَْلوُهُ‏تَكُنْ‏فِتْنَةٌ‏فىِ‏الاَْرْضِ‏وَ‏فَساد4ٌ
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ى نيازهاى بشر را به رسولش تعلديم فرمدوده اسدت. يكدى از      ند، فروگذار نكرده و همهباش

بدده منبددر رفتنددد و  آلدده و عليدده الله صددلىاش ايددن بددود: روزى رسددول خدددا  تعليمددات خداونددد بدده برگزيددده

خداى را سپاس گفته و ستايش كردند سدپس فرمودندد: اى مدردم! جبرئيدل از سدوى خدداى       

ل شده و گفت: دختدران بداكره همانندد ميدوه بردرختندد، وقتدى ميدوه        لطيف و آگاه برمن ناز

سدازد، دختدران بداكره     اش مدى  كند و باد پراكنده رسيده و چيده نشد، آفتاب آن را خراب مى

نيز وقتى به بلوغ جنسى رسيدند دارويى جز شدوهر ندارندد و اگدر همسدر نگزينندد، ايمدن       

 1نسى جزء ذات بشر است.از فساد نيستند زيرا آنان هم بشرند، شهوت ج
 وظيفه معذور از ازدواج

توان به جوانى كه خود مهيا است ولى شرايط را براى شريك خود مهيدا   طبيعى است نمى

نمايد، اجازه ازدواج داد. ازدواج يك رابطده دوسدويه از طدرف پسدر و دختدر اسدت و        نمى

ى تشدكيل خدانواده   مهيا شدن يكى و حتى هر دو، ولى بدون مهيا شدن محيط اجتماعى برا

شدود.   كافى نيست. چنين ازدواجى چندد روز از آن نگذشدته بده جهنمدى دردنداك تبدديل مدى       

تدوجهى بده    هاى هركدام از زن و شوهر از سوى ديگرى و نيز بى برآورده نشدن خواسته

 هر دو از سوى اجتماع، زندگى را به كام آنان تلخ خواهد ساخت.

اجتمداعى، توجده بده تشدريفات خدود سداخته امدروزى         البته مراد من از مهيا بدودن شدرايط  

نيست، مراد تهيه حداقل شرايط محيطى براى ازدواج است و البته چنين ازدواجدى كده بدا    

حداقل امكانات اجتماعى آغاز شود، حتما مبدارك بدوده و شدرايط پايددارى خدود را محقدق       

 ساخته است.

بايست عفت پيشه كندد.   هم كند، مىبه هرحال آنكه نتواند شرايط ازدواج را براى خود فرا

 فرمايد: خداوند مى

 2مِنْ فضَْلِهِ...   وَلْيَستَْعفِفِ الَذِينَ لا يَِِدُونَ نِكاحاً حتّى يغُْنِيَهُمُ اللّه

نيااز   بايستى پاكدامنى پيشه كنند تا خداوند از فضل خاود آناان را باى    كسانى كه امكان ازدواج ندارند، مى
 سازد.

انددد. ايشددان   اى ديگددر تفسددير كددرده   گوندده ، ايددن آيدده شددريفه را بدده   السددلام عليدده ق البتدده امددام صدداد  

 3مند سازد. فرمايد: ازدواج كنند تا خداوند آنان را از فضل خويش بهره مى

 هاى روايات در اين باره توجه كنيد:   به دستورالعمل

بده آن روى آورد كده آن    تواندد ازدواج كندد   فرمايد: كسدى كده مدى    مى آلده  و عليه الله صلىـ رسول خدا 

نمايدد و كسدى كده تدوان ازدواج نددارد،       پوشاند و عفت را حفدظ مدى   چشم را از نامحرم مى

                                                           
 .39،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل1

 
 .33ـ‏نور،‏2

 
 .25،‏ص14الشيعة،‏ج‏مِنْ‏فَضْلِهِ.‏وسائل‏‏‏مُ‏اللّهـ‏يَتزََوَجُوا‏حَتىّ‏يغُْنِيَه3ُّ
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 1كند. روزه بگيرد كه روزه شهوت را لِه مى

رسديد و   آلده  و عليده  الله صدلى گويدد: شخصدى بده حضدور پيدامبر خددا        ـ محمّد بن يحيدى در حدديثى مدى   

واج ندارم و از مجرّد بودن خودم به شدما شدكوه   عرض كرد: اى رسول خدا من توان ازد

شدد.( پيدامبر بده     داد و همدواره گرفتدار احدتلام مدى     نمايم. رگويدا تجدرّد، وى را آزار مدى    مى

وى فرمودند: موى بدن را بلند نگاه دار و به روزه مدداومت داشدته بداش، وى چندين كدرد      

 2و آتش شهوتش افول نمود.

فرمايد: مدوى مدرد زيداد نشدد مگدر اينكده شدهوتش كدم          مى سلامال عليهـ مولاى پرهيزگاران على 

 3گرديد.

 ترك قهرى

تدوان   شك در اين بداره نمدى   گفته شد ازدواج فضلى ارزشمند و ترك آن ناشايست است. بى

از اين موضوع گذشت كه گاه مجرد ماندن پسرها و دخترها به خواست خود آنان نيست. 

اندد و بسديارند    اندد و بده در بسدته خدورده     ارى رفتده كم نيستند پسرانى كه دهها بار خواسدتگ 

دخترانى كه قصد ازدواج دارند اما فعلاد خواستگار ندارندد و يدا در گذشدته بده اميدد بهتدر،       

 اند! همه را مأيوس كرده

در پاسددخ ايددن مهددم بايددد گفددت فضددل ازدواج آن اندددازه هسددت كدده انسددان از تمددام شددرائط       

د. در ايدن بداره بيدان مشدكل خدود ندزد افدراد وجيهدى         صحيح براى رسيدن به آن استفاده كن

تواندد مدؤثر باشدد. ولدى اگدر كدارى از دسدت برنمدى آيدد، صدبر            كم نيسدتند مدى    كه بحمداللّه

  شاءاللّه گشايشگر استب اميد اينكه خداوند فرجى شايسته فراهم كند. ان

اسدت. گنداه ندور    ها بده خداطر گنداه     توان از اين نكته گذشت كه برخى سلب نعمت البته نمى

 4سازد. زدايد و آدمى را از فيض حق محروم مى ايمان را مى

بده همددين جهددت بددراى رسديدن بدده حددوائر مددادى پرهيدز از گندداه در آينددده و اسددتغفار بددراى    

 گناهان گذشته مؤثر است.

 

 

 

 

                                                           
الوسـايل،‏‏‏مْ،‏فَاِنّ‏الصَوْمَ‏لَهُ‏وِجـاءٌ.‏مسـتدرك‏‏ـ‏مَنِ‏اسْتَطاعَ‏مِنكُمُ‏الباهَ‏فَلْيَتزوَجْ،‏فَانَه‏اَغَضُ‏لِلْبَصرَِ‏وَاَحْصَنُ‏لِلفرْجِ‏وَمَنْ‏لَمْ‏يَستَْطِعْ‏فَلْيَص1ُ

 .293،‏ص14ج

 
 .178،‏ص14الشيعة،‏ج‏جَسَدِكَ‏وَادَِمِ‏الصِيامَ.‏فَفعََلَ،‏فَذَهَبَ‏ما‏به‏مِنَ‏الشَبقَِّ.‏وسائل‏ـ‏وفَرِْ‏شعَر2َْ

 
 .178،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏ما‏كَثرَُ‏شعَرُْ‏رَجُلٍ‏قَطُ‏اِلاّ‏قَلَتْ‏شَهّْوَتُهُ.‏وسائل3

 
آوردند‏‏ها‏ايمان‏مى‏هِّمْ‏برَكَاتٍ‏مِنَ‏السَماءِ‏و‏الاَرْضِ...‏اگر‏اهل‏شهّرها‏و‏آباد و‏لَوْ‏اَنَ‏اَهْلَ‏القرُ ‏آمَنوا‏و‏اتَقَوا‏لَفَتحَْنا‏عَلَيْ‏96ـ‏اعراف‏4

 گشوديم.‏كردند،‏بركات‏آسمان‏و‏زمين‏را‏بر‏آنهّا‏مى‏و‏از‏خدا‏پروا‏مى
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 معيار انتخاب

عدد از انتخداب ديدن و آئدين، انتخداب      ترين انتخدابى كده انسدان در طدول زنددگى دارد، ب      مهم

همسر است. نقش مهم همسر در زندگى دنيايى و قيامدت انسدان بده حددى اسدت كده امكدان        

شددمارد. انتخدداب همسددر را بايددد     هرگوندده سددهل انگددارى در ايددن انتخدداب را مددردود مددى      

 ترين علت پيروزى و شكست زندگى ناميد.   زيربناى زندگى موفق و ناموفق و اصلى

بايد معيارهاى صحيح اين انتخاب را با دقت مورد بررسى قدرار داد و بدا چشدم    پس طبعا 

 باز و گوش شنوا در مسير اين انتخاب مهم قدم برداشت.

دين مبين اسلام كه درپى سعادت دنيوى و اخروى انسان است، در باره عوامدل اثرگدزار   

هدداى آن  ىدر انتخدداب زن و شددوهر، بحددث وسدديع نمددوده و بدده بررسددى معيارهددا و ويژگدد     

 پرداخته است.

هايى كه گاه لازمه زنددگى اسدت از قبيدل داشدتن امكاندات مدادى،        خواهد ويژگى اسلام نمى
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تحصدديلات و جمددال و زيبددايى را ناديددده انگددارد، ولددى آيددا اينهددا معيددار واقعددى انتخدداب           

 همسرند؟

كده  گردد، چرا گداهى زن و شدوهرهائى    اگر سعادت زوجين فقط با اين معيارها تأمين مى

كمددال ايددن خصوصدديات را دارنددد در زندددگى موفددق نبددوده و بدده اصددطلاح، بخددت خوشددى   

 اند؟ نداشته

تدر   رود و تكدان دهندده   چرا آمار طلاق در برخدى از كشدورهاى دنيدا، هدر روز بدالاتر مدى      

هاى زناشدويى آمدار وسديعى را بده خدود اختصداص داده اسدت، بده          شود؟ و چرا خيانت مى

اندد ندادر    مار كسانى كه براى حدداقل يدك بدار خياندت ننمدوده     طورى كه در برخى ممالك، آ

 است؟

اى پولادين بين زوجين ايجاد كند و خوشبختى و سدعادت   پيداست معيارى كه بتواند علاقه

 بيافريند غير اينها است.

در اين مبحدث بده چندد معيدار گدزينش همسدر كده در اخبدار و احاديدث بده آنهدا اشداره شدده              

 است توجه كنيد:

 مان  ـ اي1

اولين معيار انتخاب همسر ايمان به مبدأ و معاد اسدت. ايمدان بده خددا، مهندسدى زنددگى و       

كندد. بايدد گفدت ايمدان بده خددا، زبدان مشدترك          هاى اصلى و حياتى آن را ترسيم مدى  شالوده

گويندد كده قابدل     آفريند و بى آن زن و شوهر هر كدام به زبانى سدخن مدى   براى زوجين مى

 درك ديگرى نيست.  

در اين مثال دقت كنيد. اگدر همسدر ايمدان بده خددا نداشدته باشدد، قيامدت را نپذيرفتده باشدد،           

يابدد، و   احتمال هر گناهى از او دور از ذهن نيست و مثلا دروغ گفتن براى او قبحى نمى

اعتمدادى چنان ده خدواهيم     همين كافى است كه اعتماد همسر خدود را از دسدت بدهدد و بدى    

دو هدر چندد بده ظداهر مددثلاد      ا بدر زنددگى وارد خواهدد سداخت. آن    آورد، بيشدترين ضدربه ر  

گويدد:   فهمند. وقتى يكدى از آندان مدى    فارسى صحبت كنند، ولى ديگر زبان يكديگر را نمى

ام و صد سوگند هدم بدر آن يداد كندد، ديگدرى كدلام او را متوجده         من اين كار را انجام نداده

بددين نرفتده اسدت. امددا اگدر هدر دو بدده      شدود، چددرا كده احتمدال خطددا در همدين جملده از      نمدى 

گدردد و   اعتمدادى محددود و محددودتر مدى     هاى بى چيزى مشترك اعتقاد داشته باشند، دايره

چه بسا اعتقاد مشترك آنان، اعتماد آفرين شود. تأكيدد قدرآن بدر ازدواج بدر اسداس ايمدان،       

 به همين علت است. 

 1..وَلا تَنْكحِوُاالمُْشْرِكَاتِ حتََى يؤُْمِنَ.

 با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان بياورند. 
 بى توجهى به اين معيار نيز مذمت شده است.  

اَعلَْمُ بِايمَذانِهِنَ فَذاِنْ عَلمِتْمُُذوهُنَ       يَااَيُهَاالَذينَ آمنَوُا اِذا جَائَكُمُ المُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فَامتْحَنِوُهُنَ اَللّه

                                                           
 .221ـ‏بقره،‏1
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رْجعِوُهُنَ اِلَى الْكُفَارِ لاهُنَ حِلٌّ لَهُمْ وَلاهُم يحَِلوُنَ لَهُنَ وَآتوُهُمْ مَا اَنْفَقُذوا وَ لا جنُذا َ   مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَ

 1عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكحِوُهُنَ اِذا آتَيتْمُوُهُنَ اُجوُرهُُنَ وَلا تمُْسِكوُا بعِصَِمِ الْكوَافِرِ...

كارده و باه نازد شاما آمدناد را بيازمايياد خداوناد باه ايماان آناان           اى مؤمنان، زنان ماؤمنى كاه مهااجرت    
تر است، اگار آناان را باا ايماان دانساتيد بساوى كاافران بازشاان نگردانياد زيارا هاين ياك از آناان باه                آگاه

اند به آنان بدهيد، و ازدواج شما با آنان در قورتى  ديگرى ح ل نيست ولى آنچه را كافران خرج كرده
اياد از كاافران    را بدهياد ايارادى نيسات، اگار زناان شاما مرتاد شادند آنچاه را خارج كارده            كه مهرياه شاان  

 بخواهيد...
بدده كسددى كدده بددا وى در مددورد ازدواج دختددرش مشددورت كددرد      السددلام عليددهامددام حسددن مجتبددى  

كندد   فرمود: او را به مردى با تقوا بده كه اگر دخترت را دوست داشته باشد، اكرامش مدى 

 دهد.  شته باشد او را آزار نمىو اگر دوست ندا

بلىب اسلام، انتخاب زنى زيبا ولى بدون ايمان و تقوا را به عندوان شدريك زنددگى، مدورد     

 نكوهش قرار داده است.

البتددده برخدددى دينددددارى را منحصدددر در عبدددادت و مسدددجد و يدددا ظددداهر اسدددلامى و اعتبدددار  

يى بدا همسدر و فرزنددان    بينند، ايندان كده گداه رفتدار خدوبى در زنددگى زناشدو        اجتماعى مى

گيرند كه اگر دين داراى، معيار ازدواج است،  خود ندارند، مورد خرده ديگران قرار مى

 پس چرا در مورد اينان اين معيار جواب نداده است!

دار بدده معندداى عابددد و  ايددن اشددتباه از تعريفددى كدده از ديندددارى شددده، ايجدداد شددده اسددت، ديددن

شود كه با عقدل و تددبير در مسدير عبدادت      سى گفته مىدار به ك ظاهر الصلاح نيست، دين

گويند كه مسدجدى بدودن، نمداز خوانددن و ظداهر       خدا قرار گرفته باشد. مؤمن به كسى مى

 نيك داشتن او در راستاى تقرب به خدا قرار گيرد، نه ...

ديددن دار واقعددى كسددى اسددت كدده ديددن خددود را عمددلاد نشددان دهددد، ندده بددا ظدداهر دينددى، كددار     

كندد و يدا حدداقل بدا مندافع او در       ند و يا از دين هر آن ه كه منافع او را تأمين مىديگرى ك

 تضاد نيست، بپذيرد و بقيه را رها نمايد. اين ديندار نيست.

خواندد   فرمايد: اگر ديديد كسى به نماز و روزه پايبند است و بسيار نماز مى پيامبر خدا مى

 2نيد عقل او چگونه است.گيرد، به او مباهات نكنيد، ببي و روزه مى

 ـ كردار نيك2

مراد از ايمان كه به عنوان محور معيارها بر شمرديم، ايمانى است كه توأم بدا عمدل نيدك    

باشد، ايمانى كه تنها اعتقاد قلبى بوده، و با عمل همراه نباشد ارزشى نددارد و اصدولاد در   

ه عمدل صدالح از آن   اين حالدت، ايمدانى هدم وجدود نددارد، زيدرا ايمدان صدحيح آن اسدت كد          

 تراوش كند.

تأكيد اسلام بر وجود ايمان و محوريدت آن در زوجدين بده خداطر تدراوش عمدل صدالح از        

 كند. آن است، كسى كه كردار شايسته ندارد، زندگى را بر خود و بر همسرش تباه مى

                                                           
 .10ـ‏ممتحنه،‏1

 
 .26،‏ص1تىّ‏تَنْظرُُوا‏كَيفَْ‏عَقْلُهُ.‏اصول‏كافى،‏جـ‏اذِا‏رَاَيْتُمُ‏الرَجُلَ‏كثيرَ‏الصلّاةِ،‏كثيرَ‏الصِيامِ‏فلا‏تُباهوا‏ح2
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بددرد و  پندداه مددىاز چنددين زنددى بدده خدددا  السددلام عليددهبدده نقددل از امددام صددادق  آلدده و عليدده الله صددلىرسددول خدددا 

 1برم به خدا از زنى كه قبل  از ايام پيرى، مرا پير نمايد. فرمايد: پناه مى مى

، سدعادت مدرد را در داشدتن    آلده  و عليده  الله صدلى به نقدل از پيدامبر    السلام عليهدر روايت ديگر امام صادق 

 2داند. زن صالحه مى

حتددى مددرد را داشددتن زن صددالحه در حددديثى ديگددر، يكددى از عوامددل را السدلام  عليددهامددام صددادق 

 3داند. مى

فرمايدد:   و البته چه اندكند تعداد اين زنان در جامعه. پيامبر در مدورد ايدن دسدته زندان مدى     

 5شود. است كه كم يافت مى 4زن صالحه در امت من مانند كلاغ اعصم

بى( ايددن گوندده زنددان را چددون گدداوى پيشددانى سددفيد ردر زيبددايى و كميددا   السددلام عليددهامددام صددادق 

 6كند. معرفى مى

توجهى به دستورات ديندى، از جملده اوصداف     در روايات، فسق و فجور، سوء خلق و بى

 ناپسندى شمرده شده كه لازم است داماد از آنها دورى گذيند.

فرمايد: آن كه دخترش را به فاسدق بدهدد، هدر روز بدر او      مى آلده  و عليه الله صلىرسول مكرم اسلام 

 7شود. ىهزار بار لعن نازل م

نوشددتم:  السدلام  عليده اى بده ايدن مضدمون بده امدام رضدا        گويدد: نامده   حسدين بدن بشدار واسدطى مدى     

فاميلى دارم كه خواستگارى از ما نموده ولدى بدداخلاق اسدت، اكندون چده كدنم؟ دختدرم را        

 8در پاسخ نوشتند: چنان ه بدخلقى دارد به او زن نده. السلام عليهبه او بدهم يا نه؟ امام رضا 

بته در بين گناهان، بر نپدذيرفتن دامداد شدرابخوار تأكيدد بيشدترى شدده اسدت. پيدامبر خددا          ال

خدوار تدزوير كندد، همانندد ايدن اسدت        فرمايد: آن كس كه دخترش را به شدراب  مى آلده  و عليه الله صلى

                                                           
 .326،‏ص‏5ـ‏اَعُوذُبِكَ‏مِنْ‏اِمرَْئَةٍ‏تُشيبُنى‏قَبْلَ‏مَشيبى.‏فروع‏كافى،‏ج1

 
 .327،‏ص5ـ‏مِنْ‏سعَادَةِ‏الْمرَْءِ‏الزَوْجَةُ‏الصّالحَِةُ.‏فروع‏كافى،‏ج2

 
 .327،‏ص5لدُنْيا‏وَ‏الاْخرَِةِ.‏فروع‏كافى،‏جـ‏...‏وَ‏اِمرَْئَةٌ‏صالحَِةٌ‏تعُينُهُ‏على‏اَمرِْ‏ا3

 
 شود.‏ـ‏كلاغ‏اعصم،‏كلاغى‏است‏كه‏يك‏پا ‏او‏سفيد‏است‏و‏آن‏به‏ندرت‏پيدا‏مى4

 
 .170،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏اَلْمرَئَةُ‏الصّالحَِةُ‏مِثْلُ‏الغْرُابِ‏الاَْعْصَمِ‏وَ‏لَنْ‏يُوجَدْ‏اِلاّ‏قَليلاً.‏مستدرك5

 
 .23،‏ص14الشيعة،‏ج‏الْمؤُْمِنَةِ‏مَثَلُ‏الشّامَةِ‏فىِ‏الثَوْرِ‏الاَْسْودَِ.‏وسائلـ‏مَثَلُ‏الْمرَْئَةِ‏6

 
 .192،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏مَنْ‏زَوَجَ‏كرَيمَتَهُ‏مِن‏فاسِقٍّ‏نزََلَ‏عَلَيْهِ‏كُلَ‏يَوْمٍ‏الَْفُ‏لعَْنَةٍ.‏مستدرك7

 
 .54،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏لا‏تزََوَجْهُ‏اِنْ‏كانَ‏سَيئَِ‏الْخُلقِّْ.‏وسائل8
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 1كه او را به سوى فحشا سوق داده است.

خدوار بدهدد، بدا وى قطدع رحدم       ابفرمايدد: آن كده دختدرش را بده شدر      مى السلام عليهامام صادق 

 2نموده است.

 ـ اخ ق نيك3

شدود كده حاصدل آن مجموعده رفتارهداى انسدان در مسدير         هدائى گفتده مدى    اخلاق بده زمينده  

تعادل قواى روحانى وى است. با اين تعريف، ممكن است كسى ايمان به خدا و رستاخيز 

كدده تندددبادهاى حددوادث او را اى تنظدديم كنددد  داشددته باشددد، ولددى نتوانددد رفتددارش را بدده گوندده

اخلاقدى ناشدى از ايمدان متزلدزل اسدت،       پذيرم كه برخدى از مصداديق بدى    نلرزاند. البته مى

تدوان چندين گفدت كده اخدلاق       اما قطعا همده امدور غيدر اخلاقدى چندين نيسدتند. در واقدع مدى        

شددود. خداونددد پيددامبرش را بارهددا بخدداطر اخددلاق خددوش    نيددك، زيددور ايمددان محسددوب مددى 

 ست.ستوده ا

 3لنِتَْ لَهُمْ وَلوَْ كنُتَْ فَ ّا لَليظَ الْقَلبِْ لانْفَضوّا مِنْ حوَْلِكَ...   اللّه فبََِما رَحمَْةٍ مِنَ

از پرتو رحمت الهى، با آنان نر  و مهرباان شادى و اگار خشات و سانگدل باودى از اواراف تاو پراكناده          
 شدند. مى

 داشته است. خداوند مدال عالى خوش خلقى را به پيامبرش ارزانى

 4و اِنَكَ لَعلى خُلقٍُ عَ يمٍ.

 در ازدواج نيز اخلاق نيك نقش اساسى دارد.

 ـ اقالت  4

هداى   هداى دختدر و پسدر پشدتوانه     هاسدت. خدانواده   ديگر از معيارها، خوشنام بدودن خدانواده  

ى پاكددامن، حيداء عمدومى دارد كده بده خداطر حفدظ         مهم تداوم زندگى آنان هستند. خانواده

توان اصالت خدانوادگى   گذرد. بنابراين مى هاى شخصى خويش مى بسيارى خواستهآن از 

 را معيار مهم ديگرى در انتخاب همسر دانست.  

دو بدده كددارى ناشايسددت كدده آبددروى     شددود آن اصددالت خددانوادگى دختددر و پسددر باعددث مددى    

و  خانوادگى آنان را بر باد دهد، دسدت نزنندد. كدارى كده اسدتحكام خدانواده را بدر هدم زندد         

اعتماد زوجين را نسبت به هم از بين برد. پس در واقع اصالت خانوادگى، چون تقوا يدك  

كندد كده كدارى بدرخلاف اقتضداى طبيعدى و عقلدى و         توان درونى در زن و مرد ايجاد مدى 

شود، گاه چنان قدرتمندد   شرعى، انجام ندهند. اين توان درونى كه با امر و نهى ايجاد نمى

                                                           
 .191،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏مَنْ‏زَوَجَ‏كرَيمَتَهُ‏مِنْ‏شاربِِ‏الخَمرِْ،‏فَكَانَما‏ساقَهّا‏الِى‏الزِنى.‏مستدرك1

 
 .53،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏مَنْ‏زَوَجَ‏كرَيمَتَهُ‏مِنْ‏شاربِِ‏خَمرٍْ‏فَقَدْ‏قَطَعَ‏رَحِمَهّا.‏وسائل2

 
 .159ـ‏آل‏عمران،‏3

 
 .4ـ‏قلم،‏4
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 رود.   سادگى از بين نمى ان بهاست كه با طرفند شياد

هدا   اى آلوده سر برآورده باشد، بسيارى از آن آلدودگى  علاوه براين فرزندى كه از خانواده

گذارد هرچند ممكن اسدت مددتى    را با خود همراه دارد و آنها را براى آيندگان به ارث مى

 و حتى نسلى نهفته بماند.

زندد و زبدان    ا، همتايى زندگى را بده هدم مدى   ه طبعا ازدواج او با كسى بدور از آن آلودگى

بددرد. نيددز اميددد بدده داشددتن فرزنددد صددالح، اميدددى دور بدده نظددر   مشددترك آنددان را از بددين مددى

 فرمايد:  گذارى زندگى بر آن چندان عاقلانه نيست. قرآن مى رسد كه بنيان مى

ثَ لا يَخْرُجُ اِلاَ نَكِدا كَذَلِكَ نصَُذرُُِ الايَذاتِ لِقذَوْ ٍ    واَلْبلََدُ الطَيبُِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاذْنِ رَبِهِ واَلَذى خَبُ

 1يَشْكُرُونَ.

 دهد.  زميت پاكيزه به اذن پروردگارش گياه آن سر برمى آورد، اما آنكه ناپاك است جز بخل ميوه نمى

م ، شدگفتى مدردم را از اينكده مدري    عليهماالسدلام قرآن كريم در داستان متولد شدن عيسى از مريم 

شددود مددريم بددا   كنددد، آرى آنددان متعجددب بودنددد مگددر مددى   خطددا مرتكددب شددده باشددد بيددان مددى  

 پاكدامنى پدر و مادرش خطا رفته باشد؟  

مْراََ سَذوْءٍ  فَاَتتَْ بِهِ اوَْمَهَا تحَمِْلُهُ اَالوُا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئتِْ شَيْئا فَرِيّا* يَا اُختَْ هَارُونَ مَا كَانَ اَبوُكِ ا

 2كَانتَْ اُمُكِ بغَِيّا. وَ مَا

اى. اى  انگياز آورده  كودك را برداشات و نازد كساان خاود آورد. گفتناد اى ماريم! براساتى چيازى شاگفت         
 خواهر هارون! نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره.

 آلده  و عليده  الله صدلى اين معيار در انتخاب همسر، نيز از ديد روايات مخفى نمانده است. رسدول خددا   

 فرمايد: مى

 3گذارند. ها تأثير مى ها و نطفه اى پاكدامن وصلت كنيد كه ريشه ـ با خانواده

هاى خود جايگاه مناسبى اختيار كنيد كده دايدى در خصوصديات فرزندد مدؤثر       ـ براى نطفه

 4است، همانطور كه دو همخوابه در خصوصيات فرزنداشان مؤثّرند.

هدا محدل    بده نكداح خدود در آوريدد، و بدراى نطفده      ـ به همتايان خود زن دهيد و هم از آندان  

 5مناسب برگزينيد.

                                                           
 .58ـ‏اعراف،‏1

 
 .28و‏‏27ـ‏مريم،‏2

 
 .296،‏ص16ـ‏تزََوَجُوا‏فى‏الحْجِرِْ‏الصّالِحِ‏فَاِنَ‏العْرِقَْ‏دَسّاسٌ.‏كنزالعمال،ج3

 
 .28،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اِختارُوا‏لِنُطَفِكُمْ‏فَاِنَ‏الْخْالَ‏اَحَدُ‏الْضجَيعَيْنِ.‏وسائل4

 
 .29،‏ص14الشيعة،‏ج‏ا‏لِنُطَفِكُمْ.‏وسائلـ‏اَنْكحِوُا‏الاكَْْفاءَ‏وَاَنْكحِوُا‏فيهِّمْ‏واَخْتارُو5
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خضددراءالدمن چيسددت؟    ـدد اى مددردم از خضددراء الدددمن بپرهيزيددد. گفتنددد: يددا رسددول اللّدده     

 1اى بد. فرمود: زنى زيبا از خانواده

كندد، بلكده زن    ايمان را مذمت نمى ى بى ناگفته نماند كه اين روايت، زن مؤمنه در خانواده

دهددد و ايددن از لطددايف   اى مددورد نكددوهش قددرار مددى  ايمددان را در چنددان خددانواده  بددى زيبددا و

 شود. روايت محسوب مى

اى كده   البته فرمايش پيامبر مكرم اسلام، متوجه غالب موارد است و وجدود افدراد شايسدته   

اندد، از ميدان    گاه حجّت خداى بدر زمدين شدمرده شدده و يداورى ديدن او را بدر دوش كشديده        

 اند، كم نيستند. ى كه چنين ظرفيتى نداشتههاي خانواده

در شدب زفدافش بده جندگ احدد شدتافت و شدهيد         آلده  و عليده  الله صدلى حنظله كه براى يارى پيامبر خدا 

از سران مشركين است، ابوعامر در نبرد احدد بدا مشدركين بدود،     « ابو عامر»شد، فرزند 

دشدمنى بدا پيدامبر خددا،     ى اوسدت، وى از هديچ    توطئه مسجد ضرار نيز ساخته و پرداختده 

سدركرده منافقدان مدينده بدود،     « عبددالله بدن ابدى سدلول    »كرد. پدر عروس نيدز   كوتاهى نمى

اسددت، در اوج اسددتقبال مددردم مديندده از  « ابددن ابددى عبدددالله»وى كدده در تدداريخ مشددهور بدده  

 ترين جملات را بر زبان راند و به پيدامبر خددا   پيامبر، بدترين برخورد و تندترين و زننده

اندد و در اينجدا مدا را فريدب      گفت: اى مرد، برو نزد كسانى كده تدو را فريدب داده    آلده  و عليده  الله صلى

 مده.

طلبددى او را  اهددل مديندده بددا شددنيدن سددخن عبدددالله، از پيددامبر پددوزش طلبيدنددد و راز رياسددت 

خواسدت رهبدر يثدرب گدردد و ميدان اوسديان و        برملا كردند. بنابر شواهد تداريخى، او مدى  

 2ى آرزوهايش از بين رفت. يان حكمرانى نمايد، ولى با ورود پيامبر همهخزرج

 ـ همتايى  5

از جمله معيارهاى انتخاب همسر، همتا بودن دو طرف است كه از آن گاه تعبيدر بده كفدو    

ى  معندداى نظيددر و شددبيه آمددده اسددت و مددراد از آن تناسددب مرتبدده    نماينددد. كفددو بدده  بددودن مددى

 اجتماعى زن و مرد است. 

تدوان   و مردى از دو طبقه مخالف، زندگى مختلدف و علايدق گونداگون دارندد. لدذا مدى       زن

 گفت زبان مشترك ندارند. قرآن به اين معيار در آيه زير اشاره كرده است. 

تِ اُولَئِكَ مُبَرَؤُنَ ممَِذا  اَلخَْبيََاتُ لِلخَْبيَينَ واَلخَْبيَوُنَ لِلخَْبيََاتِ واَلطَيِبَاتِ لِلطَيِبينَ واَلطَيِبوُنَ لِلطَيِبَا

 3يَقوُلوُنَ لَهُمْ مَغْفِرةٌَ وَ رِزْقٌ كَريمٌ.

ى  دامات  شايساته   زنان ناپاك لايق مردان ناپاك هستند و ماردان ناپااك نياز لاياق زناان ناپااك و زناان پااك        
كاه در بااره   دامات هساتند، آناان از چيزهاايى      ى زناان پااك   دامت نيز شايساته  دامت و مردان پاك مردان پاك

                                                           
 .332،‏ص5وَ‏ما‏خَضرْاءُ‏الدِمَنِ،‏قال:‏اَلْمرَْئَةُ‏الحَْسْناءُ‏فى‏مَنْبَتِ‏السُوءِ.‏فروع‏كافى،‏ج‏‏‏ـ‏اِيّاكُمْ‏وَ‏خَضرْاءَ‏الدِمَنِ،‏قيلَ‏يا‏رَسُولَ‏اللّه1

 
 .108،‏ص19ـ‏ر.‏ك:‏بحارالأنوار،‏ج2

 
 .26ـ‏نور،‏3
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 گويند منزهند و آمرزش و روزى نيكو دارند. شان مى

دهد و تفاهم نسدبى   همتايى فكرى، اخلاقى و رفتارى زن و مرد، به آنان زبان مشترك مى

 سازد. آنان را ساده مى

قرآن به گناه فحشا كه اثر بسيارى در زوال اعتماد خدانواده دارد، اشداره مسدتقيم نمدوده و     

 فرمايد: مى

لَذى  انى لا يَنْكِحُ اِلاَزاَنِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً واَلزّاَنِيَذةُ لا يَنْكحُِهَذا اِلاَ زاَنٍ اَوْ مُشْذرِكٌ وَ حُذرِ َ ذَلِذكَ عَ     اَلزَّ

 1المُْؤْمنِِينَ.

كناد و زن زناكاار را جاز مارد زناكاار ياا مشارك باه          مرد زناكار جز باا زن زناكاار ياا مشارك ازدواج نماى     
 ورد و ايت كار بر مؤمنان حرا  شده است. آ ازدواج خود در نمى

هاى اجتماعى خانواده زن و مرد است، وصلت دو  از موارد همتايى، همتايى در موقعيت

نفر از دو خانواده با فاصله طبقاتى زياد، ممكن است اصطكاك زندگى را افزايش دهدد و  

 تر نمايد.   امور ناچيز را بزرط و بزرط

مى و روحددى نيددز لازم اسددت، مخفددى نمددودن بيمددارى    توجدده بدده همتددايى در سددلامت جسدد   

سددازد و عامددل   جسددمى و روحددى صددحيح نيسددت ايددن بيمددارى روزى خددود را آشددكار مددى    

مهمى براى اظهار شكست طرف مقابل است. به همدين علدت ضروريسدت كفدو بدودن در      

ايددن مددورد رعايددت شددود و مددثلاد عليددل بددا فددردى چددون خددود ازدواج كنددد و حددداقل ايددن           

قبل از ازدواج آشكار گردد تدا اخدلاص بيمدار را علندى سدازد و هدم اينكده مايده          ها بيمارى

 بروز اختلافات در آينده نشود.

ناهمتايى اقتصادى و هم نين شغلى و نيز ناهمتايى اعتبار اجتماعى، ناهمتدايى فرهنگدى،   

 ناهمتايى تحصيلى از همين زاويه قابل ارزيابى است. 
 همتائى در...

كه زندگى مشترك آنان بعدد از مددتى از هدم پاشديده شدده اسدت سدؤال         اگر از زن و مردى

 گويند: تفاهم نداشتيم. شود كه چرا از هم جدا شديد؟ مى

سپاريم. آن ه اينجا بايد گفته شود ايدن   اينكه اين پاسخ صحيح است يا نه، به وقت ديگر مى

گدردد،   دوم برمى است كه غير از همسويى عقيدتى و اخلاقى كه در واقع به معيار اول و

لددزوم همتددايى در مراتددب اجتمدداعى بددراى زن و مددردى كدده بتواننددد يكددديگر را بپذيرنددد،       

 رسد.   ضرورى به نظر نمى

ى گوندداگون چنددان بدده هددم علاقمنددد باشددند كدده از تمددام      زيددرا شددايد زن و مددرد از دو طبقدده  

ت خوديددت خددود، بدده خدداطر ديگددرى بگذرنددد، قطعددا در ايددن مددوارد هرگددز اخددتلاف طبقددا    

تدرين خطدرى ايجداد نمايدد، چده اينكده آندان         تواندد كوچدك   اقتصادى و شغلى و تحصيلى نمى

هاى رويينى كه هر كدام در طدول حيدات گذشدته عرضدا و نده ذاتدا        طالب يكديگرند نه لايه

 اند. بر تن نموده

بر اين اساس ما در بيان اين معيدار، بده همسدويى اعتقدادى و اخلاقدى تكيده داريدم و آن را        

 نماييم.   ها تأكيد مى كنيم و البته بر ساير همسويى اى محاسبه نمى ر جداگانهمعيا
                                                           

 .3ـ‏نور،‏1
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اندد كده بدا اينكده      ى تاريخ از آغاز اسلام تاكنون شكل گرفته هاى بسيارى در گستره ازدواج

اندد. ازدواج جدويبر    هاى زيبدايى داشدته   اند، اما زندگى ظاهر كفو نبوده زنان و مردانشان به

اد بددن لبيددد ثروتمنددد و پاسددخ زيبدداى پيددامبر بدده زيدداد كدده گفددت مددا          تهيدسددت بددا دختددر زيدد   

 كند.   دهيم كه هم كفو ما باشند، سخن مرا تصديق مى دخترانمان را به كسانى مى

پيامبر در پاسخ پدر عدروس فرمدود: جدويبر مدؤمن اسدت و مدرد مدؤمن كفدو زن مدؤمن و          

بددده و از او دورى  مددرد مسددلمان كفددو زن مسددلمان اسددت. اى زيدداد دختددرت را بدده جددويبر  

 1نكن.
 مؤمت كفو مؤمنه است

هداى   گفتيم مراد ما از همتايى، صرفا همتايى در دين است. و هرچند وجود سداير ويژگدى  

رساند. به چند روايت  شود ولى نبود آنها ضررى معنادار نمى مشترك، مثبت ارزيابى مى

 در اين باره توجه كنيد:

خدددا  نقددل كددرده كدده روزى رسددول   « بددن مالددك انددس »ـدد ابوالفتددوح رازى در تفسدديرش از   

خددا! آيدا سدياهى     نشسته بودند. اعرابى داخل شد و سدلام كدرد و گفدت: اى رسدول     آلده  و عليه الله صلى

فرمود:  آلده  و عليه الله صلىدارد؟ پيامبر  پوستم و زشتى صورتم مرا از داخل شدنم به بهشت باز مى

مدؤمن باشدى. عدرض كدرد: اى رسدول      هرگز، مدادامى كده از خددا خدائف و بده رسدول او       

خدا، به خدايى كه تو را شرافت پيامبرى عطا كرد، هشدت مداه قبدل ايمدان آوردم و اقدرار      

فرمودندد:   آلده  و عليده  الله صدلى خددا   ى به حدق او هسدتى. رسدول    كردم كه خدا واحد است و تو فرستاده

ى توسدت بدراى   تو جزء مردم هستى و آن ه براى آنانست براى تو هدم هسدت و آن ده بدرا    

باشدد رخدودت را جدزء مدردم بددان(. عدرض كدرد: پدس چدرا از جمدع حاضدر             آنان هم مدى 

دخترانى را خواستگارى كردم ولى كسى به مدن جدواب مثبدت ندداد. مدن هديچ مدانعى جدز         

سليم هسدتم حسدب و نسدب نيكدويى      بينم. والّا من از بنى زشتى صورتم و سياهى رنگم نمى

ام. پيددامبر فرمودنددد:   ر مددن اثددر كددرده و سددياه چهددره شددده     هددايم د دارم ولددى سددياهى دايددى  

اش را بلدددى؟  ثقيددف، شخصددى متعصددب اسددت، آيددا خاندده    از طايفدده بنددى « عمددربن وهددب »

اعرابدى پاسدخ مثبدت داد. پيدامبر فرمودندد: آنجدا بدرو و آهسدته در بدزن وقتدى داخدل شددى             

عاقدل و عفيدف    خدا دخترت را به مدن داده اسدت. او دختدرى زيبدا،     سلام كن و بگو رسول

وهب آمد و در زد، ابدن وهدب چدون در را بداز كدرد، ديدد        دارد. اعرابى به سوى خانه ابن

اى زشدت ايسدتاده اسدت از او بدددش آمدد و اظهدار كراهدت كدرد. اعرابددى وارد         سدياه چهدره  

احترامى از  خدا دخترت را به من داده است. ابن وهب او را با بى خانه شد و گفت رسول

كرد. اعرابى برخاست و از خانه خارج شد. دختر به پدرش گفت: برو و  اش بيرون خانه

 آلده  و عليده  الله صدلى خددا   خدا خبر بگير اگر او واقعا چنين فرموده است مدن بده امدر رسدول     از رسول

راضى هستم. ابن وهب در پى مرد به سدوى پيدامبر روان شدد و بده حضدور وى رسديد و       

وهددب بيددان  ى خددود را از ابددن مبر رسدديده و شددكوهايددن در حددالى بددود كدده اعرابددى نددزد پيددا  

خددا را ردّ   ى رسدول  وهب فرمدود: اى مدرد تدو فرسدتاده     به ابن آلده  و عليه الله صلىخدا  كرد. رسول مى

كدنم او   كردى؟ ابن وهب پاسخ داد: كردم و چه بد كردم. اينك به سوى خداوند استغفار مى

                                                           
 .39،‏ص7الشيعة،‏ج‏ـ‏جويبر‏مؤمنٌ‏والمؤمنُ‏كُفْوٌ‏للمؤمنةِ‏والمسلمُ‏كُفْوٌ‏للمسلمةِ‏فزََوِجْهُ‏يا‏زياد‏و‏لا‏ترَْغَبْ‏عنهُ.‏وسائل1
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گويددد ولددى اكنددون اى   ت و دروغ مددىرا رد كددردم چددون خيددال كددردم از باديدده نشددينان اسدد  

نهددم، مددن از  رسددول خدددا هرآن دده در مددورد خددودم و خاندده و امددوالم حكددم كنددى گددردن مددى   

خدا فرمودند: اى اعرابى بلند شدو كده    برم. رسول خدا به خدا پناه مى غضب و خشم رسول

ام. اعرابددى گفدددت اى رسددول خدددا مددن باديدده نشددينى فقيدددر و        مددن دختددرش را بدده تددو داده    

ى زن شدوم و دسدتم خدالى باشدد. پيدامبر او را ندزد        دست هستم زشت اسدت وارد خانده   تهى

طالدب، عثمدان و عبددالرحمن بدن عدوف فرسدتادند تدا احتيداج خدود را از آندان            على بن ابى

 1بگيرد...

بودم. كسدى بده ايشدان عدرض كدرد: مدن بده         السدلام  عليهگويد: نزد امام باقر  ـ ابوحمزه ثمالى مى

بن رياح رفتم، ولى او مرا نپذيرفت و از من به خاطر زشتى و فقر و  خواستگارى منجع

ى مدن   ام اعراض كرد و روى برگرداندد. امدام فرمودندد: ندزد او بدرو، تدو فرسدتاده        غريبى

گويدد: دختدر    مدى  السدلام  علديهم طالدب   هستى به او بگو، محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى

ى خدود كدرد و آن شدخص خوشدحال مدرخص شدد.       را به من بده، منجع اطاعت امدر مدولا  

كوتداه قدد،   « جدويبر »بعد از رفتن او فرمودند: شخصى از اهل يمامده بندام    السلام عليهامام باقر 

او را پذيرفت و بده   آلده  و عليه الله صلىخدا  زشت صورت، فقير و عريان و سياه اسلام آورد. رسول

د. مدددتى بدددين صددورت سددپرى شددد تددا او غدذا و لبدداس داد و دسددتور فرمددود در مسددجد بماندد 

آوردند زياد شدند و فضاى مسجد اشغال شد. خداوندد   هايى كه به اسلام رومى اينكه غريب

هدا را در آن سدپرى    به رسدولش وحدى فرمدود كده مسدجد را پداكيزه نمدا و كسدانى كده شدب          

 ى على ببند. كنند از آن خارج ساز و درها را جز دَرِ خانه مى

اى بسدازند و غريبدان را در صدفّه جداى دادندد،       دسدتور فرمدود سدقيفه    آلده  و عليده  الله صدلى رسول خددا  

بده جدويبر    آلده  و عليده  الله صدلى خددا   كردندد. روزى رسدول   پيامبر و مسلمانان همواره به آنان كمك مى

نظددر انددداخت و بددا رحمددت و رقّددت بدده وى چشددم دوخددت و سددپس فرمددود: كدداش ازدواج       

داد. جدويبر   كرد و در امور دين و دنيا تو را يارى مى كردى تا عفت تو را محفوظ مى مى

كند؟ نده مدرا حسدبى و نسدبى اسدت       عرض كرد: اى رسول خدا چه كسى به من رغبت مى

فرمدود:   آلده  و عليده  الله صدلى خددا   و نه مال و جمالى، كدام زن حاضر است همسر مدن بشدود؟ رسدول   

پدايين آورده و هرآن ده كده در    اى جويبر! خداوند هرآن ه را كه در جاهليت شدريف بدوده   

جاهليت ذليل بود عزيز ساخته است. مردم، سفيد و سياه، قريشدى و عجمدى برابرندد همده     

ترينشدان و   ها ندزد خداوندد در قيامدت مطيدع     ترين انسان از آدم و آدم از گِل است و محبوب

دانددم.  بدداتقواترين آنانسددت و اينددك اى جددويبر مددن در ميددان مددردم كسددى را بهتددر از تددو نمددى 

تر باشدد. سدپس پيدامبر بده وى فرمدود: ندزد زيداد بدن لبيدد           مگر آنكه از تو باتقواتر و مطيع

ى  بياضدده از انصددار اسددت و بدده او بگددو مددن فرسددتاده       بددرو كدده او از اشددراف قبيلدده بنددى    

خدا هستم و او خطاب بده تدو فرمودندد: دختدرت دلفداء را بده جدويبر بدده! جدويبر بدا            رسول

اى از اقدوامش گددرد او   مندزل زيداد شددد، زيداد در مندزل بددود و عددّه     خددا راهددى   پيدام رسدول  

خدا هستم مطلدب را علندى    ى رسول بودند. از او اجازه گرفت و گفت اى زياد من فرستاده

بگويم يا مخفيانه به تو برسانم؟ زياد گفت علنى بگو كه اين شدرف و عدزّت مدن اسدت كده      
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به تو گفت: دخترت دلفداء را بده جدويبر    خدا  مخاطب پيامبر خدا باشم. جويبر گفت: رسول

 بده.

زياد گفت: آيا رسول خدا تو را بر ايدن مطلدب فرسدتاده اسدت؟ جدويبر گفدت: بلدى، مدن بده          

بندم. زياد گفت: اى جويبر مدا دختدران خدود را جدز بده همتايانشدان        رسول خدا دروغ نمى

ر رفدت و گفدت بده    دهيم. برو تا خودم عذرم را به رسول خدا برسانم. جويب از انصار نمى

بدراى ايدن آشدكار     آلده  و عليده  الله صدلى خدا قسم نده قدرآن بددين صدورت ندازل شدده و نده نبدوت محمدد          

گشته است. دلفاء سخن جويبر با پدرش را شدنيد و او كده در پسدتوى خانده بدود پيغدام ندزد        

 خواهد او را ببيند. زياد نزد دخترش آمدد، دختدر گفدت: ايدن چده كلامدى       پدر فرستاد كه مى

خددا امدر فرمدوده دختدرت را      بود كه به جويبر گفتى؟ زياد گفت: جويبر آمد و گفت رسول

بنددد،   به جويبر بدهى! دختر گفدت: بده خددا قسدم جدويبر هرگدز بده رسدول خددا دروغ نمدى          

اكنون كسى را بفرست كه جويبر را بازگرداند، زياد كسى را سدراغ جدويبر فرسدتاد و     هم

خددا رفددت و عدرض كددرد پدددر و    ردم و خددودش ندزد رسددول بده او گفددت اينجدا بمددان تدا برگدد   

گويد شما امر كردى دخترم را به وى بدهم. مدن خدوب بدا     مادرم فدايت، جويبر آمده و مى

وى سخن نگفتم و خواستم خودم به حضور شما برسم و عدرض كدنم مدا بده همتايدان خدود       

ن همتداى مدؤمن و مسدلم همتداى     فرمود: اى زيداد! مدؤم   آلده  و عليه الله صلىخدا  دهيم. رسول دختر مى

مسدلمان اسددت. دختدرت را بدده جددويبر بدده و از آن اعددراض مكددن. زيداد برگشددت و سددراغ     

دختدرش رفدت و آن ده از پيددامبر خددا شدنيده بددود بداز گفدت. دختدر گفددت اگدر اطاعدت امددر           

اى، زيدداد دسددت جدويبر را گرفددت و نددزد قدوم خددود آورد و مطددابق    پيدامبر نكنددى كددافر شدده  

رسولش دخترش را به عقد او درآورد و مهريّده دختدرش را تقبّدل كدرد سدپس      سنّت خدا و 

به جويبر گفت منزلى دارى زنت را ببرى؟ جويبر گفت: مرا منزلدى نيسدت. زيداد منزلدى     

با تمام امكاندات و وسدايل بدراى او تددارك ديدد و پوشداك بده او پوشدانيد و دختدر را روانده           

د در گوشدده خاندده ايسددتاد و پيوسددته قددرآن    منددزل او كددرد. جددويبر چددون وارد آن خاندده شدد    

گددذارد تددا آن شددب سددپرى و فجددر دميددد، او و همسددرش بددراى نمدداز    خوانددد و نمدداز مددى مددى

خارج شدند، شب دوم و سوم نيز چندين گذشدت. دختدر واقعده را بده پددرش خبدر داد. پددر         

خددا مدرا امدر كدردى و اطاعدت كدردم! رسدول خددا          نزد رسول خدا آمد و گفت: اى رسول

مود: چه باعث شدده نگدران شدوى؟ زيداد گفدت: بدراى جدويبر خانده و اثاثيده مهيدا كدردم            فر

كندد و نده    زندد و نده بده او نگداه مدى      اش بردم ولى نه با دخترم حدرف مدى   دخترم را به خانه

خواندددب مددن فكددر  ى خاندده ايسددتاده و دائمددا قددرآن و نمدداز مددى  شددود بلكدده گوشدده نددزديكش مددى

د... زيداد رفدت و پيدامبر در پدى جدويبر فرسدتاد و فرمدود:        خواهد  كدنم او اصدلاد زن نمدى    مى

روى؟ آيا مرد نيستى؟ جويبر گفت: چرا اى رسدول خددا مدن هدم      چرا نزديك همسرت نمى

ام همدده  بدده زنددان شددوق دارم. پيددامبر فرمددود: ولددى خددلاف ايددن بدده مددن رسدديده اسددت. شددنيده 

كندى،   ه زندت نگداه نمدى   چيزى براى تو آماده شده است خانه، وسايل، فرش و... ولى تدو بد  

شوى؟ چه بلايى برسرت آمده است؟ جويبر گفت: اى رسدول خددا وارد مندزل     نزديك نمى

اى زيبدا ديددم، بده يداد گذشدته خدودم        هدا و اسدباب مندزل ديددم، دوشديزه      ام فدرش  وسيعى شدده 

افتادم و غربت و فقر و ناتوانى خود را به خاطر آوردم، مشغول عبدادت بده خداطر شدكر     

عمت شدم. وقتى متوجه شدم صبح شده بود و اين سه شدب چندين بدرمن گذشدت،     اين همه ن

اينك گمان دارم اين شكر در مقابل آن همه عطاى پروردگار اندك است ولى من بندا دارم  
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امشددب او را از خددود راضددى كددنم. پيددامبر نددزد زيدداد فرسددتاد و مدداجرا را بددراى او بيددان       

جدويبر در يكدى از    1خود با پيامبر وفا نمدود. فرمود. آنان خوشحال شدند و جويبر به عهد 

 غزوات به شهادت رسيد.

سدخنرانى كردندد و پدس     آلده  و عليه الله صلىفرمايد: در روز فتح مكه پيامبر خدا  مى السلام عليهـ امام باقر 

از حمد و ثناى الهى فرمودند: اى مردم، خداوند نخوّت جاهليّت و تفداخر بده پددران را از    

نيد شما از صلب آدم هستيد و او از گِل استب بدانيد بهترين بندگان خداوندد  شما زدود، بدا

ى شددما نيسددت، بلكدده تنهددا زبددان سددخن گفددتن     بدداتقواترين آنانسددت. عربيّددت پدددر ايجادكننددده  

كددس كدده عملددش كوتدداه باشددد، حسددب و نياكددانش بددراى او سددودى ندددارد،    شماسددت. پددس آن

ليت بود و تاكنون مانده است، همده را تدا روز   هايى كه در جاه ها و بغض بدانيد تمام خون

 2قيامت زير پاهايم پايمال نمودم.

نمودندد، نخدوت و تكبّدر عدرب بدود       همواره با آن مبارزه مى آله و عليه الله صلىچيزى كه پيامبر خدا 

تاخدت و حتددى   شدناخت و همدواره بدده ديگدران مدى     كده جدز خدود را هرگدز بدده رسدميت نمدى      

خدددا از ايددن تاخددت و تدداز در امددان نبودنددد. نخددوت و غددرور   اصددحاب غيددر عددرب پيددامبر  

كدرد شدايد اساسدا هديچ عجمدى نتواندد از عدرب زن بگيدرد.          حدّى بود كه گمان مى عرب به

يابد و نفس ازدواج نوعى سلطه است!!! و  زيرا در اين صورت عجم بر عرب سلطه مى

گاهى از صدحت چندين   كردند. و لذا  نيز ازدواج عرب با كنيزان غيرعرب را تجويز نمى

 نمودند. ازدواجى سؤال مى

تواندد از   ـ هشام بن حكم به گروهى از خوارج برخورد كرد، به هشام گفتند: آيدا عجدم مدى   

تواندد از قدريش زن بگيدرد؟ گفدت:      عرب زن بگيرد؟ هشام گفت: بله. گفتند: آيا عدرب مدى  

: آرى. گفتند: اينهدا را از  هاشم زن بگيرد؟ پاسخ داد تواند از بنى آرى. گفتند: آيا قريش مى

شنيدم كه فرمود: آيا در ديده برابريدد ولدى در     السدلام  عليهاى؟ هشام گفت: از امام باقر  كه گرفته

 3ازدواج برابر نيستيد؟

 السدلام  عليده هدايى، بده حضدور امدام علدى       فرمايدد: آزاد شددگان در جندگ    مدى  السدلام  عليده ـ امام صادق 

 آلده  و عليده  الله صدلى كنديم. رسدول خددا     ها بده تدو شدكايت مدى     عربرسيدند و عرض كردند، ما از اين 

فرمدود، سدلمان و بدلال و صدهيب را از      طور مساوى عطاياى ما و آنان را پرداخت مى به

گوينددد مددا چنددين    كننددد و مددى  هددا زن داد ولددى اينهددا از اعطدداى حقددوق مددا، ابدداء مددى      عددرب

در ايدن رابطده بدا آندان بده گفتگدو پرداخدت        به سوى آنان رفدت و   السلام عليهكنيم. امام على  نمى

كندديم! پيددامبر خشددمگين و ناراحددت و حتددى   زدنددد: كدده مددا چنددين نمددى  هددا داد مددى ولددى عددرب

شدد از ندزد آندان خدارج شدد و بده مدوالى         طورى كده عبداى مبداركش بدرزمين كشديده مدى       به

ا زن گيرندد ولدى بده شدم     دانندد زن از شدما مدى    گفت: اينها شما را مثل يهدود و نصدارى مدى   
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دهنددد. شددما بدده تجددارت    گيرنددد حقوقتددان را بدده شددما نمددى   دهنددد، مثددل آن دده را كدده مددى   نمددى

شدنيدم كده فرمدود:    آلده  و عليده  الله صدلى خددا   دهدد مدن از رسدول    بپردازيد، خدا در آن به شما بركت مدى 

 1روزى ده قِسم است، نُه قسم آن تجارت و يك قسمت آن در غير تجارت است.

پذيرفتندد و خدود نيدز بدا كنيدزان ازدواج       ، اعاجم را به دامادى خويش مىالسدلام  عليهممعصومين 

 كردند تا اين نخوت را بشكنند. مى

ضدباعة دختدر زبيدر بدن عبددالمطلب را       آلده  و عليده  الله صدلى خددا   فرمودند: رسدول  السدلام  عليهـ امام صادق 

ى كنندد و بدانندد   خددا تأسد   براى مقداد عقد نمود تا امر نكاح آشكار شود و خلايق بده رسدول  

 2ترين آنان، باتقواترين آنان هستند. كريم

مدادر خدود را بده تدزوير غدلام آزاد       السدلام  عليده فرمايدد: وقتدى امدام سدجاد      مدى  السدلام  عليده ـ امام بداقر  

وى نامه  اش درآورد، و خودشان با كنيز آزاد شده خويش ازدواج كردند، عبدالملك به شده

: شدرف و عدزّت خدود را بدا چندين ازدواجدى كاسدتى.        نوشت و از او عيدب گرفدت و گفدت   

وسدديله اسددلام بلندددى و برتددرى بخشدديده و   امددام در پاسددخ نوشددت: خداونددد هددر پَسددتى را بدده  

واسدطه آن برطدرف نمدوده اسدت.      وسديله آن كامدل كدرده، و ملامدت را بده      هرناقصى را به

ه مدانع  پس ملامتدى برمسدلمان نيسدت. ملامدت، ملامدت جاهليدت اسدت رنخدوت جاهليدت كد          

خاطر نيكوكارى با وى ازدواج  شد(ب من به هاى به ظاهر پست مى ها با زن برخى ازدواج

اش زيندب را بده    اقتددا نمدودم، وى دختدر عمده     آلده  و عليده  الله صدلى خددا   كردم و در اين كار بده رسدول  

اش  اش زيد درآورد و با صفيّه دختر حىّ بن اخطب كه اسدير آزاد شدده   عقد غلام آزاد شده

اش را گرفدت، گفدت: علدى بدن الحسدين دوكدار        د ازدواج كرد. عبدالملك كه جدواب نامده  بو

 3نموده كه احدى نكرده است و با اين عمل بر شرفش افزوده است.

تواند با كنيز پددرش ازدواج   پرسيدم: آيا مردى مى السدلام  عليهگويد: از امام رضا  ـ ابونصر مى

ام كه امام سجاد  شنيده السدلام  عليهكردم از امام كاظم  نمايد؟ امام فرمودند: مانعى ندارد. عرض

و كنيز او ازدواج نموده است؟ فرمودند: نه، امام سدجاد بدا    السدلام  عليهبا دختر امام حسن  السلام عليه

ازدواج نمدوده اسدت. كده عبددالملك بده وى       السدلام  عليده و كنيدز امدام علدى     السلام عليهدختر امام حسن 

پاسخش داد و چدون عبددالملك پاسدخ    السدلام  عليهملامت كرد ولى امام سجاد نامه نوشت و او را 

را خوانده گفت: على بن الحسين فروتنى كرده كه بدا ايدن زن ازدواج نمدوده ولدى خداوندد      

 4او را بالا برده است.

 استق ل فكرى  -6

 استقلال فكرى دختر و پسر در زنددگى و تدأثير نپدذيرفتن از سدخن و عمدل ديگدران بددون       

                                                           
 .46،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل1

 
 .45،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل2

 
 .50و‏‏49،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل3

 
 .48،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل4
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تأمل و تفكر، يكى از معيارهاى مهم انتخاب همسر اسدت. تدأثير بسديار ايدن امدر در ثبدات       

زندگى مشترك، مرا مجبور نمود در آخرين ويراستارى قبل از چدا  ايدن كتداب، بدا بيدان      

 تيتر مستقل به اين مهم بپردازم.

ر هدداى خددانوادگى از ناديددده گددرفتن همددين امدد      اى از كدددورت بدددون مبالغدده، بخددش عمددده   

 سرچشمه گرفته است.

دختدددر و پسدددر بعدددد از اجدددراى صددديغه عقدددد بالنسدددبه و پدددس از عروسدددى بطدددور كامدددل از  

ريدزى   اى مشترك و مدورد توافدق دوطدرف پدى     هاى خود جدا شده و بايستى برنامه خانواده

اى بده زنددگى    نمايند. آنان نبايدد اجدازه دخالدت هركسدى، هرفكدرى، هرنگداهى و هرشدنيده       

بينند، با تأمل جدى به آن بنگرندد   شنوند و مى لازم است هرآن ه را مىمشترك خود دهند. 

و اگددر آن را در راسددتاى پايدددارى زندددگى نديدنددد از آن دورى گزيننددد. پددس ايددن مهددم بايددد  

شدك   حين انتخاب همسر در كنار ايمان، رفتار و اخلاق مورد توجه جدى قدرار گيدرد. بدى   

د از سدر خيرخدواهى( در وى مدؤثر هسدتند،     ازدواج با دختر و پسرى كه ديگران رهرچند 

 سرانجامى موفق نخواهد داشت.

البته مدراد مدن ناديدده انگدارى حدق پددر و مدادر نيسدت. آندان بايدد بدانندد، وظيفده همراهدى              

فرزندان تا ازدواج را برعهدده دارندد و نبايدد فرزندد خدويش را چندان بارآورندد كده نتواندد          

رد. چيددزى كدده امددروزه بدده خدداطر پديددده شددوم بدددون آنددان تصددميمى بددراى زندددگى خددود گيدد

فرزنددد كمتددر زندددگى بهتددر، اسددتقلال در رأى را از فرزندددان سددلب و پشددتكار را از آنددان    

 گرفته است!

 هوش مناسب   -7

يكددى ديگددر از معيارهدداى مهددم انتخدداب همسددر، هددوش و زكدداوت اسددت. مددراد مددن از ايددن   

بلكه مراد هوش عمومى است كه  معيار، ميزان زكاوت بالا و سرعت انتقال زياد نيست،

هداى بداهوش بدا ايدن دسدته       باشدند. زنددگى انسدان    متأسفانه برخى ندارند و كودن و سفيه مى

افراد بسيار سخت است. اگر طرف مقابدل بدا سدفاهت آندان بسدازد، زنددگى سدخت خواهدد         

شدود، و   شد ولى گاهى ديده شده است كده سدفاهت يكدى، موجدب سدوء اسدتفاده ديگدرى مدى        

 گردد. هاى اخلاقى و اجتماعى ايجاد مى اه ناهنجارىحتى گ

كنددد كدده از ازدواج بددا   اسددلام ايددن مهددم را هددم در نظددر گرفتدده اسددت و بسدديار سددفارش مددى   

 هاى احمق پرهيز شود. آنان بايد به ازدواج با همتايان خود اكتفا كنند. انسان

پرسدديدند، زنددى السددلام هعليددگويددد: جمعددى از يدداران و شدديعيان از امددام بدداقر   محمددد بددن مسددلم مددى 

تواندد بدا او    شدود، آيدا مدى    انگيدزد و وى عاشدق آن زن مدى    ديوانه، اعجاب مدردى را برمدى  

ازدواج كند؟ امام پاسخ داد: خير، البته همبسترى به حلال با كنيز ديوانه جايز اسدت ولدى   

 1از او طلب فرزند نكند.

با زن فاسد العقل بپرهيز كده معاشدرت    فرمايد: از ازدواج در اين باره مى السدلام  عليهامام على 

 2با او بلا و فرزند او هلاك شده است.

                                                           
 .57،‏ص14الشيعة،‏ج‏ها.‏وسائلـ‏لا‏وَلكن‏اِنْ‏كانت‏عِنده‏اَمَةً‏مجنونةً،‏فلا‏بأس‏بِاَنّ‏يَطأها‏وَلا‏يَطْلُبُ‏ولََد1َ

 
 .56،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اِيّاكم‏وَتزَْويجَ‏الحَْمْقاءِ،‏فَإنَ‏صحُْبَتَهّا‏بلَاءٌ‏وَولََدَها‏ضِياعٌ.‏وسائل2



 51 

فرمايددد: مددرد ديواندده را زن دهيدد ولددى زن ديواندده را شددوهر ندهيددد   مدى  السددلام عليده امدام صددادق  

زيرا شايد از مرد احمق فرزندان شايسته و كريم بوجود آيدد ولدى زن ديوانده فرزندد سدالم      

 1زايد. نمى

ث نبايد موجب كاسته شدن وجهه چنين اشخاصى شود، چه اينكه اين دسته از البته اين بح

افراد شايد در پيشگاه خداوندد متعدال عزتدى غيدر قابدل توصديف داشدته باشدند، زيدرا غالبدا           

كنندد و   شود. آنان در امور نامربوط به خود مداخله نمدى  سفاهتشان موجب گناه كمترى مى

ن امدر موجدب اندزواى ظداهرى آندان از خلدق شدده        دهدد. همدي   كسى هم آنان را دخالت نمدى 

 هايى متحمل شوند.   چيزى كه عارفان و سالكان واقعى راه خدا در تحصيل آن بايد زحمت

 ـ مسئوليت پذيرى8

از معيارهاى مهم انتخاب همسر، مسئوليت پذيرى است. نبايدد زن و مدرد وظيفده اساسدى     

به جا شدن وظايف اين دو كه محور تمام اى ديگر از ياد برند. جا  خود را به بهانه وظيفه

ناپددذيرى بددر پيكددره خددانواده و اجتمدداع وارد      شددوند، ضددربات جبددران   هسددتى شددمرده مددى  

اى اسددت كدده قددرآن كددريم از ايددن دو موجددود ترسدديم    سددازد و مخددالف صددريح بددا چهددره  مددى

 فرمايد:  فرموده است. قرآن مى

كُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِجالِ نَصيبٌ ممَِا اكْتَسَبوُا وَ لِلنِساءِ نَصذيبٌ ممِّذا   بِهِ بعَْضَ   وَ لا تتَمَنَوَاْ ما فَضَلَّ اللّه

 2ءٍ عَليماً. كانَ بِكُلِّ شَى   مِنْ فَضْلِهِ اِنَ اللّه   اكْتَسَبْنَ وسَئَْلوُا اللّه

هايى كه خداوند باه برخاى نسابت باه بعضاى ديگار عطاا فرماوده اسات، درخواسات نكنياد. ماردان              برترى
يبى از كسب خويش و زنان را نصيبى است از آن، و از فضل خدا بطلبيد كاه او بار هار چيازى تواناا      نص

 است.

هدايى اسدت كده هدر      در اين آيه سخن از برترى يكى بر ديگرى نيست، سخن از مسدئوليت 

هدداى خددويش را بدده   هددايى دارنددد، آنكددس كدده مسددئوليت    كدددام در پيشددگاه خداونددد مسددئوليت  

تر بوده و هر كس وظايف خويش را ترك كرد، بدتر است. چدرا كده   درستى انجام داد، بر

 ها، فقط و فقط تقوا است و نه هيچ چيز ديگر. معيار اساسى تميز بين انسان

   نْداَللّذه كُمْ عِيا اَيُهَا النّاسُ اِنّا خَلَقنْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنَْى وَ جعََلنْاكُمْ شعُوُباً وَ اَبائِلَّ لتِعَارَفوُا اِنَ اَكْذرَمَ 

 3عَليمٌ خَبيرٌ.   اَتْقيكُمْ اِنَ اللّه

هااا قاارار دادياام تااا يكااديگر را  هااا و قبيلااه اى ماارد ، مااا شااما را از يااك ماارد و زن آفريااديم و شااما را تيااره 
 تريت شما نزد خدا با تقواتريت شماست، خداوند دانا و آگاه است. بشناسيد، همانا گرامى

 ان مرد فاسق و فاجر برتر است.و لذا يك زن با تقوا از هزار

                                                                                                                                         
 
 .57،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏زَوِجوا‏الاَْحْمقّ‏وَلا‏تزَُوِجوُا‏الحَْمْقاءَ‏فَاِنَ‏الاَْحْمَقَّ‏يَنجُْبُ‏وَالحَْمْقاءَ‏لاتَنجُْبُ.‏وسائل1

 
 .32ـ‏نساء،‏2

 
 .13ـ‏حجرات،‏3
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 1فرمايد: يك زن صالح از هزار مرد ناصالح برتر است. مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

 ـ زيبايى  9

دهد. پس نبايد اين  انسان موجودى زيبا طلب است. زيبايى را دوست دارد و به آن بها مى

 معيار را در انتخاب همسر فراموش كرد. 

 كند.   معيار بيگانه نيست بلكه به آن هم سفارش مىاسلام نسبت به اين 

مهرتددرين  فرمايددد: بهتددرين زنددان امددت مددن زيبدداترين آنددان و كددم    مددى آلدده و عليدده الله صددلىرسددول خدددا 

 2آنانست.

فرمايددد: هددر كسددى از شددما خواسددت ازدواج كنددد همددان طددورى كدده از  پيدامبر هم نددين مددى 

يددد، زيددرا مددو يكددى از دو زيبددايى   پرسددد از مددوى زن نيددز سددؤال نما   زيبددايى صددورت مددى 

 3است.

دهددد و زن و مددرد را از نگاههدداى  طبيعددى اسددت كدده زيبددايى بدده زندددگى جددذابيت ويددژه مددى 

دارد. اما هرگز نبايد تصدور كدرد كده ارزش ايدن معيدار بده انددازه         ناروا به زيباها باز مى

 ارزش معيارهاى اصلى است.
 جواز نگاه

 ازدواج با او داريد جايز است.نگاه به صورت و دستهاى زنى كه قصد 

تدوانى   به يكى از اصحاب خود كه قصد ازدواج داشدتند فرمودندد: مدى    آله و عليه الله صلىرسول خدا 

 4به صورت و نيز دو كف او نگاه كنى.

خواهد با زندى ازدواج   عرض كردم: مردى مى السلام عليهحسن بن سرى گويد: به امام صادق 

افكند، آيا  نگرد و به صورت وى نظر مى از پشت سر به او مى كند و كند، در او تأمّل مى

تواندد بده پشدت سدر      اين جايز است؟ امام فرمودند: بلى، آنكه قصد ازدواج داشته باشد، مى

 5زن و يا صورت وى نظر بياندازد.

تواند به موى سدر يدا محاسدن ديگدر زندى       پرسيد: آيا مرد مى السلام عليهشخصى از امام صادق 

ازدواج بددا وى دارد بنگددرد؟ امددام در پاسددخ ايددن شددخص فرمودنددد: مددانعى ندددارد كدده قصددد 

 6البتّه به شرط اينكه به قصد لذت نباشد.

                                                           
 .51ـ‏اَلْمرَْئَةُ‏الصّالحَِةُ‏خَيرٌْ‏مِنْ‏الَْفِ‏رَجُلٍ‏غَيرِْ‏صالِحٍ.‏ارشادالقلوب،‏باب‏1

 
 .324،‏ص5ـ‏اَفْضَلُ‏نِساءِ‏اُمَتى‏اَصْبحَُهُّنَ‏وَجْهّا‏وَ‏اقََلُهُّنَ‏مَهّرْا.‏فروع‏كافى،‏ج2

 
،‏14الوسـائل،‏ج‏‏زَوّجَ‏الْمرَْئَةَ‏فَلْيَسأَل‏عَنْ‏شعَرِْها‏كَما‏يَسْئَلُ‏عَنْ‏وَجْهِّهّا‏فَـاِنَ‏الشَـعرَْ‏اَحَـدُ‏الجَْمـالَيْنِ.‏مسـتدرك‏‏‏‏‏ـ‏اذِا‏اَرادَ‏اَحَدكُُمْ‏اَنْ‏يَت3َ

 .181ص

 
 .194،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏اُنْظرُ‏الِىَ‏وَجْهِّهّا‏وكََفَيْهّا.‏مستدرك4

 
 .59،‏ص14الشيعة،‏ج‏الْمرَأَْةِ‏اذِا‏اَرادَ‏اَنْ‏يَتزََوَجَهّا،‏يَنْظرُُ‏الِى‏خَلْفِهّا‏وَالِىَ‏وَجْهِّهّا.‏وسائلـ‏نعََمْ‏لا‏بَأْسَ‏اَنْ‏يَنْظرَُ‏الرَجُلُ‏الِى‏5

 
 .60،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏لا‏بَأْسَ‏بِذلَكَ‏اذِا‏لَمْ‏يَكُنْ‏مُتَلَذذَِاً.‏وسائل6
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 ـ شغل مناسب10

انددد. طبعددا مددرد بدده   شددغل مناسددب نيددز يكددى از معيارهدداى اسددت كدده برخددى بدده آن پرداختدده   

را بده انجدام رسداند،     اش ى خانواده بايستى شغلى كه بتواند وظيفه واسطه الزام وى به نفقه

هددا از آبددروى اجتمدداعى بددالاترى برخوردارنددد امددا  داشددته باشددد. البتدده هرچنددد برخددى شددغل

شغل فرودست نيز لازمه زندگى اجتماعى است. بايد گفت بيكارى عيب است نه شدغل بده   

 ظاهر پست.

 ـ معيارهاى ديگر11

روايددات اسددلامى بدده آن ده تددا بدده حددال گفتدديم معيارهدداى مشددترك در دختددر و پسددر بددود. در  

 برخى معيارهاى ويژه ديگر اشاره شده است كه عبارتند از:
 ولود

فرمايد: دخترى باكره كه توان آبستنى را داشته باشد، بده همسدرى    مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

برگزينيد و با دختر زيبا ولى عقيم و نازا ازدواج نكنيدد كده مدن بده كثدرت شدما در قيامدت        

 1كنم. مباهات مى

فرمايدد: يوسدف بدراى بدرادران غدذايى       در ضمن بيان داستان يوسف مى السلام عليهامام صادق 

ى فرزندددان مددادرى كنددار سددفره  آمدداده سدداخت، چددون بددرادرانش وارد شدددند، فرمددود: همدده

بنشينند. همه جز بنيامين كه برپا ايستاده بدود، نشسدتند. پيدامبر خددا بده وى فرمودندد: چدرا        

يامين گفت: من برادر مادرى از اينان نددارم و تدو گفتدى هدر فرزندد مدادرى       نشينى؟ بن نمى

بددر سددفره بنشدديند. يوسددف گفددت: آيددا بددرادر مددادرى نداشددتى؟ وى جددواب داد: چددرا داشددتم.    

كنندد او را گدرط دريدده اسدت.      پيامبر فرمودند: پس چه شده؟ بنيامين گفت: اينان خيال مى

؟ بينامين گفت: آنقدر كده يدازده پسدر دارم و    يوسف پرسيد: چقدر در غم او محزون هستى

ام. يوسددف بددا توجدده بدده كثددرت فرزندددان    اسددم همدده آنددان را از مشددتقّات اسددم او قددرار داده  

زا و  دهدى كده كددام زن بّ ده     برادرش به وى گفت: مثدل اينكده بدا ديددن زندان تشدخيص مدى       

الح دارم و او پدوئى؟ بنيدامين گفدت: پددرى صد      كدام عقديم اسدت؟ و فرزندد آيندده وى را مدى     

اى و اولادى بهم رسدد كده زمدين را بدا      فرموده است: ازدواج كن كه شايد از نسل تو ذريّه

 2حمد و سپاس خداوند سنگين سازد.
 باكره

فرمايددد: بددا دختددران بدداكره   پيددامبر مكددرم اسددلام كدده درود خداونددد بددر روان پدداكش بدداد مددى  

گيرندد و محبّدت    آورند، زود ياد مدى  ازدواج كنيد كه دهانى خوشبو دارند، فرزند بسيار مى

 3و مودّت ثابت و پابرجايى دارند.

فرمايددد: بددراى ازدواج بدده سددراغ دختددران بدداكره برويددد كدده خوشددبوتر بددوده،    هم نددين مددى

                                                                                                                                         
 
 .33،‏ص14الشيعة،‏ج‏عاقرِاً‏فَاِنىّ‏اُباهى‏بِكُمُ‏الاُْمَمَ‏يَوْمَ‏الْقِيامَةِ.‏وسائلـ‏تزََوَجُوا‏بِكرْاً‏ولَُوداً‏وَلا‏تزََوَجُوا‏حَسْناءً‏جَميلَةً‏1

 
 .177،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏مستدرك2

 
 .178،‏ص14ل،‏جالوساي‏مستدرك‏ـ‏تزََوَجوُا‏الاَبْكارَ‏فَاِنَهُّنَ‏اَعْذبَُ‏افَْواهاً‏وَاَنْتقَُّ‏اَرْحامَاً‏وَاَسرْعَُ‏تعَْليماً‏واََثْبَتُ‏لِلْمَودََةِ.3
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 1جو نيستند. شوند و بهانه اى اندك راضى مى كثيرالاولاد خواهند بود و به نفقه
 تناسب اندا 
با زنى گندمگون، چشدم زيبدا و درشدت، باسدن برجسدته، ميانده        فرمايد: مى السدلام  عليهامام على 

 2بالا، ازدواج كنيد اگر بدتان آمد مهر او با من است.

فرمودنددد: هنگددام ازدواج  شددنيدم كدده مددى السددلام عليددهگويددد: از امددام كدداظم  بددن مغيددره مددى  عبداللّدده

 3ترند. هايى با باسن بزرط برويد كه آنان نجيب سراغ زن
 رنگ پوست

هداى انسدان ايدن اسدت كده لبداس را از روى        فرمايد: از جمله سدعادت  مى عليهماالسدلام رضا  امام

 4زنى سفيد چهره بركشد و همسرى سفيدرو داشته باشد.
 خوش چهره
فرمايد: خير و نيكى را نزد نيك صورتان بجوييدد كده كدردار آندان      مى آلده  و عليه الله صلىرسول خدا 

 5نيكوتر است.

شود: نظر بده سدبزه و    فرمايد: سه چيز موجب جلا و روشنى چشم مى مى سلامال عليهامام كاظم 

 6گياه، نگاه به آب جارى و نگريستن به چهره زيبا.
 موى زيبا

فرمايددد: وقتددى قصددد ازدواج داشددتيد از مددوى زن سددؤال كنيددد،      مددى آلدده و عليدده الله صددلىرسددول خدددا  

و قشدنگى آن، يكددى از دو   شدويد زيدرا موهدا،    طدور كده از وضدع چهدره او جويددا مدى      همدان 

 7زيبايى هر فرد است.

 مقايسه معيارها

بديهى اسدت ايدن معيارهدا بدر دو دسدته قابدل تقسديم هسدتند. معيارهدايى چدون ايمدان، عمدل             

صالح، اخلاق نيك و اصالت خانوادگى كده معيارهداى اساسدى بدوده و غفلدت از آنهدا آثدار        

 بارى برجا خواهد گذاشت. زيان

است كده بده امدور ظداهرى توجده دارد. طبيعدى اسدت كده ايدن دسدته            قسم ديگر معيارهايى

                                                           
 .179،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏عَليكُم‏بِالاَبكارِ‏مِنَ‏النِساءِ‏فَاِنَهُّنَ‏اَعْذبَُ‏افَْواهاً‏وَاَنْتَققَُّ‏اَرْحاماً‏وَاَرْضى‏بِاليَسيرِ.‏مستدرك1

 
 .35،‏ص14لشيعة،‏جا‏ـ‏تزََوَجُوا‏سَمرْاءً‏عَيْناءً‏عجَزْاءً‏مرَْبُوعَةً‏فَاِنْ‏كرَِهْتَهّا‏فعََلىََ‏مِهّرُْها.‏وسائل2

 
 .35،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏عَلَيْكُمْ‏بِذَواتِ‏الاَْوْراكِ‏فَاِنَهُّنَ‏اَنجَْبُ.‏وسائل3

 
 .36،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏مِن‏سعَادَةِ‏الرَجُلِ‏اَنْ‏يَكْشفَِ‏الثَوبَْ‏عَنْ‏اِمرَْأَةٍ‏بَيْضاءٍ.‏وسائل4

 
 .37،‏ص14الشيعة،‏ج‏حَسَناً.‏وسائل‏فعِالَهُّمْ‏اَحرْ ‏اَنْ‏يَكُونَـ‏اطُْلُبوُا‏الْخَيرَْ‏عَنْ‏حِسانِ‏الْوجوُهِ‏فَاِنَ‏5

 
 .37،‏ص14الشيعة،‏ج‏.‏وسائلـ‏ثلَاثٌ‏يجُْلينَ‏الْبَصرََ:‏النَظرُ‏الَىَ‏الْخُضرَْةِ،‏والنَظرَُ‏الِىَ‏الْماءِ‏الجْار ‏والنَظرَُ‏الِىَ‏الْوَجْهِ‏الحَْسَن6ِ

 
 ـ‏اين‏روايت‏در‏بحث‏جواز‏نگاه‏گذشت.7

 



 55 

ى ايددن معيارهدداى  تددوان معارضدده بددا دسددته اول را ندارنددد. بدده طددورى كدده اگددر مددثلاد همدده   

فايدده خواهندد بدود، ولدى اگدر ايمدان باشدد و         ظاهرى وجود داشدته باشدند و ايمدان نباشدد بدى     

شدود.   تى دنيدا و آخدرت جمدع مدى    ى معيارهاى جسمى نباشند، با اندكى گذشت خوشبخ همه

پيداست كده اگدر در همسدرى همده معيارهداى ظداهرى و روحدانى جمدع باشدد، معيارهداى           

 تواند زينتى محسوب گردد. جسمى در كنار معيارهاى معنوى مى

نهايدددت اينكددده: معيارهددداى مدددادى زودگدددذر اسدددتب ثدددروت بقدددايى ندددداردب جمدددال شدددايد بدددا    

بدددون تقددوا و بدده دور از عمددل، ارزش نيسددتب اى زايددل شددودب تحصدديل  كددوچكترين حادثدده

تواند سعادت زن و شوهر را فراهم كند، ايمان به مبدأ لايتناهى است كه آدمى بدا   آن ه مى

 چنگ زدن به آن توان روحانى يافته و مشكلات زندگى را حل نمايد.

 در اين زمينه توجه فرماييد: آله و عليه الله صلىبه روايتى از رسول خدا 

نمايد و  ه با زنى به خاطر مالش ازدواج كند خداوند وى را به آن مال واگذار مىـ كسى ك

كسدددى كددده بدددا دختدددرى بددده خددداطر زيبددداييش ازدواج نمايدددد از وى چيزهدددايى كددده ناپسدددند      

شمارد، خواهد ديد و كسى كه با دخترى به خاطر دينش ازدواج كند خداوند راز فضل  مى

 1ر جمع خواهد كرد.ى آنها را براى او در آن دخت خود( همه

فرمايد: وقتى مردى با زنى به خاطر زيبايى و جمدال او ازدواج   نيز مى السلام عليهامام صادق 

كند و يا به علت ثروتمندى و اموال زن با وى پيوند زوجيّت ببندد، به همان چيدز از مدال   

دواج خداطر ديدن زن بدا وى از    شود ولى اگر مدرد بده   و جمال كه دل بسته است واگذار مى

 2كند، خداوند از فضل خودش به او ثروت و زيبايى زن را اعطاء خواهد نمود.
 زيباتريت تعبير

 است. قرآن، زن و مرد را به لباس براى يكديگر تشبيه كرده

 3... هُنَ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنتُْمْ لِباسٌ لَهُنَ...

ير آيدات را روشددن  دقدت در ايدن تعبيددر، اعجداز مفهدومى ايددن آيده از قددرآن كدريم چدون سددا       

 سازد. مى

ى آن از معيارهدداى مهددم در انتخدداب لبدداس اسددت تددا   جددنس لبدداس، رنددگ، دوخددت و اندددازه 

 ى وقار و زيبائى و حفظ آدمى از سرما و گرما شود.  بتواند مايه
 اوقاف پسنديده

ى زندان مطدرح شدده اسدت.      هاى پسنديده ، ويژگىالسلام عليهمدر روايات نقل شده از معصومين 

 توجه كنيد.آله و عليه الله صلىخدا  ها از زبان رسول برخى از اين وصفبه 

اند: گروهى خير و بركتشدان بسديار اسدت، برخدى نيدز داراى فرزنددان        ـ زنان چهار دسته

                                                           
‏7لَهُ‏ذلِكَ.‏تهّـذيب،‏ج‏‏‏‏الَِيْهِ،‏وَ‏مَنْ‏تزََوَجَهّا‏لجَِمالِهّا‏رَا َ‏فيهّا‏ما‏يَكرْهَُ،‏وَ‏مَنْ‏تزََوَجْهّا‏لِدينِهّا‏جَمَعَ‏اللّه‏‏‏ـ‏مِنْ‏تزََوَجَ‏اِمرَْئَةً‏لِمالِهّا‏وَ‏كَلَهُ‏اللّه1

 .399ص

 
 .30،‏ص14الشيعة،‏ج‏الْمالَ‏وَالجَْمالَ.‏وسائل‏‏‏وُكِلَ‏الِى‏ذلَكِ‏وَاذِا‏تزََوَجهَّا‏لِدينِهّا‏رَزقََهُ‏اللّهـ‏اذِا‏تزَوَجَ‏الرّجلُ‏الْمرَْءَةَ‏لجَِمالِهّا‏اَوْ‏لِمالِهّا‏2

 
 .187ـ‏بقره،‏3
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باشند، سوّمين گروه دست و پاچلفتانى هستند كه اخلاقى ناپسدند بدا شدوهران شدان      زياد مى

ر از شددپش، بددرتن آدمددى هسددتند و از كثددرت  دارنددد، گددروه چهددارم چددون پوسددت حيددوان پدد  

 1مهرشان راهى براى رهايى از آنان نيست.

ـ بهترين زنان شما آنانند كه مهربان و محبوب بوده و توان آبستنى داشته، از همسر خود 

 2ها هستند. اطاعت و موافق وى باشند و بدترين آنان لجوج

 3هرشان كم باشد.ـ بهترين زنان امت من آنانند كه خوش صورت بوده و م

 4هاى آنانند. مهرترينشان و زيبا صورت ـ بهترين زنان امتِ من كم

ـ بهترين زنان شدما كسدى اسدت كده چدون خشدم گيدرد و يدا همسدرش عصدبانى شدود بده او             

بگويددد: دسددت مددن در دسددت توسددت، مددن بددا تددو هسددتم و هرگددز چشددم بددرهم نگذاشددته و          

 5ى شوى.اى خواب راحت ندارم تا اينكه از من راض لحظه

بدوديم   آلده  و عليده  الله صدلى گويدد: مدا ندزد پيدامبر      خدا مدى  انصارى از اصحاب رسول  جابر بن عبداللّه

كدده فرمددود: بهتددرين زنددان شددما آناننددد كدده بسدديار فرزنددد آورنددد، خيلددى مهربددان و محبددوب    

باشند، عفّت و حيا داشته و نزد اهدل خدود عزيدز بدوده و در برابدر همسدرش كوتداه بيايدد،         

حجدداب و بدددون پوشددش بددوده و از ديگددران خددود را بپوشدداند، سددخن      ى همسددرش بددى بددرا

خواهدد   همسرش را شنيده و بپذيرد و از او اطاعت نمايد، در خلوت هرآن ه شوهرش مى

ارائه كند و همانند مَرد، گشاده دسدت در بدذل و انفداق نبدوده و در بخشدش امدوال خدانواده        

 6دقّت نمايد.

رسديد و عرضده داشدت: مدن زندى دارم كده هرگداه         آلده  و عليه الله صلى خدا ـ مردى به حضور رسول

شدوم مدرا مشدايعت و     آيدد و هرگداه از خانده خدارج مدى      شوم بده اسدتقبالم مدى    وارد منزل مى

دهدد و   نشديند و مدرا دلددارى مدى     بيندد در كندارم مدى    كند و هرگاه مرا غمگدين مدى   بدرقه مى

شدى؟ اگدر بدراى روزى نگراندى، خداوندد      گويد: چه باعدث شدده كده مغمدوم و مهمدوم با      مى

وعده رسيدن آن را داده است و روزى تمام مخلوقان را برعهده گرفته اسدت، اگدر بدراى    

                                                           
 .16،‏ص14الشيعة،‏ج‏قَمِلٌ.‏وسائل‏ـ‏النِساءُ‏اَرْبَعٌ؛‏جامِعٌ‏مجُْمَعُ‏وَرَبيعٌ‏مرَْبَعٌ‏وَخرَقْاءٌ‏مِقْمَعٌ‏وَغُل1ٌ

 
 .162،‏ص14الوسايل،‏ج‏ائِكُمُ‏الْودودُُ‏الْولَُودُ‏الموُاتِيَةُ‏وَشرُها‏اللجَُوجُ.‏مستدركـ‏خَيرُْ‏نِس2

 
 .16،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اَفْضَلُ‏نِساءِ‏اُمَتى‏اَصْبحَُهُّنَ‏وَجْهّا‏وَاقََلُهُّنَ‏مَهّرْا.‏وسائل3

 
 .160،‏ص14الوسايل،‏ج‏.‏مستدركـ‏اَفْضَلُ‏نِساءِ‏اُمَتى‏اقََلَهُّنَ‏مَهّرْاً‏وَاَحْسَنَهُّنَ‏وَجْهّا4ً

 
رْضـى‏عَنّـى.‏‏‏ـ‏خيرُ‏نسائكم‏التّى‏اِنْ‏غضبَتْ‏اوَْ‏غضَِبَ‏زوَْجُهّـا،‏تقَُـولُ‏لزِوَْجِهّـا‏يَـد ‏فِـى‏يَـدِكَ‏لا‏اكَتْحَِـلُ‏عيَنـى‏بغَِمْـضٍ‏حتَّـى‏ت‏َ‏‏‏‏‏‏‏‏‏5

 .160،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
عزَيزَةُ‏فى‏اَهْلِهّا،‏الذلّيلةُ‏مَعَ‏بعَْلِهّا،‏المُتَبرَِجَةُ‏مَعَ‏زَوْجِهّا،‏الحِصانُ‏على‏غَيرْهِِ‏الّتى‏تَسْـمَعُ‏قَولَْـهُ‏‏‏ـ‏اِنَ‏خيرَ‏نسائِكُم‏الولَُودُ،‏الودَودُ،‏العَفيفَةُ،‏ال6

 .14،‏ص14الشيعة،‏ج‏وَتُطيعُ‏أمرْهَُ‏وَاذِا‏خلَا‏بِهّا‏بَذلََتْ‏لَهُ‏ما‏يرُيدُ‏مِنْهّا‏ولََمْ‏تَبْذُل‏كَتَبَذُلِ‏الرَجُلِ.‏وسائل
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ات  آخرت غمگينى و از شدّت و اضطراب در قيامت ناراحتى، پس خداوند بده غدم و نالده   

خدددا  بيفزايددد، كدده تحمددل كددردن غددم آخددرت در دنيددا موجددب رسددتگارى خواهددد بددود. رسددول 

فرمودنددد: خداونددد را كارگددذارانى اسددت و او كارگددذار خداسددت البتدده او اجددر و      آلدده و عليدده الله لىصدد

 1پاداشى نصف پاداش شهيد دارد.

فرمايدد: بهتدرين    ـ پيامبر خدا زن پاكدامنى كه به شوهرش عشق بورزد ستوده است و مدى 

 2خود باشند. شما زنان، زنان پاكدامنى هستند كه مملو از هيجان شهوت نسبت به حلال

 3ها آن كسى بركتش بيشتر است كه خرج او كم باشد. اند: از زن و فرموده

فرمايددد: بهتددرين زنددان شددما آناننددد كدده خوشددبو و       در ايددن بدداره مددى   السددلام عليددهـدد امددام صددادق   

كنند و هرگاه خوددارى كنندد بده جدا و     خوشپُخت بوده و هرگاه انفاق كنند به نيك انفاق مى

شدود و كارگدذار خددا     كنندب چنين زندى از كارگدذاران خددا محسدوب مدى      نيك خوددارى مى

 4شود. گردد و پشيمان از كرده خود نمى خورد و ناكام نمى شكست نمى

فرمايد: همانا زن چدون گردنبددى برگدردن اسدت، يعندى در جايگداه حساسدى         ـ هم نين مى

تواندد   باشد و نيز مى تواند چون گردنبندى از طلا و نقره، زينت گردن واقع شده است. مى

ماننددد طددوقى برگددردن آزارى جانكدداه بيافرينددد. پددس در انتخدداب ايددن گردنبنددد، بسدديار دقّددت  

شدود. نده بدراى     نما، چرا كه مثدل و ماننددى نددارد و قددر و ميزاندى بدراى آن شدناخته نمدى        

شدان منزلتدى چدون طدلا و نقدره ندارندد بلكده         شان، زيرا خوبدان  شان و نه براى بدان خوبان

 5بسى بالاترند و بدهاى آنان نيز ارزشى برابر خاك ندارند و خاك خيلى بهتر از آنانست.

فرمايد: بهترين زنان شما كسى است كه چون با شوهرشان خلوت كند لباس  ـ هم نين مى

نمايدد و لبداس حيدا     كَند و چون گاهِ پوشش برسدد، عفّدت خدود را حفدظ مدى      حيا را از تن مى

 6پوشد. مى

رمايد: بهترين زنان شما كسى است كه چون شوهرش چيزى به وى عطدا كندد،   ف ـ نيز مى

                                                           
 .17،‏ص14الشيعة،‏ج‏عُمّالاً‏وَهذهِ‏مِن‏عُمّالِهِ،‏لَهّا‏نِصْفُ‏اَجرِْ‏الشَهّْيدِ.‏وسائل‏‏‏‏نَ‏للّهـ‏ا1ِ

 
 .15،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏خَيرُْ‏نِسائِكُمُ‏العَْفيفَةُ‏الغُلِمَةُ.‏وسائل2

 
 .162،‏ص14الوسايل،‏ج‏ونَةً.‏مستدركٔـ‏اَعْظَمُ‏النِساءِ‏برَكََةً‏اَيْسرَهُنَ‏مَو3

 
‏‏‏معرُوفٍ،‏فَتِلك‏عاملٌ‏مِنْ‏عُمّـالِ‏اللّـه‏‏خَيرُْ‏نِسائكمُ‏الطَيِبَةُ‏الرّيحُ،‏الطَيّبَةُ‏الطَبيخُ‏الَتى‏اذا‏اَنْفَقَتْ،‏اَنفقتْ‏بمعروفٍ‏واِنْ‏اَمسكَتْ،‏اَمسكتْ‏بِـ‏4

 .15،‏ص14الشيعة،‏ج‏لا‏يَخيبُ‏ولا‏يَنْدَمُ.‏وسائل‏‏‏اللّه‏وعاملُ

 
هَا‏الـذّهبَ‏والفِضَـةَ،‏هِـىَ‏‏‏‏فَانظرُ‏ما‏تَتَقَلَدُ‏ولََيسَْ‏لِلمرَأَةِ‏خَطرٌَ،‏لا‏لِصالحَِتِهِّنَ‏وَلا‏لِطالحَِتِهِّنَ‏فَامّا‏صالحَِتُهُّنَ‏فَلَيسْ‏خَطرَُ‏ـ‏انّما‏المرَأةُ‏قلِادة5ٌ

 .17،‏ص14الشيعة،‏ج‏مِنهّا.‏وسائل‏خَيرٌْ‏مِنَ‏الذَهَبِ‏واَلفِضَةِ،‏وَاَمّا‏طالحَِتُهُّنَ‏فَلَيسَْ‏خَطرَُها‏الترُابَ،‏الترّابُ‏خيرٌ

 
 .15،‏ص14الشيعة،‏ج‏اءِ.‏وسائلـ‏خَيرُْ‏نِسائِكُم‏الَتى‏اذا‏خَلَتْ‏مَع‏زَوْجِهّا‏خَلعَْت‏لَهُ‏دِرعَْ‏الحَياءِ‏وَاذِا‏لَبِسَتْ،‏لَبِسَتْ‏معََهُ‏دِرعَْ‏الحَْي6
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 1قدردان و سپاسگزار باشد و اگر همسر، وى را از عطايش محروم كرد، راضى باشد.

گويد: به امام عرض كدردمب همسدرم از    مى السلام عليهـ ابراهيم كرخى از اصحاب امام صادق 

ام ازدواج كدنم. امدام    فق بود، اكنون تصدميم گرفتده  دنيا رفته و او زنى شايسته و با من موا

دهدى و چده كسدى را شدريك امدوال خدود        فرمودند: خوب بنگدر كده خدود را كجدا قدرار مدى      

نمايى. اگر قصد ازدواج داريد، بده سدراغ    كنى و او را مطّلع بر دين و اسرار خود مى مى

اشدد. آگداه بداش آندان     كسى برو كه تاكنون ازدواج نكرده، اهل خيدر بدوده و اخلاقدش نيدك ب    

اى چدون   اى چون غنيمت و غرامت، دسته اند: عده شود بر چند دسته همانطور كه گفته مى

اى دسدت يابدد، رسدتگار و     ماه تابان و گروهى چون شب ظلمدانى هسدتند. آنكده بده صدالحه     

زا،  هركه از ناشايستى خسارت بيند انتقامى ندارد. آنان سه گروهند، گروهدى بداكره، ب ده   

ان، يار همسر در امور دنيوى و اخروى بوده و او را در برخورد با روزگار يارى مهرب

هاى زمانه حركت  دهد و از اينكه زمانه را برعليه شوهر يارى كند و برطبق خواهش مى

رو و بدخلق و خدو بدوده و هرگدز همسدر را      اى عقيم، زشت نمايند. عده كند، خوددارى مى

جدو   روهى پر سر و صددا، پدر رفدت و آمدد، بسديار عيدب      دهند و گ در امور خير يارى نمى

 2بينند. بوده زياد را كم شمرده و هرگز كم را نمى

فرمايد: زنان برچند صنف هستندب گروهى چون غنيمدت و غرامتندد    مى السدلام  عليهـ امام رضا 

شان را دوست دارند و دوستى  باشند، آنان كسانى هستند كه همسران و شيفته شوهران مى

اند. برخى چون مداه تابدان    نمايند و قلب خود را به آنان گره زده را به آنان اظهار مىخود 

اى چون تاريكى و ظلمت شديد هستند. پس هركس به همسدرى صدالحه دسدت يابدد،      و عده

شود و آنكه گرفتار زنى غيرصالحه شود به بلايى مبدتلا شدده و راه انتقدامى     خوشبخت مى

آدمددى شددايد بتوانددد از هرظدالمى انتقددام گيددرد، امددا انتقددام از  هدم بددراى او نيسددتب چدده اينكده   

 3پذير نيست. همسر خود، امكان

اند، ياران اميدر   فرمودند: بهترين زنان شما پنر دسته السلام عليهفرمايد: امام على  ـ هم نين مى

                                                           
 .161،‏ص14الوسايل،‏ج‏رَضِيَتْ.‏مستدركـ‏خَيرُ‏نِسائِكُمْ‏الَتى‏اِنْ‏اُعْطِيَتْ‏شَكرَتَْ‏وَاِن‏مُنعَِتْ‏1

 
بِكرْاً‏تُنْسَبُ‏الِىَ‏الخَيْـرِ‏وَالِـى‏حُسْـنِ‏‏‏‏ـ‏اُنظرُْ‏اَيْنَ‏تَضَعُ‏نَفْسَكَ‏وَمَنْ‏تَشرْكِْهُ‏فى‏مالِكَ‏وتطْلعَْهُ‏عَلى‏دينِك‏وَسرِِكَ،‏فَاِنْ‏كُنْتَ‏لابُدَ‏فاعلِاً‏ف2َ

 كما‏قالَ:‏الْخُلقِّْ‏وَاعْلَم‏انَهّنَ

 النساءِ‏خلقن‏شت ّفمنهّنّ‏الغنيمة‏والغرامالا‏انّ‏

 ومنهّن‏الهّلال‏اذا‏تجلّ لصاحبه‏ومنهّن‏الظلام

 فمن‏يظفر‏بصالحهّن‏يسعدومن‏يعثريغبن‏فليس‏به‏انتقام

هِ،‏وَامرْأََةٌ‏عَقيمٌ‏لا‏ذاتَ‏جمالٍ‏ولا‏خُلقّ‏ٍوَهُنَ‏ثلَاثٌ:‏فَاِمرْأةٌ‏بِكرٌ‏ولَُودٌ‏ودَُودٌ‏تعُينُ‏زَوْجَهّا‏عَلى‏دهرِهِ‏لِدُنْياهُ‏وآخرتُهُ،‏وَلا‏تعُينُ‏الدَهرَْ‏عَلَيْ

 .14،‏ص14الشيعة،‏ج‏ولا‏تعُينُ‏زوجهَّا‏على‏خَيرٍ،‏وامرأةٌ‏صَخّابَةٌ‏ولاجّةٌ‏هَمّازةٌ‏تَسْتَقلُِ‏الكَثيرَ‏ولا‏تَقْبِلُ‏اليَسيرَ.‏وسائل

 
المُتحََبِبَةُ‏لزَِوْجِهّا‏وَالعْاشِقَةُ‏لَهُ،‏ومِنْهُّنَ‏الهّلِالُ‏اذِا‏تجََلىّ‏ومـنهّنَ‏الظَـلامُ‏الحِنْـديسُ‏‏‏‏ـ‏وَاعْلَمْ‏اَنَ‏النِساءَ‏شَتىّ،‏فَمِنْهُّنَ‏الغَنيمةُ‏والغرَامةُ‏وهىَِ‏3

 .161ص‏،14الوسايل،‏ج‏.‏مستدركالمُقْطَبَةُ،‏فَمَنْ‏ظَفرََ‏بِصالحَِتِهِّنَ‏يَسعَْدُو‏مَنْ‏وقََعَ‏فىِ‏طالحَِتِهِّنَ‏فَقَد‏اُبْتُلىَِ‏ولَيَْسَ‏لَهُ‏اِنْتِقامٌ
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گيدر و كدم    المؤمنين عرض كردند: آن پنر گروه چه كسدانى هسدتند؟ فرمودندد: زندان آسدان     

خدو، مطيدع همسدر و آنانكده اگدر شوهرشدان عصدبانى شدود، هرگدز پلدك برپلدك             رممهر، ند 

گذارنددد مگددر اينكدده او را از خددود راضددى كننددد و آنكدده در غيدداب شوهرشددان خددود را   نمددى

دارنددد، چنددين زنددى، كارگددذارى از كارگددذاران خداسددت و كارگددذار خداونددد       محفددوظ مددى 

 1خورد و رستگار است. شكست نمى
 اوقاف ناپسند

ف زشددت اخلاقددى زنددان شددايد در همسددر و فرزندددان اثددر كنددد و لددذا توجدده بدده ايددن       اوصددا

 اوصاف به جهت دورى گزيدن از آنها و يا اصلاح در صورت امكان، مفيد خواهد بود.

هايتان خبر دهم؟ اصحاب پيدامبر   فرمايد: آيا شما را به بدهاى زن مى آلده  و عليه الله صلىخدا  ـ رسول

ناپسند زنان بودند عرض كردند: آرى. پيامبر فرمودندد: آنانكده   كه منتظر شنيدن اوصاف 

نزد اهل خود ذليل و خوار، ندزد همسدر خدود شدريف هسدتندب كسدانى كده ندازا، پدر حقدد و           

حجداب و گداهِ    باشدندب آنانكده گداهِ نبدودِ شدوهر، بدى       هدا مدى   كينه، ناپرهيز از گناهان و زشدتى 

بت بدده شددوى ناشددنوا و نافرمددان در  انددد و نيددز نسدد خلددوت بددا شددوهر و حضددور وى پوشدديده 

اوامر او بوده و هم نين مانع از تمكدين وى هسدتند. آندان همانندد اسدب سدركش كده سدوار         

 2بخشند. پذيرند و خطاى وى را نمى باشند، عذر شوهر را نمى كند، مى خود را دفع مى

هاى عقيم، بَد  ز: زنفرمودند: بَدان زنان شما عبارت است ا آلده  و عليه الله صلىـ رسول مكرم اسلام 

خُلق، لجوج، نافرمان، نزد اقوامش خوار، و به نظدر خدودش عزّتمندد، محفدوظ و پوشديده      

 3از شوهر و پر رغبت به نامحرم.

بدده زيددد بددن ثابددت انصددارى فرمودنددد: ازدواج كددن كدده در ازدواج     آلدده و عليدده الله صددلىخدددا  ـدد رسددول

فددت تددو بددا عفددت آن زن محفددوظ   شددود ع بركتددى نهفتدده اسددت و عفددت تددو بدددان افددزوده مددى   

گردد، ولى با دوازده صنف از زنان ازدواج منماب زيدد پرسديد: ايدن دوازده گدروه چده       مى

حيدا و خبيدث،    خندده، بدى   كسانى هستند؟ پيامبر فرمودند: آنان عبارت است از: زنان خوش

ها به زشدتى   عجوزه فرتوت يا فحاش، پشت حيض، پرحركت و پرسروصدا، برسر زبان

گددذار بدده وسدديله امددوالش،    ف بدده بدصددورتى(، غمگددين بددراى همسددر سددابق، منّددت   رمعددرو

شدهوت يدا عجدوز، گدردن دراز، نمّدام و فاسدد يدا داراى فرزندد از          دراز يدا بدى   فحّاش، چانه

                                                           
كْتحَِلْ‏بغَِمْضٍ‏حَتىّ‏يرَْضى‏وَاذِا‏غـابَ‏‏ـ‏خيرُ‏نسائِكمُ‏الخمسُْ،‏قيلَ:‏وما‏الخمسُ؟‏قالَ:‏الَْهَّيِنَةُ،‏اللَيّنَةُ،‏الْمؤُاتِيَةُ‏الَتى‏اذا‏غَضَبَ‏زَوْجُهّا‏لَمْ‏ت1َ

 .15،‏14الشيعة،‏ج‏لا‏يَخيبُ.‏وسائل‏‏‏اللّه‏عامِلُوَ‏‏‏اللّه‏عَنْهّا‏زَوْجُهّا‏حَفَظَتْهُ‏فى‏غيَْبَتِهِ،‏فَتِلْكِ‏عامِلٌ‏مِنْ‏عُمّال

 
.‏قال:‏انَ‏مِن‏شرِِ‏نِسائِكُم‏الذلَيلَةُ‏فىِ‏اَهْلِهّا،‏العزَيزَةُ‏مَعَ‏بعَْلِهّا،‏العَقيمُ،‏الحُقُودُ،‏الّتى‏لا‏‏اللّه‏ـ‏اَلا‏أخبرِكُُم‏بِشرِارِ‏نِسائِكُم؟‏قالوُا‏بَلى‏يا‏رَسُول2

لُهّا‏تَمَنعََتْ‏منـهُ‏كَمـا‏‏‏متبرِجَةُ‏اذِا‏غابَ‏عَنْهّا‏بعَلُهّا،‏الحِصانُ‏معهُ‏اذِا‏حَضرََ،‏لا‏تسمَعُ‏قَولَْهُ،‏ولا‏تُطيعُ‏اَمرْهَُ،‏وَاذِا‏خلَا‏بِهّا‏بعَْتَتَوَرعَُ‏مِن‏قبيحٍ،‏ال

 .165،‏ص14الوسايل،‏ج‏؛‏مستدرك18،‏ص14،‏جالشيعة‏تَمنَْعَ‏الصعَْبَةُ‏عندَ‏ركُُوبِهّا‏ولا‏تَقْبَلُ‏مِنْهُ‏عُذْراً‏وَلا‏تغَْفرُِ‏لَهُ‏ذَنَباً.‏وسائل

 
‏عَلى‏زَوْجِهّـا،‏الهَّلُـوكَ‏عَلـى‏غَيْـرِهِ.‏‏‏‏‏ـ‏شرِارُ‏نِسائِكُمْ‏المِقْفرََةُ،‏الدَنِسَةُ،‏اللجُّوجَةُ،‏العاصِيَةُ،‏الذليلةُ‏فىِ‏قَوْمِهّا،‏العزيزةُ‏فىِ‏نَفْسِهّا،‏الحِصان3ُ

 .19،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل
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 1غير.

هداى   فرمايد: در آخرالزمدان و هنگدام نزديدك شددن قيامدت و از نشدانه       مى السلام عليهـ امام على 

شددوند كدده چنددين اوصددافى را دارا هسددتند.  سددت، زنددانى آشددكار مددىها آن، كدده بدددترين زمددان

هددا داخددل شددده، مايددل بدده   حجدداب، عريددان، زينددت نمددا، از ديددن خددارج شددده، و در فتندده    بددى

ها، حلال شمارنده محرّمدات، هدم اينهدا     هاى دل، پرشتاب به سوى لذّت ها وخواسته شهوت

 2جاودانان در آتش عذاب هستند.

ايدن بدود كده:    آلده  و عليده  الله صدلى فرمايد: يكى از دعاهاى هميشگى پيامبر خدا  مى مالسدلا  عليهـ امام صادق 

 3برم از زنى كه قبل از اوان پيرى مرا پير نمايد. خدايا من به تو پناه مى
 زن نيكوكار

نمايدد. بده همددين    همسدر نيكوكدار، آثدار و بركدات بسدديارى نصديب ديدن و دنيداى انسددان مدى        

يث چنين مورد مدح و ستايش قدرار گرفتده اسدت. رسدول خددا      خاطر وى در اخبار و احاد

 فرمايد: مى آله و عليه الله صلى

فرمايد: وقتى بخواهم خير دنيا و آخرت را براى مسلمانى جمدع كدنم،    ـ خداى عزّوجلّ مى

قلبى خاشع در مقابل حقّ، و لسانى ذاكر حدقّ، و جسدمى صدابر بدر بلاهدا، و زندى مؤمنده        

ند وى را شاد نمايدد و خدودش و امدوالش را در غيداب او محفدوظ      كه هروقت به او نظر ك

 4كنم. دارد، به وى عطا مى

 5ـ از جمله علايم سعادتمندى مرد اين است كه زنى صالحه داشته باشد.

ـد چهدار چيددز از علايدم سددعادتمندى و خوشدبختى مددرد مسدلمان اسددت: زن صدالحه، منددزل       

 6وسيع، مركب راهوار، فرزند نيك.

هاى صالح و درست كردار و فرزندد   هاى مرد عبارت است از همنشين سعادتـ از جمله 

                                                           
.‏فَقـالَ:‏لا‏تَـزَوَج‏‏‏‏اللّـه‏‏ى‏التزَْويج‏برََكَةً‏والتعَففََ‏مع‏عفَتِكَ‏وَلا‏تزََوَج‏اثِْنَتىَ‏عَشرَْةَ‏نِساءً‏قالَ‏وَما‏الاثنَتا‏عَشرََةَ‏يا‏رَسُـولَ‏ـ‏تزََوَجْ،‏فَاِنَ‏ف1ِ

نّانَـةً‏وَلا‏مَنّانَـةً‏وَلا‏رفَْثـاءً‏وَلا‏هَيْـدَرَةً‏وَلا‏ذقَْنـاءً‏وَلا‏لَفُوتـاً.‏‏‏‏‏‏‏هَنْفَصَةً‏وَلا‏عَنْفَصَةً‏وَلا‏شَهّْبرََةً‏وَلا‏سَلْقَلَقيةً‏وَلا‏مَذْبُوتَةً‏وَلا‏مَذْمُوتَةً‏وَلا‏حَ

 .162،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
فِتَنِ‏داخـلاتٌ،‏‏ين‏خارِجاتٌ،‏فى‏الـ‏يَظْهّرَُ‏فىِ‏آخرِالزَمانِ‏واقترابِ‏السّاعَةِ‏وَهُوَ‏شرَُ‏الاَْزمِنَةِ‏نِسوَْةٌ‏كاشِفاتٌ،‏عارياتٌ،‏مُتَبرَِجاتٌ،‏مِنَ‏الد2ّ

 .19،‏ص14الشيعة،‏ج‏مائلاتٌ‏الِىَ‏الشَهّواتِ،‏مُسرِْعاتٌ‏الِى‏اللَذَاتِ،‏مُسْتحَلِاتُّ‏الْمـحُرََماتِ،‏فىِ‏جَهَّنَم‏خالِداتٌ.‏وسائل

 
 .19،‏ص14الشيعة،‏ج‏مَشيبى.‏وسائل‏ـ‏أعُوذُبِك‏مِنْ‏اِمرْأَةٍ‏تُشيبُنى‏قبل3

 
الـبلَاءِ‏صـابرَِاً‏‏‏دتُْ‏اَنْ‏اَجْمَعَ‏لِلْمُسْلِمِ‏خَيرَالدُنيا‏وَخَيرَ‏الآخرَِةِ‏جعُِلتُ‏لَه‏قَلْباً‏خاشعَِاً‏ولِساناً‏ذاكرِاً‏وَجَسداً‏عَلـىَ‏‏عزّوجلّ:‏اذِا‏اَرَ‏‏‏ـ‏قال‏اللّه4

 .23،‏ص14شيعة،‏جال‏ِنَةً‏تَسرُهُُ‏اذِا‏نَظرَ‏الَِيْهّا‏وَتحَْفَظُهُ‏اذِا‏غابَ‏عَنهّا‏فىِ‏نَفْسِهّا‏وَمَالِهِ.‏وسائلٔوَزَوْجَةً‏مُو

 
 .23،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏مِن‏سعَادَةِ‏الْمرَءِ‏الزَوْجةُ‏الصّالحَِةُ.‏وسائل5

 
 .168،‏ص14الوسايل،‏ج‏ءُ‏وَالْولََدُ‏الصّالِحُ.‏مستدرك‏ـ‏مِنْ‏سعَادَةِ‏الْمرَءِ‏المُسْلِمِ:‏الزَوْجَةُ‏الصّالحَِةُ‏والمَسْكَنُ‏الواسِعُ‏والْمرَكبُ‏الهَّنى6
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نيكوكدددار و شايسدددته و همسدددرى فرمدددانبردار و مطيدددع و درآمدددد بدددراى معيشدددت در محدددل  

 1سكونت خود.

رونددب همسدر شايسدته، اولاد نيكوكدار،      شدمار مدى   هاى سعادت انسدان بده   ـ پنر چيز از مايه

بيدت پيدامبر    شدهر خدودش، محبّدت و دوسدتى اهدل     نشينان صدالح، كسدب روزى مدرد در     هم

 2.السلام عليهم

مندد نشدده اسدت بهتدر از همسدر       ـ هيچ مدرد مسدلمانى پدس از نعمدت اسدلام از نعمتدى بهدره       

مسلمانى كه او را هنگام ملاقاتش شاد نمايد و چون دستورى به وى دهدد اطداعتش كندد و    

و نيدز امدوال همسدر خدود را از     آنگاه كه شوهرش نباشد و به مسافرت رفته باشد خود را 

 3گزند نامحرمان محفوظ دارد.

ـ كسى كه چهار ويژگى به او عطا شود، خير دنيدا و آخدرت بده وى ارزاندى شدده اسدت و       

بدرد. آن چهدار نعمدت عبدارت اسدت از: ورع و تقدوايى كده او را         از هردو جهان بهره مى

ه كمك آن در بين مردم بده  از معصيت باز دارد، رفتار خوب و اخلاق خوشى كه بتواند ب

نيكدى زندددگى كندد، حلددم و بردبدارى كدده سدخن جدداهلان را تحمّدل كددرده و جهالتشددان را از      

 4خود دفع كند، زنى صالحه كه او را در امر دنيا و آخرت يارى رساند.

بايست براى آخرت خود خيلدى بكوشدد و اگدر     باشد مى وى عطا شده كه پنر نعمت به ـ كسى

مت كوتداهى كندد، عدذرى نخواهدد داشدت، آن پدنر نعمدت عبدارت اسدت          در تلاش براى قيا

ازب زنى پاكدامن كده وى را در امدور دنيدوى و اخدروى يدارى دهدد، فرزنددانى نيكوكدار،         

كسب و كار در محل زندگى خود، اخلاقى نيكدو كده بدا آن بده مدردم مددارا كندد و عشدق و         

 5محبّت نسبت به اهل و خاندان من.

رين اندوخته و گنر خبر دهم؟ بهترين گنر زنى است پاكدامن كده چدون   ـ آيا شما را به بهت

به وى بنگرى تدو را خوشدحال كندد، هرگداه چيدزى از او بخدواهى، اطاعتدت كندد و چدون          

                                                           
 .169،‏ص14الوسايل،‏ج‏تيَةُ‏وَاَنْ‏يرَْزقَُ‏معَيشَتَهُ‏فىِ‏بَلَدِهِ.‏مستدركc7'ٔعادَةِ‏الْمرَْءِ‏الَْخُلَطاءُ‏الصّالحُِونَ‏والولََدُ‏البارُ‏والزَوْجَةُ‏المُوـ‏مِنْ‏س1َ

 
.‏السدلام  علديهم ونَ‏ورزقُْ‏المـرَءِ‏فِـى‏بَلَـدهِ‏والحُـبُ‏لاِلِ‏محُمَـدٍ‏‏‏‏‏‏ـ‏خَمْسَةٌ‏مِنَ‏السعَادَةِ:‏الزَوْجَةُ‏الصّالحَِةُ‏وَالبَنُونُ‏الاَبْـرارُ‏والخُلَطـاءُ‏الصّـالحُِ‏‏‏2

 .169،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
بَ‏عَنْهّا‏فىِ‏نَفْسِهّا‏ذا‏أَمرََها‏وَتحَْفَظُهُ‏اذِا‏غاـ‏ما‏اسْتَفادَ‏اِمرَْءٌ‏مُسلمٌ‏فائدةً‏بعدَالاِسلْامِ‏اَفضَلُ‏مِنْ‏زَوْجَةٍ‏مُسْلِمَةٍ‏تَسرُهُُ‏اذِا‏نَظرَ‏الِيهّا‏وتُطيعَهُ‏ا3ِ

 .23،‏ص14الشيعة،‏ج‏وَمالِهِ.‏وسائل

 
،‏وحُسْنُ‏خُلْقٍّ‏يعَيشُ‏بِهِ‏فِـى‏النّـاسِ‏‏‏‏‏لهّـ‏مَنْ‏اُعْطىِ‏اَرْبَعُ‏خِصالٍ‏اُعْطىَِ‏خَيرَْ‏الدُنْيا‏وَالآخرةِ‏وفَازَ‏بحَِظِهِ‏مِنهُّما:‏ورعٌ‏يعَْصِمُهُ‏مِنَ‏محَارِمِ‏ال4

 .170،‏ص14الوسايل،‏ج‏الجاهِلِ‏وَزَوْجَةٌ‏صالحةٌ‏تعُينُهُ‏عَلى‏اَمرِالدُنيا‏والاخرِةِ.‏مستدرك‏وَحِلمٌ‏يَدفَْعُ‏بهِ‏جَهّْلَ

 
‏ـ‏ـ‏مَن‏اُعطىَِ‏خَمساً‏لَمْ‏يَكُنْ‏لَه‏عُذرٌ‏فىِ‏ترَكِ‏عَمَلِ‏الاخرةِ؛‏زَوجةٌ‏صالحَِةٌ‏تعُينُهُ‏عَلى‏اَمرِْ‏دُنْياهُ‏وآَخرَِته5ِ دِهِ‏،‏وبنونٌ‏اَبرارٌ‏وَمعَيشةٌ‏فِـى‏بَل

 .171،‏ص14الوسايل،‏ج‏وُحُسنُ‏خلقٍّ‏يُدار ‏بهِ‏النّاسَ‏وحبُ‏اَهْلِ‏بَيتى.‏مستدرك
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 1نزد او نباشى، خويشتن را از نامحرم محفوظ دارد.

روى در زنددگى نيمدى از    ـ زيبائى ظاهرى، نيمى از عقل و خرد اسدت و اقتصداد و ميانده   

 2معيشت است و زن پاكدامن يكى از دو روزى است.

ـ دنيا كالايى اسدت و بهتدرين كدالاى ايدن دنيدا ركده خدود كدالا اسدت( زن صدالحه و همسدر            

 3شايسته است.

فرمايد: زن پاكدامن و صدالحه يكدى از دو روزى انسدان     در اين باره مى السدلام  عليهـ امام على 

 4است.

اى نددارد، غدذايى كده تنداول      يد: سده چيدز بدراى مدؤمن محاسدبه     فرما مى السلام عليهـ امام صادق 

كرده، لباسى كه پوشيده و زنى صالحه و پاكدامن كه موجدب حفدظ وى از گناهدان شدهوى     

 5شود. مى

اى برتدر از ايدن از زنددگى نبدرده اسدت كده        اى فايدده  فرمايد: هيچ بنده مى السلام عليهـ امام رضا 

ت بده وى بنگدرد شدادمان گدردد و همسدرش موجدب       همسرى شايسته داشته باشدد تدا هروقد   

خرسدندى و سددرور او شدود و نيددز اگددر او را نبيندد همسددرش در غيداب او، خددود و امددوال     

 6شوهرش را محفوظ دارد.

 
 زنان قالحه نادرند

پيداست همواره صالحان نسبت به ديگران اندك بدوده و تابعدان ابلديس و ديگدر شدياطين و      

 ند.اغواء شدگان دست آنها بسيار

فرمايد: همانا زن شايسته چون كلاغ اعصم است كه به سهولت  ـ رسول گرامى اسلام مى

او را نخددواهى يافددت. اصددحاب عددرض كردنددد: كددلاغ اعصددم چيسددت؟ پيددامبر فرمودنددد:       

                                                           
،‏14ج‏الوسـايل،‏‏اذِا‏غَابَ‏عَنْهّـا‏حَفِظَتْـهُ.‏مسـتدرك‏‏‏ـ‏اَلا‏اُخْبرِكُُم‏بِخَيرِْ‏ما‏يُكْنزَُ؟‏اَلْمرَأَةُ‏الصّالحَِةُ‏اذِا‏نَظرََ‏الَِيْهّا‏تَسرُهُُ‏وَاذِا‏اَمرََها‏اطَاعَتْهُ‏و1َ

 .171ص

 
 .171،‏ص14الوسايل،‏ج‏الصَالحَِة‏اَحَداُلْكاسِبِين.‏مستدرك‏ـ‏حُسنُ‏البَشرَِ‏نِصفُْ‏العقلِ‏والتَقديرُ‏نِصْفُ‏الْمعَِيشَةِ‏والْمرَْأه2َُ

 
 .149،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏اِنَما‏الدُنيا‏مَتاعٌ‏وَخَيرُْ‏مَتاعِ‏الدُنيا‏الَزَوْجَةُ‏الصّالحَِةُ.‏مستدرك3

 
 .172،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏الزَوْجَةُ‏الصّالحَِةُ‏اَحَدُ‏الكَسْبيَنِ.‏مستدرك4

 
،‏14الشـيعة،‏ج‏‏ِنُ،‏طعَامٌ‏يأكُلُه‏وَثَوبٌْ‏يَلبِسُهُ‏وَزَوْجَةٌ‏صالحَِةٌ‏تعُاوِنُهُ‏وَيحَْصُـنُ‏بِهّـا‏فرََجَـهُ.‏وسـائل‏‏‏‏ٔـ‏ثلَاثَةُ‏اَشْياءٍ‏لا‏يحُاسَبُ‏عَلَيْهِّنَ‏الْمُو5

 .21ص

 
 .22،‏ص14الشيعة،‏ج‏ادَ‏عَبْدٌ‏فائِدةًَ‏خَيراً‏مِن‏زَوجةٍ‏صالحةٍ‏اذِا‏رَأها‏سرََتْهُ‏وَاذِا‏غابَ‏عَنْهّا‏حَفِظَتْهُ‏فىِ‏نَفْسِهّا‏وَمالِهِ.‏وسائلـ‏ما‏اف6َ
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 1كلاغى كه يك پاى او سفيد است.

بده نددرت   فرمايد: زن شايسته چون كلاغ اعصدم اسدت و آن جدز     مى آله و عليه الله صلىـ رسول خدا 

 2شود. يافت نمى

فرمايددد: رسددتگاران از مددردان اندددك و از زنددان بسدديار اندكنددد.   مددى آلدده و عليدده الله صدلى ـدد پيددامبر خدددا 

اصددحاب علددت را جويددا شدددند: پيددامبر در جددواب فرمودنددد: زنددان كددافر الغضددب و مددؤمن  

 3الرضا هستند.

ند. آندان روزى  معناى اين ضرب المثدل ايدن اسدت كده زندان پدر خشدم و زود راضدى هسدت         

باشند. يعنى زنان غالبا قادر بر كظم غليظ خود نيستند،  خوش رفتار و روزى بدرفتار مى

لذا هنگدام خشدم شدايد چيزهدايى بگويندد كده آندان را بده سدوى معصديت و حتدى كفدر سدوق              

شدوند و كينده را كمتدر مخفدى      دهد، البته آندان چدون سداير مدؤمنين بسديار زود راضدى مدى       

 دارند. مى

اى روشددن بدر گدداو سددياه   فرمايدد: مثددل زن مدؤن هماننددد نشدانه    مددى السدلام  عليده بيددت  ق اهدل ـد صدداد 

 4است.

 ست ازدواج 

تدوان تعدين كدرد. بلكده زمدان ازدواج را دو چيدز        هيچ حد معينى را براى سن ازدواج نمى

 كنند كه عبارت است از: ديگر معين مى
 ـ آمادگى جسمى براى ازدواج 1

اسدب جسدمى بدراى ازدواج را داشدته باشدد، آمداده ازدواج اسدت.        هر گاه انسدان شدرائط من  

اى برسند تا آمدادگى بدراى    اين امر زمانى صورت خواهد گرفت كه غدد جنسى به مرحله

هدايى بده سداير اعضداى بددن       امكان رابطه مؤثر جنسى بيابند. اين غدد با ترشدح هورمدون  

گيدرد.   زدواج در انسدان شدكل مدى   دهند. با فعاليت آن غدد ميدل بده ا   دستور آماده سازى مى

 شود. پس در واقع سن ازدواج همان سنى است كه ميل به ازدواج ايجاد مى
 ـ مهيا بودن شرايط اجتماعى 2

ازدواج امددرى فددردى نيسددت تددا بدده محددض آمددادگى شددرط اول، بتددوان در تحقددق آن قدددم         

واج مهيدا  برداشت، ازدواج امرى اجتماعى است، پس بايد شرايط اجتماعى هدم بدراى ازد  

 باشد. از جمله اين شرايط توان اداره خانواده است. 

 علّت خواستگار رد بى

                                                           
غـرابُ‏الاَعْصَـمُ؟‏قـال:‏الاَبْـيضُ‏اِحْـد ‏رجْلَيْـه.‏‏‏‏‏‏‏ـ‏اِنَما‏مَثَلُ‏المرَأةِ‏الصّالحِةِ‏مَثلُ‏الغْرُابِ‏الاَْعْصَمِ‏الَذ ‏لا‏يَكادُ‏يَقْدِرُ‏عليهِ.‏قال:‏وَمَا‏ال1

 .21،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل

 
 .170،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏اَلْمرأََةُ‏الصّالحةُ‏مِثلُ‏الغْرُابِ‏الاَعْصمِ‏ولََنْ‏يُوجَدَ‏اِلا‏قليلاً.‏مستدرك2

 
 .29،‏ص14الشيعة،‏ج‏ِناتُ‏الرِضاءِ.‏وسائلٔمَ؟‏قالَ:‏لاَِنَهُّنَ‏كافرِاتُ‏الغَْضَبِ‏مُوـ‏النّاجى‏مِن‏الرِجالِ‏قَليِلٌ‏وَمِنَ‏النِساء‏اقَلُ‏واَقَلُ،‏قيل:‏ول3ِ

 
 .23،‏ص14الشيعة،‏ج‏ِنَةِ‏مِثْلُ‏الشّامَةِ‏فىِ‏الثُورِ‏الاَْسْودَِ.‏وسائلٔـ‏مَثَلُ‏المرَأْةِ‏الْمُو4
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در خصوصيات خواستگار بايد دقّت كرد، اگر دين وى مورد پسدند قدرار گرفدت نبايدد بده      

شك رد  ساير معيارهاى ساختگى و حتى معيارهاى صحيح ولى درجه دو، توجه كردب بى

 أثير در آينده دختر نيست.ت علّت او ناميمون بوده و بى بى

فرمودنددد: وقتددى كسددى بددده     آلدده  و عليدده  الله صددلى فرمايددد: رسددول مكدددرّم اسددلام     مددى  السددلام  عليدده امددام علددى   

خواسددتگارى، بدده خاندده شددما آمددد كدده شددما از اخددلاق و ديددن او راضددى هسددتيد، او را زن     

رمودندد:  بدهيد. به رسول خدا عدرض كدردم آيدا اگرچده نَسدب پسدتى داشدته باشدد؟ پيدامبر ف         

اگر از اخلاق و دين  او راضى هستيد، كافى است كه بده او زن بدهيدد و البتّده اگدر او را     

 1شود. اى بزرط در زمين ايجاد مى به دامادى نپذيرفتيد، فساد و فتنه

نوشدت   السدلام  عليده گويد: على بدن اسدباط در مدورد دختدرانش بده امدام بداقر         على بن مهزيار مى

مرقوم فرمودند كده: آن ده در مدورد دختراندت      السدلام  عليهيابم. امام  مىكه: كسى را مثل خودم ن

يابى، متوجه شددم تدو منتظدر آمددن خواسدتگارى       نوشتى و اينكه كسى را چون خودت نمى

با اوصداف مدورد نظدرت نبداش، خدداى تدو را رحمدت كندد. سدپس امدام بده روايدت پيدامبر              

 2اشاره نمود.

در روايتددى فرمودندد: اى ابددراهيم، مددؤمن را   السدلام  عليددهگويددد: امددام صدادق   ابدراهيم تميمددى مدى  

تر اسدت   فايده نبخشيده است چيزى پرضررتر از مال فايده بخش، اين مال ضرر رساننده

چوپان يكى از پيش و يكى از پس آنها، اين دو گرط با گلده   اى بى براو از دو گرط برگله

كننددد و امددام ادامدده دادنددد:  ابود مددىى گلدده را ندد گويددد: گفددتم: همدده كننددد؟ ابددراهيم مددى چدده مددى

آيد اين است كه برادر مسلمانش نزد  درست است. كوچكترين چيزى كه براى او پيش مى

 3او آيد و بگويد به من زن بده. و او جوابش را چنين بدهد كه تو ثروت ندارى.

 خواستگارى دختر

رالعمل خاصدى  رود، دسدتو  در اين بداره كده چدرا معمدولاد پسدر بده خواسدتگارى دختدر مدى         

وجود ندارد و عكس آن هم در تاريخ اسلام قابل مشاهده اسدت چنان ده خديجده بندابر نگداه      

البتدده ايددن مددورد و مثددل آن تددابع شددرايط خدداص خددود     4مورخددان، خواسددتگار پيددامبر بددود. 

خدرد.   ماند و پسر اضطراب خواستگارى را به جان مدى  اند و غالبا دختر در خانه مى بوده

مرد، عاشقى و طبع زن، معشدوقى اسدت. زن چدون شدمع و گدل اسدت و        چه اينكه طبيعت

مانددد. خددالق هسددتى در خلددق شدداهكار خددود، ايددن دو را چنددين  او لاجدرم منتظددر پرواندده مددى 

قددرار داده اسددت. پددس مددرد بايددد سددراغ زن بددرود و اگددر رضددايت او را شددنيد وى را بددا        

                                                           
وَاِنْ‏كانَ‏دَنيَاً‏فىِ‏نَسَبِهِ،‏قال:‏اذِا‏جـاءكَُمْ‏مَـنْ‏ترَْضَـوْنَ‏خُلْقَـهُ‏ودَينَـهُ‏‏‏‏‏‏‏‏اللّه‏ا‏رسولَـ‏اذِا‏جاءكَُم‏مَن‏ترَْضَوْنَ‏خُلْقَهُ‏ودينَهُ‏فزََوِجُوهُ،‏قلت‏ي1

 .52،‏ص14الشيعة،‏ج‏فزََوِجُوهُ‏اِلاّ‏تَفعَْلوُهُ‏تَكُنْ‏فِتْنَةٌ‏فىِ‏الاَْرْضِ‏وَفَسادٌ‏كَبِيرٌ.‏وسائل

 
 .51،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل2

 
 .189،‏ص14الوسايل،‏ج‏مالٌ.‏مستدرك‏يَدْخُلُ‏عَلَيْه‏اَنْ‏يَأْتيهِ‏اَخُوهُ‏الْمُسْلِمُ‏فَيَقُولُ:‏زَوِجْنى‏فَيَقُولُ:‏ليَْسَ‏لَكَـ‏اِنَ‏اَيْسرََ‏ما‏3

 
 .122،‏ص1ـ‏السيرة‏النبوية،‏ج4
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يك زنددگى را در جداى   خواندن خطبده، كندار خدود ببيندد و اگدر پاسدخى ديگدر گرفدت، شدر         

تدر باشدد، كدارى     ديگر جستجو كندب چه اينكه براى مرد چه بسا دل كندن از معشوق آسان

آيدد. پدس بدراى روح عفيدف زن،      كه از دست زنى كه مالامال از احساسات است بدر نمدى  

شايسته نيست كه به مردى دل ببندد و بده خواسدتگارى او بدرودب چراكده اگدر جدواب نفدى        

 وان دل بريدن نداشته باشد!بشنود شايد ت

 شيوه گزينش

ترهدا و مخصوصدا پددر و مدادر اسدت،       بهترين راه در گزينش همسر، مشورت بدا بدزرط  

اندد، سدزاوار نيسدت در امدرى      آنانى كه براى بارور شدن جوانشان زحمات زيدادى كشديده  

ا آندان  هدا مشدورت بد    اند، در حاشيه قرار گيرندد. جدوان   كه ساليان سال چشم به راه آن بوده

را اساس كار خود قرار دهند و در اين راسدتا از تجربيدات آندان بهدره برندد و خدود را از       

 تر آنكه بخشى از انتخاب را به آنان واگذار كنند. دعاى خير آنان محروم نسازند. خوش

فرمايدد: از مدا نيسدت كسدى كده بزرگدان مدا را احتدرام نگدذارد و بده            مدى  السدلام  عليده امام صادق 

 1رحم نكند. اطفال ما

هداى   بديهى اسدت حاكميدت اسدلامى بايسدتى ايدن فرهندگ را در گدزينش همسدر، در كتداب         

هداى خداص و...ابدلاغ نمايدد و جواندان       هاى نظامى، رسدانه  درسى، محيط دانشگاه، پادگان

 هاى در اين باره، باز دارد. را از كجروى

قه جايز اسدت. كسدى كده    طبيعى است بعد از انتخاب اوليه، نگاه كردن به دختر مورد علا

ى خددود را انتخدداب نمايددد، پددس از طددى مراحددل قبددل آن و قبددل از     خواهددد همسددر آينددده  مددى

تواند به همسر احتمالى خود، بنگرد و اگر پسنديد ساير مراحل را دنبال  تصميم نهايى مى

 كند.

اندد بده   تو در پاسدخ ايدن سدؤال  كده آيدا مدردى كده قصدد ازدواج دارد مدى          السدلام  عليده امام صادق 

 فرمايد: صورت زن بنگرد و يا از پشت سر به وى نگاه كند؟ مى

بلى مانعى نيسدت در اينكده مدردى كده قصدد ازدواج دارد بده صدورت زن و نيدز از پشدت          

 2سر به وى نگاه كند.

شك ارتباط پسر و دختر بايستى در حضدور و يدا تحدت نظدر والددين و يدا بزرگدان ايدن          بى

خفياندده و غيددر طبيعددى دختددر و پسددر قبددل از جددارى شدددن وصددلت انجددام پددذيرد و روابددط م

صيغه ازدواج جايز نيست. اين روابط اگر به ازدواج نينجامدد،  آثدار مخربدى بدر روحيده      

دختر و پسر و خاصه دختر برجاى خواهد گذاشت كه گاه جبران شدنى نيسدت. اسدلام در   

ه اينكه عشق احساسى، پى آن است كه عشق دختر و پسر بعد از انتخابِ معقول پديد آيد ن

مانع گزينش عقلانى شود. قرآن كريم دوست پنهانى از جنس مخالف را ناشايست شدمرده  

 3است.

                                                           
 .165،‏ص2ـ‏لَيسَْ‏مِنّا‏مَنْ‏لَمْ‏يُوقَرِْ‏كَبيرَنا‏وَ‏يرَْحَمْ‏صغَيرَنا.‏اصول‏كافى،‏ج1

 
 .59،‏ص14الشيعة،‏ج‏ائللا‏بَأْسَ‏اَنْ‏يَنْظرَُ‏الرَجُلُ‏الِى‏الْمرَئَةِ‏اذِا‏اَرادَ‏اَنْ‏يَتزََوَجَهّا،‏يَنْظرَُ‏الِى‏خَلْفِهّا‏وَ‏الِى‏وَجْهِّهّا.‏وس‏ـ‏نعَِم2ْ

 
 ...وَ‏لا‏مُتِخذ ‏اَخْدان...5ـ‏مائده‏3
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 نقش استخاره در ازدواج 

اولين قدم براى انجدام هدر كدارى تفكدر و تعقدل اسدت. عقدل نعمتدى غيدر قابدل توصديف از            

ه خدداطر نزديددك بددودن توانددد راه خيددر و صددلاح را بنمايانددد. اگددر بدد جانددب خداسددت، او مددى

ها و ترديدهاى مختلف، آدمى نتواندد از عقدل خدود كمدك بگيدرد، بايدد ايدن         ها و يا شبهه راه

خلَع را با مشاوره پر نمايد. مشاوره با افرادى صاحب فكر و تدبير و به دور از اغراض 

غيرخدايى و منافع شخصى. خداوند شايد از زبان آنان حق را آشكار سازد و راه درسدت  

ا نشان دهد. ولى اگر عقل انسان و مشاوره نتواست گره از كار آدمى بگشايد، اسدتخاره  ر

 تجويز شده است. استخاره يعنى طلب خير به صورت مستقيم از خداوند.

خواهدد او را   كند و از او مدى  هاى پيش روى خود را به خدا عرضه مى استخاره كننده راه

سدخ اسدتخاره ملتدزم بدود ولدى اگدر كسدى نخواهدد         به راهى راهنمدايى كندد. طبعدا بايدد بده پا     

اعتندائى   نتيجه اسدتخاره را بپدذيرد، بداز مندع شدرعى نددارد هرچندد كده اگدر حكايدت از بدى           

 شود.  كند، كار ناشايستى محسوب مى

بخشدد. شدايد انسدان در طدول مسدير       اثر استخاره اين است كه به انسان پشدتكار و اميدد مدى   

ه به حدى عميق شود كده قصدد بازگشدت داشدته باشدد، امدا       هايى مواجه شود كه گا با چالش

توانددد نيددروى آدمددى را در چنددين مددواقعى مضدداعف گردانددد و بدده او تددوان و    اسددتخاره مددى

 نيروى ادامه مسير دهد.  

دوم آنكدده: اگددر انسددان بعددد از اسددتخاره در مسددير انجددام كددار خددود بدده نظددر خددويش دچددار    

هداى رواندى را    ن افسدردگى و سداير بيمدارى   شكست شود، استخاره يأس و آثدار آن را چدو  

 داند.   زدايد چرا كه او فقط خود را مسئول شكست خويش نمى مى

و سددوم آنكدده: اگددر آدمددى در راه عمددل بدده اسددتخاره بدده موفقيددت رسدديد، مغددرور بدده خددود        

پندددارد. اينهددا فوائددد اسددتخاره اسددت كدده      گددردد و موفقيددت خددود را اثددر اسددتخاره مددى     نمددى

 گى از آنها گذشت. توان به ساد نمى
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 بعد از ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئوليت زن و مرد 

بدرد، مسدئوليتى نيدز بدر عهدده دارد. زن و       اى كه از اجتماع مدى  هر انسانى در مقابل بهره

در مقابدل يكدديگر و هدر دو در     ترين واحد اجتمداعى هسدتند،   مرد نيز كه دو عضو كوچك

هدداى خدداص و مشددتركى دارنددد. اسددلام كدده  برابددر فرزندددان خددود و نيددز اجتمدداع، مسددئوليت
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هدف آن اعتلاى انسانيت انسان و راهنمايى او به سوى هدف غدايى از خلقدت وى اسدت،    

هدايى كده خداوندد در وجدود آندان قددرار داده       هداى هدر كددام را بدر اسداس ظرفيدت       مسدئوليت 

ترديد رعايت اين وظايف زن و مرد را در ضمن منع از زياده  است. بى ين نمودهاست مع

خواهى و تعدى به حق ديگرى، در پيمودن راه صحيح به سوى همان هددف غدايى يدارى    

ى هريدك را   خواهد كرد. در ايدن راسدتا مهدم ايدن اسدت كده زن و مدرد وظدايف معدين شدده          

ى او بدوده و او   است كه هر دوى آنان بنده بپذيرند و بدانند اين وظايف از سوى خداوندى

 خواند. هر دو را به يك اندازه دوست دارد و به سوى خود مى

به بيان ديگر ازدواج پذيرش تعهددى از سدوى زن و مدرد اسدت كده بده موجدب آن هدر دو         

دهند و ضدرورتا بايسدتى آزادى خدود را بده صدورتى اعمدال        استقلال خود را از دست مى

ى شريك برگزيده خود هماهنگ بوده باشد. پس به ناچدار هدر كددام بايدد از     كنند كه با آزاد

بخشى نيازهاى خدود بده خداطر ديگدرى بگذرندد و تعهدداتى كده تدا قبدل از ازدواج از آنهدا           

 فراغ البال بودند، به اجرا درآورند. 

طبعددا اگددر آن دو خددود را يكددى بدده حسدداب آورنددد، پددذيرش مسددئوليت و گذشددتن از حقددوق     

نمايند و لذا انجام اين تعهددات نده تنهدا سدخت جلدوه       گذشت براى خود تلقى مىشخصى را 

شددود. اثددر ايددن نگددرش اسددتحكام بنيددان  كنددد بلكدده در راسددتاى اعددتلاى خددود تصددور مددى نمددى

 باشد.   خانواده و پايدارى ازدواج در مقابل حوادث تلخ روزگار مى

 مسئوليت مشترك  

و ديگران و يكدديگر دارندد. مسدئوليت هدر دو     زن و مرد مسئوليتى مشترك در برابر خدا 

در برابر خداوند متعال اين اسدت كده او را بشناسدند، بسدتايند و بده غيدر او توجده ننمايندد،         

آمده است بپذيرند، فدرامين پيدامبرش و نيدز    آلده  و عليه الله صلىدستورات او را كه از سوى نبى خاتم 

 دأ هستى بخش حركت كنند.اوصياء پيامبرش را عملى نمايند و به سوى آن مب

مسئوليت هر دو در برابر ديگدران آن اسدت كده حقدوق همنوعدان خدود را اعدم از جدان و         

عرض و مال آنان به رسميت بشناسند و از سخنى و عملدى كده موجدب نقدض ايدن حقدوق       

 شود، كناره گيرند.  

سدت  هاى مشترك، مسئوليت آنان در مقابل خودشان اسدت، لازم ا  بخش ديگر از مسئوليت

 هاى آنان را با تأمل بررسى كنيم.   در اين باره بيشتر بحث كنيم و هر كدام از مسئوليت
 ـ احترا  متقابل 1

شخصيت انسان حدق مسدلم اوسدت كده نبايدد توسدط ديگدران ناديدده گرفتده شدود. در محديط            

خانواده چدون زن و مدرد در واقدع يدك روح در دو پيكرندد، احتدرام بده شخصديت ديگدرى          

 شود و عامل مهمى براى بقاء زندگى است.  خود شمرده مىاحترام به 

ى تاريخ باعث شده است احترام به زن بيشتر مدورد توجده    پايمال شدن حق زن در گذشته

 هاى اكيدى در اين باره به مردان داشته است.  اسلام قرار گيرد و توصيه

وَ عَاشِذرُوهُنَ  سدت.  ى نساء دستور به معاشرت شايسدته بدا زندان داده ا    قرآن كريم در سوره

. معروف به سخن و عملى گويند كه عقلاء آن را بشناسند و منكر آن نشدوند.  1بِالمَْعْرُوُِ...

                                                           
 .19ـ‏نساء،‏1
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مرحوم طبرسى، معروف را به تأمين نيداز، سدخن و رفتدار نيكدو و پرهيدز از رويدارويى       

 1داند. فيزيكى و اقبال به گشاده رويى مى

اسدزاگويى، قهدر از مصداديق منكدر و خدوش      بنابراين ضرب و جرح، مشداجره، تحقيدر، ن  

 خلقى، گشاده رويى، گذشت و... از مصاديق معروف است.

عندوان شدريك زنددگى و محدرم اسدرار، در روايدات از عبدادات         اكرام و احترام بده زن بده  

 شود. شمرده مى

 2يم نمايد.گيرد بايستى او را احترام و تكر فرمايد: هركه زنى مى مى آله و عليه الله صلىرسول اكرم 

مددرا در خصددوص زنددان سددفارش    السددلام عليددهانددد: همددواره جبرائيددل   آن حضددرت نيددز فرمددوده 

 3شود. كرد كه تا آنجا كه گمان كردم طلاق دادن آنان به زودى حرام مى مى

اند: اهل و عيال مرد، اسيران اويند و بهترين بندگان نزد خداوندد كسدى    پيامبر نيز فرموده

 4تار بهترى داشته باشد.است كه با اسيرانش رف

اى را كه بدين وى و همسدرش بده     فرمايد: خداوند رحمت كند بنده نيز مى السلام عليهامام صادق 

نيكويى و خوشى بگذرد، خداوند متعال زن را در اختيار مدرد قدرار داده و او را قديّم وى    

 5ساخته، پس بايد به نيكى با او رفتار كند.

كددارى نابخرداندده اسددت و جددز افددزايش تنفددر و برافروختدده  بنددابراين تحقيددر زن و عمددل او 

 هاى لجاجت و دشمنى اثر ديگرى ندارد.   شدن شعله

شدود. زيدرا    البته هرگز رفتدار عاشدقانه بدا همسدر در انظدار ديگدران، احتدرام شدمرده نمدى         

شدود احتدرام    گذشته از مفاسد چنين عملى كه شايد تحريك ديگران را بيافريند، موجب مدى 

 در مسائل شهوى محدود شود.به همسر 
 ـ اظهار ع قه 2

محددور زندددگى عشددق و علاقدده دو طددرف اسددت. بايددد مددرد و زن بدده يكددديگر عطددوف و        

مهربان باشند و البته اين علاقه بايد براى يكديگر آشدكار شدود. محبدت قلبدى آن دو بده هدم       

كده بددر  خدوب امدا كددافى نيسدت. اظهدار ايددن محبدت از سدوى مددرد بايدد بيشدتر باشددد، چده اين         

هدداى  هدداى شددنيدارى بسدديار بيشددتر از محددرك    اسدداس شددواهد، تأثيرپددذيرى زن از تحريددك  

ديدارى است. زن علاقه شوهرش را به خود بايد بشنود نه اينكه فقط ببيند. به همين علدت  

                                                                                                                                         
 
 .40،‏ص3ـ‏مجمع‏البيان،‏ج1

 
 .249،‏ص14الوسايل،‏ج‏فَلْيُكرِْمْهّا.‏مستدرك‏ـ‏وَمَنِ‏اتَخَذَ‏زَوْجَة2ً

 
 .250،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏ما‏زالَ‏جَبرْئيلُ‏يوُصينى‏فىِ‏اَمرِْالنِساءِ‏حَتىَ‏ظَنَنْتُ‏اَنَهُ‏سَيحَرِْمُ‏طلَاقُهُّنَ.‏مستدرك3

 
 .122،‏ص14الشيعة،‏ج‏هُّمْ‏صُنعْاً‏الِى‏اُسرَائِهِ.‏وسائلعزََوَجَلَ‏اَحْسَنُ‏‏‏اللّه‏ـ‏عَيالُ‏الرَجُلِ‏اُسرَاءهُُ‏وَاَحَبُ‏العِْبادِ‏الِى4َ

 
 .122،‏ص14الشيعة،‏ج‏عزََوَجَلَ‏قَدْ‏مَلَكَهُ‏ناصِيَتَهّا‏وَجعََلَهُ‏الْقَيِمَ‏عَلَيْهّا.‏وسائل‏‏‏اللّه‏عَبْداً‏اَحْسَنَ‏فِيهّا‏بَيْنَهُ‏وَبَيْنَ‏زَوْجَتِهِ‏فَاِنَ‏‏‏اللّه‏ـ‏رَحِم5َ
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فرمايد: اين سخن مدرد بدراى همسدرش هرگدز از قلدب او       مى آله و عليه الله صلىاست كه رسول خدا 

دهد، و آن سخن ايدن اسدت كده:     همواره قدرت و توان روحى به وى مى شود و خارج نمى

 1ورزم. حقيقتا من تو را دوست دارم و از صميم قلب به تو عشق مى

عشق و علاقه به زن، وصف بندگان صالح خددا و پيدامبران الهدى اسدت و بدر پيروانشدان       

 نيز عمل به همين رويه لازم است.

بدرم مدردى بده ايمدانش عمدل نيكدى بيفزايدد مگدر          : گمدان نمدى  فرمايدد  مدى  السدلام  عليده امام صدادق  

 2اينكه عشقش را به همسرش افزايش داده باشد.

 3همان امام فرموده است: عشق به همسر از اخلاق پيامبران است.

اين مهم نزد زنان تا به آن حد قوى است كه برخدى از زندان جدز اظهدار علاقده ى شدوهر       

ى دوسددت داشددتن خددود    نهددا اظهددار علاقدده را، نشددانه  خواهنددد، بدده حدددى كدده گدداه ت    را نمددى

 پندارند.   مى

بدده هددر حددال هنگددام ورود مددرد بدده منددزل، سددلامى گددرم بدده اهددل و عيددال، بددزرط شددمردن  

كارهدداى انجددام شددده چددون نظافددت و پخددت و پددز و...، احتددرام و تكددريم وى، و پرهيددز از    

شدود.   رد محسدوب مدى  سخنانى كه اثرى جز دلسدرد كدردن او ندارندد، از افتخدارات يدك مد      

هدداى روزاندده از چهددره او بددا لبخندددى  نيددز اسددتقبال زن از همسددرش و زدودن غبددار تددلاش

هددايش زندددگى را   ملدديح و احيانددا تددلاش در رفددع تنگددى خلددق وى بدده خدداطر آثددار خسددتگى     

 رؤيائى خواهد ساخت.
 افراط در محبّت

ط و تفددريط آن هرچيددزى و نيددز محبددت بدده همسددر، حدددّ تعددادل آن شايسددته و دو سددوى افددرا 

 هاى شيطان است. ناشايست و از فريب

شدان و نيدز    فرمايدد: از دل سدپردن بسديار بده زندان و افدراط در محبّدت        مدى  السدلام  عليهامام على 

فريب خوردن لذّات دنيوى برحذر باش. زيرا آنكس كه بسديار بدا زندان درآميدزد، گرفتدار      

 4را بخورد، بي اره و خوار گردد. رنر و مشقّت تبعات آن گردد و هركه فريب لذّات دنيا
 ـ روابط جنسى 3

نياز جنسى، حق طبيعى زن و شوهر بر هم است، و هريك وظيفده دارندد حدق ديگدرى را     

در اين باره ادا نمايند. اهميت ايدن حدق و تدأثير بسديار آن در پايددارى ازدواج باعدث شدده        

آن را مطددرح نمايددد.  اسددت كدده اسددلام بددا تأكيددد بيشددترى بدده آن بپددردازد و اصددول و فددروع 

                                                           
 .10،‏ص14الشيعة،‏ج‏لِ‏لِلْمرَأَْةِ‏اِنىِ‏اُحِبُكِ‏لا‏يَذْهَبُ‏مِنْ‏قَلْبِهّا‏اَبَداً.‏وسائلـ‏قَوْلُ‏الرَج1ُ

 
 .9،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏ما‏اظَُنُ‏رَجُلاً‏يزَدْادُ‏فىِ‏الاِْيْمانِ‏خَيرْاً‏اِلاَ‏ازدْادَ‏حُباً‏لِلنِساءِ.‏وسائل2

 
 .9،‏ص14الشيعة،‏ج‏ائلـ‏مِنْ‏اَخلْاقِ‏الاَْنْبِياءِ‏حُبُ‏النِساءِ.‏وس3

 
،‏14الوسـايل،‏ج‏‏غَـر ُ‏بِاللَـذاتِ‏مُمْـتَهَّنٌ.‏مسـتدرك‏‏‏‏ـ‏اِيّاكَ‏وكََثرَْةَ‏الْولََهِ‏بِالنِساءِ‏وَالاِْغْترِارَ‏بِلَذّاتِ‏الدُنْيا،‏فَاِنَ‏الْولََهَ‏بِالنِسـاءِ‏مُمْـتحََنٌ‏وَالْ‏‏4

 .158ص
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هاى مادّى در دنيا، آميدزش جنسدى مطدابق ضدوابط      كه در اين آئين لذيذترين لذّت طورى به

 دينى دانسته شده است.

 1فرمودند: لذيذترين چيزها، آميزش با همسر است. السلام عليهامام صادق 

زندان را   اند: كسى چده در دنيدا و چده در آخدرت لدذّتى لذيدذتر از همبسدترى بدا         نيز فرموده

كند و البته اين همان تفسير كلام خداى متعدال در قدرآن در سدوره     درك نكرده است و نمى

خواهى و طلب اولاد زينت انسدان قدرار داده    است كه فرموده است: زن 14عمران آيه  آل

تدر از نكداح    و سپس فرمودند: همانا اهدل بهشدت بده لدذّتى در بهشدت خواسدتنى       2شده است.

 3، نه هيچ غذايى و نه نوشيدنى اين حد از لذّت را براى آنان ندارد.شوند متلذّذ نمى

از آن ده بيددان شدد ايددن نكتده قابددل اسدتفاده اسددت كده آميددزش ندوعى عبددادت اسدت و در ايددن        

 شود و ثواب اعطاء صدقه دارد. روايت صدقه محسوب مى

اى؟  سدى فرمودندد: آيدا امدروز روزه    بده ك  آلده  و عليده  الله صدلى   اللّه فرمايد: رسول مى السدلام  عليهامام صادق 

اى؟ گفددت: خيددر. فرمددود: تشدديع جنددازه   پاسددخ داد: خيددر. فرمددود: آيددا عيددادت مددريض رفتدده  

اى؟ وى باز پاسخ منفدى داد. پيدامبر بده او     اى؟ گفت، نه. فرمودند: فقيرى را غذا داده رفته

ه ثدواب همده   فرمودند: نزد همسرت برو كه رفتن تو نزد او صدقه است. رنزد او برو تا ب

 4اين اعمال نائل شوى(.

همخوابى زوجين گذشته از آثارى چون دفع غريدزه جنسدى، مدوجبى بدراى ايجداد الفدت و       

مددودّت در محدديط خددانواده و اسددتحكام آن اسددت و همددين نكتدده موجددب شددده تددا در اخبددار و   

 روايات مورد توجه جدى قرار گيرد.

هاى انبيداء   شنيدم كه فرمود: سه چيز از سنّت مالسدلا  عليده گويد: از امام رضا  معمر بن خلاد مى

و رسددولان الهددى اسددت و آنهددا عبددارت اسددت از اسددتعمال عطددر و چيدددن مددو و آميددزش         

 5بسيار.

هداى شديطانى و عوامدل منفدى اخلاقدى چدون كيندده و        طبعدا تدرك همخدوابى معلدول وسوسده     

 عامل كدورت مضاعف بين زن و شوهر خواهد بود.

هدايى را بده عقدد خدود درآورد، و نتواندد آندان را        رمودند: كسى كده زن ف السدلام  عليده امام صادق 

 6ارضا نمايد، و كسى از آنان مرتكب فحشا شود، گناهش بر دوش آن مرد است.

                                                           
 .10،‏ص14الشيعة،‏ج‏ئلـ‏الََذُ‏الاَْشْياءِ‏مُباضعََةُ‏النِساءِ.‏وسا1

 
 عزََوَجَلَ:)زُيّنَ‏لِلنّاسِ‏حُبُ‏الشَهّوَاتِ‏مِنَ‏النِساءِ‏وَالبَْنينَ...‏‏‏اللّه‏ـ‏ما‏تَلَذذََ‏النّاسُ‏فىِ‏الدُنْيا‏وَالاْخرَِةِ‏بِلَذَةٍ‏اكَْثرَُ‏لَهُّمْ‏مِنْ‏لَذَةِ‏النِساءِ‏وَهُوَ‏قَول2ُ

 
 .10،‏ص14الشيعة،‏ج‏ءٍ‏مِنَ‏الجَْنَةِ‏اَشْهّى‏عِنْدَهُم‏مِنَ‏النِكاحِ،‏لا‏طعَامٌ‏وَلاشرَابٌ.‏وسائل‏تَلَذذَُونَ‏بِشىَْـ‏وَاِنَ‏اَهْلَ‏الجَْنَةِ‏ما‏ي3َ

 
 .76،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏فَارْجِعْ‏الِى‏اَهْلِكَ‏فَاِنّهُ‏مِنْكَ‏عَلَيْهِّمْ‏صَدَقَةٌ،‏فَارْجِعْ‏الِى‏اَهْلِكَ‏فَاَصِبْهُّمْ.‏وسائل4

 
 .179،‏ص14الشيعة،‏ج‏مِن‏سُنَنِ‏الْمرُسَلِينَ:‏الَعِْطرُْ‏وَاِحْفاءُ‏الشعَرِْ‏وكََثرَْةُ‏الطرَُوقَة.‏وسائلـ‏ثلَاثٌ‏5

 
 .100،‏ص14الشيعة،‏ج‏ءٌ،‏فَالاِْثْمُ‏عَلَيْهِ.‏وسائل‏ـ‏مَنْ‏جَمَعَ‏مِنَ‏النِساءِ‏مالا‏يَنْكِحُ‏فزََنا‏مِنْهُّنَ‏شى6َْ
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 بايست از همخوابى اكراه داشته باشند. و حتى زوجينى كه بّ ه شيرخواره دارند نيز نمى

فرمايد: سزاوار نيست مرد از همبسترى  ى مىبه نقل از ابوالصباح كنان السدلام  عليهامام صادق 

شدوم زيدرا    با زن به بهانه فرزند شيرخوارش، خدوددارى كندد و بگويدد بده تدو نزديدك نمدى       

ترسددم آبسددتن شددوى و فرزنددد شدديرخوارم را هددلاك كددنم. و نيددز جددايز نيسددت زن مددانع     مددى

ه دادن واسدط  ترسدم حاملده شدوم و فرزندد شديرخوارم را بده       مباشرت مرد شود و بگويد مى

 1شير حاملگى هلاك كنم.

لازم اسددت يددادآور شددوم كدده كثددرت همخددوابى ميددزان معينددى ندددارد ولددى تددرك آن بدديش از   

 چهار ماه حرام و معصيت است.

ها و بلكده   پرسيد: مردى زن جوانى دارد و او را ماه السلام عليهصفوان بن يحيى از امام رضا 

خواهدد او را آزار و اذيدت كندد و قصدد      ىشدود البتده نمد    يك سال نگه داشته و نزديكش نمدى 

چنددين كددارى را ندددارد، بلكدده مصدديبتى بددر آنددان وارد شددده و باعددث گشددته مددرد نددزد زنددش   

نددرود، آيددا ايددن مسددتلزم معصدديت اسددت؟ امددام فرمودنددد: اگددر چهددار مددا او را تددرك گويددد،     

 2مرتكب معصيت شده است.

مجبور به همخوابى نمودن، ناپسند  البته ناگفته نماند كه افراط در اين عمل، يعنى خود را

به نقدل از آن حضدرت آمدده اسدت: جدز هنگدام نيداز         السدلام  عليهالرضا  شمرده شده است. در فقه

 3مجامعت منما.
 ـ آرايش 4

رعايت نظافت و بهداشت و آرايش ظاهرى از وظايف مهم زن و مرد نسدبت بده يكدديگر    

كده انسدان ذاتدا زيبدايى را دوسدت      است. اين نكتده از سده جهدت حدائز اهميدت اسدت. اول آن      

خواهد همسر خود را زيباترين ببيندد و دوم آنكده زيبدايى در تحريدك جنسدى       دارد و لذا مى

ى جنسدددى عامدددل بسددديار مهمدددى در پايددددارى ازدواج  طدددرف مقابدددل مدددؤثر اسدددت و علاقددده

شدود و رغبدت او را    باشد. سوم آنكه آراستگى هر كدام موجب حفظ عفدت ديگدرى مدى    مى

 برد.  كاهد و حتى از بين مى و مردان ديگر مى به زنان

 آرايش زن براى همسرش، مورد سفارش أكيد اخبار و احاديث است.

فرمايد: سزاوار نيست زن خدود را نيارايدد ولدو بده اينكده گردنبنددى بده         مى السدلام  عليده امام باقر 

اينكده  گردن آويدزد و نيدز سدزاوار نيسدت كده دسدتانش را بددون خضداب رهدا كندد ولدو بده             

                                                                                                                                         
 
لَيكِ‏الحَْبْـلَ‏فَتغَيلـى‏‏‏يَمْتنَِعَ‏مِنْ‏جِماعِ‏الْمرَأَةِ‏فَيُضارُ‏بِهّا‏اذِا‏كانَ‏لَهّا‏ولََدٌ‏مرُضِعٌ‏وَيَقُولٌ‏لَهّا:‏لا‏اقَرَْبُكِ‏فَاِنىّ‏اَخافُ‏عَ‏ـ‏لا‏يَنْبغَى‏لِلرَجُلِ‏اَن1ْ

 .180،‏ص15الشيعة،‏ج‏اَخافُ‏اَنْ‏اَحْبَلَ‏فَاَغيلُ‏ولََد .‏وسائلفتغيلينَ‏ولََد ،‏وكََذلِكَ‏الْمرَأَْةُ‏لا‏يحَِلُ‏لَهّا‏اَنْ‏تَمْنَعَ‏عَلىَ‏الرَجُلِ،‏فَتَقُولُ:‏اِنىِ‏

 
 .100،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اذِا‏ترََكَهّا‏اَرْبعََةَ‏اَشْهّرٍُ‏كانَ‏اِثْماً‏بعَْدَ‏ذلِكَ.‏وسائل2

 
 .308،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏وَلا‏تجَامِعْ‏اِلاّ‏مِنْ‏حاجَةٍ.‏مستدرك3
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 1هايش را به حنا بكشد. يكبار دست

  اللّده  كنند كه رسول عرض كردم: مردم خيال مى السدلام  عليهعمار ساباطى گويد: به امام صادق 

واصله و موصوله را لعن فرموده است؟ امام فرمودند: بلى چنين اسدتب عدرض    آلده  و عليه الله صلى

چسدباند؟ امدام    چيدزى بده مدويش مدى     زندد و  كردم: آيا اين كسى است كه مويش را شانه مدى 

فرمودند: اين مانعى ندارد، مراد از واصدله و موصدوله زن فاحشده اسدت و نيدز زندى كده        

 2رساند. مردان و زنان نامحرم را به حرام به هم مى

گفتندد زن چگوندده بددراى شددوهر نابيندايش خددود را آرايددش كنددد. امددام    السددلام عليده بده امددام صددادق  

  3كندب اثر اين زينت براى شوهر نابينا قابل درك است. فرمود: عطر بزند، خضاب

در كنار تأكيد بدر آرايدش زن بدراى شدوهر، حفدظ ظداهر زيبداى مدرد نيدز بدراى همسدرش            

است. همدان طدورى كده مدرد دوسدت دارد زندش را زيبدا ببيندد، زن نيدز چندين            ستايش شده

را اصددلاح كنددد،  اى دارد، لددذا شايسددته نيسددت مددرد بددراى بيددرون از خاندده، خددود      خواسددته

موهاى سر و محاسن را شانه بزند، لبداس نيكدو بپوشدد، عطدر اسدتعمال كندد و... ولدى در        

اى تنفددرآور داشددته  داخددل منددزل و مخصوصددا اوقددات خدداص، لبدداس  نددده پوشدديده و قيافدده   

 باشد.

فرمايددد: لازم اسددت هددر كدددام از شددما خددود را بددراى       مددى آلدده و عليدده الله صددلىرسددول مكددرم اسددلام   

مهيّددا و آراسددته كنددد، همددانطور كدده دوسددت دارد همسددرش هددم بددراى او آراسددته    همسددرش

 4باشد.

شان را به صورتى ببينندد كده مدردان     فرمايد: زنان دوست دارند مردان مى السدلام  عليهامام باقر 

 5شان را ببينند و براى آنان زينت كنند. دوست دارند زنان

نقددل كددرده اسددت كدده امددام فرمودنددد:   ماالسددلامعليهحسددن بددن جهددم از امددام كدداظم و يددا امددام رضددا  

شدان   ها به خداطر اينكده شدوهران    شود، زن آراستگى مردان موجب افزايش عفّت زنان مى

 زيباسازى و آراستگى خود را ترك كردند، عفت را وداع گفتند.

امام سپس افزودند: آيا اگر او را چنان ببينى كه او تو را بدون آراسدتگى ببيندد، خوشدحال    

                                                           
سحْاً‏بِالحَْناءِ‏وَاِن‏لَ‏نَفْسَهّا‏ولََوْ‏اَنْ‏تعََلقََّ‏فىِ‏عُنُقِهّا‏قلَادةً‏وَلا‏يَنبغَى‏اَنْ‏تَدعََ‏يَدَها‏مِنَ‏الْخَضابِ‏ولََو‏انْ‏تَمَسحََهّا‏مَـ‏لا‏يَنْبغَى‏لِلْمرَأةِ‏اَن‏تعَُط1َ

 .‏118،‏ص14الشيعة،‏ج‏كانتْ‏مُسِنَةً.‏وسائل

 
لعََنَ‏الواصلةَ‏والموصولةَ.‏قال:‏فقال:‏نعم،‏قلت:‏الّتـى‏تَمْتَشِـطُ‏‏‏‏آلده  و عليده  الله صلى‏‏اللّه‏:‏ان‏الناسَ‏يرَوون‏انَ‏رسولَالسلام عليه‏‏عبداللّه‏ـ‏قلت‏لأبى2

،‏14الشـيعة،‏ج‏‏ئلوتجَعَلُ‏فى‏الشعَرِْ‏القرَامِلَ؟‏قال:‏فقال‏لى:‏ليسَ‏بهّذا‏بَأسٌ.‏قلت:‏فما‏الواصلةَ‏والموصولةَ؟‏قال:‏الفـاجرِةُ‏القـوّادَةُ.‏وسـا‏‏‏

 .136ص

 
 .119،‏ص14الشيعة،‏ج‏لخضابُ‏فَاِنَهُ‏مِنْ‏طيبِ‏النَسَمَةِ.‏وسائلـ‏الطّيبُ‏وا3

 
 .296،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏لَيَتَهَّيَأ‏اَحَدكُُم‏لزَِوْجَتِهِ‏كَما‏يحُِبُ‏اَنْ‏تَتَهَّيَأَ‏لَهُ.‏مستدرك4

 
 .80فيهِ‏النِساءُ‏مِنَ‏الزّينَةِ.‏مكارم‏الاخلاق،‏ص‏ـ‏الَنِساءُ‏يحُْبِبْنَ‏اَنْ‏يرَينَ‏الرَجُلُ‏فى‏مِثْلِ‏ما‏يحُِبُ‏الرَجُلُ‏اَنْ‏يرَ 5
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نمايدد؟ عدرض كدردم: خيدر دوسدت نددارم. امدام         اى تو را شاد مدى  ويد؟ و چنين منظرهش مى

فرمودند: او هم مثل توست. و سپس افزود: پاكيزگى، خوشدبو بدودن، چيددن موهداى زائدد      

 1و كثرت آميزش از اخلاق پيامبران است.

اسدت. بده   بده زن و مدرد    السدلام  عليهمهاى معصومان  زدودن موهاى اضافى بدن نيز از سفارش

طورى كه هر دو وظيفه دارند حداقل در مدت معينى موهداى زائدد خدود را از بدين برندد.      

 فرمايد:  مى آله و عليه الله صلىبه نقل از رسول خدا  السلام عليهامام صادق 

هر كس به خددا و روز قيامدت ايمدان دارد، مدوى نقداط شدرمگاهى را بديش از چهدل روز         

بر زنى كه بده خددا و روز قيامدت ايمدان دارد كده آن موهدا        كند و نيز جايز نيست رها نمى

 2را بيست روز بيشتر نگه دارد.

هددداو  هددداى مختلفدددى بدددا بهتدددرين آرايدددش زن و مدددرد اگدددر متوجددده باشدددند كددده در جامعددده دام 

هدا را بده گنداه آلدوده      ها گسدترده شدده اسدت تدا دامدن خدانواده       گيرى از جديدترين تكنيك بهره

 زدايند.  ها را مى ى توجه به اين فريب پردازند و ريشه تر مىنمايد، به اين مهم بيش

البته استفاده بيش از حد از وسايل آرايشدى آثدار خدوبى نددارد. اسدتفاده از وسدايل آرايشدى        

هاى محققان مربوطده،   شيميايى بايد به شدت محدود شود بر اساس مطالعات و تحليل داده

گذارندد، ايدن تحقيقدات     دن تدأثير منفدى مدى   داروهاى شيميايى آرايشى به شددت بدر پوسدت بد    

دهددد كدده داروهدداى آرايشددى خاصدده در دختددران جددوان بدده جهددت لطافددت بسدديار     نشددان مددى

تر شددن زمدان مصدرف، بيشدترين تدأثير       پوست و آمادگى بيشتر جذب مواد و نيز طولانى

دد را هاى مجد  گذارد. نيز عادى شدن استفاده از اين مواد، رغبت استفاده منفى را باقى مى

 شود. كاسته و نيز موجب كاهش توجه همسر مى
 ـ حفظ از نامحر 5

هدداى ويددژه زن از سددويى و هم نددين امكددان سددوء اسددتفاده شدديادان از او، ايجدداب       جددذابيت

كند زن در پوششى مناسب واقع شود تا مورد تعرض قرار نگيدرد. زن خدود ايدن مهدم      مى

آئدين و مليتدى كده بدوده بدراى حفدظ       را درك نموده و در طول تمام اعصدار گذشدته از هدر    

حددريم خددود پوشددش مناسددب بددا شددرايط محيطددى و اجتمدداعى خددويش را آفريدددده و از آن          

 پاسدارى كرده است.

 در ادامه اين مبحث به نكاتى چند با استفاده از روايات توجه كنيد:
 چرانى  چشم
نكده سرچشدمه   چرانى، تعدى به نواميس ديگران است. اين رذيله اخلاقى علاوه بدر اي  چشم

بسيارى از معاصى ديگر اسدت، نيدز عدوارض رواندى مخدرّب و آثدار اخدروى سدختى را         

                                                           
هِّيَةَ.‏ثم‏قال:‏اَيَسرُُكَ‏اَنْ‏ترَاها‏عَلى‏ما‏ترَاكَ‏عَلَيْـه‏اذِا‏‏ـ‏نعََمْ‏اِنَ‏التَهِّيَةَ‏مِمّا‏يزَيدُ‏فىِ‏عِفَةِ‏النِساءِ‏ولََقَدْ‏ترََكَ‏النِساءُ‏العِفَةَ‏بِترَْكِ‏اَزْواجِهِّنَ‏الت1َ

‏تَهِّيَةٍ؟‏قلت:لا،‏قال:‏فَهُّو‏ذاكَ‏ثم‏قال:‏مِنْ‏اَخلْاقِ‏الاَْنْبِياءِ‏التَنَظفُُ‏وَالتَطَيُبُ‏وَحَلقُّْ‏الشَ‏كُنْتَ الشـيعة،‏‏‏الطرَُوقَـةِ.‏وسـائل‏‏‏عرِْ‏وكََثْـرهَُ‏عَلى‏غَيرِْ

 .183،‏ص14ج

 
واليومِ‏الآخرِِ‏اَنْ‏تَـدعََ‏ذلـكَ‏منهّـا‏‏‏‏‏‏‏وقَْ‏اَربعينَ‏يَوما‏و‏لا‏يحَِلُ‏لاِِمرَْئَةٍ‏تؤُمِنُ‏بِاللّهواليَومِ‏الآخرِِ،‏فلَا‏يَترُْكْ‏عانَتَهُ‏فَ‏‏‏ـ‏مَنْ‏كانَ‏يؤُمِنُ‏بِاللّه2

 .506،‏ص6فوقَ‏عِشرينَ‏يَوما.‏فروع‏كافى،‏ج
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 بدنبال دارد.

فرمايد: آنكه چشمش را از حرام پُر كند، خداى آن را در قيامت از  مى آله و عليه الله صلىخدا  رسول

اينكده همده   هاى آتشين پُر خواهد ساخت. سپس خداوند آنان را از آتش مملو ساخته تدا   ميخ

 1برانگيخته شوند، آنگاه به وى امر شود كه در آتش وارد گردد.

 2كند. فرمايد: آنكه نگاه حرام به زنى افكند، خداوند چشمش را پُر از آتش مى و نيز مى

فرمايد: هيچ جزئى از اجدزاى بددن    چشم چرانى را زناى چشم ناميده و مى السلام عليهامام باقر 

آن نصدديبى از زندا اسددت، زنداى چشددم نگدداه بده نددامحرم اسددت،     نيسدت مگددر اينكده انحددراف  

ى حرام و زناى دست لمس كردن اوست حال چه آميزشدى صدورت گيدرد     زناى لب بوسه

 3يا نه.

فرمايدد: نگداه پدس از نگداه اول، در قلدب آدمدى درخدت شدهوت          نيدز مدى   السدلام  عليده امام صدادق  

 4كاشته و همان براى ايجاد فتنه در صاحبش كافى است.

چرانددى فرقددى بددين نامحرمددان از خويشددان و همسددايگان و     داندديم كدده در حرمددت چشددم   مددى

ديگدران نيسدت. پدس نگداه بده اقدارب ندامحرم نيدز جدايز نيسدت و آندان بدا سداير نامحرمدان               

 فرقى ندارند.  
 نگاه به خويشان
 توانددد بدده مددوى خددواهر زن پرسدديدم: آيددا مددرد مددى السددلام عليددهگويددد: از امددام رضددا  ابونصددر مددى

خدويش بنگدرد؟ امدام فرمددود: نده، مگدر اينكدده از قواعدد باشدد. رپيددرزن كهنسدالى كده تددوان          

جسددت و خيددز ندددارد(. عددرض كددردم: آيددا خددواهرزن و غريبدده در حرمددت نگدداه كددردن         

مساوى هستند؟ فرمود: بلى. عرض كردم: نگاه چه عضوى از پيرزنان جايز است؟ امدام  

هدا و سداعد كده غالبدا آشدكار       پوشانند و دست فرمود: موى سر، آن مقدارى كه معمولاد نمى

 5است.
 از پشت سر

 نگاه به زنان از پشت سر و توجه به برجستگى اندام آنان مكروه است.

                                                           
مَـرُ‏بِـهِ‏الَِـى‏النّـارِ.‏‏‏‏‏ٔالَِـى‏اَنْ‏تَقُـومَ‏النّـاسُ‏ثُـمَ‏يُـو‏‏‏‏‏الْقِيامَةِ‏مَساميرَ‏مِنْ‏نارٍ،‏ثُـمَ‏حَشـاهُما‏نـاراً‏‏‏‏‏يَوْمَ‏‏‏ـ‏مَنْ‏ملَاًَ‏عَيْنَهُ‏حرَاماً،‏يحَْشُوهَا‏اللّه1

 .268،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
 .270،‏ص14الوسايل،‏ج‏عَيْنَهُ‏ناراً.‏مستدرك‏‏‏ـ‏مَنْ‏اَصابَ‏مِنْ‏اِمرَْأَةٍ‏نَظرَْةً‏حرَاماً،‏مَلَأَاللّه2

 
بَ.‏نا،‏فزَِنَا‏العْيَْنَيْنِ‏النَظرَُ‏وَزِنَا‏الْفَمِ‏الْقُبْلَةُ‏وَزِنَا‏الْيَدَيْنِ‏اللَمْسَ‏صَـدقََ‏الْفَـرْجُ‏ذلِـكَ‏اَوْ‏كَـذَ‏‏‏‏ـ‏قال:‏ما‏مِنْ‏اَحَدٍ‏اِلاّ‏وَهُوَ‏يُصيبُ‏حَظّاً‏مِنَ‏الز3ِ

 .138،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل

 
 .139،‏ص14الشيعة،‏ج‏ةٌ.‏وسائلـ‏الَنَظرَْةُ‏بعَْدَ‏النَظرَْةِ‏تزَْرعَُ‏فىِ‏الْقَلْبِ‏الشَهّْوَةَ‏وكََفى‏بِهّا‏لِصاحِبِهّا‏فِتْن4َ

 
قوَاعِدِ.‏قُلْتُ‏لَهُ:‏اُخْتُ‏اِمرَْأَتِـهِ‏وَالغْرَيبَـةُ‏سَـواءٌ؟‏‏‏‏ـ‏سَألَْتُهُ‏عَنِ‏الرَجُلِ‏يحَِلُ‏لَهُ‏اَنْ‏يَنْظرَُ‏الى‏شعَرِْ‏اُخْتِ‏اِمرَْأَتِهِ؟‏فَقالَ:‏لا،‏اِلاّ‏اَنْ‏تَكُونَ‏مِنَ‏ال5ْ

 .144،‏ص14الشيعة،‏ج‏النَظرَِ‏الِْيْهِ‏مِنْهّا؟‏فَقالَ:‏شعَرُْها‏وذَِراعُهّا.‏وسائل‏قالَ:‏نعََمْ.‏قُلْتُ:‏فَما‏لى‏مِنَ
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نگرند از اينكده از پشدت بده     فرمايد: آنان كه از پشت سر به زنان مى مى السدلام  عليهامام صادق 

 1شان بنگرند ايمن نيستند. زنان

به دختران شعيب كمدك كدرد و آب را بده مندزل آندان رسدانيد،        السلام عليهوقتى حضرت موسى 

فرمايددد: يكددى از آن دو دختددر بدده پدددر گفددت: او را اسددتخدام كددن، زيددرا      خددداى متعددال مددى 

توانى استخدام كنى. او شخصدى قدوى و امدين اسدت. امدام كداظم        بهترين كسى است كه مى

شدعيب از دختدرش پرسديد: قدوّت ايدن جدوان معلدوم        فرمايدد:   مدى السدلام  عليده و يا امام رضا  السلام عليه

است ركه دلو بزرط از چاه بيرون كشيد و چوپانان اطراف چاه را پراكنده كرد و آب را 

حمل نمود(، امانتش از كجا معلوم است؟ دختر گفت: مدن پيشداپيش او حركدت كدردم ولدى      

مدا مردمدى هسدتيم     او گفت: پشت سر من بيا و اگر من راه را بد رفتم مرا آگاه كدن، زيدرا  

 نگريم. كه به پشت سر زنان نمى
 چاره

هرچندد آدمدى چشددمان خدود را از نددامحرم بپوشداند، ولدى شددايد گداهى بدددون اختيدار جمددال        

نامحرمى او را متعجّب كند، در چنين مدواقعى توجده بده همسدر مشدروع و اطفداء عزيدزه        

 شود. شهوى بوسيله او، پيشنهاد مى

انددد: هروقددت يكددى از شددما    فرمددوده آلدده و عليدده الله صددلىرمايددد: رسددول خدددا  ف مددى السددلام عليددهامددام صددادق  

چشمانش به زنى زيباروى افتاد نزد همسر خود برود زيرا مَحرم خدودش همدان دارد كده    

اگدر همسدر نداشدته باشدد چده       آلده  و عليده  الله صدلى در اوست، مردى برخاست و گفت: اى رسول خدا 

مان بيفكندد و بده آسدمان چشدم بددوزد و از خداوندد و       كند؟ پيامبر فرمود: نظدرش را بده آسد   

 2فضل او طلب نمايد.
 مصافحه با نامحر  

 دست دادن به نامحرم نيز جايز نيست و لمس دست او حرام است.

فرمايد: آنكه با ندامحرمى مصدافحه كندد، بده سدخط و خشدم خداوندد         مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

دن زن ندامحرمى بيندددازد و بددا او همددراه شددود بدده  برگشدته اسددت و كسددى كدده دسددت در گددر 

 3شوند. شود و آن دو با هم به آتش افكنده مى همراه شيطان با زنجيرى از آتش بسته مى

 4شمرد. مصافحه مرد با زن را هرچند پيرزن باشد، ناپسند مى السلام عليهامام صادق 
 لمس بدن نامحر 
بدودم، جمدال كنيدزى در آن خانده مدرا بده        اى گويدد: بده مدينده آمددم، در خانده      ابوكهمس مدى 

                                                           
 .144،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏ما‏يَأْمَنُ‏الَذينَ‏يَنْظرُُونَ‏فىِ‏ادَْبارِ‏النِساءِ‏اَنْ‏يَنْظرَُ‏بِذلِكَ‏فىِ‏نِسائِهِّمْ.‏وسائل1

 
فَاِنْ‏لَمْ‏يَكُنْ‏لَهُ‏اَهْـلٌ‏‏‏‏‏اللّه‏ناءِ‏فَلْيَأتِْ‏اَهْلَهُ‏فَاِنَ‏الَذ ‏مَعَهّا‏مِثْلُ‏الَذ ‏مَعَ‏تِلْكَ؛‏فَقامَ‏رَجُلٌ‏فَقالَ:‏يا‏رَسُولَـ‏اذِا‏نَظرََ‏اَحَدكُُمْ‏الِى‏الْمرَأَْةِ‏الحَْس2ْ

 .73،‏ص14الشيعة،‏ج‏فَما‏يَصنَْعُ؟‏قالَ:‏فَلْيرَفَْعْ‏نَظرَهَُ‏الِىَ‏السَماءِ‏ولَْيرُاقِبَهُ‏ولَْيَسْألََهُ‏مِنْ‏فَضْلِهِ.‏وسائل

 
عزََوَجَلَ‏وَمَنِ‏الْتزََمَ‏اِمرْأََةً‏حرَاماً،‏قرُِنَ‏فىِ‏سِلْسِلَةٍ‏مِنْ‏نارٍ‏مَعَ‏شَيْطانٍ‏فَيُقْذقَانِ‏فِـى‏‏‏‏‏ـ‏مَنْ‏صافَحَ‏اِمرْأََةً‏تحَرُْمُ‏عَلَيْهِ‏فَقَدْ‏باءَ‏بِسَخَطٍ‏مِنَ‏اللّه3

 .142،‏ص14الشيعة،‏ج‏النّارِ.‏وسائل

 
 .278،‏ص14الوسايل،‏ج‏كرَِهَ‏اَنْ‏يُصافِحَ‏الرَجُلُ‏الْمرَأََةَ‏وَاِنَ‏كانَتْ‏مُسِنَةً.‏مستدركـ‏اَنَهُ‏4

 



 78 

تعجب آورد، آخر شب به منزل بازگشتم، در باز شد و كنيزك در را بر مدن گشدود و مدن    

وارد شددم. امدام بده مدن فرمدود:      السدلام  عليهاش را گرفتم، صبح آن روز كه بر امام صادق  سينه

 1از آن ه كه ديشب كردى به خداوند بازگرد و توبه نما.
 امحر گفتگو با ن

گفتگو با نامحرم در صورتى كه معيارهداى شدرعى رعايدت شدود، خدارج از حددّ متعدادل        

نباشد، توأم با خنده و مزاح نباشد، مخصوصا در امدور لازم، جدايز اسدت، هرچندد ممكدن      

 است آثارى وضعى بدنبال داشته باشد.

نداه بدر گنداه، گفتگدوى زيداد      ميراند، گ فرمايد: چهار چيز قلب را مى مى آله و عليه الله صلىخدا  رسول

رسديد، همنشدينى    گوييد و بده جدايى نمدى    گويد و شما مى با زنان، مجادله با احمق كه او مى

 2با اموات. گفتند: آنان كيانند؟ پيامبر فرمودند: هر ثروتمند خوشگذران.

بددل  فرمايددد: آنكدده بددا زنددى نددامحرم مددزاح كنددد، خداونددد در مقا        مددى  آلدده و عليدده  الله صددلى خدددا   رسددول

 3نمايد. اى كه به او گفته است هزار سال وى را حبس مى هركلمه
 خلوت با نامحر 

زا  بيندى و نددامت   تنها بودن زن و مرد نامحرم و در محيط دربسته، عواقبى غيرقابل پديش 

 آفريند. را مى

را فرمايدد: آنكده بده خددا و روز قيامدت ايمدان دارد، در جدايى شدب          مى آله و عليه الله صلىخدا  رسول

 4كند كه صداى نفس زنى نامحرم را بشنود. سپرى نمى

، موارد بيعدت پيدامبر بدا زندان را چندين بيدان كدرده اسدت. نوحده نكنندد و           السلام عليهامام صادق 

 5صورت را نخراشند و با مردان نامحرم در يك جا ننشينند.
 ـ كمك به همسر6

 امور زندگى باشند. زن و شوهر بايد معين و ياورى نيكو براى همسر خود در همه

اى عبدادت پرودرگدارش نمايدد و فدرايض خدود       اند: هر زن صالحه فرموده آلده  و عليه الله صلىپيامبر 

 6شود. را انجام و همسرش را اطاعت كند، وارد بهشت مى

فرمايد: اگر زن پنر نمازش را اقامه كند، يك ماهش را روزه بگيرد  مى السلام عليهامام صادق 

                                                           
 .142،‏ص14الشيعة،‏ج‏مِمّا‏صَنعَْتَ‏الْبارِحَةَ.‏وسائل‏‏‏ـ‏تُبْ‏الِى‏اللّه1

 
‏يُمِتْنَ‏الْقَلْبَ:‏الذَنْبُ‏عَلىَ‏الذَنْبِ‏وكََثرَْةُ‏مُناقَشَةِ‏الن2ِ لُ‏الِـى‏خَيْـرٍ‏اَبَـداً‏‏‏‏ٔساءِ‏يعَْنى‏محُادَثَتِهِّنَ‏وَمُماراةُ‏الاَْحْمقَِّ،‏يَقُولُ‏وَتَقُـولُ‏وَلا‏يَـو‏‏ـ‏اَرْبَعٌ

 .143،‏ص14الشيعة،‏ج‏وَمجُالَسَةُ‏الْمَوتى،‏قِيلَ:‏وَما‏الْمَوتى؟‏قالَ:‏كُلُ‏غَنىٍ‏مُترِْفٍ.‏وسائل

 
 .143،‏ص14الشيعة،‏ج‏بِكُلِ‏كَلِمَةٍ‏كَلَمَهّا‏فىِ‏الدُنْيا‏الَْفَ‏عامٍ.‏وسائل‏‏‏اللّه‏ـ‏مَنْ‏فاكَهَ‏اِمرَْأَةً‏لا‏يَمْلِكُهّا‏حَبَسَه3ُ

 
 .133،‏ص14الشيعة،‏ج‏وَالْيَوْمِ‏الاْخرِِ‏فلَا‏يَبِتْ‏فىِ‏مَوْضِعٍ‏يَسْمَعُ‏نَفسَْ‏اِمرَْأَةٍ‏لَيْسَتْ‏لَهُ‏بِمحَرَْمٍ.‏وسائل‏‏‏مِنُ‏بِاللّهٔـ‏مَنْ‏كانَ‏يُو4

 
 .134،‏ص14الشيعة،‏ج‏عَلىَ‏النِساءِ‏اَنْ‏لا‏يَنحَْنَ‏وَلايَخْمِشَنَ‏وَلا‏يَقعُْدَنَ‏مَعَ‏الرِجالِ‏فىِ‏الْخلَاءِ.‏وسائل‏آله و عليه الله صلى‏‏‏اللّه‏ـ‏اَخَذَ‏رَسُول5ُ

 
 .238،‏ص14الوسايل،‏ج‏.‏مستدركـ‏كُلُ‏اِمرَْأَةٍ‏صالحَِةٍ‏عَبَدتَْ‏رَبَهّا‏وَادَتَْ‏فرَْضَهّا‏وَاطَاعَتْ‏زَوْجَهّا‏دَخَلَتِ‏الجَْنَة6َ
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ردر صورت استطاعت( زيارت نمايد و همسرش را طاعت كدرده باشدد و    و خانه خدا را

 1گردد. را بشناسد، از هر درى از درهاى بهشت كه بخواهد، وارد مى السلام عليهحق على 
 تقسيم وظايف

 وظايف زن و مرد به دو بخش كلى داخل و خارج خانه قابل تقسيم است.   

، پيددامبر خددا را بدده قضداوت بددراى   عليهماالسدلام و زهدرا   فرمايددد: امدام علددى  مدى  السدلام  عليددهامدام بداقر   

كارهداى قبدل از درگداه بيدت      عليهاالسدلام تقسيم كارهاى منزل خواندند. پيدامبر فرمودندد: فاطمده    

كدس   فرمايدد: هديچ   را انجام دهد و على كارهاى بيرون از درگاه بيت را. دختدر پيدامبر مدى   

بدار مدردان را    آلده  و عليده  الله صدلى ينكه رسدول خددا   داند كه من چقدر خوشحال شدم از ا جز خدا نمى

 2از دوش من به زمين انداخت.

اى دنيدوى نيسدت، بلكده عملدى عبدادى بدوده و ثدواب و جدزاى          كار زن در خانه تنها وظيفه

 شود. نيك الهى بر آن مترتب مى

وشداند  ن اى آب به شوهرش مى فرمايد: هيچ زنى نيست كه جرعه نيز مى السدلام  عليده امام صادق 

مگر اينكه اين عمل او از عبادت يكسال كه روزش روزه و شبش نمداز باشدد برتدر اسدت     

كندد و   و خداوند به اندازه هدر جرعده كده بده شدوهرش نوشدانيده شدهرى در بهشدت بندا مدى          

 3بخشايد. شصت گناه او را مى

ى بده جداى   فرمايدد: هدر زندى از مندزل شدوهرش چيدزى را از جداي        مدى  آلده  و عليه الله صلىخدا  رسول

ترين كار مندزل(، خداوندد بده او نظدر كندد و آنكده        بهترى جابجا كند ركنايه از انجام كوچك

خددا! مدردان    سدلمه عدرض كدرد: اى رسدول     خدا به وى توجّه كند، عذابش نخواهد كدرد. ام 

اند! براى زنان بي اره چيزى نمانده است ركدام خيدر بداقى    ها و خيرها را برده همه خوبى

بر فرمودند: آرى وقتى زن حامله شود، همانند كسى است كه روزها همدواره  است؟( پيام

هددا بدده نمدداز بگذرانددد و بددا جددان و مددال خددود در راه خدددا جهدداد نمايددد و چددون   روزه و شددب

كند و چون فرزندش را شدير دهدد،    كس درك نمى وضع حمل نمايد عظمت مزدش را هيچ

اى از فرزنددان   ثدواب آزاد نمدودن بدرده   اش، برابدر   اجر او براى هربدار مكيدده شددن سدينه    

اى بزرگدوار بدر پهلدويش زندد      است و چون او را از شير بازگيرد، فرشدته  السدلام  عليهاسماعيل 

                                                           
الجَْنانِ‏‏،‏فَلْتَدْخُلَ‏مِنْ‏اَ ِ‏اَبوْابِالسدلام  عليهـ‏اذِا‏صَلَتِ‏المرَأَْةُ‏خَمْسَهّا‏وَصامَتْ‏شَهّرَْها‏وَحجََتْ‏بَيْتَ‏رَبِهّا‏وَاطاعَتْ‏زَوْجَهّا‏وَعرَفََتْ‏حَقَّ‏عَلىٍِ‏1

 .112،‏ص14الشيعة،‏ج‏شاءتَْ.‏وسائل

 
بِخِدْمَتِهّا‏مادُونَ‏الْبابِ‏وقََضى‏عَلى‏عليهاالسدلام فىِ‏الْخِدْمَةِ‏فَقَضى‏عَلى‏فاطِمَةَ‏‏آلده  و عليده  الله صلى‏‏اللّه‏الِى‏رَسُولِ‏عليهماالسلامىٌ‏وفَاطِمَةَ‏ـ‏تَقاضى‏عَل2ِ

تحَْمِلُ‏اَرقْابَ‏الرِجـالِ.‏‏‏آله و عليه الله صلى‏‏‏اللّه‏بِاكِْفائى‏رَسُولُ‏‏‏رِ‏اِلاّاللّهبِما‏خَلْفَهُ.‏قالَ:‏فَقالَتْ‏فاطِمَةُ:‏فَلا‏يعَْلَمُ‏ما‏دَخَلَنى‏مِنَ‏السرُُو‏السلام عليهعَلىٍِ‏

 .123،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل

 
لَهّا‏بِكُلِ‏شرِْبَةٍ‏تَسْـقى‏‏‏‏‏وَ‏يَبْنىَِ‏اللّهمَ‏لَيْلِهّا‏ـ‏ما‏مِنْ‏اِمرَْئَةٍ‏تَسْقى‏زَوْجَهّا‏شرِْبَةً‏مِنْ‏ماءٍ‏اِلاّ‏كانَ‏خَيرْاً‏لَهّا‏مِنْ‏عِبادَةِ‏سَنَةٍ،‏صِيامَ‏نَهّارِها‏وَ‏قِيا3

 .123،‏ص14الشيعة،‏ج‏زَوْجَهّا‏مَدينَةً‏فى‏الجَْنَةِ،‏وَ‏غَفرََلَهّا‏سِتّينَ‏خَطيئَةً.‏وسائل
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 1و گويد: عملت را از سر گير كه خداوند تو را آمرزيده است.

فرمايدد: هدر زندى     كمك زن به مرد در امور عبادى ثواب مضداعفى دارد. پيدامبر خددا مدى    

ش را براى حر يا جهاد يا طلب علم و دانش يارى دهد، خداوند همان اندازه كه كه شوهر

 2فرمايد. ثواب مرحمت فرموده به وى نيز عطا مى السلام عليهبه همسر ايوب 

فرمايد: هدر زندى كده هفدت روز بده شدوهرش خددمت نمايدد، خداوندد هفدت در            هم نين مى

نمايدد تدا از هدر درى كده خواسدت       مى جهنم را بر او بسته و هشت در بهشت را بر او باز

 3وارد شود.

اى از بنددگان خداسدت و شدايد او در قيداس بدا شدوهرش از        بايد متوجه بود كه زن نيز بنده

مقامى بسيار برتر نزد خداوند برخوردار باشد، لذا خدمت به او و رفع نيازهاى شخصدى  

هدا برخدوردار اسدت     هحصر دارد.  پس كمك مرد به زن نيز از همدين بهدر   اى بى وى بهره

هاى مرد، كمك كردن به همسرش در امدور خانده اسدت. رسدول      و در واقع يكى  از زينت

 4فرمايد: مرد اگر به همسرش آبى بنوشاند، عملش مأجور است. مى آله و عليه الله صلىخدا 

در روايتى كه گذشدت، معدين شددب     عليهماالسدلام با اينكه وظايف حضرت امير و حضرت زهرا 

دادندد. روزى پيدامبر    در كارهداى مندزل، همسدرش را يدارى مدى      السلام عليهگاهى امام على امّا 

خدا، وى را مشغول پاك كردن عدس ديد. پيامبر به وى فرمود: ابا نكردن مرد از خدمت 

نشداند و مهدر    ى وى خواهدد بدود و غضدب خداوندد را فدرو مدى       منزل، كفاره گناهان كبيدره 

 5برد. درجاتش را بالا مىزنان بهشتى بوده و حسنات و 

كندد، مگدر صدديق يدا شدهيد يدا مدردى كده          و نيز فرموده است: خدمت مندزل و همسدر نمدى   

                                                           
سَـلَمَةُ:‏‏‏الَِيْهِ‏لَمْ‏يعَُذِبْهُ.‏فَقالَتْ‏أمُ‏‏‏الَِيْهّا،‏وَمَنْ‏نَظرََاللّه‏‏‏ـ‏اَيَما‏اِمرْاََةٍ‏رفَعََتْ‏مِنْ‏بَيْتِ‏زَوْجِهّا‏شيئا‏مِنْ‏موَْضِعٍ‏الِى‏مَوْضِعٍ‏ترُيدُ‏بِهِ‏صلَاحا‏نَظرََاللّه1

بِنَفْسِهِ‏وَمالِهِ‏‏ءٍ‏لِلنِساءِ‏الْمَساكِينِ؟‏بَلى‏اذِا‏حَمَلَتِ‏الْمرَاَْةُ‏كانَتْ‏بِمَنزْلَِةِ‏الصّائِمِ‏الْقائِمِ‏الُمجاهِدِ‏ذَهَبَ‏الرِجالُ‏بِكُلِ‏خَيرٍْ،‏فَاَ ُ‏شىَْ‏‏‏اللّه‏يا‏رَسُولَ

عِدْلِ‏عتِْقِّ‏محَُـرَرٍ‏مِـنْ‏ولُْـدِ‏‏‏‏،‏فَاذِا‏وَضعََتْ‏كانَ‏لَهّا‏مِنَ‏الاَْجرِْ‏مالا‏يُدْر ‏اَحَدٌ‏ما‏هُو‏لعِِظَمِهِ،‏فَاذِا‏اَرضعََتْ‏كانَ‏لَهّا‏بِكُلِ‏مَصَةٍ‏كَ‏‏اللّه‏فىِ‏سَبيلِ

 .174،‏ص15الشيعة،‏ج‏كرَِيمٌ‏عَلى‏جَنْبِهّا‏وقَالَ:‏اِسْتَاْنِفى‏العَْمَلَ‏فَقَدْ‏غَفرََ‏لَكَ.‏وسائل‏اِسْمعِيلَ،‏فَاذِا‏فرََغَتْ‏مِنْ‏رِضاعِهِ‏ضرَبََ‏مَلَكٌ

 
.‏مكـارم‏الاخـلاق،‏‏‏السدلام  يده علمِنَ‏الثوَابِ‏ما‏يعُْطى‏اِمرَْئَةَ‏اَيُوبَ‏‏‏‏ـ‏اَيُما‏اِمرَْئَةٍ‏اَعانَتْ‏زَوْجَهّا‏عَلىَ‏الحَْجِ‏وَ‏الجِْهّادِ‏اَوْ‏طَلَبِ‏العِْلْمِ،‏اَعْطاهُ‏اللّه2

 .201ص

 
عنَْهّا‏سبَعَْةَ‏اَبْـوابِ‏النّـارِ‏وفََـتحََ‏لَهّـا‏ثَمانيَِـةَ‏اَبْـوابِ‏الجْنََـةِ‏تَـدخُْلُ‏مِـنْ‏اَيُهّـا‏شـاءتَْ.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اللّه‏ـ‏اَيُما‏اِمرْأََةٍ‏خَدَمَتْ‏زَوْجَهّا‏سَبعَْةُ‏اَيّامٍ‏اَغْلق3ََّ

 .123،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل

 
 .275،‏ص16رَجُلَ‏اِمرَْئَتَهُ‏الماءَ‏اُجرَِ.‏كنزالعمال،‏جـ‏اذِا‏سَقى‏ال4

 
‏ـ‏‏5 ينِ‏وَ‏تزَيـدُ‏فِـى‏الحَْسَـناتِ‏وَ‏الـدَرَجاتِ.‏‏‏‏‏ـ‏مَنْ‏لَمْ‏يَأْنفِْ‏مِنْ‏خِدْمَةِ‏العِْيالِ‏فَهُّوَ‏كَفّارَةٌ‏لِلْكَبائرِِ‏وَ‏يُطْفئُِ‏غَضَبَ‏الربَِ‏وَ‏مُهُّـورُ‏الحُْـورِ‏الع

 .132،‏ص104بحارالأنوار،‏ج
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 1خداوند اراده فرموده خير دنيا و آخرت به وى عطا كند.

كشدديد و جددارو  آورد و آب مددى هيددزم مددى السددلام عليددهفرمايددد: امددام علددى   مددى السددلام عليددهامددام صددادق 

 2پخت. كرد و نان مى نمود و خمير مى ندم آرد مىكرد، و حضرت زهرا گ مى
 زشتى تحميل بيش از واقت

تحميل كردن بار بيش از حد تحمل همسر روا نيست. زن در قبال شدوهر وظدايف معيندى    

ى امددورى كدده زن انجددام  برعهددده دارد كدده در مبحددث آتددى بدددان اشدداره خددواهيم كددرد، بقيدده 

نظافت، رختشوئى، شيردادن به طفدل،  دهد چون پخت و پز، شستن ظروف، تطهير و  مى

شدود و   پرورش كودك و تربيدت اولاد، احسدان زن بده همسدر خدود و خانده خدود تلقدى مدى         

تواند براى يكايك اينها مزد طلدب نمايدد و    كدام بر زن واجب نيست، به طورى كه مى هيچ

در صورت قبول همسرش، پرداخت اجرت بر شوهر واجب است. به هدر حدال، مدرد بده     

توانددد زن را مجبددور بدده انجددام امددور فددوق نمايددد. البتدده چددون محدديط خاندده،   جدده نمددىهدديچ و

باشدد. زن و مدرد بدراى     محيط قوانين خشدك نيسدت، طبعدا پدذيراى وظدايف خشدك هدم نمدى        

ايجاد محيطى امن به انجام چيزى فراتر از وظايف و واجبات نياز دارندد. مدرد در مقابدل    

آورد.  و تنهددا احسددان اوسددت بجددا مدددى     احسددان زن، چيزهددايى كدده بددر وى فددرض نيسدددت     

هايى از اين موارد عبارت اسدت از محبدت زيداد بده همسدر، تدلاش بيشدتر در كسدب          نمونه

معيشدت بدراى ايجداد رفداهى افزونتدر، همكدارى و همداهنگى در امدور زنددگى بدا همسدر،            

مشورت با وى در امور زندگى، احتدرام اخلاقدى بده او ندزد افدراد فاميدل و احياندا خددمت         

تر ناراحت نكردن زن در بيدان چيدزى كده شدنيدن آن، دل وى را      ر منزل و  از همه مهمد

 كند و... دار مى جريحه

به هر حال عاطفه و احساس قوى زن قادر به تحمل بارهداى سدنگين نيسدت. تحميدل بديش      

 دهد. كند و يا در موضع دشمنى و لجاجت قرار مى از توان، او را پژمرده مى

فرمودندد: بده زن چيدزى را بديش از      السدلام  عليهاى به امام حسن مجتبى  در نامه لامالس عليهامام على 

توانش تحميل نكن، زيرا او چون شاخه گلدى اسدت خوشدبو، نده قهرمدانى خشدن در ميددان        

 3كار.

 زن نيز بايد توان شوهر را در نظر بگيرد و بيش از قدرت وى از او چيزى نخواهد.

فرمايد: آگاه باشديد، هدر زندى كده شدوهرش را مددارا نكندد و او را         مى آلده  و عليه الله صلىرسول خدا 

پدذيرد و او خداوندد    وادار به كارى كه توانش ندارد بنمايدد، خداوندد عمدل نيكدى از او نمدى     

 4كند. را در حال خشم و غضب ملاقات مى

                                                           
 .48،‏ص13الوسائل،‏ج‏بِهِ‏خَيرَْ‏الدُنْيا‏‏وَ‏الاْخرَِةِ.‏مستدرك‏‏‏ـ‏لا‏يَخْدِمُ‏العِْيالَ‏اِلاّ‏صِدّيقٌّ‏اَوْشَهّيدٌ‏اَوْ‏رَجُلٌ‏يرُيدُ‏اللّه1

 
 .151،‏ص43تَخْبزُِ.‏بحارالانوار،‏جيحَْتَطِبُ‏وَ‏يَسْتَقسى‏وَ‏يَكْنسُِ‏وَ‏كانَتْ‏فاطِمَةُ‏تَطحَنُ‏وَ‏تعَجِْنُ‏وَ‏‏السلام عليهـ‏كانَ‏اَميرُالْؤمنين‏2

 
 .31البلاغه،‏نامه‏‏ـ‏وَ‏لا‏تُمَلِكِ‏الْمرَْئَةَ‏مِنْ‏اَمرِْها‏ما‏جاوَزَ‏نَفْسَهّا‏فَاِنَ‏الْمرَْئَةَ‏رَيحْانَةٌ‏وَ‏لَيْسَتْ‏بِقَهّرَْمانَةٍ.‏نهّج3

 
وَ‏هُوَ‏عَلَيْهّا‏غَضْبانُ.‏‏‏‏مِنْهّا‏حَسَنَةً‏وَ‏تَلْقىَ‏اللّه‏‏‏لا‏يَقْدِرُ‏عَلَيْهِ‏وَ‏مالا‏يُطيقُّ،‏لَمْ‏يَقْبَلِ‏الَلّهـ‏اَلا‏و‏اَيُما‏اِمرَْئَةٍ‏لَمْ‏ترَفُْقّْ‏بزَِوْجِهّا‏وَ‏حَمَلَتْهُ‏عَلى‏ما4

 .15،‏ص4من‏لا‏يحضره‏الفقيه،‏ج
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 1فرمايد: جايز نيست بر زن كه شوهرش را بيش از حد توان به زحمت اندازد. و نيز مى

انددد، مرتكددب گناهددان و  شددان درخواسددت نمددوده شددايد مددردان بددراى تهيدده آن دده كدده همسددران

باشند. زندان   جرائمى شوند، كه در اين صورت خود شريك آن گناهان و گاه سبب آنها مى

 بايست توان همسران خود را بسنجند و بيش از قدرت آنان، چيزى را مطالبه ننمايند. مى
 ـ خاتمه دادن به تنش7

مرد و زن با يكديگر بايستى مطابق موازين شرعى و در چهدارچوب عددالت باشدد     رفتار

شود. در اين  و هرگونه تعدى از حد خود و دست يازى به حقوق ديگرى، ظلم شمرده مى

 راستا لازم است به نكاتى توجه نمود.
 پرهيز از پرخاشگرى

نسدبت بده هدم و    هاى زندگى زناشويى، تنددخويى و پرخاشدگرى زن و شدوهر     يكى از آفت

اندد مشدكلات بيدرون از مندزل      مخصوصا مردان نسبت به زنان است. برخى عدادت كدرده  

پايده، خدود را تسدكين     هدايى بدى   هداى واهدى و ايرادگيدرى    را به خانه برند و با گدرفتن بهانده  

داده و آرام شوند، گوئى آرامش آندان جدز بدا ناراحدت كدردن ديگدران ميسدر نخواهدد بدود.          

ا از بين بردن روحيه صدفا و صدميميت، محديط مندزل را حتدى بدراى خدود        البته اين عده ب

نمايند. در روايدات اسدلامى بده عدذاب قبدر ايدن دسدته از         نامناسب و بلكه زندان خويش مى

 ها و برزخ تلخ آنان، اشاره شده است. انسان

اش  پيامبر مكرم اسلام با جلال و عظمتدى خداص، سدعد معداذ را بده خداك سدپرد و دربداره        

 2مود: عرش الهى از مرط سعد به لرزه در آمده است.فر

امددا پددس از آنكدده حضددرت از تدددفين پيكددر سددعد، فددارغ شددد، خبددر از عددذاب قبددر وى داد و  

اصحاب كه شايد فشار قبدر بدراى سدعد معداذ را بدا       3فرمود: فشار قبر او را در بر گرفت.

ت آن را جويددا شدددند. دانسددتند، علدد آن همدده اجددلال پيددامبر در تشدديع و تدددفين وى بعيددد مددى   

 4اش بدخلق بود. پيامبر فرمودند: در معاشرت با خانواده

اند، و اوّلين نگاه خدود را   اى كه ساعاتى را منتظر ورود پدر مهربان خود بوده زن و ب ه

ى او غمناك و در فرح و شادى او خنددان گردندد،    اند، تا با غم چهره به صورت او دوخته

گيدرد   بيجا نيستند. بر غصّه و اندوه آنان، خداوند خشدم مدى  هرگز مستحق تندى و پرخاش 

 شود. و البته خداى متعال براى هيچ چيزى اين اندازه خشمگين نمى

مرحوم كلينى در كافى روايتى نقل كرده است كه: همانا خداوندد عدزّ و جدلّ بدراى چيدزى      

                                                                                                                                         
 
 .242،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏لا‏يحَِلُ‏لِلْمرَْئَةِ‏اَنْ‏تَكَلَفَ‏زَوْجَهّا‏فَوقَْ‏طاقَتِهِ.‏مستدرك1

 
 .298،‏ص2زَ‏العْرَْشُ‏الرَحْمنِ‏لِمَوتِْ‏سعَْدِ‏بْنِ‏معَاذ.‏اسدالغابه،‏جـ‏اِهْت2َ

 
 ـ‏قَدْ‏اَصابَتْهُ‏ضَمَةً.3

 
 است.‏نقل‏كرده‏السلام عليه.‏اين‏روايت‏را‏امام‏صادق‏220،‏ص6ـ‏اِنَهُ‏كانَ‏فى‏خُلْقِهِ‏مَعَ‏اَهْلِهِ‏سُوءٌ.‏بحارالأنوار،‏ج4
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 1كند. به قدر زنان و كودكان غضب نمى
 پرهيز از لجاجت

ضدابطه آغدازى بدراى از بدين رفدتن كدانون محبّدت در خدانواده          ثدر و بدى  ا بگو مگوهاى بى

دهدد. بردبدارى    ها غالبا در مورد مسائل جزئى و بيهدوده رخ مدى   است. و البته اين لجاجت

تدوان گفدت اگدر     تواند ايدن كدانون را تقويدت كندد. بده قطدع مدى        هر دو يا يكى از زوجين مى

ه نظدر وى درسدت نبدوده ناديدده بگيدرد،      زن مقدارى حلم بورزد و سخن شوهرش را كه ب

 ى وى و نيز زندگانى ابدى آخرت خواهد داشت. اى درخشان در زندگى آتيه آينده

زا، پرمحبّدت و سدازگار    فرمايدد: بهتدرين زندان شدما آنانندد كده ب ده        مدى  آلده  و عليده  الله صلىخدا  رسول

 2باشند و بدان آنان، زنانى هستند كه لجاجت كنند.
 پرهيز از قهر

دهدد دو   شدود و اسدلام اجدازه نمدى     ى اخلاقى محسدوب مدى   قطع معاشرت با دوستان، رذيله

مؤمن، دو برادر با ايمان، يا دو خواهر مؤمنه، بيش از سه روز از هم قهر كنند و بدا هدم   

گيدرد، تدا    تدرى بده خدود مدى     هدا شدكل جددى    سخن نگويند. اين مسأله در ميان ارحام و فاميل

شود، و در بين والددين و فرزنددان، اهميدت مسدأله      مى« رحم قطع» آنجا كه از آن تعبير به

 آيد. پيش مى« عاق»زيادتر گشته و تعبير 

باشدد، بده طدورى كده      اى برخدوردار مدى   اين حالت درميان زن و شدوهر از موقعيدت ويدژه   

مجدداز شددمرده نشددده اسددت، پيددامبر مكددرم در      « قهددر كددردن »بدديش از يددك روز، متاركدده   

فرمايدد: زن نبايسدت شدب را بده صدبح بگذراندد در        مدى السدلام  عليده ميدر  سفارشاتش به حضرت ا

 3حالى كه شوهرش از او ناراحت باشد، هر چند كه به وى ستم روا داشته باشد.

در برخى روايات، اين مسأله بسيار مهم تلقى شده و عذاب اخروى هم بر آن فدرض شدده   

 است.

كه از شوهر خود با اينكه مقصر است قهر نمايد،  فرمايد: هر زنى مى آلده  و عليه الله صلىخدا  رسول

ترين درجه آتدش خواهدد    روز قيامت با فرعون و هامان و قارون محشور شده و در پايين

 4بود، مگر اينكه توبه كند و برگردد.
 مراعات وضعيت جديد

ى رفتارهاى گذشته آندان بدا دوسدتان گذشدته اسدت.       يكى از مشكلات همسران جوان، ادامه

هدددا قبدددل از ازدواج سددداعاتى از روز و هفتددده را بدددا دوسدددتان خدددود سدددپرى    وانبرخدددى جددد

ى ايددن وضددعيت پددس از ازدواج بددراى همسرشددان سددخت    كردنددد. طبيعددى اسددت ادامدده  مددى

                                                           
 .50،‏ص6ءٍ‏كغََضَبِهِ‏لِلنِساءِ‏وَ‏الصِبْيانِ.‏فروغ‏كافى،‏ج‏ليَْسَ‏يغَْضِبُ‏لِشىَ‏عزََ‏وَ‏جَلَ‏‏‏ـ‏اِنَ‏اللّه1

 
 .162،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏خَيرُْ‏نِسائِكُمْ‏الَْودَُودُ‏الْولَُودُ‏الْمؤُاتِيَةُ‏وَ‏شرَُها‏اللجَُوجُ.‏مستدرك2

 
 .155،‏ص14الشيعة،‏ج‏ظالِماً‏لَهّا.‏وسائل‏ـ‏...‏وَ‏لا‏تَبِيتُ‏وَ‏زَوْجُهّا‏عَلَيْهّا‏ساخِطُ‏وَ‏اِنْ‏كان3َ

 
رْكِ‏الاَْسْفَلِ‏مِنَ‏النّارِ‏اِلاّ‏اَنْ‏تَتُـوبَ‏اَوْ‏‏ـ‏اَيُما‏اِمرَْئَةٍ‏هجَرَتَْ‏زَوْجَهّا‏و‏هى‏ظالِمَةٌ‏حُشرِتَْ‏يَوْمَ‏الْقِيمَةِ‏مَعَ‏فرِْعَوْنَ‏وَ‏هامانَ‏وَ‏قارُونَ‏فى‏الد4َ

 .202ترَْجِعَ.‏مكارم‏الاخلاق،‏ص‏
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 خواهد بود.

جوان نبايد همسر خود را تنها گذارد، او اينك دوست جديدى يافته و بايد اكثدر اوقداتش را   

ى  هددا در خاندده در مددورد مددردى كدده شددب  آلدده و عليدده الله صددلىم بددا او صددرف كنددد. پيددامبر مكددرم اسددلا 

فرمايدددد: نددداجوانمرد كسدددى اسدددت كددده در شدددهر خدددود بدددا اينكددده   ديگدددران بيتوتددده كندددد، مدددى

 1ى خود بخوابد. اش آنجاست، در غير خانه خانواده
 پرهيز از تهمت و افتراء

در بدده اثبددات آن ، گندداه كبيددره بددوده و اگددر قددذف كننددده قددا«قددذف»افتددراء و تهمددت ناموسددى 

هداى   نباشد، هشتاد ضربه تازيانه دارد. اين حكم بخاطر صيانت اجتماع مسدلمانان از يداوه  

شدود. و البتده اگدر مدردى بده همسدر        احتمالى است كه باعث نابودى شخصديت انسدانها مدى   

ى خدود اقامده كندد و يدا چهدار       خود افتراء بندد، وى نيز يا بايد چهار شداهد بدر صددق گفتده    

بايسدت   ند ياد نمايد تا بتواندد حدد را از خدود دفدع كندد و در غيدر ايدن صدورت مدى         بار سوگ

البته اجرا نشدن اين مجازات، مدانع عدذاب روحدى     2هشتاد ضربه تازيانه را متحمل شود.

 و عقوبت قيامت، تهمت زننده نخواهد شد.

نددامتى طدولانى و   فرمايد: به زنانتان تهمت نزنيد كده در قدذف آندان     مى السلام عليهامام صادق  

 3است. عقوبتى شديد نهفته شده
 حرمت تنبيه بدنى

در مواجهدده بددا مشددكلات پدديش آمددده، روى آوردن انسددان بدده منطددق و بيددان اسددتدلالى اثددر     

باشدد و   مطلوبى خواهد داشت و لذا زد و خدورد فيزيكدى در مرحلده نخسدت ناشايسدت مدى      

پدذير نباشدد و البتده ايدن امدر در       نشود، مگر اينكه اصلاح بددون آن امكدا   اكيدا توصيه نمى

 محيط خانواده بسيار محدود بوده و مشروط است.

فرمايدد: مدن تعجدب     مىآله و عليه الله صلىدر اسلام تنبيه بدنى به شدت مذمت شده است. پيامبر اكرم 

 4زند ولى خودش به زدن سزاوارتر است. دارم از كسى كه زنش را مى

يكى از شما همسرش را بزندد سدپس برگدردنش سدايه      فرمايد: آيا صحيح است هم نين مى

 5افكند؟ رنزديك او شود؟(.

و در بيان ديگرى فرمدوده اسدت: از رحمدت حدقّ طدرد شدده اسدت، از رحمدت حدق بددور           

                                                           
 .122،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏هَلَكَ‏بِذ ‏الْمرُُوَةِ‏اَنْ‏يَبيتَ‏الرَجُلُ‏عَنْ‏مَنزْلِِهِ‏بِالْمِصرِْ‏الّذ ‏فيهِ‏اَهْلُهُ.‏وسائل1

 
 .10تا‏‏6ـ‏ر.‏ك:‏نور،‏2

 
 .249،‏ص103ـ‏لا‏تَقْذفُِوا‏نِسائَكُمْ‏فَاِنَ‏فى‏قَذْفِهِّنَ‏نِدامَةً‏طَويلَةً‏وَ‏عُقُوبَةً‏شَديدَةً.‏بحارالأنوار،‏ج3

 
 .250،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏اِنىّ‏اَتعَجََبُ‏مِمَنْ‏يَضرْبُِ‏اِمرَْأتَهُ‏وَهُوَ‏بِالضرَبِْ‏اَولْى‏مِنْهّا.‏مستدرك4

 
 .119،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اَيَضرْبُِ‏اَحَدكُُمْ‏الْمرَأَْةَ‏ثُمَ‏يُظِلُ‏معُانِقَهّا.‏وسائل5
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 1است كسى كه عيال خود را تباه سازد.
 حد شرعى

اگر آزار جسمانى بده حدد سدرخ شددن يدا كبدود گشدتن و يدا سدياه شددن صدورت و بددن زن             

گردد. اگر محل ضرب، صدورت باشدد، ديده آن     پرداخت ديه بر ضارب واجب مى برسد،

در صددورت سددرخ شدددنش يددك و ندديم مثقددال و در صددورت كبددود شدددنش سدده مثقددال و در      

مثقدال شدرعى    43صورت سياه شدن شش مثقال طلا است. و اگر ساير بدن سدرخ شدود،   

طدلا بده    2مثقدال شدرعى  و اگر كبود شود، يك و نيم مثقال و در صورت سدياه شددنش، سده    

 گردد. عنوان ديه واجب مى

آمدده اسدت كده همسدرش، فريدب شديطان خدورد و         السدلام  عليده در داستان زندگى حضرت ايوب 

كدرد كده از گوشدتى كده بدا ندام خددا ذبدح نشدده بخدورد تدا شدفا يابدد.               شوهر را نصديحت مدى  

د كدده اگددر از حددال بيمددارى متوجدده اغددواى وى شددد و سددوگند يدداد كددر  آلدده و عليدده الله صددلىپيددامبر خدددا 

بهبودى يابد، يكصد ضربه يا كمتر به او بزند. وقتى حضرت سلامتى خود را بداز يافدت،   

بر سر دو راهى مانده بود، از يك سو آن همه وفدادارى از همسدرش در طدول هفدت سدال      

پوشدى نبدود و از سدوى ديگدر      و طبق نقل برخى روايدات هيجدده سدال بيمدارى، قابدل چشدم      

كددرده و لاجددرم بدده انجددام آن بددود. خداونددد متعددال مشددكل وى را حددل نمددود و   سددوگندى يدداد

 اى از ساقه گندم و امثال آن را برگيرد و سوگندش را چنين اداء كند. دستور داد دسته

 3وَ خذُْ بِيَدِكَ ضغَِْا فَاضْرِبّْ بِهِ وَ لا تحَنْثَْ...

 مسرت را بزن و سوگند خود را مشكت.ها را برگير و با آن ه اى از ساقه و به ايّوب گفتيم بسته
 فرمايد: قرآن كريم در مورد زنان ناشزه مى

بغْوُا ... وَ التّى تخَافوُنَ نُشُوزهَُنَ فعَِ وُهُنَ وَ اهُِْرُوهُنَ فِى المَْضاجعِِ وَ اضْرِبوُهُنَ فَاِنْ اَطعَنَْكُمْ فَلا تَ

 4بيراً.كانَ عَلِيّاً كَ   عَلَيْهِنَ سَبيلاً اِنَ اللّه

آن دسته از زنان كه از وغيانشان بيم داريد پند و اندرز دهيد، اگر مؤثر نبود از بستر آنان دورى كنياد،  
اگر باز هم اثر نكرد آناان را بزنياد و اگار از شاما پياروى كردناد تعادى ننمائياد كاه خداوناد بلناد مرتباه و             

 بزرگ است.
اند، ثانيدا: پندد و    است كه، اوّلاد: ناشزههايى  دستور تنبيه زنان در اين آيه شريفه خاص زن

كندد، ثالثدا: دورى گزيددن از آندان بيمدارى دشدمنى و سدرپي ى         اندرز آنان را اصدلاح نمدى  

آنان را برطرف نكرده است و تنها راه دچار نشدن به طلاق و فروپاشى زندگى منحصدر  

                                                           
 .122،‏ص14الشيعة،‏ج‏ل.‏وسائلـ‏مَلعَُونٌ‏مَلعُْونٌ‏مَنْ‏ضَيَع‏مَنْ‏يعَُو1

 
 مثقال‏بازار ‏است.‏43نخود‏يعنى‏‏18ـ‏هر‏مثقال‏شرعى‏معادل‏‏2

 
 .44ـ‏ص،‏3

 
 .34ـ‏نساء،‏4
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 شود. به زدن مى

دن وى را سدرخ يدا كبدود و سدياه     شيوه زدن نيز بايد به صورتى ملايم و لطيف باشدد كده بد   

 نكند.

واسدطه زده شددن، مدودّب شدود. چدرا       طبعا اين زدن، نه براى اين است كه زن مستقيما به

كنددب بلكده چندين زدندى بده خداطر ايدن اسدت كده           كه اين مقدار از زدن كسى را تأديدب نمدى  

 ورزى را از زن سلب كند. حالت لجاجت و كينه

تنها در صورت نشوز و در پى پايان مراحل ديگدرى چدون    نهايت اينكه تنبيه بدنى زنان،

گيرى و تنها با كيفيتى كه بيان شد جايز بوده و در صورت نبدود يكدى    پند و اندرز و كناره

 باشد. ها حرام مى از اين شرط

فرمايد: هرمردى بده رخسدار همسدرش يدك سديلى بندوازد،        مى آله و عليه الله صلىرسول مكرم اسلام 

كند كه هفتاد سديلى در آتدش جهدنّم برصدورت آتشدين       لك، مسئول آتش امر مىخداوند به ما

 1او بنوازد.

تنبيدده بدددنى شددوهر نيددز مددذمت شددده اسددت و ايددن معصدديت هددر چنددد نددادر، از ديددد روايددات   

 مخفى نمانده است.

فرمايد: هديچ زندى نيسدت كده دسدت بدر شدوهرش دراز         در اين باره مى آله و عليه الله صلىخدا  رسول

و بخواهد موى سدر شدوهرش را بكَشدد، يدا لباسدش را پداره كندد، مگدر اينكده خداوندد            كند،

 2كوبد. هاى آتشين مى دستانش را با ميخ
 حكمت آيه
باشند، گروهى زنان صالح و  آيد كه زنان بر دو صنف مى اى كه گذشت، بدست مى از آيه

ل و خدانواده و نيدز   هداى خدود در مقابدل خدداى متعدا      نيكوكار و رستگارند، اينان به وظيفده 

باشند، كسى را يداراى تعدرّض بده ايدن دسدته نيسدت. مدرد حدقّ بلندد كدردن            اجتماع آشنا مى

 دست برچنين زنى را ندارد.

كنندد،   ، ايندان زندانى هسدتند كده از وظدايف خدود سدرپي ى مدى        3اندد  دسته ديگر زندان ناشدزه  

دهنددد، واجبددات  ىهدداى خددود را در قبددال شددوهر انجددام نمدد   ناسددازگار و لجوجنددد، مسددئوليت 

آورند، ايندان را چده بايدد كدرد؟ بده مدرد سدفارش         شرعى خود را در مقابل خداوند بجا نمى

 تواند مدارا كند و بر آزار همسرش صبر پيشه نمايد. شده است، تا آنجا كه مى

فرمايد: آن كس كه بر بددخُلقى زندش صدبر كندد و او را نگده دارد،       مى آلده  و عليه الله صلىخدا  رسول

 السدلام  عليده كند، ثواب حضرت ايدوب   اى كه برآزار او صبر مى اوند به وى به قدر هر دفعهخد

                                                           
طْمَـةً‏فِـى‏نـارِ‏جَهَّـنَمَ.‏‏‏‏‏عزَوََجَـلَ‏مالِكـا‏خـازِنَ‏النيِْـرانِ‏فيَلَْطِمُـهُ‏علَـى‏حَـرِ‏وجْهِّـهِ‏سَـبعْينَ‏ل‏َ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ـ‏فَاَ ُ‏رَجُلٍ‏لَطَمَ‏اِمرَْئَتَهُ‏لَطْمَةً،‏اَمرََاللّـه‏1

 .250،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
،‏14الوسـائل،‏ج‏‏كَفَيْهّـا‏بِمَسـاميرَ‏مِـنْ‏نـارٍ.‏مسـتدرك‏‏‏‏‏‏‏‏ـ‏ما‏مِنْ‏اِمرَْئَةٍ‏تَمُدُ‏يَدَيْهّا‏ترُيدُ‏اَخْذَ‏شعَرَْةٍ‏مِنْ‏زَوْجِهّا،‏اَوْ‏شقََّ‏ثَوْبَهُ‏اِلاّ‏سَمرََ‏اللّه2

 .240ص

 
 آمد.ـ‏معنا ‏ناشزه‏خواهد‏3
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 1كند. ها و بلاها عطا مى را در صبرش برگرفتارى

امّا اين دستور صرفا دستورى اخلاقى است و نه يك قانون. صبر مدرد ندوعى ايثدار و از    

ه عدالت رفتدار نمدوده و   بايست ب خودگذشتگى است و گذشت از حقّ خود است. قانون مى

بايسدت ايدن    فرمايدد، مدرد مدى    حق را به صاحب حق برسداند. بدراين اسداس آيده شدريفه مدى      

دور از  بددرى از كددانون گددرم خددانواده، بدده هدا را بددراى رسدديدن بدده حددقّ خددود يعندى بهددره   راه

بايست با زن حدرف بزندد و او را پندد دهدد، تدا بلكده        دشمنى و لجاجت طى كند. نخست مى

اى احتمالى گشوده شدود، و كدار بده جاهداى باريدك نكشدد. اگدر زن بداز هدم راه پليدد           ه عقده

تواند از او فاصله گيرد و با او قهر كند و با ايدن عمدل نارضدايتى     خود را پيمود، مرد مى

فايدده بدود و لجاجدت و سركشدى زن ادامده داشدت،        خود را ابلاغ نمايدد. و اگدر بداز هدم بدى     

كند. چه اينكه اولاد كارى ديگر، غير همين بدراى اجدراى عددالت    تواند او را تنبيه  مرد مى

و مكلدف كدردن هددركس بده انجددام تعهددّات خددود بداقى نمانددده اسدت و ثانيددا چندين نددوعى از        

دشمنى و لجاجت كه در مقابل همده مراحدل گذشدته مقداوم بدوده، ندوعى بيمدارى رواندى و         

پدذير   چندد ضدربه ملايدم امكدان     آزارطلبى است و جز با ايجاد حدالتى شدبيه بده شدوك كده بدا      

 شود. است معالجه نمى

مضافا بر آن ه گذشت اين حكم براى تداوم زنددگى مشدترك اسدت. آيدا انصدافا مدرد، زندى        

 است، به زندگى مشترك  برگرداند بهتر است يا او را طلاق دهد؟ را كه ناشزه شده

اگددر موجددب   بايسددت ملايمددت رعايددت شددود و لددذا    بددديهى اسددت در كددمّ و كيددف تنبيدده مددى    

شكستگى جايى از بدن زن شود و يا جراحتى ايجاد گردد و يا پوست بدن سرخ و كبود و 

 سياه شود، حرام بوده و مستلزم پرداخت ديه و يا انجام قصاص است.

اى ديگر از روايات كده زدن زندان دسدته دوم را پدس از طدى مراحدل پندد و         اينك به نمونه

 د نيز محدودتر كرده است توجه كنيد:قهر مطرح نموده و آن را در حدّ خو

فرمايددد: هددر مددردى بدديش از سدده ضددربه رپددس از طددى مراحددل و    مددى آلدده و عليدده الله صددلىخدددا  رسددول

صددورت ملايددم( بدده همسددرش بزنددد، خداونددد او را در قيامددت در مقابددل ديدددگان خلايددق    بدده

بدده او  نمايددان سدداخته و او را چنددان رسددوا خواهددد سدداخت كدده تمددام گذشددتگان و آيندددگان       

 2بنگرند.

 احاديث ديگرى در همين مجموعه ذيل بحث تنبيه بدنى گذشت.
 ـ عفو لغزش8

محديط خددانواده چدون محدديط كدار و مدرسدده و... محدددود بده امددور خداص در وقددت محدددود      

روز  نيست. زنددگى زناشدويى، زنددگى دو نفدر بدراى تمدام عمدر و در تمدام لحظدات شدبانه          

 است.

                                                           
الشيعة،‏‏لَهُ‏بِكُل‏ِمرََةٍ‏يَصْبرُِ‏عَلَيْهّا‏مِن‏َالثوَابِ‏مِثْل‏َما‏اُعْطىَِ‏اَيُوبُ‏عَلى‏بلَائِهِ.‏وسائل‏‏‏اللّه‏ـ‏مَن‏ْصَبرََ‏عَلى‏سُوْء‏ِخُلقِّْ‏اِمرَْئَتِهِ‏وَاحْتَسَبَهُ،‏اَعْطاه1ُ

 .116،‏ص14ج

 
القْيِامَةِ‏علَى‏رُئوُسِ‏الْخلَائِـقِّ،‏فيَفَضَْـحهَُ‏فضَـيحَةً،‏ينَْظُـرُ‏الِيَْـهِ‏الاوَْلَُـونَ‏واَلاخِْـروُنَ.‏‏‏‏‏‏‏‏‏يَوْمَ‏‏‏اللّه‏ثٍ،‏اقَامَهُـ‏اَيُما‏رَجُلٍ‏ضرَبََ‏اِمرَْئَتَهُ‏فَوقَْ‏ثلَا2

 .250،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك
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ر انسان ديگر ممكن است دو سليقه مختلف داشته باشدند  از سوى ديگر مرد و زن چون ه

ى خود انجام دهند كه به مشام ديگرى ناخوش باشد يدا چده    و هر كدام كارهايى طبق سليقه

 بسا يكى گناهى مرتكب شود.

بديهى است كه اختلاف سليقه زن و مرد، با توجه به ارتباط زياد آنان و كثرت اصدطكاك  

دو حلدم و بردبدارى    شود. اينجاست كه بايسدتى آن  تر بارز مى زندگى زناشوئى، بسيار بيش

را از دسددت ندهنددد، آراء و سددلايق يكددديگر را تحمددل كننددد و در پددى انتقددام و ايجدداد حقددد و  

كيندده و سددپس عددداوت نباشددند. اگددر از يكددى عملددى بدده دور از پسددند ديگددرى صددادر شددد و   

راندد، بايدد او را نصديحت نمدود.      كارى ناآگاهانه انجام داد، و يا سخنى جاهلانده بدر زبدان   

سددرزنش، تددوبيخ و آزار در مراحددل اوليدده ندده تنهددا اثددر مثبددت ندددارد بلكدده موجددب افددزايش  

 ترى بكشاند. هاى بيش شود و شايد عمدا او را به آلودگى لجاجت وى مى

فرمايد: اگر كارى جاهلانده   در مورد حق زن بر مرد در اين رابطه مى السدلام  عليهامام صادق 

 1ام داد از وى بگذرد.انج
 تحمل سوء خلق

اگر اخلاق زن تند است، بايد با نصيحت و راهنمايى پى در پى آن را اصلاح نمدود. بايدد   

دانست كه مقابله بده مثدل اثدر مثبتدى در پدى نددارد و البتده اگدر كسدى بدر مصديبت بددخلقى             

واهدد  همسرش صدبر كندد و چيدزى نگويدد، صدبر ايدوب پيدامبر را داشدته و اجدر وى را خ         

 داشت.

اى از رذايدل و معاصدى    در حديث مناهى كه مشتمل بدر نهدى از دسدته    آله و عليه الله صلىپيامبر خدا 

است، فرمود: كسى كه بر زن بداخلاقش صبر كند و بده طلدب ثدواب اكتفدا نمايدد، خداوندد       

 2فرمايد. ثواب شاكرين را به وى اعطا مى

داشدت   خواسدت و روزهدا روزه مدى    بر مىهايى چند به مناجات  آمده است كه، عالِمى شب

اش از خداوند ديدن يكى از خوبان درگاه او بود. شبى در رؤيدا، وى را بده    و تنها خواسته

شخصى معرفدى كردندد. صدبح ندزد همدان رفدت و جويداى قضديه از وى شدد كده چده شدده             

ن اى؟ آ اى و بده ايدن مقدام رسديده     است و چه عمل نيكى از تو سر زده است كده چندين شدده   

كرد، به اصرار و اكراه زبان گشود و گفت:  چى كسب معاش مى شخص كه به شغل قهوه

شب زفاف كه نزد عروس رفتم وى را با كره نيدافتم، برخواسدتم كده اعدلام كدنم و عقدد را       

فسخ نمايم. زن به من متوسل شد و گفت آبروى مدرا مبدر، خداوندد آبرويدت را حفدظ كندد.       

سرعت خاموش شدد، و بدر او بدراى رضداى خداوندد      غضب من با شنيدن رحمت حق، به 

صبر كردم و اين مطلب را با احدى جز شما تا حال در ميان نگذاشتم، و البته الآن هم از 

ام، شدايد همدين عمدل را خداوندد از مدن       او چند فرزند دارم و هي گاه خطايى از وى نديدده 

 م!ا پسنديده باشد، چون من آن را جز براى رضاى او انجام نداده

زن نيز بداند كه از وظيفه اخلاقى او اين است كه اخلاق بد شوى خود را تحمل كندد و بدا   

                                                           
 .121،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏...‏وَ‏اِنْ‏جَهَّلَتْ‏غَفرََلَهّا.‏وسائل1

 
 .15،‏ص4ثوَابَ‏الشّاكرِينَ.‏من‏لا‏يحضره‏الفقيه،‏ج‏‏‏رَئَةٍ‏سَيِئَةِ‏الْخُلقِّْ‏وَ‏اَحْتَسَبَ‏فى‏ذلِكَ‏الاَْجرَْ‏اَعْطاهُ‏اللّهـ‏مَنْ‏صَبرَ‏على‏خُلقِّْ‏اِم2ْ
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بدخلقى خود بر آن نيفزايد. اين عمل از جانب وى غير اينكه به تدرير موجدب تدرك سدوء    

 شود، ثواب زير هم بر آن مترتب است. خلق شوهر مى

نند ثواب آسيه دختر مدزاحم  زنى كه بر اخلاق زشت شوهرش صبر كند، خداوند ثوابى ما

 1فرمايد. رهمسر فرعون و از زنان اربعه( عطا مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .247،‏ص103حارالأنوار،‏ج:‏مَنْ‏صَبرَتَْ‏عَلى‏سُوءِ‏خُلْقِّ‏زَوْجِهّا،‏اَعْطاها‏مِثْلَ‏ثوَابِ‏آسِيَةَ‏بِنْتِ‏مزُاحِمٍ.‏بآله و عليه الله صلىـ‏قال‏رسول‏الله‏1
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 مسئوليت مرد 

 مسئوليت ويژه آقايان عبارت است از:
 ـ مديريت1

صريح آيات قرآن و بسيارى از روايات، حكايت از قوام مرد برزن دارد. آيات زيدر نيدز   

 در همين ارتباط است.

 1بعَضَْهُمْ عَلى بَعْضٍ وبَِما اَنْفَقوُا مِنْ اَموْالِهمِْ...   اللّه لرِجالُ اوَّاموُنَ عَلَى النِساءِ بمِا فَضَلَّاَ

هايى كه خداوند براى برخى بر برخى ديگر قرار داده است و  مردان سرپرست برزنانند به خاور برترى
 به خاور تعهداتى كه در مورد پرداخت نفقه دارند.

 2عَزِّيزٌّ حَكِيمٌ.   ... وَلَهُنَ مَِْلُّ الَذِى عَلَيْهِنَ بِالمْعَْرُوُِ وَلِلرِجالِ عَلَيْهِنَ دَّرَجَةٌ واَللّه

اى قارار داده و ماردان را برآناان برتارى      براى زنان همانند وظايفى كه بردوش آنانست حقاوق شايساته  
 است و خداوند توانا و حكيم است.

گويند كده امدرى بده او واگدذار شدده اسدت تدا آن را اصدلاح كندد و بده           قيم در لغت به كسى 

اصطلاح مديريت نمايدد. نيدز بده كسدى گويندد كده عهدده دار مخدارج ديگدرى اسدت و قدوام            

صيغه مبالغه قيم است. پس در واقع مسئوليت خانواده به مرد سپرده شدده اسدت، طبعدا او    

ايد براى حسن انجام وظيفه خود مسئول است و چون هر مسئول ديگرى در نظام اسلام ب

از تمام شئونى كه بتواند او را يارى نمايد بهدره گيدرد. پرهيدز از انجدام سدلايق فدردى كده        

مطددابق مصددلحت خددانواده نيسددت و پرهيددز از اسددتبداد و خددودرأيى، اعمددال قدددرت، سددوء    

 استفاده از مسئوليت، هرگز در محيط خانواده جايگاهى ندارد. 

ظدار اجدراى سدلايق فدردى داشدته باشدد، او نبايدد اسدباب استضدعاف          زن هم حدق نددارد انت  

باشدد.   اش مدى  مديريت مرد را فراهم سازد. او بازوى تواناى همسر خود در انجدام وظيفده  

 و مرد بايد از حمايت زن در اجراى مسئوليت خود بهره برد.

ن در خدانواده  ناگفته نماند كه آيه شريفه قوام كه گذشت، به دو علت براى قوام مدرد بدر ز  

هدداى فكددرى و جسددمى در ارتبدداط بددا مسددايل      اشدداره كددرده اسددت كدده عبارتنددد از: برتددرى    

 اجتماعى و پرداخت نفقه.

اينك اين ايراد مطرح است كه چرا اسلام از بين دو موجود رزن و مرد(، اين قوام را بده  

يدراد بده   مرد سپرده است؟ آيا قرآن يكى را بر ديگدرى برتدرى داده اسدت؟ در پاسدخ ايدن ا     

 چند نكته بايد توجه كرد:

هداى مختلدف چده از حيدث انددام       ـ زن و مرد دو موجود مسدتقلّند، دو موجدود بدا مكانيسدم    1

دسته نيازهاى فدردى و اجتمداعى    ظاهرى و چه از نظر خصوصيات روحانى، اين دو يك

دارندد، تهيدده خددوراك و پوشدداك و سددرپناه مناسدب، ارضدداء ميددل جنسددى، حددوائر روحددى و   

هداى زنددگى    گداه محكدم در مشدكلات و گرفتدارى     ى چون مهدر و عاطفده، داشدتن تكيده    روان
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 اند. و... از اين جمله

هدداى متضدداد و نيددز    وجددود اخددتلاف فدداحش در آنددان از شددكل و شددمايل ظدداهرى تددا اندددام      

روحيات گوناگون و گاهى متباين موجب شده است كه هريدك بدراى حدل معماهداى حيدات      

، بندددابراين اگدددر ايدددن دو موجدددود مسدددتقل بدددا هدددم نباشدددند،   خدددود بددده ديگدددرى محتددداج باشدددد 

شود، رفدع نيازهدا، بسدتگى تدام بده همداهنگى        شان برآورده نمى شان رفع و حوائر مشكلات

شود اين دو مكمل يكديگرند و بدون هم، هدردو نداقص بدوده     آنان با هم دارد و لذا گفته مى

 و توازن طبيعت فرو ريخته است.

كه چرا خداوند اين دو موجود را گوناگون خلق كدرده اسدت؟ مثدل    به هر حال سؤال از اين

ى عالم از نبات و گيداه خلدق نشدده و يدا چدرا در انسدان        اين است كه پرسيده شود چرا همه

 اعضاى مختلف آفريده شده است!

ـ هر واحد اجتماعى، محتاج به رياست و حكومتى است كه نظم و انضباط را بيافريندد،  2

پاشدد و چندين نظمدى بددون نداظمى       خدرد و كدلان بددون نظدم از هدم مدى      هر واحد اجتماعى 

پدددذير نيسدددت، نددداظمى واحددددب و خداوندددد در اثبدددات وحددددانيّت خدددالق هسدددتى     حكددديم امكدددان

 فرمايد: مى

 1لَفَسَدَتا.   لوَْ كانَ فِيهمِا آلِهَةٌ اِلاَ اللّه

 خورد. هم مى بود، نظم جهان به خداى ديگرى مى«  اللّه»اگر در آسمان و زميت جز 
گفتند حكومت از آن خداسدت و بدس، در نهايدت مجبدور شددند       حتى خوارج نهروان كه مى

 براى خود در جنگ فرمانده و رئيسى برگزينند.

واسطه اصدطكاك بيشدتر اعضداى آن بدا هدم       خانواده كه كوچكترين واحد اجتماعى است به

روابدط و كيفيدت متندوع    نسبت به ساير واحدها، بزرگترين واحد اجتماعى از نظر كثدرت  

شود، اين واحد اجتمداعى نيدز محتداج بده نظدم اسدت و نداظم بايدد يكدى از دو           آن شمرده مى

دانديم شدرايط جسدمى و روحدى زن و مدرد بده        عضو اين واحد، يعنى زن يا مرد باشد. مدى 

اى در حدد نهدايى خدود داراسدت      يك گونه نيست. يكى غالبا احساسدات قدوى دارد و عاطفده   

تدرى   بدرد، ديگدرى تددبّر قدوى     تدرى بهدره مدى    وى عقلانى و دورنگدرى ضدعيف  ولى از نير

باشد اين اختلاف و نيز اختلاف جسمى باعدث شدده    دارد ولى احساسات او بسيار اندك مى

كدم و كاسدت برابدر او، در     است زن حساس و لطيف با بدن نحيف نتواند چدون مدرد و بدى   

 اجتماع حاضر شود.

تدر اسدت. تهيده نفقده بدار سدنگينى اسدت كده بده           ده بسيار بيشـ وظايف مرد در قبال خانوا3

تنهايى بر دوش مرد نهاده شده است. حال به نظدر شدما كددام يدك مسدتحق هسدتند مدديريت        

 را عهده دار شوند؟
 دو نكته مهم

اول آنكده: البتدده ايددن مهددم را نبايددد از نظددر دور داشدت كدده رياسددت مددرد در خددانواده چددون   

اجتمدداعى نيسددت. بدده عبددارت ديگددر رياسددت مددرد، رياسددتى     مددديريت در ديگددر واحدددهاى 

 باشد به همين خاطر: قهرى نبوده و توأم با صلح و صفا و سازش مى
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ـ مرد حق ندارد خارج از وظايف شرعى زن، از وى چيدزى بخواهدد و بدارى بديش از     1

 طاقت مشروع بر او تحميل كند.

هددر و عطوفددت بددر همدده چيددز ـدد تندددخويى و پرخدداش در قددانون خددانواده ممنددوع بددوده و م2

 حاكم است.

اى از  ـدد حتّددى حقددوق اشددخاص كدده در اسددلام از اهميددت بسدديارى برخوردارنددد و بددر ذره  3

گيدرد و   الناس عواقب سنگينى عنوان شده است، در محيط خانواده رنگ تسامح مدى  حقوق

 روح در اين مكان مقدس مطرود است. قوانين خشك و بى

شدود. يعندى مدرد بدا مدديريت بده        تخدار معندوى شدمرده نمدى    دوم آنكه: مديريت براى مرد اف

نمايدد. بلكده آن ده     شود. كما اينكه مدير نبودن زن او را از خدا دور نمدى  تر نمى خدا نزديك

سازد، مديريت صحيح اسدت. عدلاوه اينكده مدديريت مدرد مطلدق        مرد را به خدا نزديك مى

اسدت. پدا فراتدر گذاشدتن      نيست مديريت او محدود به مقدررات شدرعى و ضدوابط اخلاقدى    

وى از حدود خود او را ناشز خواهد ساخت و از بسيارى تكاليف خانوادگى ساقط خواهد 

 نمود.  

بنددابراين رياسددت مددرد حكايددت از برتددرى مددرد بددر زن ندددارد، بلكدده تنهددا براسدداس حكمددى   

فطرى و عقلى وضع شده است، چون برترى انسان برانسان ديگدر در ديدن مقددس اسدلام     

 شود و لاغير. راساس معيار تقوا سنجيده مىتنها ب
 يك سؤال

ى  طرح اين سؤال در اينجا لازم است كده چده بسديار بدانوانى كده خدود متكفدل تمدام هزينده         

كشدند، چدرا آندان قديم بدر خدانواده        اند و عملاد مسئوليت خانواده را بده دوش مدى   زندگى شده

 خود نشوند؟

توانددد  گددرا و محكددم باشددد، قددانون نمددى كلددى بايسددت نبايددد از نظددر دور داشددت كدده قددانون مددى

بگويد بعضى چنين كنند، زيرا در اين صدورت هدي كس زيدر بدار قدانون نخواهدد رفدت و        

 گذارد. دارد و نه همانند مرغ، تخم مى شوند كه نه چون شتر، بار برمى همه شترمرغ مى

ى را در جامعده  توان قدانون  از سوى ديگر، قانون بايستى محكم باشد و با شايد و اگر، نمى

بگويندد: اگدر عجلده نداشدتيد،     « عبدور و مدرور  »پياده نمود. به عنوان مثال اگر در قوانين 

پشدت چددراغ قرمدز بايسددتيد! در ايدن صددورت كسدى حاضددر بده توقددف نخواهدد شددد و همدده       

 اند. كنند كه عجله داشته توجيه مى

سدمى و هدم از   هدا، زن هدم از نظدر فكدرى و ج     بر اين اسداس، هدر چندد در برخدى خدانواده     

باشدد، امدا آوردن چندين اسدتثنائاتى در مدتن قدانون،        تر از مرد مى جهت تهيه مخارج، قوى

 در واقع موجب نابود شدن قانون است. 
 ـ نفقه 2

گويندد   هاى اختصاصى مرد، پرداخت نفقه است. نفقده در لغدت بده چيدزى مدى      از مسئوليت

بده معنداى از بدين رفدتن اسدت و در       «نَفَدقَ »شود و از بين رود. ريشه لغوى  كه خارج مى

باشدد كده از مدال همسدر پرداخدت       اينجا مراد، حوائر ضدرورى زن، مطدابق شدأن وى مدى    

شود كه حيدات مطدابق شدأن     شود. پس اين وا ه در اصطلاح به تمام مخارجى گفته مى مى

زن به آن بستگى دارد و لذا شامل خوراك و پوشاك و مسكن و درمان و سفر مورد نيداز  

 باشد.   مور متعارف بين مردم مىو ا
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اندد: حدق زن    در پاسخ اين پرسش كده حدق زن بدر مدرد چيسدت، فرمدوده       السلام عليهامام صادق 

بر شوهر آن است كه: گرسنگى او را رفع كند، بدنش را بپوشداند و چهدره بدر وى درهدم     

 1نكشد.

ايل آرايدش، لبداس، و   ى همين روايت، مقدار تهيه روغن، گوشت، وس در ادامه السدلام  عليهامام 

 فرمايد. نيز ميوه هر فصل و مقدار آنها را بيان مى

ى عقدد و تمكدين زن، بدر     ذكر اين نكته لازم است كه پرداخت نفقه از لحظه اجراء صديغه 

شددود و حتددى اگددر زن خرجددى خددود را داشددته باشددد و يددا صدداحب امددوال      مددرد واجددب مددى 

 درخواست نفقه كند.تواند از آنها استفاده نكرده و  شخصى باشد، مى

فلسفه وجوب نفقه بر مرد ايدن اسدت كده اولاد: زن تمدام هدمّ خدود را صدرف خدانواده خدود          

كند و محتاج معيشت اقتصادى نباشد. ثانيا: در مقابل دفدع غريدزه جنسدى مدرد، چيدزى بده       

تواند بيش از نفقه بدراى آميدزش جنسدى چيدزى مطالبده كندد.        او تعلق گيرد و البته زن نمى

در پرداخت نفقه حال اقتصادى مدرد اسدت وى بايدد بندابر شدرايط اقتصدادى خدود و        معيار 

نيز شأن اجتماعى همسدرش، نفقده بپدردازد. قدرآن كدريم در مدورد ميدزان نفقده بده وسدعت           

 اقتصادى مرد اشاره كرده است. 

 2.  ا آتَيهُ اللّهلِيُنْفقِْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سعََتِهِ وَ مَنْ اُدِرَ عَلَيْهِ رِزْاُهُ فَلْينُْفِقْ ممَِ
لازم بدده توضدديح اسددت كدده كوتدداهى در پرداخددت نفقدده، مشددروع نبددوده و بايسددتى مددرد بدده     

صورتى زندگى كند كه بتواندد نيداز مندزل و وسدايل و امكاندات رفداهى آن را فدراهم كندد.         

 تنبلى و سستى در اين راستا صحيح نيست.
 ـ مهر 3

رض و اجدور يداد شدده اسدت و در زبدان      از مهر در قدرآن و روايدات بده صِدداق، نحلده، فد      

ى آن  فارسى آن را كابين گويند. مهر مالى است كه زن بدا اجدراى صديغه عقدد مالدك همده      

شود و در غير اين صورت بايدد نصدف آن    است و پس از عروسى اين مالكيت قطعى مى

اى مدالى از سدوى مدرد اسدت      را برگرداند. در واقع در تعريف مهر بايد گفت: مهر، هديه

ى اجراى عقد و آغاز روابدط زناشدويى بده وى اهدداء      كه به پاس پاسخ مثبت زن به اجازه

 كند. مى

ى اقتصدادى زن، و نيدز پرداخدت هزينده      اى مالى و پشدتوانه  اعطاء مهر به عنوان سرمايه

شددود زن ندده در زندددگى فعلددى و ندده در  مددادام العمددر زن از سددوى مددرد رنفقدده(، باعددث مددى 

، احساس نيداز اقتصدادى نكندد و تمدام همدت خدود را صدرف        زمان پس از مرط شوهرش

ايجاد كانون گرم خانواده و شوهردارى و تربيت فرزند نمايد. چيدزى كده تطدابق جددى بدا      

 آفريند.   ترين اثر را در زندگى با همسرش مى مكانيزم خلقت او دارد و بيش

و حكيماندده از  تددوان گفددت نفقدده و مهددر، تدددبيرى بسدديار ماهراندده بندابراين بدده صددراحت مددى 

 گذار تكوين و بر اساس نياز اجتماع و فرد است.  سوى قانون
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گويد: بكارگيرى وا ه صَدُقَه براى مهر كه از ماده صِدْق اسدت،   زمخشرى در كشاف مى

 1باشد. نشانگر راستين بودن علاقه مرد به زن مى

عناى عطيه است، وا ه نِحْله نيز كه از ماده نحل يعنى زنبور عسل گرفته شده است، به م

 كند.   چون عطيه زنبور عسل كه عسل خود را با رضايت خاطر و بدون توقع عطا مى

وا ه اجر و فريضه كه در مورد مهريه زنان موقت استعمال شده است نيز دلالت بر اين 

 دارد كه مهر، در مقابل ارضا ميل جنسى مرد قرار گرفته است.

 2لَةً.وَآتوُالنِسَاءَ صَدُاَاتِهِنَ نحِْ

 3فمََااستْمَتْعَتُْمْ بِهِ منِْهُنَ فَآتوُهُنَ اُجوُرهَُنَ فَرِيضَةً.

 البته در آيات ديگرى از مهر زنان دائمه، به اجرت تعبير شده است. مانند:

 4الْكوَافِرِ...... وَ لا جنُا َ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكحِوُهُنَ اِذا آتَيتْمُوُهُنَ اُجوُرهُُنَ وَلا تمُْسِكوُا بعِصَِمِ 

 5اذا اتَيتْمُوُهُنَ اُجوُرهَُنَ محُصِْنينَ لَيْرَ مُسافحِينَ.

 6فَاِنْ اَرْضعَْنَ لَكُمْ فَاتوُهُنَ اُجوُرهَُنَ وَاْتمَِرُوا بَينَْكُمْ بمَِعْرُوٍُ.

ممكددن اسددت سددؤال شددود كدده: ازدواج نيدداز فطددرى زن و مددرد اسددت و آميددزش جنسددى           

باشد. هدم مدرد و هدم زن بده ازدواج نيداز دارندد و هدر دو         ضرورى زندگى مرد و زن مى

براى دفع غريزه جنسى خود به يكديگر نيازمندند. پس چرا بايدد مدرد بده زن مهدر و نفقده      

 بپردازد؟  

در پاسخ اين پرسش بايد گفت: آرى هم مرد و هم زن بده ازدواج و اطفداء غريدزه جنسدى     

برند، امدا پدس از اتمدام آميدزش،      بهره مى و برقرارى نسل نياز دارند و هر دو از ازدواج

زن بايد دشوارى باردارى، زايمان، شديردهى و تربيدت فرزندد را متحمدل شدود. زحمداتى       

هدا كده    اى از آنها هيچ سهمى ندارد. پس بايدد در مقابدل ايدن زحمدت     كه مرد در بخش عمده

اج بده فرجدام   نوع زنان بايد متحمل شوند، چيزى قدرار گيدرد. عدلاوه اينكده اگدر ايدن ازدو      
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 .5ـ‏مائده،‏5

 
 .6ـ‏طلاق،‏6
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ماندگارى نرسد خسارت پيش آمد بر زن چگونه جبران شود؟ پس مهدر هدم جبدران كنندده     

 بخشى از زيان وارد شده بر زن است و هم احترام به حق او.
 جزاى پرداخت نكردن مهر 

مهدر حددق زن اسدت و هددر مددردى كده تعدددى كندد و در پرداخددت ايددن حقدوق مددالى كوتدداهى      

 باشد.   خوارى مى است. چنين عملى مصداق آشكار حرام الناس نمايد، متجاوز به حق

 1داند. رسول خدا متعدى در پرداخت مهريه را زناكار مى

پليدترين گناه را كشدتن چهارپايدان، پرداخدت نكدردن مهدر و پرداخدت        السدلام  عليهو امام صادق 

 2داند. نكردن مزد كارگر مى

نمايدد،   مهر آن را پرداخت نمدى نيز حضرت در مورد كسى كه زنى را عقد خود نموده و 

 3فرموده است: كار او حكم زنا دارد.

حتى اگر كسى نيدت پرداخدت مهدر را نداشدته باشدد نيدز عمدل او مدذموم و رفتدار او چدون           

 4سارق است.
 مقدار مهر 

تواند عملى معنوى چدون   مقدار مهريه بستگى تام به توافق زن و مرد دارد. ميزان آن مى

 ن باشد تا قنطار كه به مال بسيار تفسير شده است. اى از قرآ تعليم آيه

 5واَِنْ اَرَدّْتُمُ استِْبْداَلَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيتُْمْ اِحْداهُنَ انِْطَارا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا.

اسلام ميزان خاصى براى مهر معدين ننمدوده و آن را بده توافدق زن و مدرد سدپرده اسدت.        

هدا،   عروسدان در خدانواده   ان همتدا رمهرالمثدل( و يدا سداير دختدران و هدم      توجده بده مهدر زند    

تواند ملاك تعيين مهر باشد. اما با اين وصدف اسدلام سدفارش اكيددى بدر كداهش مقددار         مى

 مهر دارد. 

هددا  مهريدده فرمايددد: بهتددرين زنددان امّددت مددن، نيكددو صددورتان و كددم  مددى آلدده و عليدده الله صددلىپيددامبر خدددا 

 6هستند.

 7شود. فرمايد: مهر را زياد نگيريد كه موجب عداوت مى مى السلام عليهر حضرت امي

                                                           
 .13،‏ص4زانٌ.‏من‏لا‏يحضره‏الفقيه،‏ج‏‏‏ـ‏مَنْ‏ظَلَمَ‏اِمرَْئةً‏مَهّرَْها‏فهّو‏عِنْدَاللّه1

 
 .351،‏ص100ـ‏اقَْدَرُ‏الذُنُوبِ‏ثلاثةٌ‏قتلُ‏البَهّيمةِ‏و‏حبَْسُ‏مَهّرِْ‏المرئةِ‏و‏منَْعُ‏الاجيرِ‏اَجرَْهُ.‏بحار‏الانوار،‏ج2

 
 .21،‏ص15الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل3

 
 .21،‏ص15الشيعة،‏ج‏:‏مَنْ‏اَمْهّرََ‏مَهّرْا‏ثُمَ‏لا‏يَنوْ ‏قَضائَهُ‏كانَ‏بِمَنزِْلَةِ‏السّارقِ.‏وسائلالسلام عليهـ‏قال‏الصادق‏4

 
 .20ـ‏نساء،‏5

 
 .78،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اَفْضَلُ‏نِساءُ‏اُمَتى‏اَصْبحَُهُّنَ‏وَجْهّا‏وَاقَلُهُّنَ‏مَهّرَْا.‏وسائل6

 
 .66،‏ص15الوسائل،‏ج‏وا‏فى‏مُهُّورِ‏النِساءِ‏فَتَكُونَ‏عَداوةً.‏مستدركـ‏لا‏تغُال7ُ
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نيددز فرمددوده اسددت: اگددر خواسددتيد ازدواج كنيددد، بكوشدديد كدده مهددر از         السددلام عليددهامددام رضددا  

مهرالسنه بالاتر نرود و آن پانصد درهم است كه پيدامبر همدان مقددار را مهدر زندان خدود       

 1نمود.

شيوه تعيين آن، نبايد به شكلى باشد كه معامله و رهدن را بده    به هر حال مقدار مهر و نيز

اى بدد را بدر جداى نهدد. گداه مجادلده بدر سدر مهدر در جلسدات            ذهن تدداعى نمايدد و خداطره   

گدردد و   كند كالايى معاوضه مدى  ى ناآشنا تصور مى تعيين مهر به صورتى است كه بيننده

 شود. يا براى روزهاى مبادا گرو تعيين مى

نماينددد و بددا  ز مهددر سددنگين خددود را تقسدديم بددر اعددداد مقدددس و مددورد احتددرام مددى  برخددى نيدد

استفاده از ارقام يك و سه و پنر و ده و دوازده و چهارده تدا يكصدد و چهدارده و يكصدد و     

هداى مطهدر و مبدارك     خواهندد اشدتباه كدار خدويش را بدا اسدم       بيست و چهار و...، گويى مى

ازي ه قرار دادن اين اعداد است. مقددس شدمردن ايدن    جبران نمايند. هرگز! اين كار جز ب

ى  اعداد به اين است كه به همان بسنده شود نه اينكه براى رسيدن بده عدددى خداص، همده    

 آنها كنار هم چيده شود و جمع و تفريق گردد.

كنندد و بدر اسداس     اى نيز مهر را به عندوان تنهدا پشدتوانه اسدتحكام خدانواده فدرض مدى        عده

كنندد اگدر مهدر زيداد باشدد، مدرد تدوان طدلاق و يدا           افزايند. تصدور مدى   آن مىهمين ايده بر 

هددايى بددا  دهددد. ايددن تصددور بسددى نابخرداندده اسددت. آمددار ازدواج انگيددزه آن را از دسددت مددى

هداى ديندى    مهرهاى سنگين كه به طلاق منجر شده است، كم نيست. وانگهدى اگدر پشدتوانه   

شدود كده زن بدراى رهدايى از آن حاضدر       ه مىتحكيم خانواده نباشد، از خانه جهنمى ساخت

هداى خلدع و تدوافقى در همدين      است مهر و تمام آن ه كه دارد فدا كند. بسيارى آمار طدلاق 

 راستا نيز قابل ارزيابى است.

به هر حال مهر امرى مقدس است و بايدد بده آن احتدرام گذاشدته شدود. مهدر، دَيدن شدرعى         

قرض خدود بداندد و گداه درخواسدت زن نده      شود و بر مرد واجب است آن را  محسوب مى

 فرمايد: تأخير اندازد و نه از آن بكاهد. خداوند مى

 2... وَ لا يحَِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوا ممَِا آتَيتْمُوُهُنَ شَيْئا...

 ايد، باز پس گيريد. بر شما روا نيست كه آنچه به آنان داده

، آثدار زيبدايى بدراى بخشديدن     آلده  و عليده  الله صدلى رسدول خددا   در روايتى به نقل از  السلام عليهامام صادق 

فرمايد: زنى نيست كده قبدل از    است. حضرت مى مهر از سوى زن به همسرش بيان كرده

ازدواج مهر خود را بده شدوهرش ببخشدد مگدر اينكده در برابدر هدر ديندار آن، ثدواب آزاد          

د، مدددودت و الفدددت زن اى بدددراى وى بنويسدددند. و اگدددر بعدددد از ازدواج ببخشددد   كدددردن بندددده

                                                                                                                                         
 
‏ـ1 و‏تَـزَوَجَ‏نِسـائَهُ.‏‏‏‏آلده  و عليده  الله صدلى ‏‏ولُ‏اللّـه‏ـ‏اذِا‏تزََوَجْتَ‏فَاجْهَّدْ‏اَنْ‏لا‏يجُاوِزَ‏مَهّرُْها‏مَهّرْاَلسُنَةِ‏وَ‏هُوَ‏خَمْسُمِئَةِ‏دِرْهَمٍ‏فعََلى‏ذلكَ‏زَوَجَ‏رَسُ

 .62،‏ص15الوسائل،‏ج‏كمستدر

 
 .229ـ‏بقره،‏2
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 1شود. محسوب مى

لازم به يادآورى است كه رقدم مهدر اگدر بده صدورتى باشدد كده قاعددتا امكدان پرداخدت آن           

طورى كه از آن چنين برآيد كده پرداختندى نيسدت، بده نظدر صدحيح        وجود نداشته باشد، به

سداقط  رسد. هم نين اگر مهدر ارزش مدالى و يدا معدادل مدالى نداشدته باشدد از اعتبدار          نمى

هداى   توجده بده ارزش   است. برخى نيز در آغاز آشنايى با همسر خدود احساسدى شدده و بدى    

دهنددد كدده بعددد از مدددتى خددود بدده آن      دينددى و اجتمدداعى و خددانوادگى، كارهددايى انجددام مددى    

خندند. دخترى كه آغاز آشناى با ندامزدش در كندار دريدا بدوده، هدزار مرجدان دريدايى         مى

دختدر ديگدر چندد كيلدو بدال مگدس و يدا رونويسدى از ديددوان         را مهدر قدرار داده بدود! مهدر     

شعر يكى از شعراسدت. البتده چدون برخدى از ايدن مهرهدا ارزش مدالى نددارد، از اعتبدار          

 ساقط است.
 زمان پرداخت مهر 

لازم بدده ذكددر اسددت پرداخددت مهددر هنگددام اجددراى صدديغه عقددد، لازم اسددت و اگددر شددوهر     

 ى وى است و بايد پرداخت نمايد.   ذمهنخواست آن را همان زمان پرداخت كند بر 

گيدرى كندد و    ناگفته نماند هر چندد مهدر ملدك زن اسدت ولدى زن نبايدد در گدرفتن آن سدخت        

اسددباب زحمددت و احيانددا شرمسددارى شددوهرش را فددراهم نمايددد. نبايددد مهددر ثبددات كددانون        

خانواده را متزلزل كند و ابزارى براى تضعيف آن شود. به همدين علدت بدر زن مسدتحب     

ست مهر خود را بر شوى خويش ببخشد و الفت بين خود و او را بدا ايدن عمدل دوچنددان     ا

 نمايد.
 مهر مقد  

كننددد كدده بايددد پسددر آن را نقدددا بدده خددانواده    گدداهى زمددان تعيددين مهددر، مبلغددى را معددين مددى  

نامندد، در واقدع بخشدى از     عروس بپردازد. اين مقدار كه در اصطلاح عاميانه شيربها مى

از آن « مهرالمقددم »ها بده ندام    شود و لذا در صورت قباله مقدما پرداخت مى مهر است كه

شددود. توافددق دو خددانواده بددر ايددن مبلدد  جددايز اسددت و منددع شددرعى ندددارد، امددا بايددد    يدداد مددى

دانست كه مالك اين مقدار چون باقى مهر، دختر خواهد بود و هر تصدرفى از آن بايدد بده    

ندد آن را صدرف خريدد جهيزيده كنندد، بايدد دختدر بده آن         اجازه دختر باشد. مثلاد اگر بخواه

 اجازه دهد. 

البته اگر تعيين اين مبل  واقعدا بده عندوان بهداى شدير و بده خداطر زحمدات والددين باشدد و           

حددق والدددين محسددوب شددود، صددحيح نبددوده و حددرام شددرعى اسددت و تصددرف در ايددن پددول  

يربها و يدا هدر چيدز معدين شدده و      باشد. بلى اگر داماد، مبلغى را نه به عنوان شد  جايز نمى

مددورد توافددق قددرار گرفتدده شددده، و بلكدده بدده صددورت اختيددارى و تبرعددى بدده پدددر و مددادر     

عروس دهد، چون هر هديه ديگرى جايز است. ناگفته نماند تعين شيربها به عقد ضررى 

 نمايد. رساند و عقد را باطل نمى نمى
 ـ غيرت 4

رد و اجازه ندهد كسدى بده آن حدريم تعددى نمايدد.      مرد بايستى حريم خانواده خود را نگهدا

                                                           
فكَيفَ‏بالهّبـةِ‏‏‏‏تعالى‏لَهّا‏مكانَ‏كلِ‏دينارٍ‏عتِْقَّ‏رقبةٍ.‏قيل‏يا‏رسول‏اللّه‏‏‏ـ‏ما‏مِنْ‏اِمرئةٍ‏تَصَدقََتْ‏عَلى‏زَوْجٍ‏قَبْلَ‏اَنْ‏يَدْخُلَ‏بِهّا‏اِلاّ‏كَتَبَ‏اللّه1

 .352،‏ص100ةٌ.‏بحار،‏جبعدَ‏الدُخولِ؟‏فقال:‏اِنَما‏ذلكَ‏مَودََةٌ‏و‏الُْفَ
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ورزى  چراكده حفدظ عفدت زن، وظيفدده اساسدى مدرد اسددت و يكدى از ابزارهداى آن غيددرت       

اوسددت.  او نبايددد اجددازه دهددد زن آگاهاندده و ناآگاهاندده اسددباب و مقدددمات آلددودگى خددود را    

تند. حضدرت  عفتى دوقلدوى از هدم جددا ناشددنى هسد      غيرتى و بى فراهم سازد. چه اينكه بى

 1فرمايد: عفت مرد به اندازه غيرت اوست.  مى السلام عليهامير 

فرمايد: اگدر زندى بدا شدمايلى زيندت شدده از خانده شدوهرش خدارج           مى آله و عليه الله صلىپيامبر خدا 

 2شود، شوهرش ديوث است و اگر كسى او را به اين نام بنامد گناه نكرده است.

به مدردم كوفده فرمدود: اى مدردم عدراق       السدلام  عليده يد: حضرت امير فرما مى السلام عليهامام صادق 

ى مردهدا   كنندد رشدانه بده شدانه     هدا بدا مردهدا برخدورد مدى      خبر يافتم كه زنان شما در كوچده 

 3كنيد؟ زنند( آيا حيا نمى مى

ورزيدد كده زنانتدان بده بدازار       كنيدد و غيدرت نمدى    فرمايدد: آيدا حيدا نمدى     آن حضرت نيز مدى 

 4كنند. فرومايگان و تناوران مراوده مىروند و با  مى

گيدرد و از آنجدا كده عقدد      ناگفته پيداست كه زن بيشتر مدورد تعددى هدوس بدازان قدرار مدى      

سدازد، هرگونده كجدروى او تعددّى بده حقدوق شدوهر         ازدواج، او را مختص به مدردى مدى  

 باشدد.  شود. از سوى ديگر رحم زن، ظدرف انعقداد نطفده از او و همسدرش مدى      شمرده مى

بايسددت مصددون از هددر لغددزش بددوده تددا طهددارت فرزنددد   ترديددد صدداحب ايددن ظددرف مددى  بددى

گدردد بلكده    محرز گردد و والدين كاملاد معين باشند. فايده چنين غيرتى تنها به مرد برنمدى 

سلامتى و عفت زن و نيدز طهدارت انتسداب فرزندد و در نهايدت تمدام اهدل خدانواده را در         

ى دسددت بيگانگدان باشددد،   ازه دهددد همسدرش در بازي ده  بدردارد. بندابراين مددرد نبايسدت اجد    

 ترين گناهان كبيره است. غيرتى برخى مردان از وقيح بى

اسدت برخدى اسداس آن نپذيرندد و      مع الاسف افراط در غيرت از سوى برخى موجب شدده 

گيرى منطقى نيست. چه اينكده غيدرت موجدب حفدظ خدانواده       بر آن خرده گيرند. اين خرده

شدود. فرزندد    ماع است. اگر غيدرت نباشدد، طهدارت جامعده خدشده دار مدى      و در نتيجه اجت

ى آندان قطدع شدده و تعهدد پددران بده        شناسدد، رابطده   پدر خود را و پدر فرزند خود را نمدى 

دهد و اساس اجتمداع و زنددگى اجتمداعى انسدان      فرزندان جاى خود را با لاابالى گرى مى

انددد و  أسددفانه جوامددع زيدادى بدده آن آلددوده غيرتدى كدده مت  ريددزد. ايدن اسددت نتيجدده بددى  فدرو مددى 

 نمايند.   انديشمندان آنان آرزوى بازگشت به گذشته مى

پس در واقع غيرت موجب امنيت اجتماعى شدده و اجدراى تعهددات و وظدايف والددين در      

 برابر اولاد را به دنبال دارد.

                                                           
 .44ـ‏عِفَتُهُ‏الرجلِ‏عَلى‏قَدْرِ‏غَيرَْتِهِ.‏نهّج‏البلاغه،‏حكمت‏1

 
 .249،‏ص103ار،‏جـ‏اَيُما‏رجلٍ‏تَتزََيَنَ‏اِمرَْئَتُهُ‏و‏تَخرُْجُ‏مِنْ‏بابِ‏دارِها‏فَهُّوَ‏دَيُوثٌ‏و‏لا‏يَأثَمُ‏مَنْ‏يُسَمِيهِ‏دَيُوثا.‏بح2

 
 .174،‏ص14الشيعة،‏ج‏نُبِئْتُ‏اَنَ‏نِسائَكُمْ‏يُدافعِْنَ‏الرِجالَ‏فى‏الطرَيقِّ،‏اَما‏تَسْتحَُونَ.‏وسائلـ‏يا‏اَهْلَ‏العْرِاق‏3

 
 .174،‏ص14الشيعة،‏ج‏العُْلُوجَ؟‏وسائل‏ـ‏اَما‏تَسْتحَْيُونَ‏وَلا‏تغَارُونَ،‏نِسائَكُمْ‏يَخرُْجْنَ‏الِىَ‏الاَْسوْاقِ‏وَيزُاحَمْن4َ
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 رفت و آمد افراد ناباب
شدود.   هداى دوسدتانه ايجداد مدى     معاشدرت قابل انكار نيست كه بسيارى از مفاسد اخلاقدى از  

 پس اجازه ورود افرادى كه اطمينان به سلامت نفس آنان نيست، به منزل خود ندهيد.

فرمايدد:   مدى السدلام  عليده هداى خدود بده امدام مجتبدى       اى در سفارش ضمن نامه السدلام  عليهحضرت امير 

تدر خواهدد سداخت.     كتر و پدا  چشمان زنان را از نامحرم بپوشان زيرا پوشش آنان را سالم

خارج شدن و بيرون رفتن آنان بدتر از اين نيست كه افراد غير مطمدئن را بده ميدان آندان     

 1راه دهى. اگر بتوانى غير از تو كسى را نشناسند، چنين كن.
 ستايش غيرت مردان

هداى هتدك عدرض خدود را فدراهم نكندد و اجدازه توجّده ندامحرم بده            لازم است انسان زمينه

 هد.ناموس خود ند

غيدور بدود و مدن از او غيدورترم، و      السدلام  عليده فرمايدد: پددرم ابدراهيم     مدى  آلده  و عليده  الله صلىرسول خدا 

 2مالد. خداوند بينى مؤمنى كه غيرت نداشته باشد به خاك مى

فرمددود: مددردى كدده  كدده مددى السددلام عليددهگويددد: شددنيدم از امددام صددادق  يعفددور مددى ابددن ابددى  عبداللّدده

 3وا گون است. غيرت نورزد، قلبش
 حرمت غيرت بيجا

شدود زن در موضدع    چنان ه گفتيم نبايد غيرت از حد خود بگذرد. غيرت بيجا موجدب مدى  

تدافعى واقع شده و گاه دست به اعمالى كه تاكنون مرتكب نشده، بزندد. چده اينكده عقوبدت     

 هر كس به خاطر عملى كه مرتكب نشده، عاملى است براى كشاندن وى به همان عمل.

 السدلام  عليده اش خطاب به امام مجتبدى   در نامه السدلام  عليهفرمايد: حضرت امير  مى السلام عليهام صادق ام

شدود   ورزى در غير محل خود بپرهيز زيرا كه چنين عملدى موجدب مدى    نوشت: از غيرت

 4زن پيراسته از گناه، معيوب شود.
 ـ حست معاشرت5

هداى ديدن اسدلام     تدرين برنامده   مقددس هرچند ايجاد عشدق و محبّدت متقابدل زن و شدوهر از     

تدوان از بسديارى روايدات در بداره لدزوم محبدت بده زندان، ايدن مطلدب را            است، ولدى نمدى  

 استنباط نكرد كه در اسلام به علل مختلفى شدت محبت به زن تقويت شده است.

فرمايدد: هرچده ايمدان بندده افدزايش يابدد، عشدق وى بده زندش بيشدتر            مدى  السدلام  عليده رسول خددا  

 5شود. ىم

                                                           
دْخالِـكَ‏مَـنْ‏لا‏يُوثِـقُّ‏بِـهِ‏‏‏‏‏مِنْ‏اَبْصارِهِنَ‏بحِجِابِكَ‏اِيّاهُنَ،‏فَاِنَ‏شِدَةَ‏الحْجِابِ‏اَبْقى‏عَلَيْهِّن‏ولََيسَْ‏خرُُوجُهُّنَ‏بِاَشَدَ‏مِنْ‏اِ‏ـ‏وَاكْففُْ‏عَلَيْهِّن1َ

 .183،‏ص14ل،‏جالوساي‏عَلَيْهِّنَ‏وَاِنِ‏اسْتَطعَْتَ‏اَنْ‏لا‏يعَرْفِْنَ‏غَيرَْكَ‏مِنَ‏الرِجالِ‏فَافعَْلْ.‏مستدرك

 
 .109،‏ص14الشيعة،‏ج‏مِنِينَ.‏وسائلٔالْمُو‏اَنْفَ‏مَنْ‏لا‏يغُارُ‏مِنَ‏‏‏اللّه‏ـ‏كانَ‏اَبى‏اِبرْاهِيمُ‏غَيُوراً‏وَاَنَا‏اَغْيرَُ‏مِنْه‏وَاَرْغَم2َ

 
 .108،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اذِا‏لَمْ‏يغَرِْ‏الرَجُلُ‏فَهُّوَ‏مَنْكُوسُ‏الْقَلْبِ.‏وسائل3

 
 .175،‏ص14الشيعة،‏ج‏وَالتغَايرَُ‏فىِ‏غَيرِْ‏موَْضِعِ‏الغَْيرَْةِ،‏فَاِنَ‏ذلِكَ‏يَدْعوُا‏الصحَيحَةَ‏مِنْهُّنَ‏الِى‏السُقْم.‏وسائلـ‏اِيّاكَ‏4

 
 .157،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏كُلَمَا‏ازدْادَ‏العَْبْدُ‏ايماناً‏اَزدادَ‏حُبَاً‏لِلنِساءِ.‏مستدرك5
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بنددابراين روايددت، ميددزان ايمددان، بددا ميددزان محبددت بدده زن ارتبدداط مسددتقيم دارد و هددر قدددر  

در روايتددى  السدلام  عليددهگددردد. امددام صددادق  ايمددان زيددادتر شددود ميددزان عشددق بدده زن بيشددتر مددى 

فرمايدد هدر قددر     سدنجد و مدى   ديگر ميزان محبت به خاندان پيامبر را با عشق به زندان مدى  

 1بيشتر باشد ميزان محبت به زنان بيشتر است.السلام عليهميت ب محبت به اهل

براى كسدى كده بدا همسدرش بده نيكدى رفتدار كندد، دعدا           السلام عليهدر روايتى ديگر امام صادق 

 2فرمايد. مى

داندد و بده پسدرش     رفتارى بدا زن را موجدب صدفاى زنددگى مدى      خوش السدلام  عليهحضرت امير 

مسرت مدارا كن و خوش معاشدرت بداش تدا زنددگى تدو      فرمايد: در هر حال با ه محمد مى

 3صفا يابد.

ى عملى براى افزايش محبدت خدانواده ايدن اسدت كده هدر از گداهى مدرد در كندار           يك شيوه

همسددرش نشسددته و بددا وى بدده دور از هيدداهوى زندددگى اقتصددادى و معيشددتى بدده گفتگددو         

اى  ز ايجداد هرگونده عقدده   اى بدراى آنهدا بيابدد و ا    بپردازد، مشكلاتش را بشنود و راه چاره

 نامطلوب جلوگيرى كند.

فرمايد: نشستن مرد نزد همسرش نزد خداوندد متعدال، از اعتكداف     مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

 4تر است  او در اين مسجد من، دوست داشتنى

هداى زيدادى    دار كه ساعاتى را در خانه سپرى كرده، حدرف  مرد بايد بداند يك همسر خانه

هايش مجالى به او بدهد، اگر زن مرد را شدنواى   فتن داردب لذا بايد براى بيان گفتهبراى گ

گدردد و در غيدر ايدن صدورت، نشداط       حرف خدود ببيندد، اندس وى بدا همسدرش بيشدتر مدى       

خدورده تلقدى كندد و در نهايدت بگويدد:       شود و شايد خود را شكسدت  زندگى از او گرفته مى

 كند! همسرم مرا درك نمى
 يت همسرانـ عدالت ب6

تدرين اظهدار    كسى كه بيش از يك زن دارد، بايد بدين آندان بده عددالت رفتدار كندد و كوچدك       

شدود. ايدن حكدم چندان مهدم اسدت كده قدرآن كدريم بدراى            رفتار ناعادلانده سدتم محسدوب مدى    

كسدددانى كددده بنددداى رفتدددار غيدددر عادلانددده بدددا همسدددران دارندددد، جدددز يدددك همسدددر را تجدددويز  

 فرمايد. نمى

 5تُمْ اَلاّ تعَْدِلوُا فوَاحِدةًَ...... فَاِنْ خِفْ

                                                                                                                                         
 
 .1،‏ص14الشيعة،‏ج‏بّاً‏اِشْتَدَ‏لِلنِساءِ‏حُبّاً...وسائلـ‏كُلُ‏مَنْ‏اِشْتَدلََنا‏ح1ُ

 
 .443،‏ص3عَبْداً‏اَحْسَنَ‏فيما‏بَيْنَهُ‏وَ‏بَيْنَ‏زَوْجَتِهِ.‏من‏لا‏يحضره‏الفقيه،‏ج‏‏‏ـ‏رَحِمَ‏اللّه2

 
 .120ص‏،14الشيعة،‏ج‏ـ‏فَدارِها‏عَلى‏كُلِ‏حالٍ‏وَ‏اَحْسِنِ‏الصحُْبَةَ‏لَهّا‏فَيَصْفُوَ‏عيشَكَ.‏وسائل3

 
 .362الخواطر،‏ص‏تعَالى‏مِنْ‏اِعْتِكافٍ‏فى‏مَسجِْد ‏هذا.‏تنبيه‏‏‏ـ‏‏جُلُوسُ‏الْمرَْءِ‏عِنْدَ‏عِيالِهِ‏اَحَبُ‏الِىَ‏اللّه4

 
 .3ـ‏نساء،‏5



 101 

 اگر ترس از آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد تنها يك زن اختيار كنيد. 

البته مراد، عدالت ظاهرى اسدت و الّا اجدراى عددالت واقعدى امدرى نداممكن اسدت. زيدرا         

اى عظيم دارد و شدت و ضعف آن به واسطه اخدتلاف   عواطف و عوامل ايجاد آن گستره

امل مرتبط با حبّ و عشق يكسان نيست. قرآن كريم نيز اين مهم را انگشدت گذاشدته و   عو

هايتدان ممكدن اسدت بده خداطر       دانيم ميل باطنى شما به يكدى از زن  فرمايد، مى گو اينكه مى

گاه نبايد اين شدت و ضعف ميدل   زيبايى، يا محبت، يا ادب و... بيشتر باشد، ولى شما هيچ

 نيد و يا يكى را از چشم خود بيندازيد.را در ظاهر هم بارز ك

 1قَةِ...وَ لَنْ تَستَْطيعوُا اَنْ تعَْدِلوُا بَيْنَ النِساءِ وَ لوَْ حَرَصتُْمْ فَلا تمَيلوُا كُلَّ الْمَيْلِّ فتََذَرُوها كَالمْعَُلَ

ى  همه ع قه تان به عدالت رفتار كنيد هر چند جديّت نماييد، پس حداقل توانيد ميان زنان شما هرگز نمى
 خود را در يك جانب قرار ندهيد تا ديگرى را ب تكليف كنيد و به وى اعتنا ننماييد.

 ـ خريد هديه7

هداى مختلدف و    هاى مدرد، اهدداء هديده بده همسدر در برخدى مناسدبت        يكى ديگر از شايسته

سدازد و صدلح و صدفا را بدا      تدر مدى   باشد. هديه قلدوب را بده هدم نزديدك     ها مى اعياد و جشن

 زدايد. هاى گذشته را مى خود به ارمغان آورده و كينه

اى خريددارى نمدوده بده     فرمايد: كسى كده وارد بدازار شدود و هديده     مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

 2اش برد، همانند حامل صدقه براى گروهى محتاج است. سوى خانه

 كند. زن ايجاد مى تر از آن ه گذشت، در دل تهيه هديه در سفر براى همسر، اثرى جذاب

فرمايد: وقتى يكدى از شدما مسدافرت كدرد و از سدفر برگشدت بده         نيز مى السدلام  عليهامام صادق 

 3آن ه كه در توان دارد، چيزى براى اهل خانه بخرد.
 ـ توجه يكنواخت به فرزندان8

ى فرزندان يا برخى از آنان دخترند، زن انتظار دارد، شدوهرش بده    هايى كه همه در خانه

رغبت به دختران نباشد. و يا حدداقل بده دختدران     ميل و بى ترى بنمايد و بى ان توجه بيشآن

و پسران به يك شكل بنگرد، و فرزندانش را بر هدم تدرجيح ندهدد. چده اينكده تدرجيح دادن       

هدداى بددين بددرادران و خددواهران در آينددده     ظدداهرى فرزندددان، عامددل بسدديارى از كدددورت   

 ايم، اكنون به تمام حديث توجه فرماييد. را قبلاد آورده خواهد بود. قسمتى از اين حديث

اى خريددارى نمدوده بده     فرمايد: كسى كده وارد بدازار شدود و هديده     مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

اش ببرد، ثواب وى همانند حامل صدقه براى گروهى محتاج اسدت، و بايسدتى    سوى خانه

كسى كه دخترش را خوشدحال كندد مانندد آنسدت     اول به دخترها هديه را اعطاء كند. همانا 

را آزاد كدرده باشدد. و كسدى كده چشدم پسدرش        السلام عليهاى از اولاد حضرت اسماعيل  كه بنده

                                                                                                                                         
 
 .129ـ‏نساء،‏1

 
 .227،‏ص15الشيعة،‏ج‏مٍ‏محََاويجَ...‏وسائلـ‏مَنْ‏دَخَلَ‏السُوقَ‏فاشْترَ ‏تحُْفَةً‏فحََمَلَهّا‏الِى‏عِيالِهِ‏كانَ‏كحَامِلِ‏صَدَقَةٍ‏الِى‏قَو2ْ

 
 .11،‏ص12ـ‏اذِا‏سافرََ‏اَحَدكُُمْ‏فَقَدِمَ‏مِنْ‏سَفرَهِِ‏فَلْيَأتِ‏اَهْلَهُ‏بِما‏تَيَسرََ.‏بحار‏الانوار،‏ج3
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را روشن بدارد روى را خوشحال كند(، مانند آنست كه از خوف خداوندد گريسدته باشدد و    

 1ساخت. كسى كه از خوف خدا بگريد، خداوند وى را داخل بهشت پرنعمت خواهد
 ـ تدارك سرگرمى9

زن در منزل علاوه بر كارهاى متداول، بايستى مقددارى بده تكامدل رواندى خدود بينديشدد،       

از اين رو بهتر است، بدراى او شدرايط و مقددمات مطالعده مخصوصدا فراگيدرى واجبدات        

 فراهم گردد و وى به اين مهم ترغيب شود.

دهندد، همانندد خيداطى، بافنددگى و...      مدى  ها انجام غير از مطالعه، كارهايى كه معمولاد زن

هاى شيطان كاسدته شدود    شود ضمن پر شدن وقت بيكارى، اغواها و فريب نيز موجب مى

 و تقواى زن مصون و محفوظ بماند.

زننددد و تددا پيشددگاه  هددا را كنددار مددى فرمايددد: سدده چيزنددد كدده حجدداب مدى  آلدده و عليده  الله صددلىرسدول خدددا  

الله، صدداى   سدبيل  مداء بدر كاغدذ، صدداى پداى مجاهددين فدى       رسند: صداى قلم عل خداوند مى

 2هاى عفيفه. چرخ ريسندگى زن

تعليمات عقيدتى و واجبات دينى و علمدى و آن ده كده رعايدت آن لازمده زنددگى زناشدوئى        

بايست در  است و زن از پيش آنها را فرا نگرفته و يا وقت عمل به آنها نرسيده است، مى

 گيرد. منزل شوهر و با كمك او فرا

كه از زنان پاكدامن آن عصر بدوده،  « حَوْلا»در روايتى، خطاب به  آله و عليه الله صلىرسول اكرم 

فرمايد: اى حولاء: حدق زن بدر مدرد ايدن اسدت كده... بده وى نمداز و روزه يداد دهدد و            مى

 3اگر در اموال وى حقى نهفته است، زكات به وى بياموزد.
 ـ عفيف بودن10

يگر از وظايف مرد در مقابل همسر خدويش اسدت. مدردى كده ندواميس      اى د اين هم وظيفه

ديگران را هتك كند، با زنان نامحرم مزاح و شوخى نمايد، قهقهه بزند، و احياندا مرتكدب   

معاصددى ديگددر شددود، همسددرش را آزرده اسددت و عددلاوه اينكدده همسددر خددودش نيددز قطعددا    

فرمايد: متعرض عفت زنان  مى آلده  و هعلي الله صلىگيرد. رسول خدا  مورد تعرض ديگران قرار مى

 4مردم نشويد، تا عفت زنان شما مورد تعرض قرار نگيرد.
 ـ حرمت آزار زن براى بخشش مهر11

                                                           
حَاويجَ،‏وَ‏لْيَبْدَءْ‏بِالاُْناثِ‏قَبْلَ‏الذكُُورِ،‏فَـاِنَ‏مَـنْ‏فَـرَحَ‏‏‏‏ـ‏مَنْ‏دَخَلَ‏السُوقَ‏فاشْترَ ‏تحُْفَةً‏فحََمَلَهّا‏الِى‏عِيالِهِ‏كانَ‏كحَامِلِ‏صَدَقَةٍ‏الِى‏قَوْمٍ‏م1َ

جَنّـاتِ‏‏‏‏‏للّـه‏ادَْخَلَـهُ‏ا‏‏‏‏وَ‏مَنْ‏بَكى‏مِنْ‏خَشْيَةِ‏اللّـه‏‏‏‏اللّه‏اِبْنَتَهُ‏فَكَانَما‏اَعْتقََّ‏رقََبَةً‏مِنْ‏ولُْدِ‏اِسْمعيلَ،‏وَ‏مَنْ‏اقَرََ‏بعَِيْنِ‏اِبْنٍ‏فَكَاَنَما‏بَكى‏مِنْ‏خَشْيَةِ

 .118،‏ص15الوسائل،‏ج‏النعَيمِ.‏مستدرك

 
،‏صرَيرُ‏اقَلْامِ‏الْعُلَماءِ‏وَ‏وطَىُْ‏اَقْدامِ‏الُْمجاهِدينَ،‏وَ‏صَوتُْ‏مغَازِلِ‏الُمحْصِناتِ.‏اعيـان‏‏‏‏ـ‏ثلَاثٌ‏تَخرْقُُ‏الحْجُُبَ‏وَ‏تَنْتَهّى‏الِى‏ما‏بَيْنَ‏يَدَ ِ‏اللّه2

 .301،‏ص1الشيعة،‏ج

 
 .243،‏ص14الوسائل،‏ج‏وْلاءُ:‏لِلْمرَْئَةِ‏عَلى‏زَوْجِهّا...‏وَ‏يعَُلِمَهّا‏الصلَاةَ‏وَ‏الصَومَ‏و‏الزَكاةَ‏اِنْ‏كانَ‏فى‏مالِهّا‏حَقٌّ.‏مستدركـ‏...‏يا‏ح3َ

 
 .270،‏ص71ـ‏عَفُوا‏عَنْ‏نِساءِ‏النّاسِ‏تعَِفُ‏نِسائُكُمْ.‏بحارالأنوار،‏ج4
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ى كسدددى بدددراى  چددده زشدددت اسدددت ايدددن داسدددتان كددده، مدددردى بدددا چنددددين واسدددطه بددده خانددده  

خواستگارى دخترشان وارد شدود و يگانده انتظدارش در آن لحظدات، رضدايت اوليداى آن       

ر باشدد و بدا دختدرك پدس پدرده بدا هدزاران اميدد و آرزوى خوشدبختى، عقدد بنددد و بده             دخت

ى  ى خددود آورد ولددى پددس از مدددتى بندداى ناسددازگارى نهددد و بددراى گريددز از مهريدده     خاندده

دور اسدت،   سنگين، زن خويش را آزار دهد تا مهر را ببخشد. چنين عملى از انسدانيت بده  

بايدد بداندد خداوندد و رسدولش از او بيزارندد. رسدول       داند  اين مرد اگر خود را مسلمان مى

فرمايد: آگاه باشيد كه خداوند عز و جل و رسدولش از كسدى كده بده زندش       مى آله و عليه الله صلىخدا 

 1ء هستند. رساند تا وى مهرش را ببخشد، برى آزار مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئوليت زن 

 ها عبارت است از: مسئوليت ويژه خانم
 ىـ شوهردار1

ى وظدايف او را   ى سدنگين و حساسدى اسدت كده همده      مديريت زن در اداره زنددگى وظيفده  

 دهد. پوشش مى

كنندد   سنگينى اين وظيفه چنان است كه مديريت بر خانه كه از آن به تدبير منزل تعبير مى

باشدد. وايدن بده     تر از مديريت بر يك كشور و اعمال سياست در بلاد مدى  كارى بس پي يده

جهداد زندان    السدلام  عليده ظايف و اصطكاك بيشتر در منزل اسدت. اينكده امدام علدى     خاطر نوع و

 ، گوياى همين مدعاست.2است را نيكو شوهردارى آنان دانسته

                                                           
 .490،‏ص15الشيعة،‏ج‏وَ‏رَسُولَهُ‏برَيئانِ‏مِمَنْ‏اَضرََ‏بِاِمرَْئَةٍ‏حَتىّ‏تَختَْلِعَ‏مِنْهُ.‏وسائل‏عزََ‏وَ‏جَلَ‏‏‏ـ‏اَلا‏وَ‏اِنَ‏اللّه1

 
اين‏روايت‏به‏نقل‏از‏‏115،‏ص14الشيعة،‏ج‏،‏در‏وسائل246،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏اِنَ‏مِنْ‏جِهّادِ‏الْمرَْئَةِ‏حُسْنُ‏التَبعَُلِ‏لزَِوْجهّا.‏مستدرك2

 «.جهّادُ‏الْمرَْئَةِ‏حُسْنُ‏التَبعُلِ»به‏اين‏صورت‏آمده‏است:‏‏السلام عليهامام‏كاظم‏
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 آلده  و عليده  الله صدلى در روايات ديگر، شوهردارى با رعايت حق خدا قدرين شدده اسدت. رسدول خددا      

اينكدده حددقّ همسددرش را ادا كددرده  كنددد مگددر  فرمايددد: زن حددقّ خددداى متعددال را ادا نمددى  مددى

 1باشد.

رسديدند و عدرض   آلده  و عليده  الله صدلى فرمايدد: گروهدى بده حضدور رسدول خددا        مدى  السلام عليهامام صادق 

كردنددد. حضددرت   اى را مشدداهده كددرديم كدده در مقابددل يكددديگر سددجده مددى    كردنددد: مددا عددده 

زن بدراى شدوهر    دادم دادم كسى براى كسى سجده كند، دستور مدى  فرمود: اگر دستور مى

 2خويش سجده نمايد.

 و در روايات ديگر كسب رضايت شوهر بر زن الزامى دانسته شده است.

كده همسدرش    فرمايد: هر زنى شب را بده صدبح سدپرى كندد در حدالى      مى السلام عليهامام صادق 

در امر حقّى از او ناراحت باشد تا زمانى كه از او راضى نشدده، نمدازش پذيرفتده نيسدت     

نددى بددراى غيددر شددوهرش خددود را بيارايددد و عطددر زنددد تددا زمددانى كدده ماننددد غسددل  و هددر ز

 3جنابت از آن عطر غسل نكند، نمازش پذيرفته نيست.

پرسديدم، زندى كده شدوهرش از او ناراحدت       السدلام  عليده گويدد: از امدام كداظم     على بدن جعفدر مدى   

دائمدا در   است، آيا نماز دارد؟ و نيز وضدعيت نمداز او چگونده اسدت؟ حضدرت فرمودندد:      

 4حال گناه است، مگر اينكه شوهرش از او راضى باشد.

فرمايدد: اگدر زندى بدا يكدسدت بپدزد و بدا ديگدرى كبداب كندد، حدقّ             مدى  آلده  و عليده  الله صدلى رسول خدا 

قددر چشدم بدرهم زدندى نافرمدانى شدوهر        شوهرش را ادا نكرده است و اگر با ايدن حدال بده   

 .5شود مگر اينكه توبه كند و برگردد. ه مىترين دركات جهنم انداخت كند، در پايين
 دورى از آزار شوهر

شوهر آزارى كده امدروزه بده عندوان يدك بيمدارى مدورد توجده متخصصدان قدرار گرفتده،            

فرمايدد: هدر زندى، شدوهرش را آزار دهدد، اگددر زن       مدى  آلده  و عليده  الله صدلى اسدت. رسدول خددا     حدرام 

بپدردازد و بنددگانى را از قيدد بردگدى     هدا را بده عبدادت     ى عمر را روزه بگيرد و شب همه

                                                                                                                                         
 
 .257،‏ص14الوسايل،‏ج‏عزََوَجَلَ‏حَتىّ‏تُودَّ ‏حَقَّ‏زَوْجِهّا.‏مستدرك‏‏‏ـ‏لا‏تُودَِ ‏الْمرَْأَةُ‏حقََّ‏اللّه1

 
:‏لَـوْ‏اَمْـرتُ‏‏‏آله و عليه الله صلى‏‏‏اللّه‏:‏اِنّا‏رَأَيْنا‏اُناساً‏يَسجُْدُ‏بعَْضُهُّمْ‏لِبعَْضٍ،‏فَقالَ‏رَسُولُ‏اللّه‏لَفقالوا:‏يا‏رَسُو‏آله و عليه الله صلى‏‏اللّه‏ـ‏اِنَ‏قَوْماً‏اَتَوا‏رسول2َ

 .115،‏ص14الشيعة،‏ج‏اَحَداً‏اَنْ‏يَسجُْدَ‏لاَِحَدٍ‏لاََمرَتُْ‏الْمرَْأَةَ‏اَنْ‏تَسجُْدَ‏لزَِوْجِهّا.‏وسائل

 
مِنْهّا‏‏‏‏اللّه‏يرِْ‏زَوْجِهّا‏لَمْ‏يَقْبَلِوَزَوْجُهّا‏عَلَيْهّا‏ساخِطٌ‏فىِ‏حقٍَّ‏لَمْ‏يَتَقَبَلْ‏مِنْهّا‏صلَاةٌ‏حَتىّ‏يرَْضى‏عَنْهّا‏وَاَيُما‏اِمرْاََةٍ‏تَطَيَبَتْ‏لغَِـ‏اَيُما‏اِمرْأََةٍ‏باتَتْ‏3

 .113،‏ص14الشيعة،‏ج‏صلَاةٌ‏حَتىّ‏تغَْتَسِلَ‏مِنْ‏طِيبِهّا‏كغَُسْلِهّا‏مِنْ‏جِنابَتِهّا.‏وسائل

 
 .115،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏لا‏تزَالُ‏عاصِيَةٌ‏حَتىّ‏يرَْضى‏عَنْهّا.‏وسائل4

 
صَتْ‏مَعَ‏ذلِكَ‏زَوْجُهّا‏طرَْفَةَ‏عَيْنٍ،‏الُْقِيَتْ‏فىِ‏ـ‏لَوْ‏اَنَ‏اِمرْأََةً‏وَضعََتْ‏اِحْد ‏يَدَيْهّا‏طَبيخَةً‏وَالْأخرْ ‏مَشْوِيَةً،‏ما‏ادَتَْ‏حقََّ‏زَوْجَهّا‏ولََوْ‏اَنَهّا‏ع5َ

 .257،‏ص14الوسايل،‏ج‏لدَرْكِ‏الاَْسْفَلِ‏مِنَ‏النّارِ‏اِلاّ‏اَنْ‏تَتُوبَ‏وَترَْجِعَ.‏مستدركا
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آزاد نمايد و اموالى را در راه خدا انفاق كند، خداوند از او نه نمازى و نه هيچ كار نيكدى  

را نخواهد پذيرفت، مگر اينكه شوهرش را از خود راضى و خشنود سازد و او را يارى 

د: مدرد نيدز   كند و الّا او نخسدتين كدس باشدد كده وارد آتدش شدود. سدپس آن حضدرت فرمدو         

اش سدتم كندد. و    همين وزر و عذاب را خواهدد داشدت، اگدر زندش را آزار دهدد و در بداره      

هر مردى بر ناسازگارى و بدخويى همسرش صبر كند و بردبارى نمايد و طلاقدش ندهدد   

روزى كه با وى به سر برده و شكيبايى نمدوده، پاداشدى كده بده      پروردگار به قدر هرشبانه

هدداى  فرمايددد و بددرآن زن بدده قدددر شددن  داده بدده وى نيددز عطددا مددى  هددايش ايددوب در مصدديبت

ها گناه خواهد بود و اگر پيش از اينكه سدراغ همسدرش رود و قبدل از اينكده      متراكم بيابان

او را راضددى كنددد، بميددرد، روز قيامددت سددرنگون و بددا منددافقين در آخددرين دركددات جهددنّم   

با شوهرش تفاهم نداشته باشد و  محشور خواهد شد. و آنكه همسرش زنى ناموافق بوده و

به روزى خدا داده قناعت نكند و بر مرد سخت گيرد و چيزى را كده در قددرت او نيسدت    

كددار نيكددى كدده مددانع   بددر وى تحميددل كنددد، خداونددد از آن زن مددادامى كدده چنددين اسددت هدديچ    

حرارت آتش باشد، نخواهد پذيرفت و همواره در غضدب و خشدم خداوندد متعدال، گرفتدار      

 1است.

اى بدراى زن، كده شدفاعتش ندزد خداوندد مدورد        فرمايدد: شدفاعت كنندده    مدى  السدلام  عليده امام بداقر  

 2پذيرش باشد، چون رضايت شوهرش نيست.

فرمايد: از رحمت حقّ مطرود است، از رحمت حدق مطدرود اسدت،     مى السلام عليهامام صادق 

كده شدوهرش را   زنى كه شوهرش را آزار دهدد و سدعادتمند اسدت، سدعادتمند اسدت، زندى       

 3ى احوال و نيازهاى او، وى را اطاعت كند. احترام كرده و او را آزار ندهد و در همه

هددا را بدده  لددذا ناراحددت كددردن و آزار دادن همسددر حددرام و گندداه بددوده و شددديدترين عقوبددت  

همراه خواهد داشت و البته اولين كسى كه از اين عمل زشت لطمه خواهد ديدد، خدود زن   

گردد، رحمت الهدى را از خدود دفدع     دگى با صفا بر وى بسان جهنم تلخ مىخواهد بود. زن

كند و در قيامت نيز عذابى دردناك در انتظار عمل قبيح اوست. به اين روايدات توجده    مى

                                                           
لَ‏وَاَعْتَقَتِ‏الرقِـابَ‏‏صلَاتَهّا‏وَلا‏حَسَنَةً‏مِنْ‏عَمَلِهّا‏حَتىّ‏تعُينَهُ‏وَترُْضِيَهُ‏وَاِنْ‏صامَتِ‏الدَهرَْ‏وقَامَتِ‏اللَيْ‏‏‏يهِ‏لَمْ‏يَقْبَلِ‏اللّهٔـ‏مَنْ‏كانَ‏لَهُ‏اِمرْأََةٌ‏تُو1

وَعَلى‏الرَجُلِ‏مِثْلُ‏ذلِـكَ‏الْـوِزْرِ‏وَالعَْـذابِ‏اذِا‏‏‏‏‏آله و عليه الله صلى‏‏اللّه‏وكَانَتْ‏اَوَلُ‏مَنْ‏ترَدُِ‏النّارَ،‏ثُمَ‏قالَ:‏قالَ‏رَسُولُ‏‏اللّه‏وَاَنْفَقَتِ‏الاَْمْوالَ‏فىِ‏سَبيلِ

لَهُ‏بِكُلِ‏مرََةٍ‏يَصْبرُِ‏عَلَيْهّا‏مِنَ‏الثوَابِ‏مِثْلَ‏ما‏اَعْطى‏ايُـوبَ‏عَلـى‏‏‏‏‏‏اللّه‏رَ‏عَلى‏سُوءِ‏خُلقِّْ‏اِمرَْأَتِهِ‏وَاحْتَسَبَهُ‏اَعْطاهُذِياً‏ظالِماً‏وَمَنْ‏صَبَٔكانَ‏لَهّا‏مُو

الْقِيامَةِ‏مَنكُوسَـةً‏‏‏لَ‏اَنْ‏تعَْقِبَهُ‏وقََبْلَ‏اَنْ‏يرَْضى‏عَنْهّا‏حُشرِتَْ‏يَوْمَبلَائِهِ‏وكَانَ‏عَلَيْهّا‏مِنَ‏الْوِزْرِ‏فىِ‏كُلِ‏يَوْمٍ‏ولََيْلَةٍ‏مِثْلُ‏رَمْلٍ‏عالِجٍ‏فَاِنْ‏ماتَتْ‏قَبْ

لَتْهُ‏مالَمْ‏يَقْدِرْ‏عَلَيْـهِ‏‏وَشَقَتْ‏عَلَيْهِ‏وَحَمَ‏‏‏اللّه‏النّارِ‏وَمَنْ‏كانَتْ‏لَهُ‏اِمرَْأَةٌ‏ولََمْ‏تُوافِقُهُ‏ولََمْ‏تَصْبرِ‏عَلى‏ما‏رَزقََهُ‏مَعَ‏الْمُنافِقِينَ‏فىِ‏الدَرْكِ‏الاَْسْفَل‏مِنَ

 .315،‏ص14الشيعة،‏ج‏عَلَيْهّا‏مادامَتْ‏كَذلِكَ.‏وسائل‏‏‏اللّه‏لَهّا‏حَسَنَةً‏تَتَقى‏بِهّا‏النّارَ‏وَغَضِبَ‏‏‏اللّه‏لَمْ‏يَقْبَلِ

 
 .345،‏ص81ـ‏وَ‏لا‏شَفيعَ‏لِلْمرَْئَةِ‏اَنجَْحُ‏عِنْدَ‏رَبِهّا‏مِنْ‏رِضا‏زَوْجِهّا.‏بحارالأنوار،‏ج2

 
،‏14الوسـايل،‏ج‏‏يهِ‏وَتُطيعُهُ‏فىِ‏جَمِيعِ‏اَحْوالِهِ.‏مسـتدرك‏ٔ ‏زَوْجَهّا‏وَسعَيدَةٌ،‏سعَِيدَةٌ‏اِمرْأََةٌ‏تُكرِْمُ‏زَوْجَهّا‏وَلا‏تُؤـ‏مَلعُْونَةٌ،‏مَلعُْونَةٌ،‏اِمرْأََةٌ‏تُو3

 .247ص
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 كنيد:

دهد، خداوندد نمداز آن زن و    فرمايد: زنى كه همسرش را آزار مى مى آلده  و عليه الله صلىرسول خدا 

پذيرد، مگر اينكه شوهرش را يارى و راضى نمايد، هدر   از او نمى اى نه هيچ عمل حسنه

هدا را نمداز بخواندد و بندده آزاد كندد و امدوال در        چند  تمام روزهدا را روزه بگيدرد و شدب   

شدود. البتده مدرد نيدز اگدر زن       راه خدا انفاق كند. و نيز اولين كسى است كه وارد آتش مدى 

 1اب را دارد.را اذيت كند و ظلم نمايد همين وزر و عذ
 ـ تمكيت 2

تمكددين يعنددى اطاعددت زن از شددوهر در امددور مربددوط بدده زندددگى مشددترك اعددم از روابددط   

 جنسى و ساير مسائل مربوط به خانواده.

بددرى از هددركس بددراى انسددانى كدده خدددا او را آزاد  در مقدمدده ايددن بحددث گذشددت كدده فرمددان

شده باشد كده همسدرش خدود     آفريده است، قابل انكار نيست اما اگر براى زن اين مهم حل

گدردد و امدر و نهدى او را بده      اوست نه كس ديگر، اطاعت و فرمدانبرى از وى آسدان مدى   

پذيرد. نگاه اسلام به زن و شوهر نگاهى به دو عنصر دور از هدم نيسدت، اسدلام     جان مى

گيدرى، يگانده در اجدرا و يگانده در اطاعدت از       خواهد، يگانده در تصدميم   آنان را يگانه مى

 . خدا

كندد كده خدود زن از آن محديط امدن       برى زن از شوهر، محيط امنى ايجاد مى آرى! فرمان

شدود شدوهرش    برد. خاموش كردن غريزه جنسى شوهر موجب مدى  ترين بهره را مى بيش

شددود  بدده غيددر او چشددم ندددوزد، از خاندده خددارج نشدددنش بدددون اجددازه شددوهر، موجددب مددى    

يدز بده خطدا ندرود. اطاعدت او از شدوهر،       اعتماد شوهرش را به خود جلب كند و شدوهر ن 

شود و در نهايت در محيط خانه، زندگى آرمدانى هدم بدراى     موجب جلب محبت شوهر مى

شود. اين آثار مهم موجب شده است كه قرآن  زن و هم براى مرد و هم فرزندان ايجاد مى

 كريم زن فرمانبردار را ستايش كند.

 2بِ.فَالصّالِحاتُ اانِتاتٌ حافِ اتٌ للْغَيْ

 دارند.  زنان پاكدامت فرمانبردارند و اسرار همسران خود را نگه مى
 اواعت همه جانبه

يكى از وظايف مهم زن كه نقش محورى نسبت به ساير وظدايف وى دارد، اطاعدت همده    

 باشد. اطاعتى از خود و براى خود. اش از شوهر مى جانبه

زن حقدى دارد، وقتدى وى را خواندد جدواب مثبدت      فرمايد: مرد بدر   مى آلده  و عليه الله صلىپيامبر خدا 

دهد، و وقتى وى را دسدتورى داد اطاعدت كندد و جدواب منفدى ندهدد و بدا وى بده مخالفدت          

                                                           
‏حَسَنَةً‏مِنْ‏عَمَلِهّا‏حتىّ‏تعُينَهُ‏وَ‏ترُْضِيهَُ،‏وَ‏اِنْ‏صامتِ‏الدَهرَْ‏وَ‏قامَتِ‏اللَيْـلَ‏وَ‏اعْتَقَـتِ‏‏‏صلَاتَهّا‏وَ‏لا‏‏‏ـ‏مَنْ‏كانَ‏لَهُ‏اِمرَْئَةٌ‏تؤُذْيه‏لَمْ‏يَقْبَلِ‏اللّه1

‏ـ‏‏‏‏‏الرقِابَ‏وَ‏اَنْفَقَتِ‏الاَْمْوالَ‏فى‏سَبيلِ‏اللّه ذابِ‏اذِا‏كـانَ‏مؤُذِيـاً‏ظالِمـاً.‏‏‏‏وَ‏كانَتْ‏اَوَلَ‏مَنْ‏ترَدُِ‏النّارَ،...‏وَ‏عَلىَ‏الرَجُلِ‏مِثْلُ‏ذلِـكَ‏الْـوِزْرِ‏وَ‏العَْ

 .116،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل

 
 .34ـ‏نساء،‏2
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 1برنخيزد.

رسول خدا در اين باره فرموده است: بدر زن لازم اسدت كده بده بهتدرين عطدرش خدود را        

يدد و صدبح و شدام خدود     خوشبو كند و بهترين لباس را بپوشد و به بهترين شيوه آرايش نما

 2را بر شوهرش عرضه كند.

هاى جنسى مرد چنان ضرورى اسدت كده هديچ چيدزى حتّدى واجبدات        توجه زن به خواسته

 تواند مانع آن باشد، مگر اينكه وقت انجام عبادت واجب تنگ گردد. الهى نمى

ا بده همسدرش   فرمودند: جايز نيست زن بخوابدد مگدر اينكده خدودش ر     آله و عليه الله صلىرسول خدا 

عرضه كند به اين معنى كه خويشتن را برهنه نمايد و زير لحاف او برود و بددنش را بده   

 3بدن او بمالد، هرگاه چنين كرد خود را بر شوهر خود عرضه كرده است.

رسديد و گفدت: حدقّ     آلده  و عليده  الله صدلى فرمايدد: زندى بده حضدور رسدول اكدرم        مدى  السلام عليهامام صادق 

ست؟ حضدرت فرمودندد: اگدر او را خواسدت هرچندد بدر پدالان شدتر باشدد،          مرد بر زن چي

اش بده كسدى ندهدد و اگدر بدهدد او وزر عملدش را        جواب مثبدت دهددب چيدزى بددون اجدازه     

بينددد و شددوهرش اجددر آنب و هدديچ شددبى را صددبح نكنددد در حددالى كدده شددوهرش از او        مددى

 4ناراحت باشد. زن پرسيد: هرچند ظالم باشد؟ حضرت فرمود: بلى.

رسديد و پرسديد: حدق     آلده  و عليده  الله صدلى فرمايدد: زندى بده حضدور پيدامبر خددا        مدى  السلام عليهامام صادق 

هاسددت. زن گفددت:  تددر از ايددن حددرف مددرد بددر زن چيسددت؟ حضددرت فرمودنددد: خيلددى بدديش 

ى شددوهر روزه  چيددزى از آنهددا را بيددان فرمددا. پيددامبر فرمددود: زن نبايسددت بدددون اجددازه      

ى او از خانه خارج شود و زن بايد به بهترين عطرها  د بدون اجازهمستحبّى بگيرد و نباي

خود را خوشبو كند و بهترين لباس را بپوشدد و بده بهتدرين زيندتش خدود را آرايدش كندد و        

                                                           
،‏14الوسـائل،‏ج‏‏لا‏تُخالِفُـهُ...‏مسـتدرك‏‏ـ‏اِنَ‏لِلرَجُلِ‏حَقّاً‏على‏اِمرَْئِتِهِ،‏اذِا‏دَعاها‏ترُْضيهِ‏وَ‏اذِا‏اَمرَها‏لا‏تعَْصيهِ‏وَ‏لا‏تجُاوِبُهُ‏بِالْخلِافِ‏وَ‏1

 .243ص

 
لَيْهِ‏غُدْوَةً‏وَ‏عَشِيَةً...‏فـروع‏كـافى،‏‏‏لَيْهّا‏اَنْ‏تَطَيَبَ‏بِاطَْيَبِ‏طيبِهّا‏وَ‏تَلبِْسَ‏اَحْسَنَ‏ثِيابِهّا‏وَ‏تزََيَنَ‏بِاحْسَنِ‏زينَتِهّا‏وَ‏تعَرََضَ‏نَفْسَهّا‏عَـ‏...‏وَ‏ع2َ

 .508،‏ص5ج

 
خْلعَْ‏ثِيابَهّا‏وَتَدْخُلَ‏معََهُ‏فىِ‏لحَافِهِ‏فَتَلزْقَُ‏جَلْدَها‏بجَِلْدِهِ‏فَاذِا‏فعََلَـتْ‏ذلِـكَ‏فَقَـدْ‏‏‏‏ـ‏لا‏يحَِلُ‏لاِِمرَْأَةٍ‏تَنامُ‏حَتىّ‏تعَرِْضَ‏نَفْسَهّا‏عَلى‏زَوْجِهّا،‏ت3َ

 .126،‏ص14الشيعة،‏ج‏عرََضَتْ.‏وسائل

 
:‏اَنْ‏تجُيبَهُ‏الِى‏حاجَتِهِ‏وَاِنْ‏كانَتْ‏عَلى‏قَتَـبٍ‏وَلا‏تعُْطـى‏‏‏فَقالَتْ:‏ما‏حقَُّ‏الزَوْجِ‏عَلىَ‏الْمرَأَْةِ؟‏قالَ‏آلده  و عليده  الله صدلى ‏‏‏اللّه‏ـ‏اَتَتْ‏اِمرْأََةٌ‏الِى‏رَسُول4ِ

‏بِاذِْنِهِ،‏فَاِنْ‏فعََلَتْ‏فعََلَيْهّا‏الْوِزْرُ‏ولََهُ‏الاَْجرُْ‏وَلا‏تَبيتَ‏لَيْلَةً‏وَهُوَ‏عَلَيْهّا‏ساخِطٌ،‏ وَاِنْ‏كـانَ‏ظالِمـا؟‏قـالَ:‏نعََـمْ.‏‏‏‏‏‏‏‏اللّـه‏‏قالَتْ:‏يا‏رَسُـولَ‏شَيْئاً‏اِلاّ

 .112،‏ص14الشيعة،‏ج‏سائلو
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 1صبح و شام خود را بر او عرضه كند و البته حقوق مرد بر زن بيشتر از اينهاست.

تدان را   هدا فرمودندد: نمازهداى    بدراى زن  آلده  و عليده  الله ىصدل فرمايدد: رسدول خددا     مدى  السدلام  عليده امام بداقر  

 2براى اينكه مانع همبسترى شوهرانتان شويد، طول ندهيد.

آمدد. حضدرت   آلده  و عليده  الله صدلى ها نزد پيدامبر   فرمايد: زنى براى برخى سؤال مى السلام عليهامام صادق 

متسدوفات كيانندد؟ پيدامبر      اللّده  هستى؟ زن گفت: يدا رسدول  « متسوفات»فرمود: شايد تو از 

كنددد تددا اينكدده    خوانددد و او دائمددا معطددل مددى   فرمددود: زنددى اسددت كدده شددوهرش وى را مددى    

كنند تدا اينكده    رود، اين زن را ملائكه دائما لعن مى زند و به خواب مى شوهرش چرت مى

 3شوهرش از  خواب بيدار شود.

، لازم اسدت. چراكده حيدا    پس كنار گذاشتن حيا از شوهر كه حيا جاهلانه ندام گرفتده اسدت   

دوگونه است. حياى عقل و حيداى حُمدق. حيداى عقدل همدان حيدا از خداوندد متعدال و تدرك          

معاصى و انجام واجبات مانند حيا و عفدت زندان در برابدر نامحرمدان اسدت. حيداى حمدق        

باشد. پرهيدز از مقددمات    نيز مصاديقى دارد كه از اقسام آنها حياى زن از شوهر خود مى

انددد. رسددول خدددا   تددوجهى بدده ديگددر امددور مسددتور زناشددوئى از ايددن جملدده    و بددى همخددوابى

 4فرمودند: دو گونه حيا داريم. حياى عقل و حياى از روى جهالت و احمقى.آله و عليه الله صلى

زا، پرمحبددت، باعفددت، عزيددز نددزد  فرمايددد: بهتددرين زنددان شددما زنددى اسددت: ب دده و نيددز مددى

ى آن ندزد   ن كننده زينت نزد همسرش، محفوظ دارندهاش، ذليل نزد شوهرش، عيا خانواده

بيگانگان، آن نان زنى كه سخن شوهرش را بشنود، وى را اطاعت كند و در خلدوت هدر   

چدده خواسددت در اختيددارش بگددذارد و ماننددد مددردان، سددخاوتمندانه از امددوال شددوهر انفدداق   

 5نكند.

كده در خلدوت بدا شدوهرش،      فرمايدد: بهتدرين زندان شدما زندى اسدت       مدى  السدلام  عليده امام صدادق  

لبدداس حيددائش را درآورد و آنگدداه كدده از او مخفددى اسددت، لبدداس حيدداء و پاكدددامنى و عفددت  

                                                           
ءٍ‏‏ما‏حقَُّ‏الزَوْجِ‏عَلىَ‏الْمرَأَْةِ؟‏فَقالَ:‏اكَْثرَُ‏مِنْ‏ذلِكَ،‏قالَتْ:‏فَخَبرِْنى‏عَنْ‏شىَْ‏‏‏اللّه‏فَقالَتْ‏يا‏رَسُولَ‏آله و عليه الله صلى‏‏‏اللّه‏ـ‏جاءتَْ‏اِمرْأَةٌ‏الِى‏رَسُول1ِ

لْـبِسَ‏اَحْسَـنَ‏ثِيابِهّـا‏‏‏‏‏بِاذِْنِهِ‏يعَْنى‏تَطَوُعاً‏وَلا‏تَخرُْجَ‏مِنْ‏بَيْتِهّا‏بغَِيرْ‏اذِْنِهِ‏وَعَلَيْهّا‏اَنْ‏تَطَيَبَ‏بِاطَْيَبِ‏طيبِهّـا‏وَتَ‏مِنْهُ،‏قالَ:‏لَيسَْ‏لَهّا‏اَنْ‏تَصُومَ‏اِلاّ

 .112،‏ص14الشيعة،‏ج‏حُقوُقِهِ‏عَلَيْهّا.‏وسائل‏وَتزََيَنَ‏بِأَحْسَنِ‏زِيْنَتِهّا‏وَتعَرََضَ‏نَفْسَهّا‏عَلَيْهِ‏غُدْوَةً‏وَعَشِيَةً‏وَاكَْثرََ‏مِنْ‏ذلِكَ

 
 .117،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏لاَ‏تَطُولَنَ‏صلَاتَكُنَ‏لِتـَمْنعَْنَ‏اَزْواجَكُنَ.‏وسائل2

 
لْـكَ‏الَتـى‏لا‏تَـزالُ‏الْملَائِكَـةُ‏يَلعَْنُهّـا‏حَتّـى‏‏‏‏‏‏‏ـ‏اَلْمرَْئَةُ‏الَتى‏يَدْعُوها‏زَوْجُهّا‏لِبعَْضِ‏الحْاجَةِ‏فَلا‏تزَالُ‏تُسَوفُِهُ،‏حَتىّ‏يَنعَْسَ‏زَوْجُهّا‏فَيُنام،‏فَت3ِ

 .508،‏ص5يَسْتَيقِظَّ‏زَوْجُهّا.‏فروع‏كافى،‏ج

 
 .149،‏ص77ـ‏الَحَْياءُ‏حَياءان،‏حَياءُ‏عَقْلٍ‏وَ‏حَياءُ‏حُمْقٍّ.‏بحارالأنوار،‏ج4

 
اَهْلِهّا،‏الذلَيلَةُ‏مَعَ‏بعَْلِهّا‏المُتَبرَِجَةُ‏مَعَ‏زَوْجِهّا،‏الَحِْصانُ‏عَلى‏غَيرْهِِ،‏الََتى‏تَسْمَعُ‏قَولَْـهُ،‏‏‏ـ‏اِنَ‏خَيرَْ‏نِسائِكُمْ‏الَْولَُودُ،‏الَْودَُودُ،‏العَْفيفَةُ،‏العزَيزَةُ‏فى5

 .14،‏ص14الشيعة،‏ج‏وَ‏تُطيعُ‏اَمرْهَُ،‏وَ‏اذِا‏خلَابِهّا‏بَذلََتْ‏لَهُ‏ما‏يريدُ‏مِنْهّا،‏وَ‏لَمْ‏تُبْذِلْ‏كَتَبَذُلِ‏الرَجُلِ.‏وسائل
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 1بپوشد.
 نشوز 

نشوز به معناى بدالا طلبدى، برتدرى جدويى، عصديان، امتنداع كدردن، ناسدازگارى كدردن،          

 است.   دشمنى نمودن و بر زمين زدن طرف مقابل آمده

برداشت از كتب لغوى چدون صدحاح و قداموس و مجمدع     گويد  مرحوم صاحب جواهر مى

البحرين اين است كه نشوز زن يعنى نافرمانى كردن و كينه شوهر به دل گرفتن و نشوز 

 2مرد يعنى زدن و ستم كردن به زن.

مصددباح المنيددر نيددز نشددوز زن را عصدديان و امتندداع كددردن زن از مددرد و نشددوز مددرد را   

 3داند. زن مىترك كردن و ستم روا داشتن مرد به 

مجمع البحرين نيز نشوز زن را نافرمانى از مدرد و كينده مدرد را بده دل گدرفتن و نشدوز       

 4مرد را زدن و ستم كردن به زن دانسته است.

نهايه نيز نشوز زن را نافرمانى و خروج از اطاعت مدرد و نشدوز مدرد را سدتم كدردن و      

 5ا زن دانسته است.ضرر رساندن و زشت شمردن زن و نيز بد دانستن مصاحبت ب

در مفردات راغب، نشدوز بده معنداى بغدض زن نسدبت بده مدرد و عددم اطاعدت معندا شدده            

 6است.

ى خود را انجدام ندهدد، بده حقدوق زن تعددى كندد، بدر         به هر حال مردى كه وظايف بايسته

او دست بلند نمايد، مصاحبت بدا او را مكدروه بداندد، يدا وى را تدرك گويدد، ناشدز اسدت و         

قوق بايسته خويش را انجام ندهد، شدوهرش را از آميدزش جنسدى بداز دارد، او     زنى كه ح

 را نافرمانى كند، كينه او را به دل گيرد ناشزه است.
 ـ حفظ عفت و قيانت نفس3

هاى مهم زن، حفظ حجاب و عفت و پوشش مناسب در برخورد بدا غيدر محدارم     از بايسته

 است.

كَ وَ بنَاتِكَ وَ نِساءِ المُْؤْمِنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابيبِهِنَ ذلِكَ ادَّْنذى اَنْ  يا اَيُهَا النَبِىُ اُلّْ لاَِزْواجِ

                                                           
 .324،‏ص5حَياءِ.‏فروع‏كافى،‏جخَيرُْ‏نِسائِكُم،‏الَتى‏اذِا‏خَلَتْ‏مَعَ‏زَوْجِهّا‏خَلعََتْ‏لَهُ‏دِرعَْ‏الحَْياءِ‏وَ‏اذِا‏لَبِسَتْ‏لَبِسَتْ‏معََهُ‏دِرعَْ‏الْـ‏1

 
 .201،‏ص31ـ‏جواهرالكلام،‏ج2

 
 ـ‏‏مصباح‏المنير،‏ذيل‏واژه.3

 
 .38،‏ص4ـ‏مجمع‏البحرين،‏ج4

 
 .56،‏ص5،‏جـ‏نهّايه‏ابن‏اثير5

 
 .514ـ‏مفردات‏راغب،‏ص6
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 1لَفوُراً رَحيماً.   يعُْرَفْنَ فَلا يؤُْذَيْنَ وَ كانَ اللّه

هااى بلناد خاود را بار رو افكنناد ايات كاار         اى پيامبر به همسران و دختران و زنان مؤمت بگاو: روسارى  
نكه شناخته شوند و ماورد آزار قارار نگيرناد بهتار اسات و خداوناد هماواره آمرزناده و مهرباان          براى اي
 است.

فرمايدد: غضدب خداوندد بدر زندى كدده       رسدول خددا در مدورد حفدظ نگداه زن از ندامحرم مددى      

چشم خود را از ديدن غير شوهر خود و هر نامحرمى پركند شدديد اسدت، اگدر چندين كندد      

 2كند. را نابود مى خداوند تمام اعمال نيك وى

نيددز پوشدديدن لبدداس شددهرت، يعنددى لباسددى كدده بدددان افتخددار شددود و مايدده برتددرى نسددبت بدده   

ديگران به حساب آيد و موجب جلب توجه بينندگان گردد، چه بر مرد و چه بر زن حرام 

 است.

پيامبر مكرم نهى فرمود از اينكه زن هنگام خروج از منزل، لبداس شدهرت بپوشدد، يدا بده      

 3دادار خود را زينت دهد.چيزى ص

توجهى يا كم توجهى زن به همسدر خدود اسدت، نيدز      ى بى تزئين براى غير كه نشان دهنده

باشد زيرا جمال زن متعلّق به همسر خود است و آرايش براى ديگدران ميدزان    ممنوع مى

 كاهد. اين اختصاص را مى

نهدى فرمدود از اينكده    آلده  و عليده  الله صدلى  نقدل كدرده اسدت كده رسدول خددا       السلام عليهمامام باقر از پدرانش 

زن خود را براى غيرشوهرش بيارايد و زينت كند و اگر چنين كند سزاوار است خداوند 

 4او را با آتش بسوزاند.

 خاطر همين تبعات منفى ممنوع شده است. استفاده خانمهااز عطر در بيرون منزل به

راى غير شوهر خود عطر بزندد، نمداز وى را   فرمايد: هر زنى كه ب مى السدلام  عليهامام صادق 

 5پذيرد مگر اينكه مانند غسل جنابت غسل كند. خداوند نمى
 نهى از چشم دوختت به نامحر 

ورزد، هرگدز   زن نبايد همواره به مردان چشدم بددوزد، آنكده بده شدوهر خدويش عشدق مدى        

 اى از عشق و توجّه خود را به غير او معطوف دارد. نبايست قطره

                                                           
 .59ـ‏احزاب،‏1

 
عزََ‏وَ‏جَـلَ‏‏‏‏‏اَحْبَطَ‏اللّهعَلى‏اِمرَْئَةٍ‏ذاتِ‏بعَْلٍ‏ملَاَءتَْ‏عَيْنَهّا‏مِنْ‏غَيرِْ‏زَوْجِهّا‏او‏غيرِ‏ذ ‏محُرََمٍ‏مِنْهّا‏فَانَهّا‏اِنْ‏فعََلَتْ‏ذلِكَ‏‏‏‏ـ‏اِشْتَدَ‏غَضَبَ‏اللّه2

 .172،‏ص14الشيعة،‏ج‏هُ.‏وسائلكُلُ‏عَمَلٍ‏عَمِلَتْ

 
 .280،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏نُهّىَِ‏اَنْ‏تَلبِْسَ‏الْمرَْئَةُ‏اذِا‏خرََجَتْ‏ثَوْباً‏مَشْهُّوراً‏او‏تَتحََلىّ‏بِما‏لَهُ‏صوَْتٌ‏يُسْمَعُ.‏مستدرك3

 
 .114،‏ص14الشيعة،‏ج‏اَنْ‏يحُرِْقَهّا‏بِالنّارِ.‏وسائل‏‏‏اللّه‏لَتْ‏كانَ‏حَقّاً‏عَلىَاَنْ‏تَتزََيَنَ‏لغَِيرِْ‏زَوْجِهّا‏فَاِنْ‏فعََ‏آله و عليه الله صلى‏‏‏اللّه‏ـ‏نَهّى‏رَسُول4ُ

 
 .113،‏ص14الشيعة،‏ج‏مِنْهّا‏صلَاةً‏حَتىّ‏تغَْتَسِلَ‏مِنْ‏طيبِهّا‏كغَُسْلِهّا‏مِنْ‏جِنابَتِهّا.‏وسائل‏‏‏ـ‏وَ‏اَيُما‏اِمرَْئَةٍ‏تَطَيَبَ‏لغَِيرِْ‏زَوْجِهّا‏لَمْ‏يَقْبلِ‏اللّه5
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 1نهى فرمودند از اينكه زنان به مردان بنگرند. آله و عليه الله صلىرم اسلام رسول مك

فرمايد: غضب و خشم خداوند شديد است بر زن شوهردارى كده چشدم بده     آن حضرت مى

دوزد، زن اگددر چنددين عملددى را انجددام دهددد،   غيددر شددوهر خددود و غيددر محددارم خددويش مددى 

كنددد و اگددر شددرايط نزديكددى و همخددوابى    اش را نددابود مددى خداونددد تمددام اعمددال انجددام داده 

ديگرى را با خودش فراهم كند سزاوار است خداوند بعدد از آنكده در قبدر عدذابش كندد در      

 2آتش قيامت بسوزاند.

بددوديم، آن حضددرت بدده اصددحاب    آلدده و عليدده الله صددلىخدددا  فرمايددد: نددزد رسددول  مددى السددلام عليددهامددام علددى  

ى مدا از پاسدخ بده ايدن      ى زنان بهتر اسدت؟ همده  فرمودند: مرا خبر دهيد كه چه چيزى برا

آمددم و   عليهاالسدلام پرسش عاجز بوديم، تا اينكه متفرق شديم مدن ندزد حضدرت صدديقه طداهره      

دانستيم و جدواب پرسدش را    كدام از ما نمى ايشان را از آن ه گذشت خبر دادم و گفتم: هيچ

ندم، بهتدرين چيدز بدراى زن ايدن      دا فرمدود: ولدى مدن مدى     عليهاالسدلام آگاه نبوديم. حضرت زهدرا  

رفدتم و  آلده  و عليده  الله صدلى خددا   مدن ندزد رسدول    3است كه مدردان را نبيندد و مدردان نيدز او را نبينندد.     

گفتم: از ما چنين سؤال كرديد و جوابش چنين اسدت. حضدرت فرمودندد: چده كسدى تدو را       

 عليهاالسدلام : زهدرا  دانسدتى، گفدتم   از اين جواب باخبر ساخته است؟ تو كه نزد من بودى و نمدى 

ى تدن مدن    مرا خبر داد، حضرت از دانش دختدرش در شدگفت شدد و فرمدود: فاطمده پداره      

 4است.

از مدرد كدورى كده اجدازه      عليهاالسدلام كند: حضدرت زهدرا    نقل مى عليهماالسلامامام صادق از پدرش 

گرفتدده بددود و سددرزده وارد نشددده بددود، خددود را پوشددانيد و مخفددى شددد. حضددرت رسددول        

بيند، چرا خدود را مخفدى كدردى؟ در پاسدخ فرمدود: اگدر        فرمود: او كه تو را نمى آلده  و عليه للها صلى

رسدول خددا    5كندد.  بينم، علاوه اينكه او بو را احساس مدى  بيند، من كه او را مى او مرا نمى

 6دهم كه تو پاره تن من هستى. فرمودند: گواهى مىآله و عليه الله صلى
 منع دوستى دو نامحر 

شددود بدده گمددان تسددخير قلددب وى بدده      جدداى زن بدده نددامحرم، موجددب مددى    ! اعتمدداد بددى آرى

                                                           
 .289،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏اَنَهُ‏نَهّىَ‏النِساءَ‏اَنْ‏يَنْظرَُ‏الِىَ‏الرِجالِ.‏مستدرك1

 
عزََوَجَلَ‏كُلَ‏‏‏‏اللّه‏كَ‏اَحْبَطَعَلى‏اِمرْأََةٍ‏ذاتِ‏بعَْلٍ‏مَلَأتَْ‏عَيْنَهّا‏مِنْ‏غَيرِْ‏زَوْجِهّا‏اَوْ‏غَيرِْ‏ذ ‏محَرَْمٍ‏مِنْهّا،‏فَانَما‏اِنْ‏فعََلَتْ‏ذلِ‏‏‏ـ‏اِشْتَدَ‏غَضَبُ‏اللّه2

 .172،‏ص14الشيعة،‏ج‏اَنْ‏يحُرِْقَهّا‏بِالنّارِ‏بعَْدَ‏اَنْ‏يعَُذِبَهّا‏فى‏قَبرِْها.‏وسائل‏‏‏اللّه‏عَمَلٍ‏عَمَلَتْهُ،‏فَاِنْ‏أَوطَْأتَْ‏فرَاشَةُ‏غَيرَْهُ‏كانَ‏حَقّاً‏عَلىَ

 
 الرِجالَ‏وَلا‏يرَاهُنَ‏الرِجالُ.‏ـ‏فَقالَتْ‏ولَكِنىّ‏اَعرْفُِهُ،‏خَيرٌْ‏لِلنِساءِ‏اَنْ‏لا‏يرَين3َ

 
 .43،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏وسائل4

 
 اِنْ‏لَمْ‏يَكُنْ‏يرَانى‏فَاَنَا‏اَراهُ‏وَهُوَ‏يشَِمُ‏ريحَ.‏‏‏اللّه‏ـ‏يارَسُول5َ

 
 .289،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏مستدرك6
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بدازى درآيدد و خدود را در اختيدار او قدرار دهدد و وى را از        صورت عروسك خيمده شدب  

هدداى خددود متددنعم كنددد. او بددا خيددانتى كدده مرتكددب شددده و خدددائى كدده از خددود ناخشددنود    لددذت

را از وى دري  نكند. اما آن بلهدوس، كده   ساخته، تنها اميدش آن مرد است تا بلكه محبتش 

كندد و دامدى ديگدر بدراى لدذتش       اسدت، راهدش را كدر مدى     عشق دروغينش با وصدال مدرده  

ماند حسدرتى   ى اصلى اين ارتباط زن استب رهايش كنند، او مى شك بازنده گسترد. بى مى

بددا او اى بدديش نيسددت چدده اينكدده مددرد او مددرد خيانددت اسددت و    ماندددگار! بددا او باشددند، بددرده 

 بودنش حاصل خيانت بوده است.

رودبگدذار تدا بيفتدد و ببيندد سدزاى كدار آرى! كدم نيسدتند          راهده مدى   چندين چراغ دارد و بى

الحيدل در پدى پاسدخى مثبدت،      پرسدند و بدا لطدائف    دخترانى كه از دوستى دختدر و پسدر مدى   

 بافند. اين است نتيجه شوم آن ارتباط. آسمان به ريسمان مى

ه خدا دقت كن! اسلام آزادى تدو را بدا رعايدت حدريم و حجداب و... سدلب       خواهرم تو را ب

خواهدد تدو خدود را در شدرايطى قدرار نددهى كده آزادى خدود را در          نكرده اسدت، ديدن مدى   

 انتخاب راه صحيح از خود سلب كنى.

توجده بداش. او اگدر قصدد      حيدا بدى   هاى به ظاهر عاشقانه آن پسدرك بدى   پس به نگاه و وعده

فهميددد كدده  داشددت، بايددد بددا تعليمددات پدددر و مددادر و معلددم خيرخددواهش، مددى   ازدواج سددالمى

 رسوم دينى خاطرخواهيش را رعايت كند.

 اجازه از منزل ـ خارج نشدن بى4سرِ چشمه شايد گرفتن به بيل و پر شد نشايد گذشتن به پيل 

اجدازه وى از مندزل خدارج نشدود چده اينكده        يكى از حقوق شوهر بر زن اين اسدت كده بدى   

خبددر عددلاوه بددر زايددل نمددودن ايددن حددقّ، امكددان آلددوده شدددن او را بدده معاصددى      روج بددىخدد

 كند. تر مى آسان

پيامبر مكرم نهى فرمود از اينكه زن بددون اذن شدوهر از مندزل خدارج شدود، اگدر چندين        

ها و جنيان تدا   گذرد از انسان كند تمام فرشتگان آسمان و هر آن ه وى در زمين بر آن مى

 1كنند. ش او را لعن مىهنگام بازگشتن

فرمايد: هرزنى بدون اجازه همسر از منزلش خدارج شدود، هرآن ده خورشديد      هم نين مى

 2و ماه برآن بتابد، او را لعن كنند تا اينكه شوهرش از او راضى شود.

نيددز فرمودنددد: هددر زنددى عطددر زنددد و خددود را خوشددبو كنددد و از منددزل خددارج گددردد، او     

مدادامى كده بده مندزل برگدردد، هرقددر طدول بكشدد و تدا          مطرود از رحمدت خداوندد اسدت    

 3هرزمان كه برگردد.

                                                           
ءٍ‏تَمرُُ‏عَلَيْهِ‏مِـنَ‏الجِْـنِ‏وَ‏الاِْنْـسِ‏‏‏‏‏فَاِنْ‏خرََجَتْ‏لعََنَهّا‏كُلُ‏مَلَكٍ‏فىِ‏السَماءِ‏وَ‏كُلُ‏شىَْ‏ـ‏وَ‏نَهّى‏اَنْ‏تَخرُْجَ‏الْمرَْئَةَ‏مِنْ‏بَيْتِهّا‏بغَِيرِْ‏اذِْنِ‏زَوْجِهّا،1

 .154و‏‏115،‏ص14الشيعة،‏ج‏حَتىّ‏ترَْجِعَ‏الِى‏بَيْتِهّا.‏وسائل

 
ءٍ‏طلَعََـتْ‏علَيَْـهِ‏الشَـمسُْ‏واَلقَْمَـرُ،‏الِـى‏اَنْ‏يرَْضـى‏عنَْهّـا‏زوَْجُهّـا.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كُـلُ‏شَـىْ‏‏ـ‏اَيُما‏اِمرْأََةٍ‏خرََجَتْ‏مِنْ‏بَيْتِ‏زَوْجِهّـا‏بغَِيْـرِ‏اذِْنِـهِ،‏لعََنَهّـا‏‏‏‏‏2

 .258،‏ص14الوسايل،‏ج‏مستدرك

 
 .114ص،‏14الشيعة،‏ج‏ـ‏اَ ُ‏اِمرَْأَةٍ‏تَطَيَبَتْ‏وَخرََجَتْ‏مِنْ‏بَيْتِهّا‏فَهّىَِ‏تُلعَْنُ‏حَتىّ‏ترَْجِعَ‏الِى‏بَيْتِهّا‏مَتى‏ما‏رَجعََتْ.‏وسائل3

 



 113 

مردى از انصار براى برخى  آلده  و عليده  الله صلىفرمايد: در زمان پيامبر اكرم  مى السلام عليهامام صادق 

از كارهايش از منزل خارج و به سفر رفت. او از زندش عهدد گرفتده بدود كده تدا برگشدت        

خواسدت در بدالين پددرش باشدد،      . پددر زن مدريض شدد و زن مدى    وى از خانه خارج نشود

فرسدتاد تدا از    آلده  و عليده  الله صدلى دانست با عهد همسرش چه كند؟ كسى را نزد رسول خددا   ولى نمى

او اجددازه خواهددد و نددزد پدددرش بدده عيددادت او رود. حضددرت اجددازه نددداد و فرمددود: در         

ر شد و زن به شدّت دوسدت داشدت   ات بنشين و همسرت را اطاعت كن. حال پدر بدت خانه

فرسدتاد تدا    آلده  و عليده  الله صدلى نزد پدر باشد و به همين خاطر براى دومين بدار كسدى را ندزد پيدامبر     

ات بنشين و شوهرت را اطاعت  بلكه از او اجازه بگيرد. ولى حضرت فرمودند: در خانه

ا رفتده، مدرا اجدازه    كن. پدر مُرد و زن نزد حضرت فرستاد و به او خبدر داد پددرم از دنيد   

ده تددا بددر او نمدداز بگددذارم. حضددرت بدداز هددم همددان پاسددخ را تكددرار فرمددود: و زن مؤمندده   

اش خددارج نشددد تددا اينكدده پدددر را دفددن كردنددد.     هماننددد دو مددورد سددابق پددذيرفت و از خاندده  

قاصدى را نزد زن فرستاد و به او فرمود: خداوندد بده خداطر اطاعدت      آلده  و عليده  الله صلىخدا  رسول

 1تو از شوهرت، تو و پدرت را آمرزيد.
 تريت مكان منزل امت

تدرين مكدان بدراى حفدظ عفّدت اوسدت و بيشدتر مفاسدد هدر چندد ممكدن             منزل براى زن امدن 

 اند. است در منزل صورت گيرند امّا از بيرون منزل ناشى شده

نددان خددود را بدده فرمايددد: از خداونددد بترسدديد در مددورد زنددان كدده آ مددى آلده  و عليدده الله صددلىرسددول خدددا 

خستگى واداشته و ناآگاهند و نيز مايه عفّت انسانند و شما امانات الهى را نزد خود حلال 

ايددد و آنددان نددزد شددما اُسددرايند، پددس خسددتگى و مُشدداجره و جهددل آنددان را بددا سددكوت   شددمرده

 2ها بپوشانيد. درمان كنيد و دفع نماييد و عيوب آنان را با خانه

پرسيدم: آيا زندان در عيدد فطدر و اضدحى      السدلام  عليهاز امام صادق  گويد: يونس بن يعقوب مى

 3و روز جمعه براى اقامه نماز خارج شوند؟ حضرت فرمودند: خير، مگر پيرزنان.

صرف وقت در خانه به آموزش دين، فراگيرى سدوره ندور، ندخ ريسدى و انجدام كارهداى       

 ن كارهاى زن است.تري جارى منزل و مخصوصا پرورش و تربيت فرزندان از اساسى

زن بايد بداند انجام اين امور بر وى واجب شرعى نيست، بلكده از محسدنات زنددگى او و    

هاى بزرط بايد بر  باشد. و البته همسر وى در مقابل اين احسان عامل تداوم و بقاء آن مى

 وى ارج نهد و زحماتش را شاكر باشد.

 برنمى آيد. كس ديگر زحماتى چون تربيت فرزندان كه از دست هيچ

ى خدود، محتداج بده     البته شايد زن براى بده انجدام رسدانيدن برخدى امدور بايسدته و شايسدته       

                                                           
 .125،‏ص14الشيعة،‏ج‏قَدْ‏غَفرََ‏لَكِ‏وَلاَِبيكِ‏بِطاعَتِكِ‏لزَِوْجِكِ.‏وسائل‏‏ـ‏اِنَ‏اللّه1

 
فَـاداوُوا‏عَـيَهُّنَ‏بِالسُـكُوتِ‏وَواروُا‏‏‏‏وا‏ٔوَهُنَ‏عِنْدكَُمْ‏عوَانٌ‏فَـادْرَو‏‏‏‏اللّه‏فىِ‏النِساءِ‏فَاِنَهُّنَ‏عىٌَ‏وَعَوْرَةٌ‏وَاِنَكُمُ‏اسْتحَْلَلْتُمُوهُنَ‏بِاَمانَهِ‏‏‏ـ‏اِتَقوُا‏اللّه2

 .182،‏ص14الوسايل،‏ج‏عَوْراتِهِّنَ‏بِالْبُيوُتِ.‏مستدرك

 
 .177،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏لا،‏اِلاّ‏اِمرَْأَةٌ‏مُسِنَةٌ.‏وسائل3
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خروج از منزل شود. اسلام براى مصونيّت او خروجش را جايز و منوط بده اجدازه مدرد    

تر با اجتماع بيرون از مندزل در ارتبداط اسدت، تددبيرى عاقلانده       نموده است تا او كه بيش

ت همسددر خددود برگزينددد. عددلاوه اينكدده بدده كسددب اجددازه همسددرش از وى     بددراى حفددظ عفّدد 

 آرامش يابد و اعتماد خود را نسبت به وى از دست ندهد.

بنابر آن ه گفتيم ممنوعيت كامل از خروج زن از خانه مورد نظدر ديدن نيسدت و روايدات     

خانه به  اند كه بدون اجازه شوهر باشد. طبعا اگر زن از تنها خارج شدنى را ممنوع كرده

 قصد گناه خارج شود، اجازه همسر روا نبوده و آن خود معصيتى مضاعف است.

اندد: هرآنكده اطاعدت زن     فرمدوده  آلده  و عليده  الله صدلى به نقل از رسول مكرم اسلام  السدلام  عليده امام صادق 

كند خداوندد بدا صدورت وى را در آتدش انددازد. گفتده شدد: مدراد چده ندوع اطداعتى اسدت؟             

خواهد به حمام و مجالس عروسدى و جشدن و عدزا بدرود و      د: از مرد مىحضرت فرمودن

 1در اين حال لباس نازك بپوشد.
 ـ شكر نعمت5

شكر نعمات الهى بر هر كسى واجب است. موهبت وجود شوهرى كه مكمدل زنددگى زن   

ى زن ايدن اسدت    شود، و او را از گناه و معاصى باز دارد، نعمتى بدزرط اسدت و وظيفده   

 شود، شاكر باشد. نعمت و نيز زحماتى كه همسرش براى او متحمل مى كه براى اين

هاى شما آنانند كه اگر بده آندان چيدزى عطدا شدود       فرمايد: بهترين زن مى السلام عليهامام صادق 

 2باشند. گذارند و اگر از آن عطاها منع شوند راضى مى شكر مى

هدا را در نظدر    و همدواره بددى   هاى شوهر را فرامدوش كنندد   و بدترين زنان آنانند كه نيكى

 باشند. داشته

 3شود. ام، اعمال نيكش نابود مى گاه از تو خيرى نديده هر زنى به شوهر خود بگويد هيچ
 ـ توقعات متعادل6

اين تصور كه هرچه ديگران از آن برخوردارند، من نيز بايد داشته باشدم، نگداهى اشدتباه    

آور  اصل اين نگاه غلط، صبرى حسرتهاى روانى است. ح و موجب بسيارى از بيمارى

 است. ها براى رسيدن به آن خواسته و يا دست يازيدن به برخى از لغزش

 4ها آن كسى بركتش بيشتر است كه خرج او كم باشد. اند: از زن پيامبر خدا فرموده

فرمايد: از بركات زن، كم خرج بودن او و آسانى وضع حمل و  نيز مى السدلام  عليهامام صادق 

ى سددنگين و سددختى و شدددّت در حمددل و زاييدددن  زايددى اوسددت و از شددومى وى هزيندده هبّ دد

                                                           
؟‏قالَ:‏تَطْلُبُ‏الَِيْهِ‏الذَهابُ‏الَِـى‏الحَْمامـاتِ‏وَالعْرُْسـاتِ‏وَالعْيـداتِ‏‏‏‏‏عَلى‏وَجْهِّهِ‏فىِ‏النّارِ‏قيلَ:‏وَما‏تِلْكَ‏الطّاعَةُ‏‏‏ـ‏مَنْ‏اطَاعَ‏اِمرْأََةً‏اكََبَهُ‏اللّه1

 .130،‏ص14الشيعة،‏ج‏وَالنّايحِاتِ‏الَنّياحاتِ‏وَالثِيّابُ‏الرقِاقُ.‏وسائل

 
 .239ص،‏103ـ‏خَيرُْ‏نِسائِكُمْ‏الََتى‏اِنْ‏اُعْطِيَتْ‏شَكرَتَْ‏وَ‏اِنْ‏مُنعَِتْ‏رَضِيَتْ.‏بحارالأنوار،‏ج2

 
 .115،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏اَيُما‏اِمرَْئَةٍ‏قالَتْ‏لزَِوْجِهّا‏ما‏رَأَيْتُ‏قَطُ‏مِنْ‏وَجْهِّكَ‏خَيرْاً‏فَقَدْ‏حَبِطَ‏عَمَلُهّا.‏وسائل3

 
 .162،‏ص14الوسايل،‏ج‏ونَةً.‏مستدركٔـ‏اَعْظَمُ‏النِساءِ‏برَكََةً‏اَيْسرَهُنَ‏مَو4
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 1اوست.
 ورزى  ـ پرهيز از غيرت7

شدود. آندان چدون شوهرشدان را      شان به همسر خود ناشى مدى  غيرت زنان از حبّ و عشق

 2خواهند محبت آنان از كسى ديگر باشد. دوست دارند، نمى

ورزد و شدوهر   عرض كردم: زن غيدرت مدى   السدلام  عليه اسحاق بن عمار گويد: به امام صادق

 دهد؟ حضرت فرمود: اين از حبّ و عشق زن به شوهر خوداست. خود را آزار مى

امددددا بدددده هددددر حددددال آشددددكار شدددددن ايددددن غيددددرت ورزى، مجدددداز نيسددددت. رسددددول خدددددا         

واجددب  فرمايددد: خداونددد جهدداد را بددر مددردان امّددتم و غيددرت را بددر زنددان امّددتم   مددىآلدده و عليدده الله صددلى

گردانيده است، پس اگر زنان صبر پيشه كنند و خود را نگه دارند، خداوند اجدر شدهيد بده    

 3فرمايد. آنان عطا مى

 4است، غيرت نيست. فرمايد: در آن ه خدا حلال كرده مى السلام عليهامام على 

هدداى خددود،   زن نبايددد از روى هددوى و هددوس و نيددز خددودبينى، و بدددون توجدده بدده كاسددتى    

كه به خاطر كمك به ديگران و يا رفع نياز بالاى جنسدى خدويش، از ازدواج    همسرش را

 ديگر به طور دائم يا موقت، منع كند.
 روى در معيشت ـ ميانه8

افددراط در معيشددت اقتصددادى، عامددل تبدداهى زندددگى انسددان اسددت و قناعددت موجددب تقويددت 

يدل بده اصدلاح    فرمايندد: هرگداه م   شود. حضرت امير مى نفس انسانى و اصلاح زندگى مى

انددد:  و نيددز فرمددوده 5چيددزى، روى آور. روى و قناعددت و كددم نفددس خددود داشددتى، بدده مياندده  

 6قناعت بهترين ياور براى اصلاح نفس است.

فرمايدد: بدراى    مدى السدلام  عليده هم نين قناعت مانعى بزرط بدر سدر راه فقدر اسدت. امدام صدادق       

 7نگردد.شوم كه فقير  كسى كه در مصرف ميانه روى كند، ضامن مى

                                                           
 .78،‏ص14الشيعة،‏ج‏نَتِهّا‏وَتَيْسيرُ‏ولََدِها‏وَمِنْ‏شُومِهّا‏شِدَةُ‏مؤَُنَتِهّا‏وَتعَْسيرُ‏ولََدِها.‏وسائلٔمَو‏ـ‏مِنْ‏برَكََةِ‏الْمرَْأَةِ‏خِفَة1ُ

 
 .111،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏ذاكَ‏مِنَ‏الحُْبَ.‏وسائل2

 
،‏14الوسايل،‏ج‏اَجرَْ‏شَهّيدٍ.‏مستدرك‏‏‏مِنْهُّنَ‏وَاحْتَسَبَ‏اَعْطاهَا‏اللّه‏الجِْهّادَ‏عَلى‏رِجالِ‏اُمَتى‏وَالغَْيرَْةَ‏عَلى‏نِساءِ‏اُمَتى‏فَمَنْ‏صَبرََ‏‏‏ـ‏كَتَبَ‏اللّه3

 .236ص

 
 .237،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏لا‏غَيرَْةَ‏فىِ‏الحْلَالِ.‏مستدرك4

 
 ـ‏اذِا‏رَغِبْتَ‏في‏صلَاحِ‏نَفْسِكَ‏فعََلَيْكَ‏بِالاقْْتِصاد‏ِوَالقُْنُوعِ‏وَالتَقَلُلِ.‏غررالحكم.5

 
 ءٍ‏عَلى‏صلَاحِ‏النَفسِْ‏الَْقَناعَةُ.‏غررالحكم.‏شىَْ‏ـ‏اَعْوَن6ُ

 
 .315،‏ص4ـ‏ضَمِنْتُ‏لِمَنِ‏اقْتَصَدَ‏اَنْ‏لا‏يَفَتَقرَِ.‏اصول‏كافى،‏ج7
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اى بالاتر از ايدن نرسديده    فرمايد: به بنده، فايده شان مى از قول پدر مكرم السدلام  عليهامام صادق 

است كه زندى صدالحه داشدته باشدد، وقتدى بده وى نگداه كندد او را خوشدحال نمايدد و وقتدى            

 1غايب باشد خود و اموال شوهرش را حفظ كند.

مرد، مراقب اهل بيدت خدود اسدت و هدر مراقبدى در مدورد       فرمايد:  مى آله و عليه الله صلىخدا  رسول

شدددود، زن نيدددز مراقدددب مدددال شدددوهر بدددوده و از همدددان، مدددورد  رعيدددتش از او سدددؤال مدددى

 2گيرد. بازخواست قرار مى
 جهيزيه 

منزل به لوازم زندگى احتياج دارد، چه كار نيكى است كه دختر و پسدر در آغداز زنددگى    

. تهيه اين وسايل نيز از سوى خانواده دختر و دختدر  ى وسايل زندگى نداشته باشند دغدغه

كه مدير منزل خواهد شد كدار نيدك تدرى اسدت. آرى بدذل و لطدف خدانواده دختدر بده تهيده           

ابزار زندگى دخترشان كارى پسنديده است. اما آيا آن ه امروزه به ندام جهداز رواج يافتده    

 صحيح است؟ 

و او را بدده عنددوان شددريك زندددگى   پسددندد مطددابق شددريعت اسددلام، پسددرى، دختددرى را مددى 

دهدد و پسدر نيدز بده فراخدور حدال        گزيند. دختر نداى پسر را پاسخ مثبت مى خويش بر مى

 كند.   خود چيزى نثار پاسخ مثبت همسرش مى

اين دو براى زندگى مشدترك خدود محتداج بده ابدزار و وسدايلى هسدتند، تهيده ايدن ابدزار بدا            

 كيست؟

بل طدرح اسدت. راه اول آنكده مدرد خدود ابدزار زنددگى را        سه راه براى تهيه اين وسايل قا

شدود و نفقده بدر     فراهم كندد. ابدزار زنددگى چدون سداير مخدارج زنددگى، نفقده محسدوب مدى          

 عهده مرد است.

راه دوم آنكدده زن از مهريدده خددويش اقدددام بدده تهيدده ابددزار زندددگى نمايددد. ايددن راه همددان          

و همسدرش پديش    عليهاالسدلام در زنددگى حضدرت زهدرا     آلده  و عليده  الله صدلى اى است كه پيدامبر خددا    شيوه

 3گرفتند.

راه سوم اينكه زن از اموال خود يا پدر و مادر خويش اقدام به تهيه وسايل زنددگى نمايدد.   

                                                           
 .7و‏‏22،‏ص14الشيعة،‏ج‏لِهِ.‏وسائلما‏ـ‏ما‏افَادَ‏عَبْدٌ‏فَائِدةًَ‏خَيرْاً‏مِنْ‏زوْجَةٍ‏صالحَِةٍ‏اذِا‏رآَها‏سرََتهُْ،‏و‏اذِا‏غابَ‏عَنْهّا‏حَفِظَتْهُ‏فى‏نَفْسِهّا‏و1َ

 
،‏14الوسـائل،‏ج‏‏مَسْئولَةٌ‏عَنْـه.‏مسـتدرك‏‏ـ‏الرَجُلُ‏راعٍ‏عَلى‏اَهْلِ‏بَيْتِهِ‏وَ‏كُلُ‏راعٍ‏مَسْئُولٌ‏عَنْ‏رَعِيَتِهِ،‏وَ‏الْمرَئَةُ‏راعِيَةٌ‏عَلى‏مالِ‏زَوْجِهّا‏وَ‏2

 .248ص

 
 خريدار ‏شد‏عبارت‏است‏از:‏السلام يهعلـ‏صورت‏اين‏جهّيزيه‏كه‏با‏بخشى‏از‏بهّا ‏زره‏امام‏3

پيراهن‏سفيد‏يك‏عدد،‏روسر ‏بزرگ‏يك‏عدد،‏حله‏سياه‏خيبر ‏يك‏عدد،‏تشك‏كتانى‏دو‏عدد،‏تخت‏از‏پوست‏خرما‏يك‏عدد،‏

 ‏مسى‏يك‏عدد،‏مشك‏چرمى‏يك‏عدد،‏طشت‏لباس‏شويى‏يك‏‏بالش‏چهّار‏عدد،‏حصير‏يك‏عدد،‏آسيا ‏دستى‏يك‏عدد،‏كاسه

عدد،‏ظرف‏آبخور ‏يك‏عدد،‏پرده‏ابريشمى‏يك‏تخته،‏آفتابه‏يك‏عدد،‏سبو ‏گلى‏يك‏عدد،‏پوست‏زيرانداز‏‏عدد،‏كاسه‏شير‏يك

 يك‏عدد،‏كوزه‏سفالين‏دو‏عدد،‏عبا‏يك‏عدد.
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طبعددا ايددن راه منددوط بدده رضددايت دختددر و و پدددر و مددادر وى اسددت چدده اينكدده ديددن اسددلام   

آنددان راضددى بدده آن نباشددند،  هرگددز چنددين چيددزى را بددر آنددان واجددب ننمددوده اسددت. و اگددر 

 تصرف در آن اموال صحيح نيست.

است و چنان ه ديدديم   اكنون متأسفانه به جاى دو شيوه صحيح اول، شيوه سوم مرسوم شده

 گيرد، پس: اين شيوه، كاملاد تبرعى و از باب احسان و فضل والدين دختر صورت مى

 دختر فراهم شود دينى نيست.  ـ الزامى نمودن اين كار كه حتما جهيزيه بايد از سوى 1

 ـ چشمداشت پسر و خانواده او به جهيزيه دختر دينى نيست.  2

 ـ ايراد از كيفيت و كميت جهيزيه از سوى پسر و خانواده او دينى نيست.3

اى كه امروزه متداول شده اسدت، اشدكالات    علاوه بر آن ه گفته شد، بر شيوه تهيه جهيزيه

 از جمله آنها:بسيار ديگرى قابل طرح است و 

آيد، اين عمدل جدداى از اسدراف، موجدب      كار نمى ـ تهيه وسايلى كه گاه در طول عمر به1

بلوكه شددن ثدروت در جدايى كده اساسدا مدورد نيداز نيسدت، شدده و تبعدات اقتصدادى منفدى             

 خاص خود را به دنبال دارد. 

ديگددر  ـدد اسددتقراض و احيانددا گددرفتن پددول نددزول بددراى تهيدده جهيزيدده و هرگوندده زحمددت  2

متأسفانه آثار مخرب جسمى و روحى، بدر خدانواده گذاشدته و دختدر و پسدر هدم از تبعدات        

 مانند. نصيب نمى منفى استفاده از مال ربوى بى

 يابد.   تر، افزايش مى تر و مرغوب ـ چشم و هم چشمى، به خاطر خريد كالاهاى بيش3

ى امدروزى   جهيزيده  ـ حس بدبينى و كشمكش خدانوادگى در آغداز زنددگى از ديگدر آثدار     4

 است.

هدا در زنددگى زن و شدوهر قابدل      ى ايدن خطاهدا و لغدزش    ـد آثدار وضدعى منفدى مجموعده     5

 انكار نيست.  

 و...

پس اى دختر و پسر با ايمان، چرا دستورات دينى را كه براى صلح و صفاى زنددگى تدو   

ندابودى   اى كده جدز   اى و خود را به دامى ناپاك و شديطانى سدپرده   وضع شده، كنار گذاشته

 انديشد؟ چرا؟ الفت شما به چيزى نمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روايت حولاء
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داراى مضدددامين عدددالى تربيتدددى در بخدددش تربيدددت خدددانواده و امدددور      « حدددولاء»روايدددت 

زناشددوئى اسددت. توجدده بدده ايددن روايددت ديدددگاه اسددلام را در خصددوص مسددائل زناشددوئى و 

 كند. اهميت مودّت و محبّت دو همسر بيان مى

م اصلى وى زينب است، عطرفدروش بدود. وى بده خانده پيدامبر و همسدران       حولاء كه نا»

فروخت، روزى همسرش او را خواندد ولدى    ايشان رفت و آمد داشت، و به آنان عطر مى

وى اِبا كردب تا اينكه شب شد و شوهر از دستش هم نان ناراحت بود، وقتى عازم مسدجد  

روى برگرداندد. بده سدويش رفدت و     شد تدا نمداز بگدذارد، حدولاء بده دنبدالش رفدت ولدى او         

پدذيرفت. حدولاء    دست راست و سر او را بوسديد، ولدى شدوهر هم ندان محبّدت او را نمدى      

زد و خدداك بدده صددورت    فهميددد كدده او بدده شدددّت از وى عصددبانى اسددت، بدده رخسددار مددى      

گريسددت و از تددرس خددداى جهانيددان و   ريخددت و بدده شدددت و بلنددد بلنددد و زار زار مددى   مددى

شددود و تددرس از  هددا بدداز مددى هددا برپددا و نامدده نّم و روزى كدده ميددزاناضددطراب از آتددش جهدد

 لرزيد. عذاب مالك قيامت، مى

او سپس جعبه آرايش و عطرهاى خود را آورد و خويش را معطر ساخت و پاكيزه نمدود  

كنددد، سددپس رختخدواب را پهددن نمددود و زيددر   و چندان كددرد كدده عدروس در شددب زفدداف مدى   

گرداند، او  ولى شوهر هم نان از او روى برمى لحاف خود را بر همسرش عرضه نمود

ديگدددر بدددار بددده سدددويش آمدددد تدددا بلكددده قبدددولش كندددد ولدددى شدددوهر بددداز صدددورتش را از وى   

برگردانيد، حولاء چون وضعيت را چنين ديد، سيلى به صورت خود نواخت و با صداى 

ى كده  ترسيد و از عذاب قيامت اضطراب داشت و از آتش بلند گريه سر داد. او از خدا مى

اى بده خدواب    تداب بدود و آن شدب را لحظده     هايندد، بده شددّت بدى     هدا و سدنگ   هيزم آن انسدان 

تر از روز قيامت براى او بود، چون شوهر خود را خشدمگين   نرفت و البته شبى طولانى

 شناخت. از خود ديد و مقصّر در اداى حقّ او مى

د، عبدايش را بدر سدر    صبح كه شد، نماز خويش اقامه نمود، پوشديه رمقنعده( برصدورت ز   

شد. چدون رسديد بددين شديوه سدلام كدرد: سدلام بدر          آلده  و عليه الله صلىخدا  افكند و راهى منزل رسول

بيت پيامبر، اى معدن علم و رسالت، اى مكان ورود و خروج فرشدتگان، آيدا    شما اى اهل

 فرماييد برشما وارد شوم، خداى شما را رحمت فرستد؟ اجازه مى

صدايش را شدنيد و او را شدناخت، بده كنيدزش      آلده  و عليه الله صلىمه رسول اكرم سلمه زوجه مكر ام

سلمه گفت: چه شدده   گفت برو و در را باز كن، كنيز در را باز كرد و حولاء وارد شد، ام

بدى از   ى خدود بدود، او پاسدخ داد، بدى     است و در چده حدالى؟ و البتده حدولاء بهتدرينِ زمانده      

ى او دچدار   ترسدم مدن هدم بده كينده      م برمن خشم گرفتده و مدى  خداوند عالميان خائفم، شوهر

 بيايد. آله و عليه الله صلىخدا  شوم و از او خشم گيرم. ام سلمه گفت: بنشين، عصبانى مشو تا رسول

وارد  آلده  و عليده  الله صدلى خددا   سلمه شروع به گفتگو نمدود و در ايدن اثندا رسدول     حولاء نشست و با امّ

سدلمه   بينم آيا به شما از عطرهايش ندداده اسدت؟ ام   را نزد شما مى شدند و فرمودند: حولاء

بيت طاهر تدو درود فرسدتد او آمدده از     عرض كرد: نه به خدا اى پيامبر، خدا به تو و اهل

حق همسرش بدر وى سدؤال كندد و سدپس داسدتان را بدراى ايشدان بازگفدت و حضدرت در          

 جواب و در بيان حقوق شوهر فرمودند:

هيچ زنى نيست كه به خشم به شوهرش نگاه كند مگر اينكده بده خاكسدترى    ـ اى حولاء! 1

 از آتش جهنم سرمه كشيده شود.
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ـ اى حولاء! بده كسدى كده مدرا بده حدق بده نبدوّت و رسدالت برانگيخدت، زندى نيسدت كده              2

شدود و بدا    حرف شوهرش را برگرداند مگر اينكده در روز قيامدت بده زبدانش آويدزان مدى      

 گردد. ىهاى آهنى كوبيده م ميخ

ـ اى حولاء! به كسى كه مرا بده حدق بده نبدوّت برانگيخدت، زندى نيسدت كده دسدت دراز          3

كندد و بخواهدد مدوى سددر شدوهرش را بكشدد يددا پيدراهنش را پداره كنددد مگدر اينكده خداونددد          

 كوبد. دودستش را با ميخ آهنى مى

زه ـ اى حولاء! بده كسدى كده مدرا بحدق بده نبدوّت برانگيخدت، زندى نيسدت كده بددون اجدا             4

اى شدركت كندد    شوهرش از خانه خارج شود و در عروسى يا مجلس عزا و تشييع جندازه 

مگر اينكه خداوند چهل لعنت از راست و چهدل لعندت از چدر بدر او ندازل كدرده و لعندت        

بر او از پشت سرفرستاده تا وى را دربرگيرد، تا اينكه در لعنت خداوندد از سدر تدا بده پدا      

دارد چهددل گندداه تددا چهددل سددال  قدددر هرقدددمى كدده بددر مددى شددود و خددداى متعددال بدده غددرق مددى

نويسد و اگر چهل سال برسد، آن گناهان بده تعدداد كسدانى كده صددايش را شدنيده بدراو         مى

شود مگدر اينكده شدوهرش بده مقددار       شود، سپس هيچ دعايى از او مستجاب نمى نوشته مى

فران كند والّا اين لعنت نفرينى كه براو فرستاده، به همان تعداد برايش از خداوند طلب غ

 با اين گستره تا مرط وى و برانگيختنش ادامه دارد.

اذن  ـ اى حولاء! به كسى كه مرا به حق به نبوّت و رسالت برگزيده، زنى نيست كده بدى  5

آيدد و   همسر، نمازش را بيرون از خانه بخواند مگر اينكده روز قيامدت بدا همدان نمداز مدى      

يابد كه وارد آتش شود، پس او چون مداهى   دستور مىشود، سپس  آن به صورتش زده مى

 شود. از هم پاشيده و چون گوشت در آتش جهنم قطعه قطعه مى

ـ اى حولاء! به كسى كه مرا به حق به نبوّت و رسالت برگزيدده، هديچ زن شدوهردارى    6

اى برهنه بوده باشد مگر اينكه خداوند  نيست كه تنها در صحرا باشد و يا در آب رودخانه

ور  در قيامت او را به يكى از صدحراهاى جهدنّم پرتداب نمايدد و او آتدش بزرگدى را شدعله       

كند و آن زن در آن آتش چون موج بلندى بايستد همانند ايستادن مداهى وقتدى كده در آتدش     

 افكنده شود.

ـ اى حولاء! به كسى كه مرا بحق به نبوّت و رسدالت برانگيختده اسدت، زندى نيسدت كده       7

سددنگين كنددد مگددر اينكدده خداونددد زنجيرهددايى از آتددش جهددنم را بددراو      مهددر را بددر شددوهر 

 سنگين سازد.

ـ اى حولاء! به حق كسى كه مرا به نبوّت و رسالت مبعوث كرده است، زنى نيست كده  8

مهدرش را بددر شددوهرش تدا روز قيامددت بدده تددأخير انددازد و نگيددرد و آن روز مطالبدده كنددد    

تدر   خواهدد چشداند و البتده عدذاب قيامدت بدزرط       مگر اينكده خداوندد رسدوايى دنيدا را بده او     

 دانستند. است اگر مى

ـ اى حولاء! بده كسدى كده مدرا بده حدق بده نبدوّت و رسدالت برانگيخدت، زندى نيسدت كده              9

اذن شوهر روزه مستحبّى بگيرد رالبته نه واجبات ماه مبارك رمضان و يا هرآن ده بده    بى

 كاران است. ه از جمله گنهنذر و عهد و قسم مشروع واجب شده است(. مگر اينك

ـ اى حولاء! به كسى كه مرا بحق به نبوّت و رسدالت برانگيخدت، سدزاوار نيسدت زن     10

از اموال شوهرش بدون اذن او صدقه دهد كه اگر چنين كند ثوابش از آن مدرد و گنداهش   

 و وزر و وبالش برعهده زن است.
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رانگيخددت، جانشددين   ـدد اى حددولاء! بدده كسددى كدده مددرا بدده حددق بدده نبددوّت و رسددالت ب          11

پروردگار متعال برزن، مرد است پس اگر مدرد از زن راضدى باشدد، خددا از او راضدى      

است و اگر مرد از زنش ناخشنود باشد و براو كينده داشدته باشدد، خداوندد بدراو خشدمگين       

 است و او مغضوب خدا و فرشتگان اوست.

يت كننددده و هدددايت ـدد اى حددولاء! بدده كسددى كدده مددرا بدده حددق بدده نبددوّت و رسددالت و هدددا 12

شونده برانگيخت، اگر شوهر بر زن خشم گيرد خداوند بدر او خشدم گرفتده اسدت و او در     

قيامددت سددرازير محشددور شددود و بددا صددورت بدده نهايددت جهددنم و قعددر آن بددا منددافقين در          

هدا از كوچدك    هدا و افعدى   شود و خداوند مارها و عقدرب  ترين دركات آتش انداخته مى پائين

گزند و البته هر مارى چون درخت  و مسلط كرده و آنها گوشتش را مىشان بر ا و بزرط

 هاى ثابت بر او باشند. و كوه

اش باشد و همسدرش   ـ اى حولاء! هيچ زنى نيست كه نمازش را بگذارد و ملازم خانه13

 ى او را ببخشد. را اطاعت كند مگر اينكه خداوند گناهان گذشته و آينده

بديش از حدد تدوان مدرد بدر او تحميدل كندد و جدايز نيسدت           ـ اى حولاء! جايز نيست زن14

 ى همسرش را نزد احدى از خلايق چه دور يا نزديك ببرد. شكوه

ـ اى حولاء! واجب است زن بر ضرر و نفع شوهرش و بر تنگدستى و گشداده دسدتى   15

 بر او صبر كرد، ايدن زن هجدده سدال    السلام عليهاو صبر كند، همانطور كه همسر ايوب بيمار 

نمدود و   هدا را آرد مدى   كدرد و خدودش گنددم    بر او صبر كرد، او را بدردوش خدود حمدل مدى    

گفدت، او را   آورد، خدداى را سدپاس مدى    داد، نان براى همسرش مى ها را شستشو مى لباس

خداطر شدفقت و احسدان     كرد و همده را بده   پي اند و بر روى دوشش حمل مى در پارچه مى

 .داد و تقرّب به سوى خدا انجام مى

ـ اى حولاء! به كسى كه مرا بحقّ به نبوّت و رسالت برانگيخت هر زنى در سختى و 16

راحتى برشوهرش صبر كند و مطيدع او و اوامدرش باشدد، خداوندد او را بدا همسدر ايدوب        

 محشور كند. السلام عليه

ـ اى حولاء! زينت خود را براى غير همسرت آشكار منما، زيرا جايز نيست زن مدچ  17

د را بدراى غيددر شدوهرش از مددردان آشدكار نمايددد. كده اگددر چندين كنددد دائمددا در      و قددم خددو 

لعنت خدا و خشم اوست، خدا بر او خشدم گيدرد و فرشدتگانش او را لعدن كنندد و بدراى او       

 عذاب دردناك مهيا نمايند.

ـدد اى حددولاء! بدددان هددر زنددى داخددل حمددام عمددومى شددود، ابلدديس ملعددون دسددتش را            18

دهدد تدا اينكده از حمدام خدارج شدود        را در اختيار خود قدرار مدى   گذارد و او برعورتش مى

هدداى كفّددار و شددياطين اسددت. راحتمددال   هدداى جهددنم و از خاندده  اى از خاندده زيددرا حمددام خاندده 

 هرمعصيتى در آنجا و در بين ميسر وجود دارد(.

ـ اى حولاء! به كسى كه مرا به حق بده نبدوت و رسدالت برانگخيدت، مدرد حقدوقى بدر        19

اش كندد، و اگدر بده چيدزى فرمدانش داد،       و از آن جمله اگدر او را خواندد راضدى    زن دارد

اش جدواب او ندهدد، مخالفدت بدا او ننمايدد، در حدالى كده         سركشى نكند، به خدلاف خواسدته  

شددوهرش از او ناخشددنود اسددت ولددو اينكدده بندداحق باشددد، شددب را بدده صددبح سددپرى نكنددد و    

 د خود را از وى منع ننمايد.هروقت كه او خواست هرچند بر كوهان شتر باش

بايست شدوهرش را از خدود راضدى     ـ اى حولاء! اگر مرد برزن خشم گرفت، زن مى20
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كند و جايز نيسدت بده غضدب بده صدورت شدوهرش بنگدرد. بلكده او بايدد خدود را بده پداى             

شوهر اندازد و دست برپاهايش بكشد تا اينكه خدا از او راضى گردد، چه اگدر شدوهر از   

 اشد، خداى متعال هم از او ناخشنود است.او ناراضى ب

ـ اى حولاء! حق زن بر شوهر اين است كه شكمش را سير كند و بدنش را بپوشاند و 21

نمدداز و روزه و زكددول رالبتدده اگددر امددوالى دارد( بدده وى بيدداموزد، و البتدده زن در اينگوندده  

 واجبات نبايد با او به مخالفت بپردازد.

را بدده حددق بدده نبددوّت و رسددالت برانگيختدده اسددت، همانددا   ـدد اى حددولاء! بدده كسددى كدده مدد  22

پروردگارم به من مقام محمود عطدا فرمدود و بهشدت و جهدنمش را بده مدن نشدان داد پدس         

مشاهده كردم كه اكثر اهل جهنم زنانند. من گفتم: اى دوستم جبرئيل چرا چنين است؟ وى 

ه، آندان كفدران نعمدت    ورزندد؟ گفدت: ند    گفت: به خاطر كفرشان، گفتم: بده خداوندد كفدر مدى    

كنند. گفتم: چگونه؟ گفت: اگر شوهر همواره بده آندان نيكدى كندد سدپس خطدايى از وى        مى

 ام. گاه خيرى نديده سرزند، گويد من از تو هيچ

ى زندان اسدت؟ حدولاء پرسديد:      تر آتش جهدنم از هيدزم شدعله ور شدده     ـ اى حولاء! بيش23

شان خشم گيرند، گويندد: مدن از تدو    چگونه؟ حضرت فرمود: چون زنان وقتى بر شوهران

 امب شايد از آن شوهر فرزندانى به دنيا آورده باشند! هرگز خيرى نديده

اش باشددد، شددوهرش را  ـدد اى حددولاء! مددرد را بددر زن حقددى اسددت، بايددد او مددلازم خاندده24

دوست داشدته باشدد و نسدبت بده او مهربدان باشدد، از خشدم او دور بدوده و رضدايت او را          

آورد ترك كندد، و   د و وعده با او را وفا كند، آن ه كه شوهر را به خشم مىكسب كند، عه

كسى را شريك در اولادش قدرار ندهدد رمرتكدب فحشدايى نشدود( و او را اهاندت نكندد. در        

خانه جاى گيرد، براى شوهرش خود را بيارايد، نمازش را بگذارد و از جنابت و عدادت  

 غسل كند.

شددود. پددس اگددر   اكره بددا صددورتى درخشددان محشددور مددى  اگددر او چنددين كنددد روز قيامددت بدد  

شوهرش فردى با ايمان و صاحب عمل صالح بوده باشد، در بهشت نيز همسر او خواهد 

بددود وگرندده بددا شددهيدى از شددهداء ازدواج خواهددد كددرد. حضددرت در نهايددت فرمددود: اگددر    

 شوهرت نزد تو نيست خود را معطر نساز.

يمان به خددا و روز قيامدت دارد، زيندتش را بدراى     ـ اى حولاء! هركدام از شما زنان ا25

غير همسرش قدرار ندهدد و حجداب خدود را بداز نكندد و مدچ دسدت خدود را آشدكار نكندد و            

هرزنى هركدام از اينها را براى غير شوهرش قرار دهدد، ديدنش را تبداه كدرده و خددا را      

 برخود خشمگين ساخته است.

اش شددود و او حددق  ن بددالغى وارد خانددهـدد اى حددولاء! جددايز نيسددت بددراى زن، كدده جددوا 26

ندارد چشمانش را از او پركند و سير به او نگاه كند. و حق نددارد اجدازه دهدد جدوان نيدز      

به او سير نگاه نمايد. و نبايد با وى بخورد يدا بياشدامد مگدر اينكده آن جدوان بدا وى محدرم        

هرچنددد آن باشددد و اينهددا در حضددور شددوهر صددورت گيددرد. در ايددن هنگددام عايشدده گفددت:   

كددام از   جوان بنده و مملوك باشدب حضرت فرمود: هرچند او مملوك باشد، زن نبايد هديچ 

اين كارها را انجام دهد كه اگر زن چنين كردارى از او سرزند خداوند بر او خشم گرفته 

 كنند. و او و تمام ملائك وى را لعن مى

آورد، مگدر اينكده خداوندد    ـ اى حولاء! هيچ زنى نيست كه آبى پاكيزه براى شدوهرش  27
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از هددر رنگددى در بهشددت بددراى او خلددق كنددد و بدده او بگويددد: بخددور و بياشددام در مقابددل         

 اى. اعمالى كه در گذشته انجام داده

ـد اى حددولاء! زندى نيسددت كده سددخنى از شدوهرش را بشددنود و بدرآن صددبر كندد، مگددر       28

سددت، بددراى او مددزد   اى كدده شددنيده و بددرآن صددبر نمددوده ا    اينكدده خداونددد بدده قدددر هركلمدده   

 گير و مجاهد در راه خدا را بنويسد. روزه

ـ اى حولاء! زنى نيست كه از شوهرش شكايت كند، مگر اينكه خداوند بدر او غضدب   29

نموده و زنى نيست كه لباسى بدر شدوهرش بپوشداند، مگدر اينكده خداوندد در قيامدت هفتداد         

يحدان باشدد، بده او بپوشداند     خلعت بهشتى كه هر خلعتى از آنها چون گل سرخ و زيبدا و ر 

 و چهل كنيز از حوريان به او عطا گردد تا خدمتش كنند.

ـ اى حولاء! به كسى كه مرا به نبوّت و رسالت و تبشير و انذار فرستاده، زنى نيسدت  30

كه از همسرش حامله شود مگر اينكه زير چتر رحمت الهى و زير سايه خداست تا اينكه 

هربار كه درد به سراغش آيد، همانند ايدن اسدت كده كنيدزى      درد زايمانش آغاز شود و او

دنيدا آورد و شدروع بده شدير      مؤمنه را در راه خدا آزاد كرده باشد و چدون فرزنددش را بده   

مكد مگر اينكده از بدين دو دسدت مدادر ندورى تدا        ى مادر را نمى دادن او كرد، فرزند سينه

و آيندددگان بددا ديدددنش تعجددب  ى گذشددتگان  طددورى كدده همدده شددود بدده روز قيامددت سدداطع مددى

دار و هرشب به قيام بگذراند و ثوابش به  كنند. و او چون كسى است كه همواره روزه مى

خاطر ضرر  دار نباشد ريا هرچند ماه مبارك به شود و هرچند به ظاهر روزه وى عطا مى

ى عمدر   دار و نمدازخوان در همده   روزه براى او و يا فرزندش روزه نگيرد(، ثواب روزه

فرمايدد:   شود. و چدون او فرزنددش را از شدير بدازگيرد، خدداى متعدال مدى        به وى عطا مى

اى زن هرآن ه از گناهان داشتى برتو بخشيدم، اعمالت از سر گيدر، خداوندد بده تدو رحدم      

ى اينهدا بده    ، خداوندد برتدو درود فرسدتد، همده    آلده  و عليده  الله صدلى خددا   نمايد. حولاء پرسيد: اى رسول

حضددرت فرمددود: آرى. حددولاء عددرض كددرد: زنددان چدده امتيددازى دارنددد؟    نفددع مددرد اسددت.

كدرد   فرمودند: برادرم جبرئيل همواره مرا در مدورد زندان سدفارش مدى     آلده  و عليه الله صلىحضرت 

طورى كه من گمان بردم جدايز نيسدت شدوهرش بده وى اُف گويدد. او بده مدن گفدت: اى          به

ر مورد زنان بترس، زيرا آندان اسديران دسدت شدمايند.     ( از خداى متعال دآله و عليه الله صلىمحمدر 

( آندان را  آلده  و عليده  الله صدلى ايد به فرمان خددا و سدنّت و شدريعت محمددر      شما امانات الهى را گرفته

 ايد. برخود حلال ساخته

لددذا بددراى آنددان بددر شددما حقددى اسددت واجددب، زيددرا جسددم آنددان را برخددود حددلال سدداخته و       

دارندد تدا اينكده درد زايمدان      شان نگده مدى   تان را در رحم رزندانشان به شما رسيده و ف بدن

شدان را شداد نماييدد تدا اينكده بدا شدما         آنان را بگيرد، بندابراين بدا آندان مهربدانى كنيدد، روح     

ايدد جدز بده رضداى      باشند، آنان را ناراحت نكنيد و به خشم نياوريد و از آن ه بده آندان داده  

اند: هرمردى يك سديلى بده زندش بزندد      نيز فرمودهخودشان بازپس نگيريد. و آن حضرت 

كندد و او هفتداد سديلى آتشدين در آتدش       خداى متعال به مالك كه خدازن جهدنم اسدت امدر مدى     

 1جهنم به صورتش خواهد زد.

                                                           
 .243،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏مستدرك1
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 دو خبر ديگر

 آلده  و عليده  الله صدلى  خددا  فرمايدد: رسدول   در بيدان حدديث منداهى مدى     السدلام  علديهم ـ امام صادق از پددرانش  1

اذن شوهر از منزل خارج گردد كه اگر چندين كدرد، هرملكدى     نهى فرمود از اينكه زن بى

كندد تدا وقتدى برگدردد،      ها كه او بر آنان عبور مى در آسمان و هرچيزى از جنيان و انسان

كنند. نيز آن حضرت نهى فرمود از اينكه زندان بدراى غيدر همسرانشدان خدود       نفرينش مى

يارايند و اگر چنين كنند سدزاوار اسدت خداوندد آندان را بده آتدش بسدوزاند. و نيدز نهدى          را ب

فرمود از اينكده زن بديش از پدنر كلمده كده بده آن ناچدار باشدد بدا غيرشدوهر و غيرمحدارم            

صحبت كند. و نيز نهدى فرمدود از اينكده دو زن بددون لبداس بدنشدان بده هدم برسدد. و نيدز           

بددا شددوهرش، بددراى زن ديگددر صددحبت كنددد. و نيددز    هدداى خددود نهددى فرمددود زن از خلددوت

فرمود: هرزنى با زبان شوهرش را بيازارد خداوندد تدا زمدانى كده شدوهر را راضدى كندد        

اى از او نخواهددد پددذيرفت. هرچنددد روزهددا را بدده روزه و   ندده عمددل و ندده فديدده و ندده حسددنه 

راه خددا بده جهداد    شبها را به عبادت بگذراند و بندگان آزاد كندد و اسدبها و اسدترها را در    
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طدور اگدر مدرد بده      شود. و همين فرستد و او البته اولين كسى خواهد بود كه وارد آتش مى

زن سدتم كنددد. سددپس آن حضددرت افددزود: هرزنددى بدده شددوهرش رحددم ننمايددد و بددا او مدددارا  

تر از طاقش مجبور كند، هيچ عمدل نيكدى از    تر از توانش و افزون نكند، و وى را به بيش

 1كند كه براو خشم گرفته است. نشده و خدا را در حالى ملاقات مىاو پذيرفته 

كندد كده    نقدل مدى  السدلام  علديهم حسدنى از امدام جدواد از پددرانش       ـ حضرت عبدالعظيم بن عبداللّه2

وارد  آلدده و عليدده الله صددلىبددر رسددول خدددا  عليهاالسددلامفرمددود: مددن و صددديقه طدداهره  السددلام عليددهحضددرت اميددر 

كند. گفتم: پدر و مادرم به فدايت چه شده اسدت كده گريده     ه شدّت گريه مىشديم، ديديم او ب

كنى؟ حضرت فرمودند: شبى كه مرا به معراج بردند زنانى از امتم در عدذابى سدخت    مى

شان گريسدتم، آنگداه آن حضدرت احدوال      ديدم، از حال آنان ناراحت شدم و از شدت عذاب

گفددت: عمددل آن زنددان چدده بددوده اسددت؟ حضددرت   بدده پدددر  عليهاالسددلامزنددان را برشددمرد. زهددرا  

پوشدانيدب آنكده بده زبدانش      فرمودند: آنكه به مويش آويزان بدود، مدويش را از ندامحرم نمدى    

اش آويدزان بدود، فرزنددان ديگدران      دادب و آنكه بده سدينه   آويزان بود، همسرش را آزار مى

بددون اجدازه    داده اسدتب و آنكده بده پدايش آويدزان بدود،       را بدون اجدازه شدوهرش شدير مدى    

خدورد، بددنش را بدراى     همسرش از خانه خارج شده بودب و آنكه از گوشت بددن خدود مدى   

ها بدر او مسدلط    كردب و آنكه دستانش به پاهايش بسته و مارها و عقرب نامحرم آرايش مى

داده و نظافددت  گشدته بودنددد، بددد وضددو بددوده، لباسددش كثيدف و اغسددال واجبدده را انجددام نمددى  

زاييد  شمردب و آنكه كور و كر و گنگ بود، از زنا بّ ه مى را كوچك مىكرده و نماز  نمى

بريدند، خدودش را بده    ها مى خواندب و آنكه گوشتش را با مقراض و آن را از شوهرش مى

سدوزاندند و امعداء بددنش     كردب و آنكه صدورت و بددنش را بدا آتدش مدى      مردان عرضه مى

ب و آنكده سدرش چدون خدوك و بددنش چدون       رسدانده  شد، دختران را به مردان مى كشيده مى

كددردهب و آنكدده صددورتش چددون سددگ و آتددش از   چينددى و دروغگددويى مددى الاغ بددود، سددخن

گدر و حسدود بدوده اسدت.      خوان، نوحده  شد، ترانه گاهش وارد و از دهانش خارج مى نشيمن

در پايان آن حضدرت فرمدود: واى بدر زندى كده شدوهرش را بده خشدم آورد و خوشدابحال          

 2رش از او راضى باشد.زنى كه شوه
 نتيجه

دهدد كده    خلاصه آن ه كه گفتيم ايدن اسدت كده اسدلام چندان بهدايى بده زنددگى زناشدويى مدى          

نمايدد و   ها، با دو نفر صحبت نمدى  گويى در بحث از اين زندگى و شيوه رفتار و معاشرت

تدوان گفدت هدر كسدى انددك آشدنايى بدا         كندد. بددون اغدراق مدى     وظايف دو نفر را معين نمدى 

وايات وارده در اين زمينه و تفسير آيات مربوطه داشدته باشدد، بده ايدن نتيجده كده اسدلام        ر

 داند، خواهد رسيد. زن و شوهر را يك  روح در دو كالبد مى
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 1... هُنَ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنتُْمْ لِباسٌ لَهُنَ...

رى هسدتند،  تعبير از لباس و پوشش براى اين دو در اين آيه و اينكه هر كددام پوشدش ديگد   

نگاهى دقيق به ارتباط عميق زناشويى از ديدگاه اسلام است. لباس براى انسان مايه حفظ 

نمايدد، عيدوب احتمدالى جسدمى      آبرو و زينت است، او را از خطر سرما و گرما حفظ مدى 

دارنددد، و  دهنددد و از گندداه بدداز مددى  پوشدداند و... مددرد و زن همددديگر را آبددرو مددى  او را مددى

ى اين نكات كده در برخدى تفاسدير     نمايند. و علاوه بر همه ر را مخفى مىهاى همديگ عيب

نمايد، و آن ايدن اسدت كده: تدن و لبداس دو       تر را بيان مى آمده است، آيه مطلبى بسيار دقيق

گويدد دو چيدز اسدت. اگدر شدما كسدى        چيز جدا از هم نيستند، هي كس به انسان ملبس، نمى

 زيد را بدا لبداس مشداهده كدردم. انسدان و لباسدش يدك        گوييد كه مثلاد را مشاهده كرديد، نمى

چيزند همان طورى كه انسان و دست و پاهايش و ساير اعضاء بدنش، يك نفر به حسداب  

 آيند. مى

فرمايددد زنددان لبدداس شددمايند، يعنددى زنددان بددا شددما همددراه هسددتند. شددما      قددرآن كددريم كدده مددى 

لبداس بده بددنى كده آن را بپوشداند      ايدد، شدما بده لبداس نيداز داشدته و        همديگر را كامل كدرده 

 محتاج بوده و هر دو به نياز خود رسيديد.

شدد   داشت و چندين وانمدود مدى    طرفه مى طبيعى است اگر آيه قسم دوم نداشت مفهومى  يك

باشديد. امدا قسدم دوم آيده      اند، لباس هستند و شدما مدردان اصدل و اسداس مدى      كه زنان وسيله

رمايد: مردان هم لباس زنانند، مردان هم زنان را كامل ف برد و مى اين توهم را از بين مى

تندى عريددان و يدا لباسدى بدددون    اندد. بندابراين زن بدددون مدرد و مدرد بدددون زن، مانندد       كدرده 

دوزنددد، مددرد را بددراى زن و زن را  انددد. همددان طددورى كدده لبدداس را بددراى تددن مددى  اسددتفاده

 برديم. اند. با اين بيان تا حدودى به  رفاى آيه پى براى مرد خلق كرده

كنددد كدده بفهمددد همسددر وى خددود  نهايددت اينكدده لددذت ايددن زندددگى مشددترك را كسددى درك مددى 

اگدر ايدن مطلدب بدراى زندان و مدردان جامعده جداى خدودش را بداز           اوست نه كدس ديگدر،   

هداى فمينيسدتى مطدرح     كند، بسيارى از اختلافات خدانوادگى و حتدى شدبهاتى كده بدا ديددگاه      

شدود زيدرا انسدان سدالم بدا       آور مدى  هدا، خندده   رود و اصدلاد آن اخدتلاف   شدود، از بدين مدى    مى

بدول نكندد. اگدر ايدن فهدم      ورزد و كسدى نيسدت كده حدرف خدودش را ق      خودش لجاجدت نمدى  

 افكند. ايجاد شود صفا و صميميت بر زندگى سايه مى
 مزاياى ازدواج موفق

مزاياى ازدواج موفق بدان حد ملمدوس هسدت كده لازم نيسدت بدا اسدتدلال و برهدان بده آن         

پرداخته شود. فرزندان چنين ازدواجى از سلامت جسمى بهتدرى برخوردارندد، مدؤدب و    

برندددد، احسددداس و عاطفددده    مدددى در شدددرايط بهتدددرى بسدددر مدددى   مرتدددب ترندددد، از نظدددر عل  

تددرى دارنددد، ابددتلا بدده بيمددارى روحددى روانددى بددين آنددان كمتددر اسددت، در مشددكلات    متعددادل

ترى دارند، احسداس نيداز جددى بده دوسدت بيدرون از خانده         گيرى قوى زندگى توان تصميم

بات الكلدى و مدواد   برندد، بده مشدرو    يابند و به همين خداطر بده دوسدتان نابداب پنداه نمدى       نمى

 كنند. تر عمل مى آورند، در زندگى آتى خود موفق مخدر روى نمى
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كننددد، روابددط بهتددرى بددا  هم نددين زن و شددوهر از روابددط بددين خددود احسدداس رضددايت مددى 

هاى اجتماعى حدل   فرزندان خود دارند، خلأهاى روحى روانى آنان كمتر است، گرفتارى

كنند، در مقابل پيرى و بيمارهداى جسدمى    نمىنشدنى ندارند، توجهى به مشروب و مخدر 

 دهند.   از خود سستى نشان نمى

شود. پائين آمدن آمار بزه در جامعده،   مند مى شك اجتماع نيز از آثار ازدواج سالم بهره بى

هداى غيدر معقدول، كداهش فاصدله طبقداتى،        تعادل روحى روانى جامعده، كداهش مهداجرت   

هداى نداموفق از ايدن     اج موفق اسدت. و البتده ازدواج  افزايش روابط دوستانه، از آثار ازدو

انددد. ازدواج تحميلددى از سددوى پدددر و مددادر يددا سدداير بسددتگان و دوسددتان،       بهددره مزايددا بددى 

ازدواجددى كدده در پددى تهديدددهاى اجتمدداعى شددكل گرفتدده، نيددز ازدواجددى احساسددى كدده از        

انى در تحمدل بدار   خداطر نداتو   باشد و يا ازدواجدى كده تنهدا بده     بلهوسى و يا ترحم ناشى شده

سنگين مخارج روزانده محقدق شدده و يدا ازواجدى كده تنهدا هددف آن تولدد فرزندد از سدوى            

است و يا هرازدواجى كده بددور از معيارهداى ديندى      ها فرزند نداشته كسى كه بعد از مدت

 شوند. باشد، ازدواج موفق محسوب نمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

 و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدايى

ى زوجيت اسدت. در زبدان فقده، رهدا      طلاق به معناى رهايى از پيمان و يا باز كردن گره

 ى مخصوص را طلاق نامند. ساختن زن از قيد ازدواج با صيغه

هاى گذشته، ازدواج را مطابق فطدرت بشدرى دانسدتيم، طدلاق خدروج       چنان ه ما در بحث
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 از اين قاعده فطرى است.

ى  شدود. آثدار تكدان دهندده     هاى مهم اجتماعى محسوب مدى  از آسيبعلاوه اينكه طلاق يكى 

اند،  طلاق در تمام جوامع خاصه جوامع غربى كه برخى از آن به انقلاب جنسى ياد كرده

تر با جوانب مختلف اين بدلاى فدردى و اجتمداعى     ما را بر اين وامى دارد كه هر چه بيش

آورنددد بدده دور  ى آن را فددراهم مددى زمينددهآشددنا شددويم تددا از آفدداتى كدده خواسددته يددا ناخواسددته 

 باشيم.  

در ايددن قسددمت از بحددث، نگدداه جوامددع و ديددن بدده طددلاق، عوامددل طددلاق، آثددار فددردى و         

 گيرد.  هاى ثبات و پايدارى خانواده مورد بررسى قرار مى اجتماعى آن و در نهايت راه

 و ق در گذشته  

انيان قدديم، مصدر باسدتان، يوندان و     طلاق در ميان ملل گذشته امرى پذيرفته شده بود. اير

ى پادشاه بابدل   دادند. قانون حمورايى كه به وسيله اى به طلاق تن مى روم در شرايط ويژه

شددود طددلاق را بددا شددرايط خدداص   تددرين قددانون مدددنى شددمرده مددى نوشددته شددده بددود و قددديمى

 پذيرفته است.  

رفتدده بودنددد. جاهليددت آئددين برهمددا در هنددد و كنفوسدديوس در چددين طددلاق را بددا شددرايط پذي  

عرب نيز طلاق را با شرايط ويژه قبول كرده بود. در آئين زرتشت طلاق با اجازه حداكم  

 شد.   ها انجام مى و با شرايط محدودترى نسبت به ساير آئين

اى  آئددين يهددود نيددز طددلاق را پذيرفتدده اسددتب هرچنددد طددلاق در ايددن آئددين، بدده عنددوان پديددده  

 انگيز مطرح شده است.  نفرت

هداى موجدود، طدلاق ممندوع شدده اسدت. در ايدن آئدين          ر آئين مسيحيت برخلاف تمام آئيند

پذير نيست. تنها راه جدايى اينست كه يكدى از آندان از دنيدا بدرود.      جدائى زن و مرد امكان

محاكم قضايى نيز به پيدروى از كليسدا حدق طدلاق نداشدته و در مدوارد خاصدى تنهدا حكدم          

ندد. البتده در مددت جددايى آندان حدق اختيدار همسدر جديدد          كرد جدايى زن و مرد صدادر مدى  

 نداشتند.

هاى بسيارى در كشورهاى غربى آفريدد   مشروع نبودن طلاق در بين مسيحيان، دشوارى

هدداى وسدديعى در ايددن جوامددع شددد. ايددن امددر باعددث شددده اسددت كدده           و موجددب ناهنجددارى 

رآورند. مطدابق ايدن قدانون    دانان آنان قانونى را به نام قانون فسخ ازدواج به اجرا د حقوق

كردند كده حدين اجدراى عقدد ازدواج، مدورد اجبدار قدرار         اگر يكى از زن و مرد، ادعا مى

اند و يا يكى از آن دو ادعا كند كه زمان اجراى عقد در تعيين همسر اشتباه كدرده و   گرفته

كم شود و قانون ح يا مدعى شود همسرش توان روابط زناشويى ندارد، عقد نكاح فسخ مى

دهدد. ايددن قدانون هرچنددد راه را بدراى جدددا شددن زن و مددرد ناسددازگار      بده بطددلان عقدد مددى  

هدداى ضددد اخلاقددى زن و شددوهر ناسددازگار و غالبددا   همددوار كددرد، امددا چددون غالبددا بددا تبددانى 

شدود، بداز هدم نتوانسدته اسدت جداى خدالى جدواز          اساس آنان، به اجرا گذاشته مى ادعاى بى

 طلاق را پر نمايد.  

از جوامعى كه برشمرديم فحشاى زن، سزاى بسيار شدديد بده دنبدال داشدت. در      در برخى

يونان باستان سزاى مرد فاجر قتل و يا دادن فديه بود. در غالب اين جوامع كده طدلاق را   

اندد، مندع ازدواج مجددد وى، يدا اجبدار بده        اندد حقدى بدراى زن معدين نكدرده      مشروع شدمرده 

انينى بدود كده در آيدين حمدورايى بدراى زن مطلقده       كنيزى خانه شوهر و معبد دارى از قدو 
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 1وضع كرده بودند.

 چرا اس   و ق را پذيرفته است؟ 

شايد اين پرسش به ذهن خطور كند كه با اين همه مذمت كه براى طلاق وارد شده است، 

 چرا اسلام طلاق را پذيرفته است؟

پددذير اسددت.   ى امكدداندر پاسددخ بايددد گفددت كدده: اجبددار و اكددراه انسددان بدده رفتددارى اعتبددار      

توان او را مجبور ساخت كه در  توان آدمى را وادار نمود كه در شركتى كار كند، مى مى

تدوان   اى ملزم نمود. اما هرگز نمى گرى را به حرفه توان صنعت كلاسى تدريس نمايد، مى

او را مجبور نمود كه كسى را دوست داشته باشد. دوستى و محبدت او اعتقدادى اسدت كده     

 پذير نيست.   بار امكانبا اج

دهد كه همه بده ازدواج روى آورندد و چندان طدلاق      اسلام ازدواج را چنان پربها جلوه مى

كند كه هر كدام از زن و شوهر اسباب و عوامل طلاق را از خود و زندگى  را مذمت مى

ه باشند، اجبار آنان بد  خويش دور سازند. اما اگر آن دو نتوانستند همديگر را دوست داشته

 رسد. چنين اجبارى مردود و مخالف قانون فطرت است.   محبت، معقول به نظر نمى

علاوه اينكه اسلام، دنيدا و زنددگى دنيدوى را ناديدده نگرفتده اسدت، بلكده دنيدا را بده انددازه           

مقدمدده بددودنش بددراى زندددگى اخددروى پذيرفتدده اسددت. اسددلام امددر بدده زندددگى سددخت و گدداه    

زنددگى مشدترك بدر آن دو سدخت شدود، اجبدار آندان بده          كند. اگر غيرممكن زن و مرد نمى

 تحمل شدائد زندگى معقول نيست.  

 باشد. چنين اجبارى، تبعات فاسد ديگرى به دنبال خواهد داشت كه اسلام با آن موافق نمى

رود. لدذا اگدر    در اين صورت هدف زندگى مشترك كده ايجداد آرامدش باشدد، از دسدت مدى      

ج نباشد، بايدد امكدان قطدع ايدن وصدلت وجدود داشدته باشدد.         اى جز بريدن پيوند ازدوا چاره

بنددابراين قددانون طددلاق بددا آن همدده مبغوضدديتى كدده اسددلام نسددبت بدده آن روا داشددته اسددت،      

قانونى براى رفاه حال زن و مردى است كه ادامده زنددگى مشدترك بدر آندان طاقدت فرسدا        

 شده است. 

 

 

 نكوهش و ق

بودن زن از عادت ماهيانه و جايز نبودن طدلاق  بيان شرايط متعدد براى طلاق چون پاك 

زن حائض، كراهت شديد و يدا جدايز نبدودن طدلاق زن مدريض، حضدور دو شداهد عدادل         

تدرين ندوع طدلاق يعندى طدلاق رجعدى، گويداى         در جلسه طلاق و امكان رجدوع در اصدلى  

ايددن مهددم اسددت كدده ديددن بددا طددلاق مياندده خوشددى نداشددته و حتددى بدده شدددت از آن بيددزارى       

 يد.جو مى

 در آيه زير شرايطى براى طلاق بيان شده است.  

                                                           
ن،‏ويل‏دورانت؛‏انحلال‏نكاح،‏منصور‏اباذر ‏فومنى؛‏حقوق‏زن‏در‏اسلام،‏يحيـى‏نـور ؛‏طـلاق‏در‏فرانسـه‏و‏‏‏‏‏ـ‏ر.‏ك:‏تاريخ‏تمد1

 ايتاليا،‏محمود‏عرفانى؛‏طلاق،‏پژوهشى‏در‏شناخت‏واقعيت‏و‏عوامل‏آن،‏باقر‏ساروخانى.
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فِى اَرْحَذامِهِنَ اِنْ كذُنَ      اللّه واَلمُْطَلَقَاتُ يتََرَبصَْنَ بِاَنْفُسِهِنَ ثَلََةَ اُرُوءٍ وَلاَيحَِلُّ لَهُنَ اَنْ يَكتْمُْنَ مَا خَلقََ

أَحقَُ بِرَدّهِِنَ فِذى ذَلِذكَ اِنْ أَراَدُّواْ اِصذْلحَا وَلَهُذنَ مَِْذلُّ الذَذِى       واَلْيَوْ ِ الآْخِرِ وَ بعُوُلتَُهُنَ    يُؤْمِنَ بِاللّه

 1عَزّيزٌّ حَكِيمٌ.   عَلَيْهِنَ بِالمْعَْرُوُِ وَ لِلرِجَالِ عَلَيْهِنَ دَّرَجَةٌ واَللّه

زى را كاه  زنان و ق گرفته، تا پاكى منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جازا ايماان دارناد روا نيسات چيا     
شاان اگار سار اقا ح دارناد در رجاو  باه         شان خلق كرده، پنهان دارناد و اماا شاوهران    خدا در رحمهاى

شان حقوق شايسته است و مردان را بر آنان  ايشان در عده و ق سزاوارترند زنان را نيز مانند وظايف
 مرتبتى و برترى هست و خدا عزيز و حكيم است.

دت ماهيانه يا پداكى آمدده اسدت. در روايدات سده قدرء را، سده        قرء در اين آيه به معناى عا

 اند.   بار پاك شدن از عادت ماهيانه دانسته

 آن ه از اين آيه قابل برداشت است، عبارت است از:

 )والمُْطَلَقاتُ يتََرَبصَْنَ(. ـ زن به محض طلاق، حق ازدواج با ديگرى را ندارد.1

ايد دروغ بگويد و چيدزى از شدوهر خدود پنهدان     خواهد طلاق گيرد نب ـ حتى اگر زن مى2

 )وَلاَيحَِلُّ لَهُنَ اَنْ يَكتْمُْنَ( نمايد.

ـد در طددلاق نبايددد فرزنددان از حقددوق خددود محدروم شددوند، نيددز طدلاق نبايددد خسددارتى بدده     3

 فِى اَرْحَامِهِنَ(   اللّه )مَا خَلقََ جنين وارد سازد.

تى اگر زن خواسدتگارى دارد، شدوهر سدابق    ـ ادامه زندگى سابق اولويت داشته و لذا ح4

 )وَ بعُوُلَتُهُنَ أَحقَُ بِرَدّهِِنَ فِى ذَلِكَ(وى براى ادامه زندگى مقدم است.

)اِنْ ـ معيار جواز رجوع مرد به زن، حسن نيدت در رجدوع، و اصدلاح شددن وى اسدت.     5

 أَراَدُّواْ اِصلَْحا(

ن حقددوق بدده شايسددتگى اعمددال     ـدد زنددان بددر مددردان حقددوقى شايسددته دارنددد كدده بايددد ايدد         6

 )وَلَهُنَ مَِْلُّ الَذِى عَلَيْهِنَ بِالمْعَْرُوُِ(شود.

)وَ لِلرِجَذالِ عَلَذيْهِنَ   ـ مردان نيز حقوقى بر زنان دارند و البته قوام خانواده بده آندان اسدت.   7

 دَّرَجَةٌ(

 يمٌ(.عَزّيزٌّ حَكِ   )واَللّههاى حكيمانه الهى است. ـ عده نگه داشتن از برنامه8

 در آيه اول سوره طلاق نيز شرايطى براى طلاق بيان شده است. 

رَبَكذُمْ لا تُخْرِجُذوهُنَ مذِنْ       يَااَيُهَاالنَبِىُ اِذاَ طَلَقتُْمُ النِسَاءَ فَطَلِقوُهُنَ لعِِدَتِهِنَ واَحْصوُاالعِْدةََ واَتَقوُااللّذه 

                                                           
 .228ـ‏بقره،‏1
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فَقذَدْ ََلذَمَ      وَ مَنْ يتَعََدَ حُدُودّاَللّه   يَاْتينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودّاُللّهبُيوُتِهِنَ وَ لا يخَْرُجْنَ اِلااََنْ 

 1يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ اَمْرا.   اللّه نَفْسَهُ لا تَدْرى لعََلَّ

د و از شان و ق گوييد و حسااب عاده را نگاه داريا     اى پيامبر! هرگاه زنان را و ق دهيد در زمان پاكى
هايشان بيرون كنيد و نه آنان بيرون روند،  خدايى كه پروردگار شماست بترسيد. نه شما آنان را از خانه

مگر آنكه كار قبيح آشكارى انجا  دهند؛ ايت حدود الهى است. هر كس از حدود خدا تجاوز كند، به خود 
 اهم آورد. اى فر دانى اميد است خدا از آن پس وضع تازه ستم كرده است. تو نمى

 شرايطى كه در اين آيه براى صحت طلاق آمده است به شرح زير است.

ـ طدلاق بايدد در زمدانى صدورت پذيرفتده باشدد كده زن از عدادت ماهيانده پداك شدده و بدا             1

 )فَطَلِقوُهُنَ لِعِدَتِهِنَ(همسرش نزديكى نكرده باشد.

)لا تُخْرِجوُهُنَ مِنْ خراج نمايدد. ـ مرد حق ندارد بعد از طلاق، زن سابق خود را از خانه ا2

 بُيُوتِهِنَ(

ـ باقى ماندن زن مطلقه بعد از طلاق در خانه شوهر سابق به ايدن جهدت اسدت كده شدايد      3

 يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ اَمْرا(   )لا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهبين آنان اصلاحى صورت گيرد.

 لاق واجب شده است.در آيه دوم اين سوره حضور دو شاهد عادل در جلسه ط

 فذَاذِا بلَغَذْنَ اَجلَهَذُنَ فَاَمْسذِكوُهنَُ بمِعَذْرُوٍُ اَوْ فذَارِاوُهنَُ بمِعَذْرُوٍُ وَ اشَذْهدُِوا ذَوىَْ عذَدْلٍ مذِنكْمُْ          

 2واََاِيموُاالشَهَادّةََ لِلّهِ...

را گاواه گيرياد    قورت شايسته از آنان جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان وقتى عده آنان سر آمد، به
 پا داريد. و شهادت را براى خدا به

در آيه چهار اين سوره عده زن، سه ماه بدراى غيدر بداردار و فدارغ شددن از حمدل بدراى        

 زنان حامله دانسته شده است.

ائى لَذمْ يحَِضذْنَ وَاُولْاتُ   وَلَائى يَئِسْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبتُْمْ فعَِدَتُهُنَ ثَلاثَةُ اَشْهُرٍ واَلَذ 

 3يَِعَْلّْ لَهُ مِنْ اَمْرهِِ يُسْرا.   الاحمَْالِ اَجَلُهُنَ اَنْ يَضعَْنَ حمَْلَهُنَ وَ مَنْ يتَقَِ اللّه

و از زنان، آنان كه از عادت ماهيانه مأيوس هستند، اگر در باردار بودنشان شك كرديد، عاده آناان ساه    
اناد. و عاده زناان بااردار وضاع حمال آناان اسات و          ى كاه عاادت ماهياناه ندياده    ماه است. و همچنيت كسان

 سازد. هركس تقواى الهى پيشه كند خدا كار را بر او آسان مى
هدف از لزوم گذشت اين زمدان نيدز ايدن اسدت كده شدايد بدين زن و شدوهر سدابق سازشدى           

                                                           
 .1ـ‏طلاق،‏1

 
 .2ـ‏طلاق،‏2

 
 .4ـ‏طلاق،‏3
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 صورت پذيرفته و طلاق مشروط گذشته، با نبود شرط منتفى شود. 

ششدم ايدن سدوره، پرداخدت نفقده زن بداردارى كده طدلاق داده شدده اسدت، تدا وضدع              در آيه

 حمل او بر عهده شوهر سابق دانسته شده است.

مْذلٍّ  اسَْكنِوُهُنَ مِنْ حَيثُْ سَكنَتُْمْ مِنْ وُجدِْكُمْ وَ لا تُضَارُوهُنَ لتِضَُذيِقوُا علََذيْهِنَ وَ اِنْ كُذنَ اُوْلاتِ حَ   

اِنْ يْهِنَ حتََى يَضعَْنَ حمَْلَهُنَ فَاِنْ اَرْضعَْنَ لَكُمْ فَاتوُهُنَ اُجوُرهَُنَ وَاْتمَِرُوا بَينَْكُمْ بمِعَْرُوٍُ وَ فَاَنْفِقوُا عَلَ

 1تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرى.

ر آناان  هر جا خودتان ساكت هستيد، زنان مطلقه را سكونت دهيد. و به آناان زياان نرساانيد تاا كاار را با      
دهند، اجرت  تنگ گيريد. اگر باردارند، نفقه آنان را بدهيد تا وضع حمل كنند. و اگر فرزندتان را شير مى

آن را بپردازيد و امور مربوط به فرزند را با مشاوره او انجا  دهيد. اگر به توافق نرسيديد، زن ديگرى 
 شيردهى را بر عهده گيرد.

ه در طول اين مدت براى پرداخت نفقه، نيز يكى از رفت و آمد مرد با زن طلاق داده شد

تدابير مهمى اسدت كده اسدلام بدراى ايجداد زمينده صدلح احتمدالى و ادامده زنددگى انديشديده            

 است. 

هاى طدلاق از راه برهدان و    آيات حكميت نيز از آياتى است كه در پى از بين بردن زمينه

 حضور هيئت حاكمه از خويشان است.

بَيْنَهمَُذا     قَاقَ بَينِْهِمَا فَابعََْوُا حَكَما مِنْ اهَْلِهِ وَ حَكَما مِنْ اهَْلِهَا اِنْ يُريدَ اِصْلاحا يوَُفقِِ اللّهواَِنْ خِفتُْمْ شِ

 2كَانَ عَلِيما خَبيرا.   اِنَ اللّه

گر و اگر از ناسازگارى ميان آنان بيم داشتيد داورى از كسان مرد و داورى از كسان زن انتخاب كنيد؛ ا
 ايت دو قصد اق ح داشته باشند خداوند آنان را به توافق خواهد رساند، زيرا خدا داناى آگاه است.

مطددابق ايددن آيدده اگددر زن و مددرد دچددار اخددتلاف نظددر حدداد شدددند و خددود قددادر بدده رفددع            

خصددومت خددويش نشدددند، الزامددا بايسددتى بددراى حددل اخددتلاف خددانوادگى خددود دو قاضددى      

دو را تبعيدت كنندد. حكدم ايدن دو قاضدى بدر ادامده زنددگى نافدذ           خانوادگى بيابندد و حكدم آن  

 است ولى حكم آنان بر مفارقت، احتياطا روا نيست.  

نقدل نمدوده اسدت كده يكدى از آن دو       السدلام  عليده يا امام صدادق   السلام عليهمحمد بن مسلم از امام باقر 

طددلاق داشددته  انددد: آن دو حددق طددلاق ندارنددد مگددر اينكدده از شددوهر اذن      معصددوم فرمددوده 

 3باشند.

 روايات و و ق  

 است. روايات متعددى در مذمت طلاق وارد شده

                                                           
 .6ـ‏طلاق،‏1

 
 .35ـ‏نساء،‏2

 
 .146،‏ص6ـ‏ليَْسَ‏لِلحَْكَمَيْنِ‏اَنْ‏يُفرَقَا‏حَتىّ‏يَسْتَأمرِا.‏فروع‏كافى،‏ج3

 



 133 

فرموده است: زن بگيريد و طلاق ندهيدد كده خددا مدردان و زندانى كده        آله و عليه الله صلىپيامبر خدا 

 1كنند دوست ندارد. مكرر ازدواج مى

 2لرزد. مى فرمايد: ازدواج كنيد و طلاق ندهيد كه عرش خدا از طلاق نيز مى

اى كده بدا طدلاق     تدر از خانده   فرمايد: هيچ چيزى ندزد خددا مبغدوض    مى آلده  و عليه الله صلىرسول خدا 

 3خراب شود، نيست.

 اند: اى از پيامبر نقل كرده است كه حضرت فرموده ثوبان، مرفوعه

هر زنى بدون عذر از شوهرش درخواست طلاق كندد استشدمام بدوى بهشدت بدر او حدرام       

 4است.

كندد هدر مدردى كده      گيرد يا از رحمت خود دور مى فرمود: خدا خشم مى السدلام  عليده خدا  رسول

ميددل بدده طددلاق داشددته باشددد و هددر زنددى كدده ميددل بدده طددلاق داشددته باشددد. رمددرد و زن پددر       

 5طلاق(.

طبرى در مكارم الاخلاق آورده است كه حضرت فرمودندد: ازدواج كنيدد و طدلاق ندهيدد     

 6ه درمى آورد.كه طلاق عرش خدا را به لرز

تدر از   هم نين فرموده است: خداوند نزد خودش چيز حلالدى مبغدوض   آلده  و عليده  الله صلىخدا  رسول

 8نقل شده است. السلام عليهمثل اين روايت از امام باقر  7طلاق قرار نداده است.

و اى را كده در آن عروسدى باشدد دوسدت دارد      فرمايدد: خداوندد خانده    مى السدلام  عليهامام صادق 

اى كده   تدر ندزد خددا از خانده     اى كه در آن طلاق باشد خشم دارد. و چيزى مبغوض از خانه
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،‏6؛‏فـروع‏كـافى،‏ج‏‏267،‏ص15الشـيعة،‏ج‏‏عزَ‏و‏جَلَ‏يُبغِْضُ‏او‏يَلعَْنُ‏كُلَ‏ذَوّاقٍ‏مِنَ‏الرِجالِ‏و‏كُلَ‏ذَواّقَةٍ‏مِنَ‏النِساءِ.‏وسـائل‏‏‏‏ـ‏اِنَ‏اللّه5

 .55ص

 
 .268،‏ص15الشيعة،‏ج‏هُ‏العْرَْشُ.‏وسائلـ‏تزََوَجوُا‏و‏لا‏تُطَلِقُوا‏فَاِنَ‏الطلَاقَ‏يَهّْتزَُ‏مِن6ْ

 
 .661،‏ص9شيئا‏اَبغَْضُ‏اليه‏منَِ‏الطلَاقِ.‏كنزالعمال،‏ج‏‏‏ـ‏ما‏احََلَ‏اللّه7

 
 .279،‏15الوسايل،‏ج‏تعالى‏مِنَ‏الطلَاقِ.‏مستدرك‏‏‏ءَ‏مُباحٌ‏اَبغَْضُ‏الى‏اللّه‏ـ‏لا‏شى8
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 1در آن طلاق باشد نيست.

گفدت: خددا از انسدان پدر طدلاق هوسدران بددش         فرمايد: از پدرم شدنيدم كده مدى    هم نين مى

 2آيد. مى

دهددد، خواهددد زنددش را طددلاق  فرمايددد: بدده پيددامبر خبددر رسدديد كدده ابوايددوب مددى هم نددين مددى

 3حضرت فرمودند: طلاق دادن مادر ايوب از سوى همسرش ابوايوب گناه است.

فقهاء شيعه علاوه بر كراهت اصل طلاق، طلاق زن مريض را با شدت بيشدترى مكدروه   

اند و حتى در كتاب مقنعه شيخ مفيد و تهدذيب الاحكدام شديخ طوسدى فتدواى بده عددم         دانسته

نظريه مستند به رواياتى از امدام صدادق اسدت كده     اين  4جواز طلاق بيمار داده شده است.

 5اند طلاق زن بيمار جايز نيست. فرموده

 اجراى قيغه خاص  

طلاق شرعى علاوه بر شروط گذشته، بايد با عبارتى خاص از سوى مدرد يدا وكيدل او و    

 نيز با قصد ايجاد و انشاء طلاق گفته شود. 

ر ديگدر بدر زبدان آورد كده همدان      پس اگر مرد با حصول تمام شدرايط ديگدر، عبدارتى غيد    

 معناى طلاق را داشته باشد، كافى نيست و طلاق محقق نشده است. 

گويدد: تدو بدر مدن      گفدتم: مدردى بده زندش مدى      السدلام  عليده گويد به امدام صدادق    محمد بن مسلم مى

 حرام هستى. چه حكمى دارد؟ حضرت فرمودند:

 6شود. اين نه كفاره دارد و نه طلاق محسوب مى

پرسيده است مردى به زنش بگويد: تو زن من نيسدتى، تدو    السلام عليهن وى از امام باقر هم ني

شددوهر ندددارى، پيوندددى بددين مددا نيسددت، حكددم آن چيسددت؟ حضددرت فرمودنددد: ايددن كلمددات    

 7چيزى نيستند.

                                                           
عـزَ‏و‏جـلَ‏مِـنَ‏الطَـلاقِ.‏‏‏‏‏‏‏‏ءٍ‏اَبغَْـضُ‏الَِـى‏اللّـه‏‏‏‏لعْرُْسُ‏و‏يُبغِْضُ‏البَيْتَ‏الَذ ‏فيهِ‏الطلَاقُ‏و‏ما‏مِـنْ‏شَـى‏‏يحُِبُ‏البَيْتَ‏الَذ ‏فيهِ‏ا‏‏‏ـ‏اِنَ‏اللّه1

 .267،‏ص15الشيعة،‏ج‏وسائل

 
 .267،‏ص15الشيعة،‏ج‏يُبغِْضُ‏كُلَ‏مِطلْاقٍ‏و‏ذَوّاقٍ.‏وسائل‏‏‏ـ‏اِنَ‏اللّه2

 
 .267،‏ص15الشيعة،‏ج‏وبٌ‏اثمٌ.‏وسائلـ‏اِنَ‏طلاقَ‏اُمَ‏اَيُوبَ‏لح3َُ

 
 .148،‏ص32ـ‏جواهر‏الكلام،‏ج4

 
 .384،‏ص15الشيعة،‏ج‏‏ـ‏لا‏يجَوزُ‏طلَاقُ‏المريضِ‏و‏يجوز‏نِكاحُهُ.‏وسايل5

 
 .135،‏ص6ـ‏ليس‏عليه‏كفارةٌ‏و‏لا‏طلاقٌ.‏فروع‏كافى،‏ج6

 
 .135،‏ص6ءٍ.‏فروع‏كافى،‏ج‏ـ‏ليس‏بشى7
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 1اند. اند و پاسخى مشابه گرفته حلبى و سماعه نيز مثل اين روايات را از امام نقل كرده

آورى شود كه كتابت صيغه، در اجراى طلاق كافى نيست بلكده نطدق بده آن    لازم است ياد

پرسيدم مردى طدلاق زندش را   السدلام  عليهگويد از امام صادق  الزامى است. زرارل بن اعين مى

نوشته است حكدم آن چيسدت؟ حضدرت فرمودندد: ايدن چيدزى نيسدت مگدر اينكده آن را بدر           

 2زبان آورد.

ى ديگدرى بدر    اى خداص و سداير شدروط آن، نشدانه    هد  صحيح نبودن طدلاق بده غيدر صديغه    

 باشد.   ناپسند بودن طلاق نزد شارع مى

 فلسفه عده 

تددوان بدده دو صددورت تحليددل نمددود. اول آنكدده: گدداهى هيجددان   هدددف از وجددوب عددده را مددى

شود كارهاى انسان بددون تعقدل و تددبر     ايجاد شده بعد از ديدن و شنيدن چيزى موجب مى

ور شددن دشدمنى شدود و اغدواى شديطان بدر آن        ى موجب شعلهبسا چيز صورت گيرد، چه

يابدد و   دامن زند و كسى چنين تصور كندد كده بدا خداموش شددن كدانون زنددگى، نجدات مدى         

 طلاق پايانى براى دردهاى اوست.

وى پس از اينكه به خواست نفس خويش تن داد و صيغه طلاق جدارى شدد، از فشدارهاى    

تواند بدور از احساس گذشدته عاقلانده و مدبرانده     مى يابد. او اينك عصبى گذشته نجات مى

در تصميم خود تجديد نظر كند، شايد زن و مرد رفتار گذشدته خدود را ناپسدند ببينندد و بده      

فكر چاره بيافتند. اين دو ممكن است در برابر كولاك حوادث آينده قدرار گيرندد و تصدميم    

باد سخريه گيرنددب شدايد بخواهندد     توجهى به اين حوادث بوده است به سابق خود را كه بى

 اى زيبا جبران نمايند. برگردند و گذشته را براى ايجاد آينده

اى بده ندام عددهب     خدا اين فرصت را در اختيار آنان قرار داده است و بدا شدكل دهدى مسدأله    

ى عاقلده در اختيدار زن و مدرد     كدارگيرى قدوه   وقتى را براى خاموش شدن احساسات و بده 

 . قرار داده است

توان از هدف وجوب عده بيان كرد اين است كه عده فرصدتى اسدت    دومين تحليلى كه مى

شود كه  تا حامله بودن احتمالى زن آشكار شود و پدرِ ب ه معين باشد. اين كار موجب مى

بداب افتددراء بده زن بدده خداطر حاملدده بدودنش بسددته شدود و از سددوى ديگدر وى از تعددرض       

. چه اينكه ممكن اسدت كسدى چندين تصدور كندد كده عشدق        هاى باطل مردم نجات يابد گمان

 زن به ازدواج جديد، موجب طلاق او شده باشد.  

 فلسفه وجود دو شاهد عادل 

لزوم وجود دو شاهد عادل و بطلان طلاق در صورت عددم حضدور آن دو، گدامى ديگدر     

 در تأخير طلاق با هدف امكان آشتى زن و شوهر است.

اى شدود بده    هد عدادل كده بتوانندد شداهد فروپاشدى خدانواده      جداى دو شدا   چه اينكه حضور يك

 سادگى امكان ندارد.

                                                           
 .136،‏ص6ـ‏فروع‏كافى،‏ج1

 
 .291،‏ص15الشيعة،‏ج‏ءٍ‏حتىّ‏يَنْطِقَّ‏بِهِ.‏وسائل‏ليس‏بشىـ‏2
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علاوه اينكه احساس شرم زن و شوهر از اين دو شاهد عادل، يك سوى ديگر زيبائى ايدن  

 حكم است.

 فلسفه وجود مهر 

شايد بتوان به اين نكته اشاره كرد كه مخالفت نكردن اسلام بدا مهدر بسديار، از ايدن زاويده      

تواند مانع مطلقى بدراى طدلاق باشدد امدا در كندار       ارزيابى است كه مهر هر چند نمى قابل

اثدر نبدوده و تدوان آن را دارد كده تصدميم بده طدلاق را از حالدت احساسدى           ساير موانع بدى 

خددارج سدداخته و گدداه از آن صددرف نظددر شددود. بلكدده شددايد بتددوان گفددت بددراى بسدديارى از     

و...، پرداخدت مهدر زيداد سدنگين اسدت، خاصده        مردان به علل مختلفى چون پول پرسدتى 

تواندد مدانعى محكدم     پا باشد، در اين صورت مهر مى اگر عامل طلاق چيزى سبك و خرده

 براى ترك طلاق بوده باشد.  

با توجه به آن ه گذشت، هر طلاقى بر خدلاف مقدررات مطدرح شدده صدورت گيدرد، نافدذ        

 1اسدت. عليهماالسدلام م باقر و نيدز امدام صدادق    نبوده و باطل است. اين نظريه متن روايتى از اما

هم نين طلاقى كه در حال عصبانيت صورت پذيرد و يا سوگندى كه بر طلاق دادن زن 

 2جارى شود، قابل اعتناء نمى باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل و ق  

اى رخ  شدود؟ چده حادثده    ها پس از مدتى منجر به طدلاق مدى   چرا درصد زيادى از ازدواج

                                                           
 .284،‏ص15الوسايل،‏ح‏‏به‏فَلَيْسَ‏بِطلاقٍ.‏مستدرك‏‏‏ـ‏كُلُ‏طلَاقٍ‏خالفََ‏الطلّاقَ‏الّذ ‏اَمرََاللّه1

 
 .284،‏ص15الشيعة،‏ج‏يل:‏كُلُ‏طلاقٍ‏فى‏غَضَبٍ‏او‏يمينٍ‏فَليَْسَ‏بِطلاقٍ.‏وساعليهماالسلام‏‏عبداللّه‏جعفر‏و‏ابى‏ـ‏عن‏ابى2
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توجده بده هدر آن ده از      ايستند و بى كه دختر و پسر فدايى هم، در مقابل يكديگر مى دهد مى

نمايندد و بده محداكم     اند، از يكديگر شكوه بغدض آلدود مدى    اند و شنيده عشق گذشته خود گفته

 كنند. قضايى راه پيدا مى

ل تأثير روانى و عاطفى فروپاشى خانواده بر افراد و آثدار مخدرب آن بدر اجتمداع و تحميد     

ى نهادهداى دولتدى را وادارد تدا     هاى سنگين بيمارى و بزه در جامعده، بايسدتى همده    هزينه

 براى برون رفت از اين مشكل و دور ماندن از تبعات آن چاره انديشى كنند.

گيددرد.  ى طددلاق مددورد بررسددى قددرار مددى     در ايددن قسددمت از بحددث عوامددل پديددد آورنددده     

هدداى آن در  عوامددل و پرهيددز از ايجدداد زميندده   اميدددواريم بتددوانيم بددا تأمددل عميددق در ايددن     

 زندگى، موجبات ثبات در كانون خانواده را فراهم كنيم. 

 توان به چند دسته كلى تقسيم كرد.  عوامل طلاق را مى

هدداى زندددگى در برخددورد بددا مشددكلات اجتمدداعى و    ـدد ندداتوانى مددديريتى  و نبددود مهددارت 1

 خانوادگى.

اى جسدمى و اخدتلالات رواندى مدؤثر در كداهش      هد  ـ بحدران شخصديتى ناشدى از بيمدارى    2

 آستانه صبر و نيز آرمان زدگى.

 ـ قوانين و مقررات اجتماعى و هم نين آشنايى زنان با حقوق خود.3

 كنيم. اينك اين عوامل را به تفصيل بررسى مى

 عوامل فرهنگى

 ـ درك ناقحيح از تقدس ازدواج1

دارد. ايددن مهددم در جوامددع غيددر   تضددعيف عقايددد دينددى، سددهم بسددزايى در افددزايش طددلاق     

ظدداهر مسدديحيان بدده مراسددم مددذهبى  تددوجهى بسدديارى از بدده اسددلامى بسدديار شددايع اسددت. بددى

 كليسا در ازدواج، موجب افزايش روند جدايى بين آنها و زوال كانون خانواده شده است.

در جوامددع اسددلامى بددا اينكدده در قددرآن و حددديث، از ازدواج بدده عنددوان امددرى مقدددس و        

تدوجهى   نمايد. اگر اين بدى  ياد شده است اما كمتر كسى به عبادى بودن آن توجه مى عبادى

هداى   در طول زندگى مشترك ادامده يابدد، طبعدا روحيده قدسدى انسدان را در مقابدل بحدران        

 زندگى، از بين خواهد برد.  

 ـ ناديده انگارى زشتى و ق 2

ى شكسدته شدده و زشدتى    شود قبح اين كدار ضدارزشد   افزايش طلاق در جامعه، موجب مى

اى، بدر خدلاف يدك جامعده ديندى كده در آن        اين خطا ناديده انگاشته شدود. در چندين جامعده   

تددر از ازدواج خددود را نشددان  تددر از طددلاق باشددد، طددلاق آسددان بايسددتى ازدواج بسدديار سدداده

اندد، بده آسدانى آب     دهد و دختدر و پسدرى كده مددتى مديدد در مسدير ازدواج معطدل شدده         مى

 بالند.  شوند و گاه به آن مى هم جدا مى خوردن از

تواندد   كنندد كده مدى    مع الاسف، امروزه برخى به طلاق به عندوان راه ميدان بدرى نگداه مدى     

هايشدان برسداند. قطعدا اگدر بده طدلاق بده عندوان          آنان را از وضع فعلدى بده تحقدق خواسدته    

كده امدروز بده    شد، به آن ده   هاى به بن بست رسيده نگاه مى راهى براى حل مشكل زندگى

 رسيديم. شود، نمى آدامسى براى شيرين شدن ذائقه نگاه مى

توجهى به رنگ مورد علاقده همسدر، كوتداهى و     اين مسأله چنان حاد شده است كه گاه بى

 شود.   بلندى قد، مدل ماشين و...، باعث طلاق مى
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 ـ ناآگاهى از زندگى مشترك  3

از زندگى مشترك و وظايف هر دو در يكى از دلائل عمده طلاق، عدم آگاهى زن و مرد 

خددانواده و اجتمدداع اسددت. ناآگدداهى و در نتيجدده جهددل مركددب و غفلددت محددض از سددويى و  

اى در جامعده از سددوى ديگددر، كدانون گددرم خددانواده را    هداى متمركددز مشدداوره  نبدود سيسددتم 

 كند كه به راهى جز طلاق نينجامد. روح مى چنان سرد و بى

 ـ تقليد از غرب 4

تبدداط فيزيكددى و مجددازى بددا كشددورهاى غربددى و تقليددد كوركوراندده از آنددان در  گسددترش ار

 افزايش طلاق ساير كشورها تأثير بسزايى دارد.

كارشناسان امور اجتماعى كه از اين مسدأله بده عندوان عبدور از جامعده سدنتى بده جامعده         

عبدور  اندد ايدن    اندد و عندوان كدرده    كنند، بر اين مطلب صدحه گذاشدته   مدرن غرب تعبير مى

گيدرد موجدب شدده اسدت كده ظرفيدت فرهنگدى بدراى تحمدل           كه با شتاب بسيارى انجام مدى 

هداى مختلدف و چندد برابدر خودنمدايى       آثار آن مهيا نشده و عواقب سوء اين آثار، بده شدكل  

 كند.  

 ـ ناپختگى عقلى 5

اندد همدان    اند و تصور كرده هاى جوان فقط بلوغ جنسى يافته به نظر من، بسيارى از زوج

براى ازدواج كافى اسدت. تصدور آندان از ازدواج، همخدوابى جنسدى اسدت. در حدالى كده         

ازدواج زندگى مشترك با انسان ديگر است كه او هم صاحب فكر و انديشه است. زندگى 

مشترك به بلوغ فكرى و عقلى نياز دارد. كسى كه به رشد فكرى نرسيده باشدد، در ادامده   

سفانه برخى زنددگى مشدترك را رؤيدايى راحدت و آرام     شود. متأ راه زندگى دچار وقفه مى

اند كه همين امر توان مقابله آنان در برابدر حدوادث زنددگى را     در خيال خود تصور كرده

تدرين حادثده زنددگى از هدم      كند. تار و پود اين عده در برخورد بدا كوچدك   از آنان سلب مى

ندگى آرام ديگر از آنان سدلب  شود و توان ادامه زندگى را به اميد رسيدن به ز گسسته مى

 كند.   مى

 هاى سطحى   ـ توجه به ذائقه6

هاى سدطحى   دهد كه ازدواج آنها برپايه ذائقه ها، نشان مى اى از طلاق بررسى بخش عمده

تدر   اندد، بده همدان سدادگى و بلكده سداده       سدادگى طدلاق گرفتده    بوده است. غالب كسانى كه بده 

آنان چيزى جز نگاهى خيابانى و يدا در محدل كدار    اند، و اساسا علت آشنايى  ازدواج كرده

و تحصيل مقطعدى نبدوده اسدت. طبعدا سرنوشدت چندين ازدواجدى كده از آشدنايى محددود و           

 دور از تعقل صورت پذيرفته است، مطلوب نخواهد بود.   مملو از احساس و به

 ها ـ اخت ف ديدگاه7

قددادى و عملددى و  هدداى مختلددف اعت  هددا در حددوزه  يكددى از عوامددل طددلاق، تفدداوت نگددرش    

هاى مدذهبى و اجتمداعى اسدت. همسدان نبدودن فرهندگ ديندى و         برخورد ناصحيح با بينش

المقدددور كددم  اجتمدداعى زن و شددوهر اگددر نتوانددد در زيددر چتددر محبددت از بددين رود و حتددى  

اى در ايجددداد اخدددتلاف و افدددزايش كشدددمكش بدددين آن دو دارد.     رندددگ شدددود، تدددأثير عمدددده  

زن و شدددوهر و اخددتلاف سددلايق آندددان و نيددز برخدددورد    هدداى   تضددادهاى طبقدداتى خدددانواده  

 تواند به ايجاد تنش بين زن و شوهر بينجامد.   نادرست با آنها مى

 توجهى به ديت ـ بى8
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بددرى بهتددر از آن در آخددرت اسددت.  احكددام ديددن بددراى اصددلاح امددور دنيددوى انسددان و بهددره 

اندد مگدر اينكدده    كدرده هرگدز خداوندد و اوليداء در بيدان و تفسدير كدلام او، چيدزى را حدرام ن        

تدددر بدددوده، دسدددتور بددده بيدددزارى از آن و  ضدددررى داشدددته اسدددت. حدددال اگدددر ضدددرر آن كدددم 

اندد مگدر اينكده نفعدى غيدر قابددل       اندد و هرگدز چيدزى واجدب ننمددوده     اصدطلاحا كراهدت داده  

گذشددت داشددته اسددت. حددال اگددر نفددع آن بدددان حددد نبددوده، دسددتور بدده اسددتحباب آن داده شددده  

 است.

چرانددى، موسدديقى، شددـراب، رقددص و پددايكوبى در شددب زفددافب    چشددمحرمددت خددودآرائى، 

توجه صحيح به معيارهاى واقعى مانند ايمان، عمدل صدالح، اخدلاق، اصدالت خدانوادگى،      

تدوجهى   مسئوليت پذيرى و ... در گزينش همسرب نحوه گزينش صحيح و نه احساسىب بدى 

ف، رعايدت آداب  به تشريفات در مراسم عقد و عروسىب رعايت وقت مناسدب بدراى زفدا   

همخددوابى و... همدده بددراى پايدددارى كددانون خددانواده و اسددتفاده بهيندده از دنيددا بددراى آخددرت   

 1است.

اى مددوّن بدا بيدان جزئيدات، بددان جهدت        ترديد تأكيد اسلام بر اين امور و اعطاء برنامه بى

 است كه اين هدف اساسى تأمين گردد.

 ـ مقايسه همسر خود با ديگران9

سددر راه جوانددان بعددد از عقددد و احيانددا عروسددى مقايسدده همسددر خددود بددا   يكددى از مشددكلات 

توهمات ذهنى گذشته است. گاهى جوان قبل از ازدواج از همسر آينده خود تصويرى در 

 سنجد. ذهن خويش ايجاد كرده و اينك همسر خود را با آن موهومات مى

اندد   رى وى دادهنيز گداهى پسدر، همسدر خدود را بدا دختراندى كده پاسدخ منفدى بده خواسدتگا           

دهدد. ايددن   كندد و دختددر شدوهر خددود را بدا خواسددتگاران سدابق خددود تطدابق مددى      مقايسده مددى 

شدكند. نهايدت چندين افكدار      ى نوپداى آندان را در هدم مدى     اثدر خدانواده   هاى بيجدا و بدى   مقايسه

 انجامد. شومى يا افسردگى است و يا در نهايت به طلاق مى

ها را به يكى نداده استب آنكه همسدر   ال همه خوبىدرك اين نكته لازم است كه خداى متع

اى از بندگان خداست كه فقدط بده خداطر موهدوم بدودن و       كنيم بنده خودرا با وى مقايسه مى

ايم. و آنكه اينك در كنار ماسدت انتخداب مدا بدوده      يا دور بودنش، از عيوب وى مطلع نشده

 ز او آشكار گشته است.است كه به خاطر آشنائى بيشتر ما با وى احيانا عيوبى ا

 ـ مقررات ويژه و ق 10

 تأثير نيست. برخى مواد قانون طلاق نيز در افزايش آن بى

قوانين طلاق بايست باز دارنده باشند، اين مقدررات بايدد بده صدورتى طراحدى شدده باشدند        

برهدان را چندان اضدافه نمايندد كده طدلاق در        هداى ذوقدى و بدى    كه موانع بر سدر راه طدلاق  

 ين افرادى راه نيابد.خيال چن

ى انددواع طددلاق بدده مشدداوره توسددط مشدداوران     در ايددن بدداره، الددزام زن و شددوهر در همدده  

 دلسوز ضرورى است.

 ـ كوتاهى نهادهاى دولتى 11

                                                           
 ـ‏در‏اين‏باره‏به‏كتاب‏زفاف‏اثر‏مؤلف‏رجوع‏كنيد.1

 



 140 

توجهى نهادهاى دولتى به اين مهم اسدت. وظيفده اصدلى     يكى از عوامل افزايش طلاق، بى

اى  اجتماعى را ايجاد نمايد. وظيفه دولت اين است كه شرايط مطلوب زندگى خانوادگى و

كه اگر به شكل زيبايى تحقق يابد در از بين بردن ساير مشكلات جامعه و حتدى مشدكلات   

ترديدد تدأثير رواندى و عداطفى فروپاشدى       اقتصادى و سياسى سهم زيادى خواهد داشت. بى

ن بيمدارى و  هداى سدنگي   ها بر افراد و آثدار زيانبدار آن بدر اجتمداع و تحميدل هزينده       خانواده

امنيتى، بايد نهادهاى دولتدى را وادار بده كشدف علدل طدلاق و تهيده قدوانين لازم بدراى از         

 هاى آن نمايد.  بين بردن ريشه

 

 

 عوامل اجتماعى

 ـ اعتياد 12

« بدلاى خانمدان سدوز   »تأثير منفى مواد مخدر بر نظام خانواده چنان عيان است كده آن را  

سدازد كده آثدار     آبدرو مدى   اى نامتعادل و بى آدمى چنان قيافهاند. اين غول ويرانگر از  ناميده

بسدديار زشددت آن گويدداى زشددتى آن بددوده و مددا را از تعريددف و بيددان مصدداديق و انددواع آن  

 سازد.   معاف مى

خواهد بماند و بهتر بماند و براى ماندگارى خدود   انسان موجودى كمال طلب است. او مى

كند لدذا بده    گارى خود را در كنار خدايش جستجو مىنمايد. گاه ماند كند و عمل مى فكر مى

جويد و چدون بعدد از اينكده     برد و گاه ماندگارى خويش را در كنار غير خدا مى او پناه مى

انگدارد بدراى درمدان يدأس خدود بده هدر         چند صباحى به او پناه بدرد، خدود را نارسديده مدى    

تدوجهى   وستان ناشايسدت، بدى  ، رغبت به د1الغريق يتشبث بكلّ حشيشبرد كه  برگى پناه مى

همسدددرى و...، از عوامدددل  والددددين بددده فرزنددددان، مشددداجرات پددددر و مدددادر، بيكدددارى، بدددى 

تواندد او را   كندد مدى   كشاند كه تصدور مدى   زايى هستند كه جوان را به سوى موادى مى يأس

 از خود بيخود كند و از قال زمانه نجات دهد.

رايدت خدويش اصدلاح كندد در چداهى عميدق       هاى زندگى را نتوانسته اسدت بدا د   او كه چاله

 انجامد.   گردد كه گاه خلاصى از آن به مرگش مى گرفتار مى

 2فرمايد: ضرر رساندن به خود و ديگرى در اسلام روا نيست. پيامبر مكرم مى

هاى شدديد اللحندى    ، خطر اين مواد را پيش بينى فرمود، و طى خطابآله و عليه الله صلىرسول خدا 

 مسلمانان از آن داده استب توجه كنيد: امر به پرهيز

ء و آندان از   خورندد. مدن از آندان بدرى     نام بنر مى زمانى بر امتم خواهد رسيد كه چيزى به

 3ء هستند.  من برى

                                                           
 زند.‏برد‏و‏به‏آن‏چنگ‏مى‏گويد‏انسان‏غرق‏شده‏به‏هر‏برگى‏از‏درخت‏در‏سطح‏آب‏هم‏پناه‏مى‏ـ‏مثلى‏عربى‏است‏كه‏مى1

 
 .334،‏ص4ـ‏لا‏ضرََرَ‏و‏لا‏ضرِارَ‏فىِ‏الاسلامِ.‏من‏لايحضره‏الفقيه،‏ج2

 
 (.85،‏ص17الوسايل،‏ج‏ءٌ‏مِنْهُّمْ‏وَهُمْ‏بريئُونَ‏مِنىّ.‏مستدرك‏تى‏زَمانٌ‏عَلى‏اُمَتى‏يَأْكُلُونَ‏شيئاً‏اِسْمُهُ‏الْبَنْجِ،‏اَنَا‏بر سَيَأْ‏-3
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بنر معرّب بنگ است و استعمال تخديرى دارد. اين لغت در فارسى به حشديش معندا شدده    

 است.

ى كعبدده را ويددران كنددد، هفتدداد  د بددار خانددههددر آنكدده بددنر بخددورد، هماننددد آن اسددت كدده هفتددا 

فرشته را به قتدل رسداند، هفتداد پيدامبر مرسدل را شدهيد نمايدد، هفتداد مصدحف را بده آتدش            

طددرف خداونددد پرتداب نمايددد. چنددين كسددى از شددرابخوار، ربدداخوار،   كشدد، هفتدداد سددنگ بدده 

 1زانى، نمّام و سخن چين، دورتر است.

بده يهدودى و مسديحى سدلام كنيدد ولدى بده اسدتفاده         اندد:   آن حضرت در جاى  ديگر فرمدوده 

 2كننده از اين مواد سلام ننمائيد.

اعتبارى اجتماعى، از دست دادن شغل، هدر رفدت ثدروت و    فروپاشى كانون خانواده، بى

 كند.   هاى جسمى و... ارمغانى است كه آن نايافته راه كمال را احاطه مى بيمارى

 ـ زوال خويشاوندى  13

قددش مهمددى در اسددتحكام خددانواده دارنددد، چددرا كدده از سددوئى طددلاق امددرى       خويشدداوندان ن

شدود و از سدوى ديگدر بزرگدان فاميدل همدواره خدود را         ناخوشايند براى فاميل شمرده مدى 

دانندد. اگدر خويشدى گذشدته در زنددگى مددرن        موظف به حمايت فكرى از جوانان خود مى

گدر   بايدد همدواره نظداره    امروزى بده فراموشدى سدپرده شدود، چشدمان خويشدان مصدلح كده        

شدود و زندددگى دختدر و پسدر بددون ايددن      ثبدات زنددگى مشدترك جواندان باشددد، برداشدته مدى      

 شود. هاى حياتى، متزلزل مى پشتوانه

 ـ دخالت ديگران  14

هدا و اطرافيدان توانسدته     هددف خدانواده   دهد كه حتى دخالت بى برآوردهاى آمارى نشان مى

ى بين زن و شوهر و احياندا افدزايش كددورت داشدته     است نقش زيادى در ايجاد ناسازگار

 باشد.  

كنندد   تدرى ايفدا مدى    ها در مورد مسائل اختلافى زن و شوهر نقش بسيار مخدرب  اين دخالت

شود كه اساس  ها چنان جدى مى سازد. گاه اين دخالت ورتر مى ى اختلاف را شعله و دامنه

 دهد.  دارى از اطرافيان مىاختلاف زن و شوهر فراموش شده و جاى خود را به جانب

 ـ ارتباط خانوادگى ناقص  15

ارتبددداط ضدددعيف و يدددا ارتبددداط ناصدددحيح بدددا اقدددوام و خويشدددان همسدددر، از عوامدددل ايجددداد   

هدداى خددانوادگى اسددت. هددم ضددعيف بددودن ايددن شددكل از رابطدده و هددم شددكل غيددر       كدددورت

 ند. اصولى ارتباط با خويشان همسر، نقش مخربى در سست شدن بنياد خانواده دار

 هاى مجردى ـ ادامه همنشينى16

                                                                                                                                         
 
وكََانَما‏قَتَلَ‏سَبعْينَ‏نَبِيِاً‏مرُْسلَاً،‏وكََاَنَمـا‏اَحْـرقََ‏سَـبعْينَ‏‏‏‏مَنْ‏اَكَلَ‏الْبَنْجَ‏فَكَاَنَما‏هَدَمَ‏الْكعَْبَةَ‏سَبعْينَ‏مرََةً،‏وكَاَنَما‏قَتَلَ‏سَبعْينَ‏مَلَكاً‏مُقرََباً،‏‏-1

الوسـايل،‏‏‏مِنْ‏شاربِِ‏الخَمرِْ‏وآكِلِ‏الرِبا‏والزّانـى‏والَنمّـامِ.‏مسـتدرك‏‏‏‏‏‏سَبعْينَ‏حجَرَاً،‏وَهُوَ‏اَبعَْدُمِنْ‏رَحْمَةِ‏اللّه‏‏‏مُصحَفاً،‏وكانَما‏رَمى‏الِىَ‏اللّه

 .86،‏ص17ج

 
 .86،‏ص17الوسايل،‏ج‏سَلِمُوا‏عَلىَ‏الْيَهُّودِ‏وَالنَصار ‏وَلا‏تُسَلِمُوا‏عَلى‏آكِلِ‏الْبَنْجِ.‏مستدرك‏-2
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يكددى از عوامددل طددلاق ايددن اسددت كدده شددايد مددردان نتواننددد بدده سددادگى از زندددگى گذشددته و  

مجردى خود فاصله گيرندد. لدذا دوسدت دارندد سداعاتى و گداه نامحددود بدا دوسدتان خدويش           

ا بگذراننددد و همسددر خددود را تنهددا رهددا كننددد. ايددن دورى در كنددار افكددار بدداطلى كدده احياندد    

اى مناسدب بدراى جددايى فدراهم      تواندد زمينده   سدازد، مدى   بخشى از خيالات همسر را پر مى

 آورد. 

 ـ اخت ف مدرك تحصيلى17

متأسفانه گاهى اختلاف مددرك تحصديلى نيدز عامدل طدلاق شدده اسدت. دختدر و پسدرى كده           

دوستى عاشقانه، آنان را چشم بسدته وادار بده زنددگى مشدترك كدرده بدود، ايندك بدا نگداهى          

اى ادارى را بدر زنددگى    نگرندد و اخدتلاف در كاغدذ نوشدته     كاملا مادى به زندگى خود مى

تواند سعادت آنان را تضمين كندد كده    دهند. آيا مدرك تحصيلى مى مشترك خود ترجيح مى

تواند وابسته بده   اند؟ و آيا اساسا علاقه قلبى و معنوى دو انسان مى چنين وابسته به آن شده

 آن شود؟ هرگز!

 ـ اِعمال خشونت از سوى مرد 18

برخددى مددردان، گدداه محدديط خاندده را بددا ميدددان كددارزار اشددتباه گرفتدده و بددراى رسدديدن بدده      

برند. تحمل ايدن رفتدار    اغراض خود از توان جسمانى خويش و يا خشونت زبان بهره مى

تدرى دارندد و هدم در     براى زنان، خاصه زنان جوامع امروزى كه هم سطح آگاهى افزون

باشدند،   المللى بازيگر كسدانى هسدتند كده در پدى برابدرى جنسديتى آندان مدى         اى بينه عرصه

 سخت دشوار است. 

 ـ آشنايى اتفاقى و غير سنتى 19

از عوامل مهدم طدلاق آشدنايى اتفداقى دختدر و پسدر در كوچده و خيابدان، پدارك، اتوبدوس،           

و با تحقيقى گدذرا  هاى اجمالى به خواستگارى منجر شده  مترو  و... است. گاه اين آشنايى

انجامد. تحقيقى كه غالبا به جهت نداشدتن اسدلوب صدحيح،     از جانب طرفين به ازدواج مى

اى نشدأت گرفتده و بده همدين علدت ارزش خدود را از        هداى ويدژه   نتيجه آن از حب و بغض

اندددازد و  هددا واقددع نگددرى انسددان را بدده خطددر مددى شددك ايددن نددوع ازدواج دهددد. بددى دسددت مددى

سددازد. افددزايش انتظددارات  يددز اسددطوره سددازى خيددالى را جانشددين آن مددىپددردازى و ن خيدال 

تدر جلدوه    هداى ايجداد شدده را سدنگين     جا كه حاصدل چندين ازدواجدى اسدت، ناكدامى      غالبا بى

 دهد. مى

 ـ فاقله آشنايى تا عقد20

ى زمان آشدنائى تدا عقدد بسديار شدكننده اسدت. ارتبداط دختدر و پسدر در ايدن مددت و             فاصله

شدود، حدال چده     بسا از نظر ديگرى عيب محسوب مدى  ى چيزهائى كه چهآشكار شدن برخ

تواند در ايجاد فاصله و انحلال آن ه بوجدود آمدده اسدت مدؤثر      عيب منطقى باشد يا نه، مى

 باشد.

ممكددن اسددت علاقدده دختددر و پسددر در ايددن فاصددله زمددانى چنددان قددوى نباشددد كدده بتوانددد ايددن  

هداى پيشدين خدود     هدا را ندوعى تقابدل بدا خواسدته     ها را تحليل منطقى كند و حتى گداه آن  عيب

 شمارد.   مى

شددود. بايددد توجدده  ى بددين خواسددتگارى تددا عقددد سددفارش مددى در ايددن رابطدده كددم شدددن فاصددله

 ى خواستگارى تا عقد، مشروع نيست.   داشت كه ارتباط غير صحيح دوره



 143 

 ـ دوره وولانى عقد 21

ل تشدنجات خدانوادگى در دوران   احساس عاشقانه از سويى و نيز آمداده نبدودن بدراى تحمد    

 كند.   عقد، استحكام خانواده را تهديد مى

اى طولانى باشد، بگدو و مگوهداى جزيدى بده      اگر بين زمان عقد تا زمان عروسى، فاصله

 شوند و بر آمال و آرزوهاى غالبا عاشقانه خواهند كوبيد. پتكى گران تبديل مى

هداى مدورد    ه نبدودن آندان بدراى معاشدقه    حياء بسيارى از دختران پس از زمان عقد و آمداد 

نظر پسر، و معطوف شدن ذهن به برخى مسائل جزيى در رفتارهاى خدانوادگى يكدديگر   

بايست بدا مدودت و    ها مى و غير اينها، شايد موجب تزلزل عقد ازدواج شود. اين  كدورت

رحمت حاصل از ازدواج جبران گردد ولى نبدود ايدن رحمدت و صدفا بدين دختدر و پسدر،        

دهد و گاه دختدر و پسدر را از هدم متنفدر سداخته و       ترى مى ها سرعت بيش ر افزايش تنشب

 دهد. به سوى درخواست طلاق سوق مى

شددود، بددا آغدداز  قابددل توضدديح اسددت كدده مددودت و رحمتددى كدده در سددايه ازدواج حاصددل مددى

 گيرد.   زندگى مشترك شكل مى

 ـ نازايى 22

نار اين باور پذيرفته شده گذشدت كده فرزندد    توان از ك از عوامل طلاق، نازايى است. نمى

ركن قوى خانواده و عامل جدى بقاء آن است. طبعا مدرد عقديم بدا زندى كده مشدكلى بدراى        

باردار شدن ندارد و يا زندى ندازا كده شدوهرش مشدكلى بدراى بدارور كدردنش نددارد، ايدن           

اول هدداى  بيننددد. گذشددت زمددان و زوال فدددايت شددوم    ى خددود نمددى  ركددن را در محدديط خاندده 

زندگى، غالبا مرد را به تكاپو وامى دارد كه براى بقاء نسل خدويش بده هدر اقددامى دسدت      

بزندد، البتده امدروزه بدده لطدف پروردگدار متعددال راه عدلاج غالدب ايددن بيمدارى معدين شددده          

 است. 

 ـ دختر زايى 23

شدد.   زائيد، از اعتبدار خدانوادگى سداقط مدى     در گذشته در برخى جوامع، زنى كه دختر مى

تأسفانه اين رويه ناشايست در حال حاضر نيز در برخى جوامع ادامده دارد. ايدن عدادت    م

غلط گاه چنان پررنگ شده كه حتى زنددگى مشدترك بده خداطر زائيددن دختدر در معدرض        

، 1داندد  گيرد. خوب است بدانيم قرآن كريم، مرد را عامل تعيين جنسيت مدى  تهديد قرار مى

هداى قدرن ندوزدهم مديلادى      ديد توانسدت آن را در نيمده  هاى تجربى ج اى كه پيشرفت مسأله

 يعنى پس از سيزده قرن از اعلان آن در قرآن بيان نمايد.

 عوامل اقتصادى

 ـ فقر اقتصادى 24

زندد و   ى او لطمده مدى   مرد مسئول اقتصاد خانواده است و احساس فقر اقتصادى بر هيمنه

اى زن و حتددى خددود وى ايجدداد  ايددن بدداور كدده وى فددرد نددالايقى در اداره زندددگى اسددت بددر  

شدود. حاصدل ايدن بداور، يدا پررندگ شددن سداير مشدكلات و در نتيجده مشداجره بدراى              مى

تعيين مقصر است و آن قدم اوليه براى جدايى اسدت و يدا مدرد اجتمداع را مقصدر در فقدر       
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شددود. سددرقت، قتددل و سدداير   گيددرى از جامعدده مددى  پندددارد و بددا بددزه در پددى انتقددام   خددود مددى

 اى اجتماعى حاصل اين عقيده ناصحيح است.ه بزهكارى

تواند مرد را به كارهاى بيش از توان خود مجبور نمايد.  از سوى ديگر فقر اقتصادى مى

تواندد جددايى روحدى وى از     هاى متعدد مى پديده چند شغله بودن مردان و يا كار در شيفت

همسدر و فرزندد    ى بزرگدى بدر زنددگى عداطفى بدا      زن و فرزند را به دنبال آورد و ضدربه 

 وارد سازد.

بيان اين نكته ضرورى است كه فقر اقتصادى را بايدد از دو زاويده مدورد ارزيدابى قدرار      

داد كده عبددارت اسددت از تهيدسددتى واقعددى و احسدداس فقددرب و ايددن دو يكددى نيسددتند. بينددوايى  

بينى وسيعى برخوردار باشد و حتدى آن   همان فقر اصطلاحى است كه شايد فقير از جهان

نعمت بداند و يا حداقل به طمع رسديدن بده فديض آخدرت، بدا آن كندار آيدد. امدا احسداس           را

فقر به معناى افزايش مطالبات است. در اينجا ممكن است شخص اساسدا تهيدسدت نباشدد،    

امددا خددود را تهيدسددت پندددارد. لددذا ايددن نددوع فقددر اقتصددادى، تددوأم بددا فقددر فرهنگددى اسددت.       

اگدر بددا زيربنداى فرهنگدى صددحيحى شدكل نگيددرد،      هداى اقتصددادى  ترديدد، كددلان نگدرى   بدى 

پندارنددد، آمدار فقددر را گسدترش داده و ايددن موجدب افددزايش     چدون برخددى خدود را فقيددر مدى   

 مطالبات جامعه خواهد شد.

 ضابطه   ـ ثروت بى25

جددا بدسددت آمددده و مددديريت صددحيح در   شددايد كمددى بعيددد بدده نظددر برسددد كدده ثروتددى كدده بددى  

واندد عامدل طدلاق باشدد. ثروتدى كده صدرف عياشدى و         ت مصرف آن اعمال نشود، نيدز مدى  

شدود تدا توجده ديگدران را      اى مدى  خوش گذرانى شود هم براى زن و هم بدراى مدرد زمينده   

اند وادارد تا در پى شريك شدن بدا آندان شدوند.     بهره جلب نمايد و آنان كه از اين ثروت بى

م كامدل آن اسدت. چندين    و ورود افراد ديگر در كانون خدانواده، قطعدا آغدازى بدراى انهددا     

ثروتى اگر در مسير باطل چون اعتياد، قمار و شراب نيز مصرف شدود، هدر كددام خدود     

 توانند عامل مجزايى براى طلاق محسوب شوند.   مى

 ـ توجه به موقعيت همسر 26

هاى دنيوى برسداند بده    خواهند با كسى ازدواج كنند كه آنان را به سرعت به قله برخى مى

هددا در واقددع ازدواج دختددر و پسددر نيسددت،    ان گفددت كدده برخددى ازدواج تددو طددورى كدده مددى 

 ازدواج با شغل، درآمد اقتصادى، موقعيت اجتماعى و...است. 

پذيرد و يا مثل ازدواجى  هاى مصلحتى كه با تحميل خانواده، دوستان صورت مى ازدواج

حقيقى  گيرد و هر ازدواجى كه بر اساس غير عشق كه به خاطر فرزنددار شدن شكل مى

آغاز شود، ثبات ندارد. دوام چنين ازدواجى به احراز همان هدفى بسته اسدت كده ازدواج   

ميلدى زن و مدرد پدس از مددتى      هدا، بدى   براى آن صورت گرفته است. در اين ندوع ازدواج 

گيددرد كده حتددى بددا رسدديدن بده آمددال دنيددايى بدداز    كوتداه از زندددگى مشددترك، چندان شدددت مددى  

البته بازنده اصلى اين ازدواج، كسى است كه قدرت مدالى و  شود و  صحبت از جدايى مى

پنددارد و   اجتماعى او موجدب چندين ازدواجدى شدده اسدت، او خدود را مالباختده اصدلى مدى         

 كند. خويشتن را به خاطر انتخاب نازيبا سرزنش مى

 ـ توقعات نامحدود  27

يمارى، زنددگى را  توقع غير متعادل، بيمارى روانى مهلكى است و حد اشباء ندارد. اين ب
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 سازد. دور از شأن، از مسير خود خارج مى هاى غير متعارف و به با خواسته

هدا   هدا، پرخاشدگرى   توقعات بالاى هر كدام از زن و مرد از عوامل مهم افزايش كر خلقى

هداى مدادى،    هدا و از جملده خواسدته    و در نهايت طلاق است. توقع بدرآورده شددن خدواهش   

 افزايد.  هاى پنهان و آشكار زندگى را مى كشاند و يا مجادله اه مىطرف مقابل را يا به گن

 ـ اشتغال زنان  28

هاى زنان در بيرون از خانه با شريعت اسلام در تضاد نيست و حتدى   هرچند برخى شغل

هدداى مربددوط بدده زنددان گدداه جددزء فددرائض و واجبددات محسددوب     اشددتغال زن در تمددام شددغل 

بايسددت بهتددرين  عنددوان مصددطلح امددروزى كدده مددى شددود. امددا بدده هددر حددال كددار زن بدده   مددى

ساعات روز را به خود و خانواده خويش اختصاص دهدد، از عوامدل مهدم طدلاق شدمرده      

شددده اسددت. آمددار بسدديار درخواسددت طددلاق از سددوى زنددان شدداغل ايددن ادعددا را تقويددت           

 بخشد. مى

تروير كار زنان از سوى جوامع غربى خاصه پدس از انقدلاب صدنعتى بدراى بده حركدت       

دارى بدده عنددوان بيكددارى و  هددا، صددورت گرفددت و نگدداه بدده خاندده  درآوردن چددرخ كارخاندده

نقص زندگى، از عوامل اصلى خدروج زن از مندزل و توجده بده مشداغل بيدرون از خانده        

 بود.

نمايد و از سوى ديگر چون از  مشاغل بيرون از خانه، از سويى زن را خسته جسمى مى

كاهدد، خسدتگى روحدى نيدز بده آن افدزوده        زى نمدى توقع شوهر از انجام كارهاى خانده چيد  

توجهى به فرزندان، كوله بارى از مشدكلات را بدر سدر خدانم      شود. اين دو در كنار بى مى

 خانه خواهد ريخت كه لطافت روحانى و نحافت جسمانى او تاب تحمل آن را ندارد. 

د و از زنددگى  عددالتى در هسدتى پنددار    ى بى شود كه زن خود را باخته اين امر موجب مى

احساس رضايت ننمايد. وى به خاطر كمك مالى همسرش هم بايد كدار بيدرون را بده نحدو     

احسدن انجددام دهددد، چددون در غيددر ايددن صدورت كددارش را از دسددت خواهددد داد و هددم بايددد   

 غرولند شوهرش را بشنود.

 تدوجهى بده   اثر اين خستگى، كسالت و خواب آلودگى آنان در محديط خانده و در نتيجده بدى    

 باشد.   ترين عوامل طلاق مى وظايف زناشويى است و اين به نوبه خود از مهم

شددود مددردان بدده طمددع حقددوق همسرشددان، كددار او را در بيددرون از خاندده       غالبددا ديددده مددى 

بينند، باب بگدو مگدو و احياندا سدخن      پذيرند ولى چون او را در انجام وظايف كوتاه مى مى

 شود.   از جدايى باز مى

كند بايد بداند همسرش چدون خدودش شداغل اسدت و      ترى شاغل ازدواج مىكسى كه با دخ

دارى و شددوهردارى ماننددد سدداير زنددان را ندددارد. او بايددد    قطعددا همسددر شدداغل تددوان خاندده 

بهترين ساعات عمدر خدود را در اختيدار شدغل خدود باشدد. خانده بدراى او چدون شدوهرش           

رى و همسددردارى و تربيددت دا بايسددتى محددل اسددتراحت باشددد. طبعددا انتظددار وظددايف خاندده  

فرزند از او بجا نيست. به ايدن مدردان بايدد گفدت يدا توقدع خدود را پدايين آوريدد و يدا بدا آن            

 توقع به اين زندگى راضى باشيد.

در اين باره تذكر اين نكته لازم است كه چدون برخدى پسدران توقعدات خاصدى از زنددگى       

از ازدواج ايدن مسدأله كداملاد شدفاف     هاى شداغل برنمدى آيدد، بايسدتى قبدل       دارند كه از خانم

 شود.  
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 ـ استق ل اقتصادى زنان  29

ى تدلاش بيدرون از خانده و كسدب درآمدد، ايدن روحيده در جوامدع          با ورود زن بده عرصده  

آور اسدت و نگداه زن بده دسدت مدرد اسدت از بدين رفدت. اكندون زن گداه            سنتى كه مرد نان

د را در ايدن بداره مسدتقل ديدده و     بيش از مرد در تكداپوى بدسدت آوردن ندان اسدت. او خدو     

داندد. ايدن تغييدر نگداه، اگدر در كندار نارضدايتى زن از زنددگى          توجه به دسدت مدرد مدى    بى

زناشويى قرار گيدرد، از شدوهر تصدويرى جدز موجدودى اضدافى نخواهدد سداخت. او كده          

بيند، ديگدر حاضدر نيسدت امدر و نهدى شدوهر        خود را به تنهايى كافى در اداره زندگى مى

 شود. پذيرد، براى او جدايى، رهايى تصور مىرا ب

اى منفدى نبدوده و ديدن هدم بدا آن مخدالف        لازم به توضيح است كه استقلال مالى زن، پديده

برى از آن در جهت مندافع شخصدى و    نيست. اسلام با نداشتن ظرفيت اين استقلال و بهره

 توجهى به حق شوهر مخالف است.   نامشروع و بى

 عوامل اخ قى

 رذائل اخ قى ـ 30

از عوامل مهم طلاق، فساد اخلاقى است. بداخلاقى هر كددام از مدرد و زن موجدب زوال    

شخصديت فدردى و اجتمداعى طدرف مقابدل شدده و بده همدين علدت تدأثير ندامطلوب روانددى            

 كند. ايجاد مى

 ترين تأثير را در طلاق دارند، بپردازيم. بهتر است به مصاديقى از بدخلقى كه بيش
 ىـ بدخوي1

شود اما تدأثير زشدت بددخويى بدر      هرچند بدخو بيش از هر كسى از خلق بد خود متنفر مى

 خانواده هم قابل انكار نيست.  

اش را ملدول خواهدد    فرمايد: هر كس اخلاقش زشت باشد، خانواده مى السلام عليهحضرت امير 

 1كرد.

د، اضددطراب و زندد انسددان بدددخو، بددا اخددلاق بددد خددود دائمددا آرامددش خددانواده را بدده هددم مددى    

شود و در نهايت به از هدم   وحشت به جاى آرامش و امنيت بين اهل آن خانه حكمفرما مى

 انجامد. پاشيدگى كانون گرم خانواده مى

از بدخلقى به وحشت تعبير كرده است از همين نگاه قابل توجه  السدلام  عليده اينكه حضرت امير 

 2نيست. تر از بدخلقى فرمايد: وحشتى ترسناك است. حضرت مى

سازد.  افكند كه اهل خانه را از خود هم متنفر مى بد اخلاقى چنان سايه شومى بر خانه مى

 ريزد. اگر اهل خانه نتوانند بر اين خلق بد صبر كنند، كانون خانواده فرو مى
 ـ بدزبانى 2

ى اخلاقدى اگدر    سدازد. ايدن رذيلده    زبان به طعدن و ناسدزا نيدز آتدش لجاجدت را مشدتعل مدى       

كندد و اگدر خلدق يكدى باشدد،       وى زن و مدرد باشدد آرامدش خدانواده را سدلب مدى      خوى هدرد 

                                                           
 .53،‏ص75ـ‏مَنْ‏ساءَ‏خُلْقُهُ‏مَلَهُ‏اَهْلُهُ.‏بحارالانوار،‏ج1

 
 سُوءِ‏الخُلقِّْ.‏غررالحكم‏و‏دررالكلم.ـ‏لا‏وَحْشَةَ‏اَوْحَشُ‏مِنْ‏2
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 سازد.  ى صبر ديگرى را لبريز مى كاسه
 ـ دروغ گويى 3

اعتمدادى   دروغ اثر تخريبى وسيعى در كانون خانواده دارد و عامل مهمى براى ايجاد بدى 

 است.

ده اين اسدت كده مدردم    كند، چه اينكه برترى زنده بر مر دروغ انسان را همسنگ ميّت مى

از او نفعددى ببرنددد و از اعتمدداد بدده او بهددره گيرنددد. كسددى كدده مددورد اعتمدداد و اطمينددان            

 اى بين زندگان است. به اين حديث توجه كنيد: همنوعش نباشد، زنده نيست، مرده

فرمايد: دروغگو و ميّت مساوى هسدتند. زيدرا برتدرى زندده بدر مدرده        مى السلام عليهامام على  

اى مدورد اطميندان ديگدران نباشدد،      باشد، اگر زندده  ين است كه زنده مورد اطمينان مىبه ا

 1فايده است. حياتش بى
 ـ بدگمانى 4

شددود. بدددگمانى زن و مددرد  سددوء ظددن نسددبت بدده هددر كسددى از گناهددان كبيددره محسددوب مددى  

شدود. زيدرا    نسبت به يكديگر علاوه بر گنداه بدودنش موجدب فروپاشدى كدانون خدانواده مدى       

 يابد.  مان نه به غير اعتماد دارد و نه كسى به او اعتماد مىبدگ

هدا و   اسداس و كدنش   هداى بدى   ترديد بدگمانى زن و مرد نسدبت بده يكدديگر، موجدب اتهدام      بى

بددرد و بدده جدداى عشددق و   شددود و آرامددش خددانواده را از بددين مددى  هدداى نددامعقول مددى واكددنش

هدا   راى اثبدات گمانده زندى   محبت، وقت مفيد زندگى، صدرف جمدع آورى دليدل و برهدان بد     

 شود.   مى

اينكه اسلام سفارش اكيد دارد كده زن و مدرد خدود را در موضدع تهمدت قدرار ندهندد، زن        

اش از خانده خدارج نشدود و...بده همدين       چيزى را از شدوهرش مخفدى ننمايدد، بددون اجدازه     

ور نسددازد كده او خددود در ايددن آتددش خواهددد   علدت اسددت كدده آتددش بددگمانى شددوهر را شددعله  

 ت.  سوخ
 ـ عيب جويى 5

تواند عيدوب   يابد كه هرگز نمى بديهى است هر انسان عاقلى با تأملى هر چند كوتاه در مى

متعدد خود را ناديده انگاشته و به عيب ديگران زبان گشايد. پس آنكه از خدود غافدل شدده    

 كند، جاهلى بيش نيست. و به ديگران پيله مى

است در ظهور جهالت و ندادانى انسدان كده وى بده عيدب      فرمايد: كافى  مى السدلام  عليده امام على 

 2خودش ناآگاه باشد.

سدازد و همدين نشدانه     پس عيبجو با بيان عيب ديگران، نخست عيوب خدود را بدر مدلا مدى    

 حماقت است.

فرمايددد: همددين عيددب بددراى انسددان كددافى اسددت كدده چيددزى را در خددود   مددى السددلام عليده امددام بدداقر 

و نسبت به عيدب ديگدران بيندا و بده همدان عيدب از خدود، كدور         بيند در ديگران ببيند،  نمى

                                                           
 قَدْ‏بَطَلَتْ‏حَياتُهُ.‏غررالحكم.الْكَذّابُ‏وَالْمَيِتُ‏سوِاءٌ،‏لاَنَ‏فَضِيلَةَ‏الحْىَِ‏عَلىَ‏الْمَيِتِ،‏الَثِقَةُ‏بِهِ،‏فَاذِا‏لَمْ‏يُوثَقّْ‏بِكلَامِهِ‏فَ‏-1

 
 رالحكم.كَفى‏بِالْمرَْءِ‏جَهّلْاً‏اَنْ‏يجَْهَّلَ‏عَيْبَهُ.‏غر‏-2
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 1باشد.

شود عيدب ديگدرى هدر چندد انددك باشدد، بدزرط         از طرفى غفلت از عيب خود، باعث مى

 جلوه كند، چرا كه عيبجو درصدد است براى خود همتا بسازد.

 شدود و ندوعى سددلب   جدوئى عدلاوه بدر نافرمدانى خداوندد، حدقّ النّداس نيدز شدمرده مدى           عيدب 

گددذارد كدده از جملدده آنهددا  باشددد و آثددار مخربددى بددر جدداى مددى  حقددوق معنددوى و عِرضددى مددى

اش كمتدر شدده و لدذا     زدودن مهر عيبجو از دلها است. طبعا دافعه عيبجو نسدبت بده جاذبده   

 گزينند تا روزى در معرض عيبجوئى او قرار نگيرند. همه از وى دورى مى

ارتكدداب همددان نقددص در آينددده،   كشددف عيددوب عيبجددو، سددقوط در لغددزش معاصددى ديگددر، 

سددرايت آثددار مخددرب عيبجددوئى در خددانواده، عددذاب قيامددت از ديگددر آثددار زيانبددار عيددب      

 جوئى است كه هر كدام به نحوى در زوال كانون گرم خانواده مؤثر است.
 ـ تكبر  6

عجب گناهى اخلاقدى اسدت كده بيمدار بده ايدن مدرض حاضدر بده شدنيدن كدلام حدقّ نيسدت،              

كندد، علدم ديگدران ندزد او نداچيز و حتدى معاشدرت مدردم را          و اثر نمدى موعظه در گوش ا

 شمارد. حاكى از ضعف آنان مى

 2دارد. فرمايد: عجب آدمى را از طلب علم باز مى مى السلام عليهامام هادى 

 نمايد. عجب موجب تحقير ديگران شده و زن و شوهر را در نگاه هم خرد و حقير مى

هائى خيالى و  است. وقتى عجب كننده براى خود ارزشمهمترين اثر مخرب عجب، كبر 

موهوم را تصور نمود، چه بسا به يكدى از بددترين معاصدى از گناهدان كبيدره يعندى تكبدر        

دارد. كددارى كدده  شددود. و تصددورى پوشددالى او را بدده كددارى پددر مخدداطره وامددى    دچددار مددى

 زندگى خود و فرزندانش را تباه سازد.
 ـ استبداد 7

كى از زن و مرد در محيط خانه كه اثر استبداد است، دو اثدر بدد بداقى    محدود شدن نقش ي

سدازد و   ور مى گذارد. اولاد: طرف مقابل را تضعيف ساخته و آتش لجاجت او را شعله مى

نمايد. اگر وى عاقلانه تصميم گيرد و عكدس العمدل نشدان     در محيط خانه بحران ايجاد مى

 نمايد.   بهره مى ب خويش بىندهد، حداقل ديگرى را از نظرات گاه صائ

كند. اين  گرايى در آنان ايجاد مى ثانيا: بر فرزندان آنان تأثير منفى گذاشته و روحيه سلطه

هاى كلان اجتماعى، تدأثير ندامطلوب    روحيه در محيط بازى و مدرسه و حتى در مديريت

 گذارد.  جا مى خود را به
 ـ بخل 8

ه عندوان عامدل سدوء ظدن يداد شدده اسدت.        در روايات از بخل در كنار حدرص و تدرس، بد   

حرص نسبت به جمع دنيا، ترس از ديگران و يا از خود به واسطه انجام برخى گناهدان،  

خلدق  « سدوء الظدن  »بخل و حسادت بده خداطر ترقدى كسدى، هدر سده مجموعدا گنداهى بندام          

 كنند. مى

                                                           
 .393،‏ص69كَفى‏بِالْمرَْءِ‏عَيْباً‏اَنْ‏يُبْصرَِ‏مِنَ‏النّاسَ‏مايعُْمى‏عَنْهُ‏مِنْ‏نَفْسِهِ.‏بحارالانوار،‏ج‏-1

 
 .199،‏ص72ـ‏الَعْجُْبُ‏صارِفٌ‏عَنْ‏طَلَبِ‏العِْلْمِ.‏بحار‏الانوار،‏ج2
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واحد هسدتند و سدوء    اى فرمايد: همانا ترس، بخل و حرص غريزه مى آله و عليه الله صلىرسول خدا 

 1كند. ظن آنها را جمع مى

 2شوند. اى جمع نمى اند: بخل و ايمان در قلب بنده هم نين پيامبر خدا فرموده

 3فرمايد: بخل مذمومترين رفتارهاست. نيز مى السلام عليهامام هادى 

 ـ فساد اخ قى 31

ه مرتكددب فحشدا و منكددرات از عوامددل ناسددازگارى بددين زن و مدرد اسددت. زن و مددردى كدد  

تددرى بددراى نددابود  شددوند، از دو منظددر آمددادگى بدديش گندداه و مخصوصددا گناهددان جنسددى مددى

كددردن كددانون خددانواده خددود دارنددد، اول آنكدده لددذت طلبددى آنددان را وادار بدده تكددرار گندداه        

بندددوبارى بددر  پددذير نيسددت، بددى نمايددد و چددون گدداهى تكددرار گندداه بددا بقدداء خددانواده امكددان  مددى

بنددوبارى جنسدى، جدذابيت هدر كددام       شود. دوم آنكه بى يح داده مىكانون گرم خانواده ترج

 برد. از زن و شوهر را براى ديگرى از بين مى

شود در جامعه مدا ركده هندوز قدبح معاصدى و خاصده گناهدان جنسدى تدا           اين دو موجب مى

حدودى ناشكسته باقى مانده است(، تن دادن به زندگى در كنار همسرى كه آلدوده بده گنداه    

 پذير نباشد.   سخت جلوه كند و بقاء چنين زندگى امكاناست، 

 ـ ناپايدارى شخصيت  32

برخى شخصيت ثابتى ندارند، بر خود مسلط نيستند، اراده آنان ضعيف است، بدون تفكدر  

شدوند، بده شددت تلقدين پذيرندد. چندين        زنند و گاه به سدرعت پشديمان مدى    به كارى دست مى

رك دارند و نه زندگى در كنار آنان آسان است. ايندان  افراد ناپايدارى نه توان زندگى مشت

 4كنند. با هر بادى سر خم مى السلام عليههمان افرادى هستند كه به تعبير حضرت امير 

 ـ اخت لات روانى 33

شدود كده بدا بيمدار شددن يكدى، ديگدرى         هر چند لطافت روحى زن و مدرد مدانع از ايدن مدى    

هداى روحدى زوجددين كده بده ديگددرى      اع بيمدارى طدلاق را بده ميدان كشددد امدا برخدى از انددو     

سرايت كند از عوامدل طدلاق شدمرده شدده اسدت. مدثلاد برخدى از اندواع اخدتلال شخصديت           

تدرين   شود بيمدار، نيداز مفرطدى بده محبدت ديگدران بيابدد بده طدورى كده كوچدك            موجب مى

توجهى او موجب آشفته شدن شخصيت وى گردد. كسى كه بده ايدن بيمدارى دچدار شدده       بى

شود و لذا با اينكه همسرش نهايدت توجده بده     ، از اظهار محبت همسرش ارضاء نمىاست

دو شددده و  او را دارد امدا همددواره زبددان شددكوه دارد. ايددن امدر باعددث افددزايش تددنش بددين آن  

 آفريند.  هاى طلاق را مى زمينه

                                                           
 .304،‏ص73هّا‏سُوءُ‏الظَنِ.‏بحار‏الانوار،‏جاِنَ‏الجُْبْنَ‏وَالبُخْلَ‏والحْرِْصَ‏غرَيزَةٌ‏واحِدَةٌ‏يجَْمعَُ‏-1

 
 .302،‏ص73ـ‏لا‏يجَْتَمِعُ‏الشُحَ‏وَ‏الاِْيمانَ‏فى‏قَلْبِ‏عَبْدٍ‏اَبَداً.‏بحارالأنوار،‏ج2

 
 .199،‏ص72ـ‏الَْبُخْلُ‏اذََمُ‏الاَْخلْاقِ.‏بحار‏الانوار،‏ج3

 
 .147مِ.‏نهّج‏البلاغه،‏حكمت‏ـ‏يَميلونَ‏مَعَ‏كُلِ‏ريحٍ‏لَمْ‏يَسْتَضيؤا‏بِنُور‏العِْل4ْ
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 ـ تجمل پرستى 34

خدانواده چدون هدر    شود. ايدن گنداه در محديط     اسراف و تبذير از گناهان كبيره محسوب مى

ى جلدب رحمدت خددا را ريشده      گناه ديگرى روح ايمان را از خانواده برمى دارد و زمينده 

هاى زندگى مادى هستند، تدا   ترين جلوه سازد. آنانكه به نظر خود در پى تهيه خوب كن مى

آن را وسيله فخر فروشدى بده ديگدران نمايندد از ايدن نكتده غافلندد كده هدر خدوبى تنهدا چندد             

قى اسددت. آن دده ماندددگار اسددت، آه و افسددوس بددراى تبدداه كددردن لحظدداتى از عمددر صدباح بددا 

اسددت كدده بدده جدداى اسددتفاده از آن در مسددير لددذتى ماندددگار، در مسددير خواهشددى زودگددذر      

گيرى، بگو و مگو، مجادله و گاه ندزاع، از   شك بايد گفت بهانه كار گرفته شده است. بى به

از پدذيرفتن الگدوى زنددگى غربدى اسدت.       عوارض زندگى تجمدل گرايانده اسدت كده ناشدى     

 تر است. دادن كفش، برايشان راحت آنان كه طلاق از پس

 ـ چشم و هم چشمى 35

اى گداه   از عوامل طلاق نگاه به زندگى ديگران است. برخى براى رسيدن به هر خواسدته 

گى بدون اينكه بهره كافى از آن برده باشند، در پى تحقق خواسته بعدى خود هستند و زند

نمايندد. توجده بده نكدات مثبدت و يدا بده ظداهر مثبدت           خود را همواره در اين مسدير تبداه مدى   

هاى زندگى خود از عوامل ايجاد خشدونت   ى زيبايى زندگى ديگران و بيگانه شدن از همه

و كدددورت در زندددگى و در نهايدددت طددلاق اسدددت. آرى چشددم و هدددم چشددمى رضدددايت از      

 شود. باه شدن آرامش مىدهد و موجب ت زندگى را هدف قرار مى

 ـ معاشرت آزاد 36

قيد با نامحرم است. آرايش سر و صورت در انظدار   از عوامل طلاق معاشرت آزاد و بى

مددورد، شددوخى و خنددده بددين خويشددان    نامحرمددان، رفددت و شدددهاى بيجددا، سددخن گفددتن بددى   

، نامحرم، همسايگان و در محيط كار و...، عامدل مهمدى بدراى ايجداد روابدط بيشدتر اسدت       

سدازد. تأكيدد اسدلام     ها را نابود مدى  ها را كنار گذاشته و اركان خانواده روابطى كه حرمت

بددر رعايددت مسددائل مربددوط بدده نددامحرم، بددراى جلددوگيرى از ايددن تددوالى فاسددده اسددت. اگددر  

جويد از اينكه زن لباس محركى بپوشد، خدود را در منظدر غيدر شدوهر      اسلام بيزارى مى

ندامحرم نشدان دهدد، بددون اجدازه همسدر از خانده بيدرون رود         آرايش كند، زيورآلاتش بده  

دور ماندددن زندددگى او از حيلدده مكددارانى اسددت كدده در پددى نددابودى كددانون       و...، بددراى بدده 

 خانواده وى هستند.  

 ـ روابط پنهانى دختر و پسر قبل از ازدواج 37

هددداى  روابدددط پنهدددانى دختدددر و پسدددر موجدددب ايجددداد عشدددقى كددداذب شدددده كددده گددداه مشددداوره  

 يرخواهانه پدر و مادر و ساير مشاوران، توان زدودن خيالات آنان را ندارند.خ

نبود تعقل، تنها مشكل اين روابط نيستب بلكه منفعل شدن پددر و مدادر پدس از خبدر يدافتن      

 كند. هائى است كه روابط پنهانى ايجاد مى آنان و احيانا مقابله آنان، بخش ديگر نابسامانى

تددرين اثددر منفددى آن از بددين رفددتن   يددن مشددكلات شددكل گيددرد، كددم شددك ازدواجددى كدده بددا ا  بددى

هاى فكرى پدر و مادر و ساير خيدر انديشدان از خويشدان اسدت و ايدن خدود گدامى         پشتوانه

 ترين مشكل در زندگى است. بزرط در مسير طلاق بعد از پيدايش جزئى
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 عوامل زناشوئى

 توجهى به نيازهاى جنسى   ـ بى38

توجهى به نيازهاى جنسى يكديگر اسدت. ايدن    ن زن و شوهر، بىاز عمده عوامل طلاق بي

انجامد. حاصل چنين  توجهى به سردمزاجى و در نهايت فشارهاى روحى و روانى مى بى

هاى واهى، درك نكردن همديگر و به اصطلاح نبود تفاهم اسدت. دوام   فشار عصبى بهانه

شود نيازهاى جنسدى از   مى گردد و يا موجب چنين حالتى يا موجب انزواى خانوادگى مى

طريق شدخص ثالدث برطدرف شدود. ورود چندين شخصدى از دو منظدر بده خدانواده لطمده           

رسدداند. اولاد: پذيرفتدده نشدددن ايددن امددر در نگدداه عددرف، خاصدده اگددر خددارج از ضددوابط   مددى

بايسدت بده يكدديگر منحصدر      شرعى صورت گيرد. ثانيا: تقسيم محبدت زن يدا مدرد كده مدى     

 شود.

توجهى به اين نياز مهم و حياتى به خاطر حجب و حيدا و يدا    ه مع الاسف بىناگفته نماند ك

هدا گداه چندان قدوت      كندد و آن بهانده   هاى ديگرى ظهور مى نيافتن درد اصلى، به شكل بهانه

اسدت. ايدن مسدأله گداه زن و مدرد و حَكَمَدين را هدم         ى آنهدا فرامدوش شدده    گيرد كه ريشه مى

اندد و شدايد    هدا متحمدل شدده    ا بدراى خشدكاندن آن بهانده   كندد. آندان وقدت بسديارى ر     اغفال مى

اندد، امدا پدس از چندد صدباحى بداز همدان         تصور كنند اختلاف زن و شوهر را از بين برده

 شود. زا مى هاى ديگر اختلاف مشكل، موجب ايجاد بهانه

 

 ـ فيلم و داستان شهوى  39

گداه حيداتى اسدت، امدا     هدا مفيدد و    بهره برى از تكنولو ى جديد هرچند در بسيارى عرصه

گددرى، سددهم بدده    بخشددى از آن در زوال فرهنددگ اصدديل خددانواده و افددزايش بددروز ابدداحى    

هدداى غيددر اخلاقددى بددراى زوال اخددلاق جامعدده    سددزايى داشددته اسددت. در ايددن راسددتا تشددكل 

بنددوبارى جنسدى بده عندوان ابدزار       برنامه ريزى قابل توجهى دارند. امروزه برخى به بدى 

هددا و  كننددد. ايددن در حددالى اسددت كدده فدديلم     د و صددنعت توجدده مددى  اقتصددادى و كسددب درآمدد  

هدداى مبتددذل، قددبح فحشددا را در جامعدده برداشددته و انحرافددات جنسددى را سددرعت          داسددتان

 بخشد و اين سهم بسزائى در افزايش طلاق دارد.  مى

هداى سداختگى بدازيگران ايدن      هدا، توجده بينندده بده تواندايى      يكى ديگر از آثار اين قبيدل فديلم  

هدا را بدا خدود و يدا همسدرش مقايسده كندد، طبعدا نداتوان           بسا اين توانائى هاست. وى چه فيلم

سدازد، عدلاوه    پنداشتن خود و همسر ضربات جسمى و روانى بر پيكر هر كددام وارد مدى  

هدا، نيدز در افدزايش تدنش      اينكه رواج عادات غير اخلاقى و تنفرزا در برخدى از ايدن فديلم   

 آمارى از طلاق را به خود اختصاص داده است. بين زن و شوهر مؤثر بوده و 

هدا   هاى فحشا و منكرات و استخدام افراد بدراى ايدن كدار نيدز از آثدار ايدن فديلم        ايجاد كلو 

تواند در جذب زنان و مردان با اوصداف ويدژه و خدارج كدردن آندان       است كه هر كدام مى

 هاى خود تأثير بسزايى داشته باشد.   از حريم خانواده
 هاى جنسى  فى فيلمآثار من

 ها قابل بيان است كه عبارت است از: آثار منفى بسيارى براى اين گونه فيلم

توجهى به بسيارى از گناهان چون زندا، هدم جدنس بدازى، نگداه       ها با بى ـ ساخت اين فيلم1

به عورت ديگران، نگاه به نامحرم و... همدراه اسدت. ايدن گناهدان در همده اديدان الهدى و        
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هدا ندوعى كمدك بده ايدن       اسلام به شدت تحريم شده است و توجه به اين فديلم شريعت مقدس 

 شود.   قبيل گناهان محسوب مى

 شود و اشاعه گناه، گناه است. ها، اشاعه منكر شمرده مى ـ رواج اين قبيل فيلم2

ـ نگاه به بدن نامحرم و هم نين نگاه به عورت او از سوى فاعل و مفعول و همه كادر 3

 ام است.فيلم سازى حر

ها، مبدتلا شددن بده اسدتمناء اسدت كده از گناهدان كبيدره شدمرده           ـ از آثار توجه به اين فيلم4

 شود. مى

هدا در رواج فحشدا و منكدرات بيدرون از محديط       ـ بر حسب آمدار، نگريسدتن بده ايدن فديلم     5

هاى خانوادگى نيز از آثدار ايدن    خانواده تأثير جدى دارد. فحشا با محارم، فحشا در نشست

 لم هاست.في

خدداطر اسددتفاده از مددواد  هددا بدده ـدد آمددار مددرط و ميددر در مددردان و زنددان بددازيگر ايددن فدديلم 6

 يابد.   نيروزا افزايش مى

هاى غلط در آميزش جنسى كه اسلام آنهدا را حدرام يدا مكدروه دانسدته       ها عادت ـ اين فيلم7

 دهد. است، رواج مى

دهند، زنان  اى از خود بروز مى هاى ويژه ها با مواد نيروزا، توانايى ـ قهرمانان اين فيلم8

دهند. انتظار ايدن كارهدا    ها به طمع رسيدن به پول كارهاى تنفرزايى انجام مى در اين فيلم

 زاست.   ى اصيل، تنش در محيط خانواده

گيددرد، سدداختگى اسددت و انتظددار آن   هددا صددورت مددى  ـدد برخددى حركدداتى كدده در ايددن فدديلم  9

 كند. ه و تنش خانوادگى ايجاد مىحركات از جانب همسر نامعقول بود

هددا، پخددش   هدداى رايددر در مونتددا ، از جملدده تكددرار صددحنه    هددا بددا شدديوه  ـدد در ايددن فدديلم 10

افتد تا توانى غيدر عدادى    هاى مختلف و... مراحلى كه قبلا اتفاق افتاده، به تأخير مى زاويه

د و نيدز  از مرد و زن را نمايش دهد. نتيجه اين مهدم سدرخوردگى زوجدين از آميدزش خدو     

 كاهش اعتماد به نفس آنان خواهد بود.

 ـ پناه بردن به داروهاى مخرب براى تقويت جنسى نيز از آثار اين فيلم هاست. 11

ـ كداهش غيدرت مدردان از آثدار زيانبدار اجتمداعى ايدن فديلم هاسدت. غيدرت مدردى كده             12

ل شدود در معدرض زوا   نگدرد و بده ايدن وسديله تحريدك مدى       همسرش به عورت مردان مدى 

 گيرد. قرار مى

هدا در افدزايش خدارج از عدادت آميدزش جنسدى مدؤثر بدوده و طبعدا           ـ نگداه بده ايدن فديلم    13

 افراط در آميزش آثار زيانبار جسمى و روحى دارد.

ـددد شدددهوى شددددن نگددداه بددده جدددنس مقابدددل در كوچددده و خيابدددان، محدددل كدددار و نيدددز در       14

 ها است. فيلم هاى دوستانه و فاميلى از آثار مخرب نگاه به اين همنشينى

هدا، علاقده زن و شدوهر بده مدردان و زندان ديگدر را افدزايش داده و          ـ نگاه به ايدن فديلم  15

 دهد.   جذابيت همسر را كاهش مى

ها در ساختگى شدن روابط جنسى و رفدع نيداز واقعدى خدود و ارضدا       ـ نگاه به اين فيلم16

 طبيعى مؤثر است. 

هدا، اوقدات خصوصدى     تصدور هندر پيشده    شدود زن و شدوهر بدا    ها موجب مدى  ـ اين فيلم17

 آفريند. ى كاذب بين زوجين مى خود را سپرى كنند و اين علاقه
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 هاست. ـ ناخرسندى از روابط جنسى حلال، از آثار نگاه كردن به اين فيلم18

ى عاشقانه، جاى خود را به رابطه مكدانيكى بدا فائدده اقتصدادى      ها، رابطه ـ در اين فيلم19

 داده است.

تدرى بدر ذهدن آندان      ها براى ساير جوانان و كودكان، اثر مخرب بيش يف اين فيلمـ تعر20

 كند.   گذاشته و تشويق به نگاه كردن را در آنان ايجاد مى

هددا در مندزل، موجدب اضددطراب زن و شدوهر بدده خداطر نگرانددى از      ـد وجدود ايددن فديلم   21

 شود.  توجه فرزندان مى

كددردن وى بدده كارهدداى خددلاف ميددل وى، ـدد تحقيددر زن بدده عنددوان يددك بازي دده، مجبددور 22

 اصالت شدن رابطه جنسى و...از جمله معايب اين فيلم هاست. بى

 

 ـ ازدواج مجدد40

 ها ازدواج  مجدد شوهر است. عامل برخى طلاق

قبل از اينكه به اين عامدل بپدردازيم، لازم اسدت علدت توجده مدرد بده ازدواج مجددد مدورد          

 بررسى قرار گيرد.

تمام احتياجات او در منزل فراهم است، شايد ازدواج مجدد شايسته بده  طبعا بر مردى كه 

نظددر نرسدددب امددا اگددر چنددين نباشددد، بدداز اكددراه و اجبددار او بددر عدددم ازدواج مجدددد درسددت   

 گويد؟ است؟ آيا اين نوعى ناديده انگارى حق مرد نيست؟ اسلام در اين باره چه مى

يت عدالت و تدوان اداره زنددگى جدايز    در قرآن كريم تا چهار زن براى مرد به شرط رعا

 شمرده شده است.

 1... فَاَنْكحِوُا ما طابَّ لَكُمْ مِنَ النِساءِ مََنْى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَاِنْ خِفتُْمْ اَلاّ تعَْدِلوُا فوَاحِدةًَ...

نيد پس ترسيد بيت همسران به عدالت رفتار نك با زنان پاك ازدواج كنيد دو يا سه يا چهار همسر. اگر مى
 فقط به يك همسر اكتفا كنيد.

تدرين   البته چنان ه گفتديم ايدن حكدم يلده و رهدا نيسدت بلكده شدرايط و ضدوابطى دارد و مهدم          

شرط آن همان است كه در ادامه آيه آمده است. و آن رفتار بده عددالت اسدت و مدردى كده      

ك همسدر را  نتواند در نفقه و همخدوابى و... بده عددالت رفتدار كندد، حدقّ گدرفتن بديش از يد         

ندارد، با ملاحظه اين مقدّمه، آيا باز هم از پذيرش ازدواج مجدد مردان با اين شدرط مهدم   

 تر به شبهه، به مقدمات زير توجه نمائيد. گله داريد؟ جهت بيان پاسخ مطلوب

هدا و... بسديار    واسدطه حدوادث و اتفاقدات، جندگ     ـ مرط و مير مردان نسبت به زنان به  1

شدوهر، تعدادل طبيعدى جامعده را      مر در كنار كثدرت جمعيدت زندان بدى    تر است، اين ا بيش

شدوهر   زند. بديهى است اگر هرمرد يك زن را برگزيند، جمع كثيدرى از زندان بدى    بهم مى

 مانند و قادر به رفع نياز فطرى خود از راه مشروع نخواهند بود. مى

ان خدود را از  ـ رغبت مردان جوان بده برخدى از زندان كده بده علدل گونداگونى، همسدر          2

 مانند. اند، كم است و اين زنان همواره بدون شوهر مى اند و بيوه شده دست داده

هداى جنسدى زنددان، بدرخلاف مدردان سدردمزاجى اسدت، ايدن مددرض         ـ يكدى از بيمدارى      3

                                                           
 .3ـ‏نساء،‏1
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هدا را در معدرض خطدر     امروزه به شكل معضل اجتماعى درآمده و اساس كانون خانواده

 از موارد بروز اختلاف بين زن و شوهر شده است.جدى قرار داده و ريشه بسيارى 

طدورى كده غالبدا مدردان شدهوت       ـ هرچند بروز ميل جنسى در مردان شديدتر استب بده   4

نماينددد و حتددى در ميددان حيوانددات، غالبددا جددنس نددر سددراغ مدداده   جنسددى خددود را آشددكار مددى

طفاء آن حق گردد و ا ترمى رود، ولى ميل جنسى زنان پس از مشتعل شدن بسيار قوى مى

 طبيعى آنانست.

ـ زن در برخى ايام چون ايام عادت ماهيانه، نفداس، ممنوعيدت عمدل جنسدى دارد ولدى        5

 شود. هايى ديده نمى در ميان مردان چنين محدوديت

تدرى دارد و غالبدا زندان در سدنين خاصدى       ـ ميل جنسى مردان از نظدر سدنى دوام بديش     6

 دهند. ا ميل خود را از دست مىشود و يا اساس ميل جنسى آنان محدود مى

توان گفت: اين ايراد تنها پرداخته همسر  بعد از بيان اين مقدّمات، اينك در پاسخ شبهه مى

گيدرد،   واسطه غيرت خود كه از عشق بيكدران بده شدوهرش سرچشدمه مدى      اول است او به

 خواهد عشق او نيز متقابلاد خاص وى باشد و بس. مى

عددرض كددردم، زن بددر شددوهر غيددرت   السددلام عليددهه امددام صددادق گويددد، بدد اسددحاق بددن عمّددار مددى

شدود(؟ حضدرت    دهد و رمانع ازدواج مجدّد او مدى  ورزد و او را به اين سبب آزار مى مى

 1فرمود: اين نشانه عشق است.

و لذا ممنوعيت تعدد زوجات به منزله رعايدت نسدبى خواسدته زن اسدت، ولدى آيدا او تنهدا        

هاى ديگرى كه اميد به ازدواج دارند بركدل جامعده    رد؟ زنحق است؟ آيا مرد حقى ندا ذى

حقّى ندارند؟ آيا رعايت حق آنها لازم نيست و آيدا بدا ايدن وصدف، انحصدارطلبى زن اول      

 كند؟ ى او را تحسين مى مشروع است؟ و آيا عقل عقيده

 2فرمايد: غيرتى در حلال نيست. مى السلام عليهحضرت امير 

ه حقّ را رعايت نمود. نخسدت هدم حدقّ همسدر اول اسدت. شدوهر       ترديد در اينجا بايد س بى

بايد بر مقتضاى عدالت عمل كند و بدا آمددن همسدر دوم، همسدر اول را رهدا ننمايدد. آندان        

طددراز بدده آنددان اعطددا كنددد و نيددز عدددالت در همخددوابى را   ى هددم را مثددل هددم بپسددندد و نفقدده

د رعايددت گددردد و او در ايددام  رعايددت نمايددد. حددقّ دوم حددقّ شددوهر اسددت. حددقّ او نيددز بايدد    

باشددد،  ممنوعيددت زن و نيددز در مددواردى كدده زن كددم ميددل گرديددده و يددا اساسددا كددم ميددل مددى 

بتواند ميل فطرى خود را در مجراى صحيح قرار دهد، به فحشا روى نياورد و هرزگدى  

زندانى اسدت كده بده      را رواج ندهد و ناموس ديگران را محترم شمارد. حقّ سوم حدقّ بيدوه  

اندد و نيدز حدقّ زندانى كده بده خداطر عوامدل ديگدرى رغبدت            ى شدوهر از دسدت داده  هرعلت

واسدطه بسديارى آندان نسدبت بده پسدران در        شدود و نيدز دختراندى كده بده      ترى به آنان مى كم

 اندب اين حقّ نيز بايد رعايت شود. همسر مانده اجتماع بى

مربوطدده كدده از  رعايددت ايددن سدده حددقّ بدده ايددن اسددت كدده قددانون تعدددّد زوجددات بددا شددرائط       

                                                           
 .111،‏ص14الشيعة،‏ج‏ـ‏ذاكَ‏مِنَ‏الحُْبِ.‏وسائل1

 
 .237،‏ص14الوسايل،‏ج‏ـ‏لا‏غَيرَْةَ‏فىِ‏الحْلَالِ.‏مستدرك2
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 ترين قوانين مدنى اسلام است در جامعه حاكم گردد. مترقى

شدان تعددّد    گذشته از آن ه گفتيم، فساد و فحشاى موجود در جهان غرب كه بنابر اعتقادات

 سازد. اى ديگر از عظمت حكم اسلامى را آشكار مى پذيرند، زاويه زوجات را نمى

يد: قانون تعدّد زوجات در اسدلام، كده بده    گو مورخ مشهور فرانسوى مى« گوستاولوبون»

رود. در غدرب مدا    شدمار مدى   صورت محدود و مشروط است، يكى از مزاياى اين آئين به

هداى   بينيم و الّا قابل انكار نيست كه در معاشرت وحدت همسر را فقط در كتاب قانون مى

وجدات مشدروط و   شود. راستى من متحيّرم كده تعددّد ز   واقعى اثرى از اين قانون ديده نمى

گدويم اولدى از    محدود شرق از تعدّد زوجدات سالوسدانه غدرب چده كدم دارد؟ بلكده مدن مدى        

 1هرجهت برتر و بهتر از دومى است.
 ازدواج موقت

در ايددن قسددمت از بحددث، مناسددب بدده نظددر ميرسددد نگدداهى گددذرا بدده ازدواج موقددت داشددته    

 باشيم.

 2باشد. روع مىمتعه يا نكاح موقّت با شرايط و ضوابط خاص خود، مش

آورده اسدت كده آن حضدرت فرمدود: حضدرت علدى        السدلام  عليده بن سليمان از امام باقر   عبداللّه

كدرد، احددى الّا    فرمود: اگر قبل از من، ابن خطاب متعده را تحدريم نمدى    همواره مى السدلام  عليه

 3شد. شقى مرتكب زنا نمى

ان ندددارد و نيددز متعدده را حددلال   فرمايددد: كسددى كدده بدده رجعددت ايمدد    مددى السددلام عليددهامددام صددادق  

 4نشمارد، از ما نيست.

فرمايد: مستحب است مرد متعه كند و من دوست ندارم كسدى از   مى السلام عليهنيز امام صادق 

                                                           
 .509ـ‏تاريخ‏تمدن،‏ترجمه‏گيلانى،‏صفحه‏1

 
 كند.‏ ‏شريفه‏از‏چند‏نظر‏دلالت‏بر‏جواز‏ازدواج‏موقت‏مى‏ـ‏آيه2

كنيد،‏واجب‏است‏مهّر‏آنهّا‏‏و‏زنانى‏را‏كه‏متعه‏)ازدواج‏موقت(‏مى.‏»...‏24اسْتَمْتعَْتُمْ‏بِه‏ِمِنْهُّنَ‏فَأَتُوهُنَ‏أُجُورهَُنَ‏فرَِيضةًَ....‏نساء،‏‏...فَمَا

 «را‏بپردازيد.

آورده‏است:‏به‏جابر‏‏است.‏مسند‏احمد‏حنبل‏به‏نقل‏از‏ابونضره‏در‏منابع‏دست‏اول‏اهل‏سنت‏نيز‏ازدواج‏موقت‏مشروع‏دانسته‏شده

كرديم‏و‏نيز‏در‏زمان‏‏نمايد؟‏گفت:‏در‏زمان‏رسول‏خدا‏متعه‏مى‏كند‏و‏ابن‏عباس‏به‏آن‏امر‏مى‏ابن‏زبير‏از‏متعه‏نهّى‏مى‏‏گفتم:‏عبداللهّ

حج‏و‏الاخر‏،‏احدهما‏متعة‏ال‏ابوبكر‏متعه‏روا‏بود،‏وقتى‏عمر‏به‏خلافت‏رسيد،‏خطبه‏خواند‏و‏گفت:‏متعتان‏كانتا‏على‏عهّد‏رسول‏اللّه

مسند‏«.‏دو‏نهّى‏كرديم‏دو‏متعه‏در‏زمان‏رسول‏خدا‏جايز‏بودند،‏متعه‏حج‏و‏متعه‏زنان،‏ما‏از‏آن»متعة‏النساء،‏فنهّانا‏عنهّما.‏يعنى‏

 .45715،‏ش519،‏ص16.‏نيز‏رجوع‏كنيد‏به‏كنز‏العمال،‏ج52،‏ص1احمد،‏ج

 
 .436،‏ص14الشيعة،‏ج‏ىٌ.‏وسائلـ‏لَوْلا‏ما‏سَبَقَنى‏بِهِ‏بَنىِ‏الْخَطّابِ،‏ما‏زنا‏اِلاّ‏شَق3ِ

 
 .438،‏ص14الشيعة،‏ج‏ِنْ‏بِكرََتِنا‏ولََمْ‏يَسْتحَِلَ‏مُتعَْتَنا.‏وسائلٔـ‏لَيسَْ‏مِنّا‏مَنْ‏لَمْ‏يُو4
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 1شما از دنيا برود و براى يك بار هم كه شده متعه ننمايد.

 در مورد حكمت تشريع چنين قانونى بايد گفت كه:

آن را تنها غريزه اصيل دانسته و ساير غرائز را به آن باز  اولاد: غرائز جنسى كه برخى

گرداننددد، در وجددود هددر انسددانى نهفتدده شددده و از بددين بددردن آن ندده شدددنى اسددت و ندده       مددى

 عاقلانه.  

ثانيا: ممنوعيت ارضاء جنسدى مرداندى كده همسرانشدان بده جهدت سدردمزاجى يدا عوامدل          

رى شوهرانشددان را ندارنددد، عقلائددى  طبيعددى ماننددد ايددام عددادت ماهياندده و نفدداس، تددوان يددا   

 نيست.

ثالثا: رغبت مردان جوان به برخى از زنان كده بده علدل گونداگونى، همسدران خدود را از       

اند و يا به هر علتدى چدون نازيبدائى شدرائط ازدواج را ندارندد كدم        اند و بيوه شده دست داده

 بهره نمانند.   است، طبعا حق چنين زنانى است كه از نعمت شوهر بى

هداى جنسدى كده موجدب تزلدزل شدديد خدانواده و شديوع          رابعا: اگر آثار فاسد بى بنددوبارى 

شدود، در نظدر گرفتده شدود، زيبدائى تشدريع چندين قدانونى          انواع بيمارى هاى مقاربتى مدى 

 گردد.  تر مى افزون

آيدد   البته هر چند جواز متعه مشروط به ضرورت نيسدت، ولدى از برخدى روايدات بدر مدى      

ها رجدوع   ان دائمى در محل زندگى خود دارند، براى اطفاء شهوت به همانكسانى كه زن

رود، اسدتحباب ازدواج موقّدت بددين صدراحت      كده احتمدال اتّهدام فسداد مدى      كنند. نيز زمانى

 رسد. بعيد به نظر مى

در مددورد متعدده شددنيدم كدده فرمودنددد: آن را كنددار   السددلام عليددهگويددد: از امددام صددادق  مفضددل مددى

كنيددد كدده متعدده كنيددد و خبددر آن بدده بددرادران و دوسددتان صددالح و    ما حيددا نمددىبگددذارب آيددا شدد

 2نيكوكار شما برسد.

در مددورد متعدده پرسدديدم، حضددرت فرمودنددد:  السددلام عليده گويددد: از امددام كدداظم  فدتح بددن يزيددد مددى 

متعدده، مبدداح و حددلال اسددت بددراى آن كددس كدده تددوان مددالى بددراى ازدواج دائددم ندددارد. او        

وسيله متعده حفدظ نمايدد. و اگدر بدا وجدود شدرايط مدالى و ازدواج          ا بهتواند عفت خود ر مى

 3نياز شد در زمانى كه از همسرش دور است، متعه برايش جايز است. دائم، از متعه بى

ى بيان امام در پاسخ به سؤال در اين روايات و غير آنها، ايدن نكتده را    ناگفته نماند، شيوه

سازد كه حمل ايدن ندوع از بيدان بدر      هستند، آشكار مىبراى كسانى كه با سخنان ائمه آشنا 

                                                           
،‏14الشـيعة،‏ج‏‏تَـزَوَجَ‏الْمُتعْـةَ‏ولََـوْمرََةً.‏وسـائل‏‏‏‏ـ‏يُسْتحَبُ‏لِلرَجُلِ‏اَنْ‏يَتزََوَجَ‏المُتعَْةَ‏وَما‏اُحِبُ‏لِلرَجُلِ‏مِنْكُمْ‏اَنْ‏يَخرُْجَ‏مِنَ‏الدُنيا‏حَتّـى‏يَ‏1

 .443ص

 
 .450،‏ص14الشيعة،‏ج‏ائلـ‏دَعُوها‏اَمّا‏يَسْتحَيى‏اَحَدكُُم‏اَنْ‏يرُ ‏فىِ‏موَْضِعِ‏العَوْرَةِ‏فَيحُْمَلُ‏ذلكَ‏عَلى‏صالحِى‏اِخوْانِهِ‏وَاَصحْابِهِ.‏وس2

 
بِالتزَوْيجِ‏فلَيَْستْعَفْفِْ‏بِالْمتُعَْةِ،‏فَاِنِ‏اسْـتغَنْى‏عنَْهّـا‏بِـالتزَوْيجِ‏فَهِّـىَ‏مبُـاحٌ‏لَـهُ‏اذِا‏غـابَ‏عنَْهّـا.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يغُْنِهِ‏اللّهـ‏هىَِ‏حلَالٌ‏مُباحٌ‏مُطْلقٌَّ‏لِمَنْ‏لَمْ‏3

 .449،‏ص14الشيعة،‏ج‏وسائل
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 1تقيّه كار آسانى نيست.

شدوند،   بودن ازدواج موقت براى كسانى كه از راه ازدواج دائم ارضاء جنسدى مدى   پس يله

كنندد، قابدل بررسدى     هداى شدهوى خلاصده نمدى     و كسانى كده  تمدام رغبدت خدود را در لدذت     

 تر و البته تأمل است. بيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انوا  و ق

شدود. هددف از طدرح     در اين بخش از بحث، اطلاعداتى در مدورد اندواع طدلاق ارائده مدى      

اين موضوع فقهى، توجده بده ايدن نكتده اسدت كده مدع الاسدف الگدوى طدلاق در جامعده از            

تدر تغييدر يافتده اسدت و حاصدل ايدن        تر و كم هزينده  طلاقى با شرائط سخت به طلاقى ساده

 است. طلاق و افزايش چشمگير آن بودهتغيير الگو، سهولت 

 طلاق بر چهار قسم كلى است.
 ـ و ق بائت 1

بائن به معنداى قطدع و دورى آمدده اسدت و اصدطلاحا طلاقدى را گويندد كده امكدان رجدوع           

مدرد بدده زن وجدود ندددارد مگددر اينكده عقددد مجدددى بددين آن دو اجددرا شدود. طددلاق بددائن در      

ل از همخوابى صدورت گرفتده باشدد، طدلاق     گيرد. طلاقى كه قب موارد خاص صورت مى

زن يائسه، طلاق سوم پس از دو طلاقى كه در پى هركدام، مرد از طلاق پشديمان شدده و   

 رجوع كرده است، موارد طلاق خلع و مبارات از موارد طلاق بائن است.
 ـ و ق خُلع 2

                                                           
 ؤلف،‏دنبال‏نمائيد.اثر‏م«‏ازدواج‏و‏آئين‏زناشوئى‏در‏آينه‏حديث» ‏مطالب‏اين‏بحث‏را‏در‏كتاب‏‏ـ‏توضيحات‏بيشتر‏كليه‏1
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اصدطلاح بده   باشدد و طدلاق خُلدع در     خَلع، به معناى كندن و بيرون آوردن لباس از تن مى

طلاقى گويند كه زن از ادامه زندگى اكراه دارد و به همين سبب بايد بده شدوهرش كده از    

تدر از   تواندد بديش   اى دهد تا او را طلاق گويد. اين فديه مى طلاق دادن وى اكراه دارد فديه

 ميزان مهرى باشد كه به او تعلق گرفته است.  
 ـ و ق مبارات 3

و به معنداى جددايى آمدده اسدت. طدلاق مبدارات بده طلاقدى          «برأ»مبارات از مشتقات فعل 

گوينددد كدده هددر كدددام از زن و مددرد از يكددديگر نفددرت داشددته باشددند و زن بددا دادن مددالى بدده  

 نمايد.   شوهرش كه حداكثر به ميزان مهر است، از او درخواست طلاق مى
 ـ و ق رجعى 4

ق رجعدى بده طلاقدى    رجوع بده معنداى انصدراف و بازگشدت بده ادامده زنددگى اسدت. طدلا         

تواند به سدوى زن   شود كه مرد پس از طلاق تا قبل از پايان سه بار پاكى زن مى گفته مى

برگددردد و در ايددن صددورت ايددن دو بدددون نيدداز بدده عقددد جديددد، زن و شددوهر محسددوب            

 شوند.   مى

پس به طلاقى كه كراهت از ادامده زنددگى از سدوى مدرد باشدد، طدلاق رجعدى گويندد. در         

مرد بايد تاوان كراهت خدود را بپدذيرد و بايدد تمدام مهدر، و نفقده زمدان عدده را         اين طلاق 

 اش در زمان عده ندارد.  بپردازد. وى حق اخراج زن را از خانه
 الگوى  جديد و ق 

توانددد در مددواردى درخواسددت طددلاق  طددلاق در اسددلام در اختيددار مددرد اسددت ولددى زن مددى

نفقده، مدتهم شددنش بده فحشدا از سدوى مدرد،         كند. اين موارد عبدارت اسدت از: عددم تدأمين    

خودارى يا ناتوانى مرد از انجام همخوابى و هم نين ناپيدا شدن مرد، و هر آن ه موجب 

تواند در صورت بيمدارى صدعب العدلاج زن و يدا      عسر و حرج بر زن شود. مرد نيز مى

 آلوده شدن زن به فحشا و... همسر خود را طلاق دهد.

كراهددت طددلاق و خاصدده طددلاق بدددون دليددل و يددا طددلاق زن بيمددار   هرچنددد فقهدداء فتددوا بدده  

انددد ولددى در صددورت ناسددازگارى زوجددين و ندداتوانى در ادامدده زندددگى مشددترك، راه      داده

 اند. طلاق را بسته ندانسته

يكى از انواع طلاق كه اخيرا در كشور ما رواج يافته است، طلاق توافقى اسدت. در ايدن   

رد طدددلاق و تمدددام مسدددائل جدددانبى آن از قبيدددل مهدددر،  ندددوع از طدددلاق، مدددرد و زن در مدددو 

رسند. اين طلاق در واقدع همدان طدلاق خلدع و يدا       جهيزيه، نگهدارى كودكان به توافق مى

مبارات است و بايستى زن و مرد يدا فقدط زن درخواسدت طدلاق نمايدد و بددون مهدر و يدا         

كَمَدين و  بذل مدالى از سدوى زن، طدلاق صدورت گيدرد. در ايدن ندوع از طدلاق فرصدت حَ         

شدود و در برابدر زن و مدرد راهدى جدز طدلاق        ارشاد و اصلاح از دست رفته تصور مدى 

 ماند. در واقع اين نوع طلاق، گذشت كامل زن از تمام حقوق خود است. باقى نمى

اى از  شدود، طدلاق تدوافقى بخدش عمدده      بر اساس آمارهايى كه از منابع رسمى منتشدر مدى  

تصداص داده اسدت. آمدار ايدن طدلاق چندان وحشددتناك       هداى كشدور مدا را بده خدود اخ      طدلاق 

 است كه جمعى را به پوشاندن آمار آن و يا توجيهات غير عقلانى واداشته است.

 چرا و ق توافقى؟ 

شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا الگوى طدلاق تغييدر كدرده اسدت و از طدلاق رجعدى       

است كه زمينه سدازش  كه در واقع نوعى طلاق مشروط است به طلاقى روى آورده شده 
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 پس از طلاق را از بين برده است؟!

تدرين   در پاسخ اين سئوال بايد گفت: متأسفانه خلاء قانون جدامع در ايدن بداره يكدى از مهدم     

تدوان گفدت: مطدابق مقدررات كندونى،       دلايل توجده بده ايدن ندوع طدلاق اسدت. در واقدع مدى        

شددن زن و شدوهر طدلاق تدوافقى     تدرين راه بدراى جددا     ترين و كوتاه ترين و كم هزينه ساده

الاسف برابر اين مقدررات، محكمده بدا شدرائط بسديار آسدان، درخواسدت صددور          است. مع

 فرستد. عدم سازش زوجين را صادر و آنان را براى اجراى صيغه طلاق به دفاتر مى

 و ق خاموش

هددا، زندددگى زن و شددوهر بددا هددم از نظددر جسددمى و دور از هددم از نظددر      از انددواع جدددايى

حددى و عدداطفى اسددت. ايددن نددوع زندددگى بدده ظدداهر مشددترك كدده بدددتر از طددلاق اسددت،       رو

هايى شده است كه شرايط اجتماعى و محيطدى، بده آندان     دامنگير طيف وسيعى از خانواده

 دهد. اجازه طلاق نمى

 شود؟ اين نوع زندگى از كجا شروع مى

گدردد، بدا گذشدت    يابى نشود و با درمدان مناسدب معالجده ن    اختلاف زن و شوهر اگر ريشه

 گيرد. زمان تبديل به كينه و عداوت شده و چهره خصمانه به خود مى

تددوجهى بدده درمددان ايددن پديددده ضددد  حتدى ايددن حالددت از دشددمنى، قابددل عددلاج اسددت ولدى بددى  

تواندد   شدود و ادامده ايدن روندد مدى      تفاوتى آنان در مقابل مشدكلات منجدر مدى    اخلاقى، به بى

بين برده و محبت و عاطفه خدانوادگى را ندابود كندد    صورت واقعى زندگى مشترك را از 

و حتى روابط زناشوئى را به حداقل رساند. در اين حالت زن و شوهر با هم هسدتند ولدى   

كيلومترها از هم دورند. تبعات فاسدى چون ارتباط نامشروع جنسى، اعتيداد و يدا ضدعف    

 زندگى است. هاى شديد جسمى، از آثار زيانبار اين نوع از  اعصاب و بيمارى

 پشيمانى پس از عقد 

هاى شديد پس از عقد كه غالبا براى يكدى از دو طدرف دختدر و پسدر پديش       يكى از بحران

 آيد، احساس ناخشنودى از همسر و احيانا تنفر و عدم امكان زندگى مشترك است.  مى

آنكده:   چنين امرى زاييده دو راه منفى است كه ما قبلاد آن دو را نكوهش كدرده بدوديم. اول  

گاهى ازدواج بر اساس معيار درسدتى نيسدت، سدرخيابانى و سركلاسدى اسدت، بدا هوسدى        

 خواهد به پايان برسد.   زودگذر شروع شده و با همان هوس مى

دوم آنكه: فاصله زياد عقد تا عروسى، تبديل به ابزارى براى كشف عيدوب دختدر و پسدر    

 و احيانا تغيير تصميمشان بر ازدواج شده است.

و پسر به جاى اينكه از اين زمان كه بهترين زمان آماده شدن براى زندگى مشترك  دختر

است، خاطرات نيكدى بيافرينندد، بده بررسدى طدرف مقابدل پرداختده و در جزئيدات همسدر          

گيدرى كمدالات وى، در پدى يدافتن نقدص او       شوند و اساسا گاه به جداى پدى   خود كنجكاو مى

 شوند.   مى

هداى هوسدى و هدم فاصدله زيداد بدين        لاق گفتديم، هدم ازدواج  چنان ه در بحث از عوامدل طد  

توان با خطاى ديگدرى اصدلاح    عقد و عروسى مذموم است. ولى آيا چنين اشتباهى را مى

 كرد.

شك پيگيرى نقص همسر كار مطلوبى نيست. دختر و پسر بايد بدانند اگدر زنددگى    البته بى

دهندد. هدوس تدا كدى؟ هدوى و هدوس تدا        اند، با تدبير عاقلانه ادامه  را با هوس شروع كرده
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شخصى باشد، قابل تحمل است امدا آيدا هوسدى كده موجدب تبداهى زنددگى ديگدرى شدود بدا           

 عقل هيچ عاقلى سازگار است؟! 

اندد، ايندك بايدد جدور      آن دو بايد بدانند اگر تا قبل از ايدن در امدر ازدواج خدود دقدت نداشدته     

ى خدود را   ا در پدى آن نباشدند كده شدانه    هاى پيشين را متحمل شدوند و تنهد   بخشى از كاستى

 از انتخاب نادرست خود خالى كنند، هر چند به تباهى زندگى ديگرى بينجامد!  

اند، به خدود آيندد، دسدت از     پس به هر حال دختر و پسرى كه قبل از عروسى پشيمان شده

ر عيب و نقص پايين آورندد كده اگد    بلهوسى بردارند توقعات خود را از داشتن همسرى بى

ى عمر در پى چنين همسرى باشند به آن نخواهند رسيد، چه اينكه هندوز چندين كسدى     همه

 آفريده نشده است. 

اى رسديدند كده امكدان     الزاما آنان بايد بدا ناصدحان خيرخدواه مشدورت كنندد، اگدر بده نتيجده        

زندددگى مشددترك ندارنددد، بايددد جدددا شددوند چددون قطعددا جدددايى امددروز از تبدداهى فددردا برتددر   

هاى بلند خود كوتاه آيند، خدا را در زنددگى   بته اگر براى رضاى خدا، از خواستهاست. ال

 تعالى.  خويش به زيبايى خواهند ديد. انشاءاللّه

 

 

 

 

 پيامدهاى و ق 

رسدد كده چدرا شدرع و عدرف بدا طدلاق سدر          پرداختن به اين سدؤال ضدرورى بده نظدر مدى     

 ناسازگارى دارد؟

اى از بددار مددذمت طددلاق، بددر دوش آثددار    عمددده در پاسددخ بدده ايددن سددؤال بايددد گفددت: بخددش   

مخددرب و زيانبددار آن اسددت. طددلاق يددك ناهنجددارى اجتمدداعى بددا تددأثير در سددطوح مختلددف   

آورد. همدين كدافى    جامعه است و طبعا هم در فرد و هدم در جامعده آثدار منفدى بده بدار مدى       

ررسددى اسددت تددا شددرع و عقددل بددا آن در سددتيز باشددند. در اينجددا لازم اسددت بدده تفصدديل بدده ب 

 پيامدهاى طلاق كه موجب مخالفت دين و عرف با آن شده است، بپردازيم.

 ـ نااميدى  1

آفريند، موجب شده تا از آن به بهتدرين لحظدات زنددگى يداد شدود.       سرورى كه ازدواج مى

طبعا ناكامى در ازدواج به همدان ميدزان يدأس آور اسدت. حاصدل ايدن نااميددى از زنددگى         

رى سددنگينى كدده امددروزه دامددن بسدديارى از از جوامددع را   مشددترك، افسددردگى اسددت، بيمددا 

آلوده كرده است. پيداسدت كده افسدردگى چدون درد اعضداى جسدمانى بددن نيسدت كده تنهدا           

انسان را در بخشدى از امدور زنددگى نداتوان سدازد، ايدن بيمدارى سراسدر حيدات آدمدى را           

ر منفدى طدلاق را   تدرين اثد   نمايد. ناگفته پيداست كده روح لطيدف زن بديش    متأثر از خود مى

 پذيرد.   مى

 ـ مشك ت اقتصادى  2

از پيامدهاى سوء طلاق براى زنان، مشكلات اقتصدادى اسدت. آندان كده تدا قبدل از طدلاق        

نگران مخارج زندگى خود نبودند، پس از طلاق يا بايد خود را بدر خويشدان نزديدك خدود     

تده سدنگينى برخدورد    تحميل نمايند و يا خود بار مصائب اقتصدادى را متحمدل شدوند. و الب   
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تددر از نگدداه آلددوده اجتمدداع بدده آنددان نيسددت. راه بددرون رفددت از ايددن مشددكلات،   خويشددان كددم

ازدواج مجدد است. اما وجود باورهاى غلط در اجتماع، ازدواج زنان مطلقه را سخت و 

تددر نمددوده اسددت، تددا حدددى كدده گدداه حضددور زن مطلقدده در اجتمدداع ناپسددند شددمرده         سددخت

 شود.   مى

 فرزندان ـ تباهى 3

هدداى  تدأثير سدوء طدلاق بددر فرزنددان، چندان گسددترده اسدت كده امددروزه يكدى از ناهنجدارى         

هداى كدور والددين و سددپس     اسددت، فرزنددانى كده آبسدتن عقددده   « فرزنددان طدلاق  »اجتمداعى  

 جدايى آنان شده و اجتماع نيز نگرشى منفى به آنان يافته است.  

قيدد را انكدار كندد؟ تهديددهايى كده       بدى كيست كه تهديدهاى اجتماعى از سوى هنجارشدكنان  

 فرزندان جامعه را هدف قرار داده است.

اى محكددم در مقابددل ايددن سدديل تهدداجمى ايجدداد نكنددد،    اگددر عواطددف زيبدداى والدددين پشددتوانه 

 امان چه خواهند كرد؟ هاى بى فرزندان در مقابل آن شبيخون

ى اهددداف سددوء پرسددت كدده بددراى ارضددا  افسددردگى روحددى و افتددادن در دام شدديادان هددوس 

ى اعتيداد، فحشدداء، فدروش اعضداء، فددرار از خانده و گدداه      خدود، كودكدان مظلددوم را طعمده   

كندد و   نمايند، سرنوشدتى اسدت كده كودكدان طدلاق را بده شددت تهديدد مدى          سرقت و قتل مى

البته پدرِ ديگر و يا زنِ پدر، بسادگى نخواهد توانست كودك را از دام اين مهلكات نجدات  

شناسديد   كه اينك خواننده اين مطالب هستيد چندد ناپددرى و يدا نامدادرى مدى     دهند. شما خود 

كه بتواند كمبود عطوفت پدر و مادر واقعى را براى فرزنددان جبدران نمايدد؟ چندد فرزندد      

اندد و آندان را شدريك احساسدات      شناسيد كه پدر و مادر جديد را قلبا به رسميت شدناخته  مى

 اند؟   و عواطف خود دانسته

اندد و سدپس جددايى آندان را      د فرزندانى كه با پدر و مادرى ناسازگار زندگى كردهبى تردي

اند، همانند فرزندانى نيستند كده در دامدن    اند و مشكلات پس از طلاق را چشيده از هم ديده

پر مهر مادر و احسان پدر رشد كرده و آغاز استقلال زندگى خود را در كنار آنان جشن 

 اند.   گرفته

ين در مدورد فرزندد نيدز اثدر منفدى خواهدد گذاشدت، وادار نمدودن فرزندد بده           كشمكش والدد 

هدايى اسدت    انتخاب يكى از والدين و سخت بدودن پدذيرش ايدن ايدده بدراى او از ناهنجدارى      

 كه در زندگى آينده وى مؤثر خواهد بود.

رفتارهاى ضد اجتماعى از قبيل فرار از خانه، ترك و يا افت تحصيلى، اخدتلال روحدى،   

واطلبددى، ديگددر آزارى، و انددواع خشددونت اجتمدداعىب هم نددين مشددكلات تربيتددى چددون   انز

هداى روحدى    خوابى و سوء تغذيهب بيمدارى  هاى جسمى چون بى زوال شخصيتب گرفتارى

ماننددد نداشددتن قاطعيددت، كدداهش اعتمدداد بدده نفددس، اضددطراب و افسددردگى، بدددبينى و شددايد    

 شد.  با خودكشى از عوارض طلاق براى فرزندان طلاق مى

 ـ انحراف جنسى  4

تواند افزايش آمار بزه بين زندان   از پيامدهاى مهم طلاق، انحراف جنسى است. كسى نمى

مطلقه را انكار كند. نگاه حرام، خودآرائى، همنشينى با افراد آلدوده، فرزنددان نامشدروع،    

هاى مسدتهجن، انجدام جدرائم خشدن، همجدنس بدازى، روابدط چندگانده          سقط جنين، تهيه فيلم

تدوان گفدت طدلاق زمينده مسداعد آنهدا را فدراهم         همه از پيامدهاى طلاق است و حداقل مى
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سازد. و البته اگر طلاق در كنار وضع زيانبار اقتصادى رفقر( قدرار گيدرد، ديگدر بده      مى

 توان اين پيامد را اصلى و مهم نشمرد.  هيچ عنوان نمى

 هاى جسمى   ـ بيمارى5

هاى جسدمى و از جملده حمدلات قلبدى اسدت. بدا نگداهى         پيامد ديگر طلاق، افزايش بيمارى

به آمار، افزايش احساسات منفدى، نفدرت، خشدم و كينده در زندان و مدردان پدس از طدلاق         

 كاملاد آشكار است. 

يابدد ولدى غدرور مدردان بده آندان        البته احسداس منفدى زندان بدا حمايدت ديگدران كداهش مدى        

هداى قلبدى و    ها به صورت بيمدارى  گرانىدهد و اين ن هاى خود را نمى اجازه بيان نگرانى

دردهددداى عضدددلانى، حدددواس پرتدددى و حتدددى افدددزايش تصدددادفات راننددددگى خدددود را نشدددان  

 دهد.  مى

 

 ـ بيمارى روانى 6

نااميدى برخى زنان از زندگى شكست خدورده، و نداتوانى آندان در اداره اقتصدادى خدود،      

بدار حضدانت فرزنددان در     شنيدن پيشنهادهاى غير معقول و غالبا زشت از برخى، تحمل

مددوارد خدداص خددود و نيددز عددذاب وجدددان برخددى زنددان بدده خدداطر مسددئوليت ناپددذيرى در      

مسددئوليتى در مقابددل  زندددگى گذشددته، مسددئوليت ناپددذيرى در مقابددل مشددكلات همسددر و بددى   

كند كه گاه تا آخر عمر بداقى   فرزندان و... كابوسى از اضطراب روانى در آنان ايجاد مى

بيمدارى مدردان را نيدز تحدت تدأثير منفدى خدود قدرار داده و گداه شددت تدأثير            ماندد. ايدن    مى

تر است. طبعا ناموفق بدودن مدرد در اداره زنددگى، بدار گراندى خواهدد        منفى در آنان بيش

بود كه بر مردان آسيب جدى خواهد رساند. آنان در زندگى آينده نيز در موفقيت خدود بده   

اى  مدردان در زنددگى مجددد چدون مدوش مدرده       شدت ترديد خواهندد داشدت. برخدى از ايدن    

 كنند كه حاضرند براى حفظ زندگى، هر ذلتى را بپذيرند.   زندگى مى

 ـ افزايش هزينه عمومى 7

كنددد. تقريبددا دوبرابددر شدددن مشددكلات     هدداى سددنگينى تحميددل مددى   طددلاق بددر جامعدده هزيندده  

از بدزه،   هداى فرهنگدى و انتظدامى پيشدگيرى     اقتصادى چون مسكن، شغل، هم نين هزينه

هاى برطرف كردن آثار بزه در جامعه، ايجاد محداكم قضدايى ويدژه و زنددان بدراى       هزينه

هدا بده خداطر افدزايش      بزهكاران، جمع آورى كودكان خيابانى، تكدى گرى، كاهش ماليات

 سرقت و... بخشى از اين موارد است. 

 ـ و ق مسرى  8

رايت طدلاق بده ديگدران    آثار مخرب طلاق، زشدتى طدلاق در عدرف عمدومى و امكدان سد      

باعث شده است كه اطرافيان و خويشان زن و شوهر مطلقده از آندان فاصدله گيرندد و گداه      

 ترسند.  ترين ارتباط را هم محدود كنند. زيرا از آنان مى كوچك

اين امر موجدب شدده اسدت كده ايدن تدز مطدرح شدود كده طدلاق مسدرى اسدت. آرى. زن و             

اندد و بدراى دور    بدر خطدايى كده مرتكدب شدده      شوهر مطلقه گداهى بدراى روپدوش گذاشدتن    

ماندن از آثار مخربى كه پس از طلاق دامنگير آنان شدده اسدتب شدايد طدلاق گذشدته خدود       

را، على رغم ميل باطنى زيبا جلوه دهند و بدا ايدن وسديله هدم بده ظداهر مرحمدى بدر زخدم          

يى خددود نهنددد و هددم ديگددران را از سددرزنش خددويش بدداز دارنددد و هددم بددراى خددود رفقددا           
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 بيافرينند.  
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 پايدارى

هاى طلاق، اينك جاى پاسخ به اين سؤال است كده چده    بعد از بررسى عوامل ايجاد زمينه

 تواند در مسير پايدارى ازدواج ما را يارى رساند. عواملى مى

 عوامل پايدارى 

حدث، بده عوامدل پايددارى ازدواج پرداختده و برخدى را مدورد بررسدى         در اين قسمت از ب

 دهيم.  تر قرار مى بيش

تدر   توان در تعريف انسدان از زنددگى، تدوان قدوى     عوامل مؤثر در پايدارى ازدواج را مى

تعامددل، دورى از محدديط آلددوده، رفددع نيازهددا، مدددارا و پددذيرش رأى خيرخواهددان فهرسددت  

ت و قوانين مربوطه و نيز شيوه اجراى آنهدا نبايدد دور از   نمود و البته نقش اساسى حكوم

 نظر بماند.

 ـ جهان بينى1

 ى نگرش به دنيا از عوامل بسيار مهم در دوام زندگى است. شيوه

تدوان نگريسدت. اول آنكده دنيدا بالاصداله ارزش داشدته باشدد. چندين          به دنيا به دو شيوه مى

هداى آن   هاى دنيدا را مهدم شدمارد و تلخدى     ذتشود آدمى، ل نگاه استقلالى به دنيا موجب مى

 را پست بداند. 

كسددى كدده چنددين بدده دنيددا بنگددرد، همددواره در پددى لددذت و پرهيددز از دردهدداى دنيددوى اسددت.  

هداى چندين نگرشدى     زندگى خانوادگى هم از شعاع اين نگاه، در امان نيسدت و بلكده بارقده   

رويكدرد را بدراى خدود پسدنديده      تواند بيشترين تأثير را بيافريندد. زن و مدردى كده ايدن     مى

 ترين مشكلات زندگى حاضر به بردبارى نيستند.   باشند در برابر كوچك
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نگاه دوم، نگاه ابزارى است. در اين نگاه، دنيا ابزارى براى رسيدن بده زنددگى جاويددان    

اخروى است. صاحب اين نگاه، چشم به آخرت دوخته است و صلاح و فساد خدود را در  

كند. براى او مشكلات زندگى دنيوى كه آسايش اخروى بيافريندد، سدختى    ىآنجا واكاوى م

نيست. وى در محيط خانواده هم حاضر به تحمدل شددائد زنددگى بدراى رسديدن بده صدلاح        

رود و اعتمداد بده    اخروى است. بر اين اساس آستانه تحمل او در برابر مشدكلات بدالا مدى   

 گردد.  تر مى بقاء زندگى بيش و بيش

ى نگرش به دنيا تأثيرى بسيار مهم در تمدام زنددگى و نيدز زنددگى      ان گفت شيوهتو پس مى

 خانوادگى داشته باشد.  

ايدم، جهدانى محددود خدواهيم      اگر ما جهان را جدورى بنگدريم كده قدبلاد بدا ذهدن خدود سداخته        

گدويم خدود سداخته هدائى كده پايده اسدتدلالى ندارندد، دور بريدزيم و           داشت. به صراحت مى

 خود را آنگونه كه هست ببينيم نه آنگونه كه ما خوش داريم.  جهان اطراف 
 اعتماد به مقدرات الهى

توان انكار كرد كه چيزى از مقدرات خداوندد خدارج نيسدت و هرآن ده شدده و خواهدد        نمى

 شد، تقدير الهى است. 

رسديد و گفدت: آيدا ايددن     السدلام  عليده پدس از جندگ صدفين و پايدان شدوم آن، مدردى بده امدام علدى          

گ، و كار اين مردم رشام(، تقدير الهى بود. امدام فرمدود: از هديچ بلنددى بدالا نرفتيدد و       جن

 1بر هيچ پستى فرود نيامديد مگر اينكه قضا و قدر الهى بود.

فرمايد: اگر اسرافيل و جبرائيل و ميكائيدل و   مى آله و عليه الله صلىدر مورد ازدواج نيز پيامبر خدا 

نديم، بدا زندى جدز آنكدس كده بدراى تدو نوشدته شدده، ازدواج           حاملان عرش و نيز من دعا ك

 2كنى. نمى

هدايى دارندد كده     البته كسى تصور نكند اين جبر استب خير، مقدرات الهى ريشه در زمينه

هدايى در زنددگى    انسان براى خود خلق نموده است. يعنى آدمى با افعال و حركاتش زمينه

 انجامد. شود، مى ى آنها به آن ه مى آورد كه نتيجه بوجود مى

چه نيك است دختر و پسدر بده رضداى الهدى تدن دهندد و همدواره بده جداى سدعى در تغييدر            

هدا و احياندا ابدتلاء بدده     هدا و نگرانددى  وضدعيت و تحميدل مشدقت بدر ديگددران و تحمدل غصده      

ى بهينده برندد و زنددگى     افسردگى در مسير پر پيچ و خم زندگى، از وضع موجود استفاده

 ن شيرين نمايند.  را بر خود و ديگرا

آيد بدر اسداس قضدا و قددر الهدى اسدت،        فرمايد: وقتى هر چه پيش مى مى السلام عليهامام صادق 

 3پس غصه چرا؟

                                                           
 .78ـ‏نهّج‏البلاغه،‏حكمت‏1

 
الَتى‏كُتِبَتْ‏لَكَ.‏مستدرك‏سفينة‏البحـار،‏‏ـ‏لَوْ‏دَعا‏لَكَ‏اِسرْافيلُ‏وَ‏جَبرْائيلُ‏وَ‏ميكائيلُ‏وَ‏حَمَلَةُ‏العْرَْشِ‏وَ‏اَنَا‏فيهِّمْ‏ما‏تزََوَجْتَ‏اِلاّ‏الْمرَْئَةِ‏2

 .108،‏ص1ج‏؛‏كنزالعمال،432،ص‏2؛‏جامع‏الصغير،ج34،‏ص4ج

 
 .190،‏ص78ءٍ‏بِقَضاءٍ‏وقََدَرٍ،‏فَالحْزُْنُ‏لِماذا؟‏بحارالانوار،‏ج‏اِنْ‏كانَ‏كُلُ‏شىَ‏-3

 



 166 

 ايمان و عمل قالح 

بديلى در پايدارى زندگى مشترك دارد. اعتقاد زن و مرد به  ايمان و عمل صالح، نقش بى

كندد كده در اطدراف ايدن كدانون       مى يك مبدأ، براى آن دو، فصل مشتركى در زندگى ايجاد

واحدد، شددايد سدداير مشدكلات و حتددى عوامددل آنهدا از بددين رود. ايددن فصدل مشددترك موجددب     

 گردد.  اعتماد و تقويت آن در محيط خانه مى

ترين كارهاى نيك، عامدل مهمدى    حسن اعتماد زن و مرد به يكديگر به عنوان يكى از مهم

هداى حاصدل از برخدى     ى و يدا احياندا تدوهم   در ناديده گرفتن برخدى مشدكلات كوچدك زنددگ    

 رفتارها در زندگى است.

دانيم يكى از عوامل مهم در افزايش تنش خانوادگى، كنجكاوى هايى است كه گداه سدر    مى

مدورد را   هداى بدى   آورد، حسن اعتماد زن و مرد به يكديگر دقت از مشكلات بزرط درمى

 در زندگى از بين برده و در دفع تنش مؤثر است. 

تواندد اطميندان همسدر     قش اعمال صالح در اين باره نبايد ناديده گرفته شود. كار نيدك مدى  ن

 را بيش از پيش جلب نمايد.  

تددر شدددن فضدداى خددانواده و روابددط خددانوادگى   ى نمدداز شددب بددراى گددرم در ايددن بدداره اقامدده

 شود. توصيه مى

تدرك ننمدا كده مغبدون و      فرمايد: نمداز شدب را   در اهميت اين فريضه مى السلام عليهامام صادق 

 1ضرر ديده، كسى است كه از آن محروم ماند.
 توكل 

 نقش توكل به مبدأ ازلى را نبايد در زندگى ناديده گرفت.

توانددد تمددام مشددكلات خددود را، شخصددا حددل و فصددل نمايددد و گدداه        بددى ترديددد، آدمددى نمددى  

نامتنداهى   همنوعدان او نيدز در رسداندن خددمت بده وى عداجز هسدتند. لدذا توجده بده مبددئى           

ها و آرامدش روحدانى ضدرورى اسدت. بده همدين جهدت اسدت كده           براى رسيدن به خواسته

 قرآن كريم بارها به آن اشاره كرده است.  

 2ءٍ اَدْرا. لِكُلِّ شَى   بالغُِ اَمْرهِِ اَدْ جَعَلَّ اللّه   فَهوَُ حَسْبُهُ اِنَ اللّه   وَ مَنْ يتَوََكَلّْ عَلَى اللّه

رسااند و او   كند، خداوناد فرماان او را باه انجاا  ماى      ا توكّل كند، او كفايت امرش را مىو هر كسى بر خد
 اى قرار داده است. براى هر چيزى اندازه

رسددول خدددا در شددب معددراج از خداونددد پرسدديد برتددرين اعمددال چيسددت؟ خداونددد در پاسددخ  

 3رد.پيامبرش توكل و راضى بودن به قسمت خداوند را به عنوان برترين اعمال شم

البته توكل به معناى دست بر دست نهادن و انتظار نيست. بلكه توكل به معناى كوشدش و  

                                                           
 به‏بعد.‏142،‏ص87ـ‏لا‏تَدعَْ‏قِيامَ‏اللَيْلِ‏فَاِنَ‏المغَْبُونَ‏مَنْ‏حرَُمَ‏قِيامَ‏اللَيْلِ.‏بحارالأنوار،‏ج1

 
 .3ـ‏طلاق،‏2

 
،‏11الوسـائل،‏ج‏‏ءٌ‏اَفْضَلُ‏عِنْد ‏مِنَ‏التَوكَُـلِ‏عَلَـىَ‏وَ‏الرِضـا‏بِمـا‏قَسَـمْتُ.‏مسـتدرك‏‏‏‏‏‏‏لَيسَْ‏شىَ‏‏‏اَفْضَلُ؟‏فقالَ‏اللّه‏ـ‏يا‏ربَِ‏اَ ُ‏الاَْعْمال3ِ

 .220ص
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اى كده بده آدمدى     اى غيدر مدادى اسدت. پشدتوانه     تلاش در مسير آرزوها با توجه بده پشدتوانه  

اى كدده از بددار سددنگين    پشددتكار بخشددد و از حددوادث پدديش آمددده نااميددد نگرداندددب پشددتوانه       

ى  اى برسداند. توكدل در لحظده لحظده     در قيامت نيز به آدمى بهره مشكلات دنيوى بكاهد و

فرمايدد: كسدى كده بده      مدى السدلام  عليده گردد. امدام علدى    زندگى موجب ايجاد اين پشتوانه وثيق مى

 1ها در برابرش آسان شوند. خدا توكّل كند، سختى
 توجه به مبانى دينى

ايجاد خوشبختى دنيدوى و   دين، مجموعه مقرراتى از سوى خداى حكيم است كه هدف آن

 سعادت اخروى است. 

اندد كده زنددگى را بدر      تدرين ديدن خداسدت، نيامدده     اديان الهى و خاصه ديدن اسدلام كده كامدل    

اند تا بشر را با واقعيت در پس پرده امور آشنا سازند. امدر و   مردم تنگ گيرندب بلكه آمده

ه ضددرر و نفددع انسددان بددراى نهددى ديددن فقددط از ايددن زاويدده بايددد تحليددل شددود كدده خدددا آگدداه بدد

داند بشدر   رسيدن به هدف از خلقت يعنى خوشبختى دنيوى و سعادت اخروى است. او مى

چه كند تا در مسير صحيح قرار گرفته و دچار زيان نشود و از چه چيدز پرهيدز نمايدد تدا     

 گمراه نگردد. 

ى  دد برنامهى انتخاب همسر، تا ازدواج و فصول متع آن ه دين در مورد ازدواج از شيوه

 كند تنها از همين منظر بايد ارزيابى شود. زندگى، بيان مى

اى براى حفظ و تقويت بنيان خانواده و افزايش هرچه  پس توجه به اين مبنا، عاملى ريشه

 تر لذت زندگى است.  بيش
 قبر در امتحان 

تدر   تتدر شدد امتحدان او سدخ     ناملايمات زندگى امتحان الهى است و هر كس به خدا نزديدك 

 خواهد گرديد.  

هاى ترازو است، هر چده بدر ايمدانش     فرمايد: همانا مؤمن همانند كفه مى السلام عليهامام صادق 

 2افزوده شود، بلايش بيشتر است.

كندد، نگداهى كده مشدكلات زنددگى را آسدان        اين رويكرد، نگداهى ندو در زنددگى ايجداد مدى     

ب واقعددى انگددارد. نگدداه زينددب    ببينددد و بلكدده آنهددا را در راسددتاى وصددال خددود بدده محبددو      

بدده مصددائب عاشددورا از همددين زاويدده قابددل ارزيددابى اسددت. زمددانى كدده در پاسددخ   آلدده و عليدده الله صدلى 

 3ما رَاَيتُْ اِلاّ جمَيلاً.طعن دشمن چنين گفت: 

در حدديثى قدسدى، مدزد صدابران را چندين بيدان نمدوده اسدت. كسدى كده            السدلام  عليده امام صدادق  

ء مددن شددود و نعمددت مددرا شددكر گددذارد و بددر بلايددم صددبر كنددد از    راضددى و يددا تسددليم قضددا 

                                                           
 هانَتْ‏لَهُ‏الصعِابُ.‏غررالحكم.‏‏‏ـ‏مَنْ‏تَوكَلْ‏عَلىَ‏اللّه1

 
 .210،‏ص67لَما‏زيدَ‏فى‏ايمانِهِ‏زيدَ‏فى‏بلَائِهِ.‏بحارالأنوار،‏جـ‏اِنَما‏الْمؤُْمِنُ‏بِمَنزْلَِةِ‏كَفَةِ‏الْميزانِ‏ك2ُ

 
 .عليهّاالسلامام.‏زيارتنامه‏حضرت‏‏ـ‏ديد ‏خداوند‏چه‏بر‏سر‏برادرت‏حسين‏آورد؟‏حضرت‏در‏جواب‏فرمود:‏جز‏خوبى‏نديده3
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 1شود. صديقين نزد من شمرده مى
 قبر ا  سليم

در بيابانى تفتيده، چادرنشين بدود. روزى  كده همسدرش بده سدفر رفتده بدود بدر         « ام عقيل»

وى مهمان آمد. او مشغول تددارك اسدباب پدذيرايى بدود كده ناگداه مدردى خبدر تلخدى بدراى           

عقيل در چاه افتاده و از دنيدا   كنار چاه شترها هجوم آورده بودند و فرزند ام وى آورد. در

عقيددل گوسدفندى را بدده آن مدرد سددپرد تدا ذبددح كندد و غددذاى مهماندانش را مهيددا       بدود. ام  رفتده 

داندد؟ قدارى آيداتى از     ها گفت: كسى از شما قدرآن مدى   نمايد. پس از صرف غذا، به مهمان

وَ اِنّا اِلَيْذهِ     . وَ بَشِرِ الصّابِرينَ الَذِينَ اِذا اَصابتَْهُمْ مُصيبَةٌ االوُا اِنّا للّه.. سوره بقره را تلاوت كرد.

ام عقيل چند ركعت نماز گذارد و عرضه داشت: خدايا من دستور تو را اطاعت  راجعِوُنَ.

 ماند. خدا مى كردم، اگر قرار بود كسى بماند رسول

كاهدد،   گام نزول بلا و مصيبت، بار غم شدوهر را مدى  ترديد چنين برخوردى از زن هن بى

 بخشد. و كانون خانواده را استحكامى دو چندان مى

بودندد. خداوندد پسدرى    آلده  و عليده  الله صدلى خددا   از اصدحاب رسدول  « ابوطلحه»و شوهرش « ام سليم»

گشت  به آنان مرحمت كرده بود. پسر مدتى مريض شد، شوهر هر شب كه از كار بر مى

طلحده خواسدت    رفت. غروبى فرزندد از دنيدا رفدت. شدب ابدى      رزند مريض خود مىبالين ف

اسددت. صددبح زن از  فرزنددد را ببينددد زن گفددت: آرميددده اسددت. مددرد خيددال كددرد بهبددود يافتدده  

شوهرش پرسيد: اگر كسى امانتى بسدپارد و آن را طلدب كندد و اماندت گيرندده از دادن آن      

يزد صحيح است؟ مرد گفت: نه، ايدن ديدوانگى   اكراه داشته باشد و يا در فراق آن اشك بر

است. زن گفت: خداوند عاريه خود را از ما گرفته استب برخيز او را تجهيز كدن. وقتدى   

اين خبر به پيامبر رسديد، هدر دو را دعدا كدرد. آندان داراى فرزندد ديگدرى بده ندام عبددالله           

 2شدند كه او هم از ياران پيامبر گرديد.
 فيمينستى  هاى بى توجهى به ديدگاه

امروزه تأثير اخلاق فيمينستى در افزايش تنش خانوادگى بر كسى پوشيده نيست. تبليغدات  

گسترده، مخصوصا از سدوى كشدورهاى صدنعتى جهدان بدراى بيدان اصدل تسداوى حقدوق          

هدايى طرفددار حقدوق زن سداخته      زن و مرد و دفاع از حقوق زن، از آنان بده ظداهر ملدت   

 اى شوم مخفى نموده است. در پس پردهاست، شعارى زيبا كه خود را 

هاى بسيار براى كار و توليدد در   پس از انقلاب صنعتى و شكوفايى اقتصاد و ايجاد زمينه

جهدان، بدده خدداطر تددأمين نيدروى كددار ارزان، توجدده بدده زن شدكل جديدددى بدده خددود گرفددت.    

ز شعارهايى چون تسداوى حقدوق زن و مدرد، فرزندد كمتدر زنددگى بهتدر، دايگدانى بهتدر ا         

مادر از آنان ساخت و اين باعث شد زنان از محيط خانه خارج شدوند و وارد بدازار كدار    

گيدرى   گردند. و البته پديد آورندگان اين ايده، هدفى جدز پيشدرفت اقتصدادى خدود در بهدره     

                                                           
 .224،‏ص91بْتُهُ‏فىِ‏الصِديقينَ‏عِنْد .‏بحارالأنوار،‏جـ‏مَنْ‏رَضىَِ‏اِسْتَسْلَمَ‏بِقَضائى‏وَ‏شَكرََ‏نعَْمائى‏وَ‏صَبرََ‏عَلى‏بلائى‏كَت1َ

 
 .150،‏ص82ـ‏ر.‏ك:‏بحارالانوار،‏ج2
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 از نيروى زن نداشتند.

ا ى اين اقدام، كودكان سرپرست خدود ر  ترك خانه آثار زيانبارى بر جا گذاشت، در نتيجه

از دسددت دادنددد، بددزه در جامعدده افددزايش يافددت، فرزندددانى كدده زمددانى اميدددى بددراى پدددر و  

 شدند. مادر خود بودند، به عنوان رقيبانى براى والدين خود شمرده مى

ى نداتوانى در تربيدت فرزندد، گداه      اين روند ناپخته موجب شد تا پدران و مادران بده بهانده  

ارتباط و ادامه روابط والدين اسدت، اعتقداد نداشدته     اساسا به لزوم وجود فرزند كه شالوده

باشددندب كددانون خددانواده فددرو ريددزد و پسددر و دختددر ديگددر حاضددر بدده ازدواج و زندددگى         

 مشترك نشوند.

ها و توجه بده زنددگى كثيدف     خانه توان در افزايش فاحشه تبعات زشت اين فكر غلط را مى

ه عندوان صدنعت پردرآمدد معرفدى     يا زندگى مشترك بدون ازدواج، مشاهده كدرد. فحشدا بد   

هاى مستهجن، تبليغات وسيعى با هدف گسدترش آن شدكل    شد و با افزايش و تروير رسانه

 گرفت. 

رشددد جمعيددت در همددان كشددورها بدده شدددت پددايين آمددد و پيددرى شددهروندان دامددن آنهددا را       

گرفت. امرى كه براى همدان كسدانى كده ايجدادش كردندد، سدنگين و غيدر قابدل تحمدل رخ          

گشدت. هدر چندد     مود و موجب ركود صنعت در جهان به خاطر نبدود نيدروى كدار مدى    ن مى

داندد ايدن    بشر خواسته است ايدن مسدأله را بدا تكنولدو ى ندوين رربدات( حدل كندد، ولدى مدى          

 اى كامل براى او بريزد. فكر، احتياج به مديرى دارد تا برنامه موجود بى

ر پدديش گرفتدده اسددت، حمايددت از تنهددا راه بددرون رفددت از ايددن معضددل جدددى، كدده اكنددون د 

اكندون تبليغدات گسدترده چدون بيدان عدوارض        خانواده و توصيه به داشتن فرزند اسدت. هدم  

جسدمى و طبدى بدر مددادرانى كده قصدد بدداردار شددن ندارندد، اعطدداء تسدهيلات مدالى، بيددان          

زشتى كار زن در بيرون خانه و توجه او به همسردارى و فرزندد دارى آغداز شدده اسدت     

به خانده دارى تشدويق كندد. وى نده ديدروز كده بده دروغ داعيده حمايدت از زن را           تا او را

كند با ابزارهداى تشدويقى بده خانده      داشت در فكر زن بود، و نه امروز كه او را وادار مى

هاى صنعت خودش است. حال آيا اعتمداد بده ايدن گدروه      برگرداند. او در پى حركت چرخ

 صحيح است؟
 دفع تصورات رؤيايى 

يشگاه خدا، ارزش هر انسانى بده تقدواى اوسدت و ندزد او هديچ چيدز بده غيدر تقدوا بدر           در پ

 افزايد. كرامت آدمى نمى

توانددد ديگددرى را بدده خدداطر ظدداهر او سددرزنش كنددد. ارتبدداط  بددر همددين اسدداس، انسددان نمددى

شدود.   تنگاتنگ زن و شدوهر قطعدا باعدث بدرملا شددن برخدى عيدوب آن دو بدراى هدم مدى          

مهم را داشته باشند كه كشف عيوب حاصل اين ارتباط است، و اگر بدا  آنان بايد درك اين 

فهميدندد.   تر از يكدديگر را مدى   داشتند، شايد عيوبى بدتر و بيش هر كسى اين ارتباط را مى

گانده   شدم، تصدورى ب ده   كردم خوشبخت مى پس تصور اينكه اگر با فلان كس ازدواج مى

د و ابلهانده اسدت اگدر ايدن حدرف را بهانده بدرهم        گانه اگر درك نددار  و يا ابلهانه است. ب ه

 زدن نظام زندگى كرده است.  

بسيارى از جوانان بده واسدطه تدأخير در ازدواج، در افكدارى رؤيدايى، شدب را بده صدبح         

پايه كه جز تصورى آرمدانى، اثدر ديگدرى نددارد. اگدر جدوان فدرق         رسانند. افكارى بى مى
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ساسات خدود پيدروز نگدردد، در پدى آن اسدت      بين واقعيت و احساس را درك نكند و بر اح

كه پس از ازدواج، زندگى خود را با آن تصورات بسنجد و اگر به گمان خدودش آندان را   

 مطابق نديد، خود را شكست خورده پندارد.  

پذير نيست. بده   جوان عزيز، تطبيق واقعيت با پندارهاى احساسى در زندگى دنيايى امكان

رؤيايى به واقعيت بينديش، زندگى خود را با حقدايق عدالم   جاى پرداختن به اين تصورات 

هسددتى تطبيددق ده، آن وقددت خددواهى ديددد تددو نيددز زندددگى زيبددايى و بلكدده بهتددر از زندددگى       

ديگران دارى. اينك براى زندگى خود ارزش قائل شو و در پايدارى آن همدت خدويش را   

 كار گير.   به
 رعايت مقررات ازدواج 

كنددد، بددراى رسدداندن او بدده سددعادت دنيددوى و   ه انسددان بيددان مددىتمددام آن دده كدده ديددن در بددار 

 اخروى است.

گدر نگداه خدداى متعدال      مقررات اسلام اعم از واجب و حرام و نيز مستحب و مكروه بيدان 

اى سددت كدده او را دوسددت دارد و بددا علددم بدده ذره ذره وجددود او و حقددايق عددالم بدده     بدده بنددده

 بختى برساند. نيكچيزى فرمان داده است كه بتواند او را به 

آن دده در قددرآن و روايددات در مددورد ازدواج از همسددريابى تددا چگددونگى زندددگى مشددترك    

وارد شده است، همه در اين راستا قابل تحليل است كه خدداى حكديم اصدلاح زنددگى بشدر      

توانددد زندددگى سرشددار از مهددر و   شددك رعايددت ايددن مقددررات مددى  را در آن ديددده اسددت. بددى

 شوهر ايجاد نمايد و شادكامى آنان را به آخرت متصل سازد.اى را بين زن و  عاطفه

 ـ تعامل بيشتر2

هدداى شخصددى خددود بگذرنددد و بددا احتددرام     زمددانى كدده زن و مددرد قددادر باشددند از خواسددته   

ترى داشته باشند، خوشدبختى نيدز بدا     متقابل، ايجاد رابطه دوستانه، گفتگو و... تعامل قوى

 ده، فرصتى براى شكوفايى پيدا خواهد كرد. تمام زيبايى و شكوهش در كانون خانوا
 احترا  به همسر، احترا  متقابل 

هدم اسدت. از ايدن رو،     تدوجهى زن و شدوهر بده    بسيارى از اختلافات زندگى، ناشدى از بدى  

 زن و شوهر بايد براى نظريات يكديگر احترام قائل شوند.

بده خداطر رفاقدت    تر است، ممكن اسدت زن و شدوهر    اين احترام در حضور ديگران لازم

بسدديار بددا هددم، بسدديارى از رسددومات عرفددى را كنددار گذاشددته باشددند، ولددى هرگددز نبايددد در  

احترامدى را   ى بدى  احترامى نمايند و يا حتدى كدارى كنندد كده شدائبه      منظر ديگران به هم بى

شدود   در ذهن ديگران ايجاد كند. رعايت اين نكته دو اثر عمده دارد. اول آنكه موجدب مدى  

زد ديگران، احسداس شخصديت كنندد و دوم آنكده مدانع حضدور و دخالدت كسدانى         هركدام ن

در زندگى آنان خواهد شد كه دوست دارند از كاه كوه بسازند، همآنهدا كده حيدات خدود را     

 بينند. در ايجاد آشوب بين ديگران مى

رمايدد:  ف مدى السلام عليهطبعا آندو بايد از آن ه موجب آزار يكديگر است، بپرهيزند. امام صادق 

ملعون است، ملعون است زنى كه شوهرش را بيازارد و محزون كند، و سعادتمند است، 

سعادتمند است زنى كه شوهرش را اكرام كندد و آزارش ندهدد و در همده حدال مطيدع وى      
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 1باشد.
 پرهيز از تحقير و توهيت 

ى شدأن   اى بده انددازه   هاى خداوندد صدحيح نيسدت. هدر آفريدده      تحقير هيچ مخلوقى از آفريده

ى  خددود كدده آفريدددگارش بدده او بخشدديده، احتددرام دارد و البتدده بدده همددان اندددازه در چرخدده      

 طبيعت مؤثر است.

هدداى خدددا بددا سدداير مخلوقددات او قابددل مقايسدده نيسددت. رسددول خدددا    انسددان، در ميددان آفريددده

داوند بدزرط  يك از مسلمانان را تحقير مكن كه كوچك آنان نزد خ فرمايد: هيچ مى آله و عليه الله صلى

 2است.
 پرهيز از تمسخر

 در آئين اسلام، هيچ مسلمانى حق ندارد مسلمان ديگر را مورد استهزاء قرار دهد.

ى اسلامى، بايستى از امنيدت رواندى برخدوردار باشدد. بايدد عِدرض وى،        مومن در جامعه

چون اموال، نواميس و جان او محفوظ باشدد. تعددّى بده حقدوق وى گنداه بدزرط و موجدب        

 شرعى در دنيا و عذاب قيامت است. حد

هر ندوع تعددى زن و شدوهر بده حقدوقى كده خددا بدراى هريدك قدرار داده اسدت، و خاصده             

توجهى به حرمت انسانى انسان است، امنيت و آرامش خدانواده را   تمسخر كه نشان از بى

 برد. از بين مى

اطدب تمسدخر آندان    اندد مخ  اند از كجا خبدر يافتده   زن و مردى كه به تمسخر هم روى آورده

 فرمايد: در پيشگاه خداوند مقامى والا ندارد. قرآن كريم در زشتى تمسخر مى

 3يا اَيُهَا الَذينَ آمنَوُا لايَسخَْرْ اوَْ ٌ مِنْ اَوْ ٍ عَسى اَنْ يَكوُنوُا خَيْراً منِْهُمْ ...

 نان بهتر باشند...اى مؤمنيت نبايد گروهى از شما جمع ديگر را استهزاء كنند، شايد آنان از اي
 پرهيز از سوء ظت

شخصيت هر انسانى همانند مال و جان او محترم است و هتك حرمت اشدخاص كمتدر از   

ترى داشته باشد. قرآن كريم سوء ظن را ناپسند دانسدته   قتل آنان نيست و شايد اهميت بيش

 است.

 4نَ بَعْضَ ال َنِ إثمٌْ...يَا اَيُها الَذينَ آمنَوُا اجتْنَِبوُا كََيراً مِنَ ال َنِ اِ

 ها بپرهيزيد زيرا برخى از آنها گناه است. اى مؤمنيت از بسيارى از گمان
حسن ظن موجب راحتى روح و روان است. وجددان كسدى كده نسدبت بده همسدرش حسدن        
                                                           

الشـيعة،‏‏‏ئلهِ‏وَ‏تُطيعُهُ‏فى‏جَميعِ‏اَحوْالِهِ.‏وساـ‏مَلعُْونةٌ‏مَلعُْونَةُ‏اِمرَْئَةٌ‏تؤُذ ‏زوجَهّا‏او‏تغَُمُهُ،‏وَ‏سعَيدَةٌ‏سعَيدَةٌ‏اِمرَْئَةٌ‏تُكرِْمُ‏زَوْجَهّا‏وَ‏لا‏تؤُذْي1

 .514،‏ص11ج

 
 .25كَبيرٌ.‏تنبيه‏الخواطر،‏ص‏‏‏لاتحَُقرَِنَ‏اَحَداً‏مِنَ‏الْمُسْلِمينَ‏فَاِنَ‏صغَيرَهُمْ‏عِنْدَاللّه‏-2

 
 .11حجرات،‏‏-3

 
 .12حجرات،‏‏-4
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در ايدن   السدلام  عليده باشدد. امدام علدى     ظن دارد آرام است و از اضطراب و ناراحتى محفوظ مدى 

 1رهاند. ايد: حسن ظن غصه را كم و انسان را از پيروى گناه مىفرم باره مى

باشددد. آنكدده عِددرض و آبددروى     ديگددر از آثددار حسددن ظددن، افددزايش محبّددت و مددودّت مددى       

همسرش نزد وى محترم باشدد و شخصديت او را محفدوظ دارد، امنيدت رواندى وى را در      

 السدددلام عليدددهام علدددى گيدددرد. امددد مدددورد خدددويش بدددالا بدددرده و مدددورد مهدددر و مدددودّت او قدددرار مدددى

كندد و بده    خاطر بدگمانى، به كسدى اطميندان نمدى    فرمايد: بدترين مردم كسى است كه به مى

 2يابد. همان علت كسى به وى اطمينان نمى

خيال بودن نسبت به تغييدرات روحدى همسدر، كدارى شايسدته نخواهدد بدود.         ناگفته نماند بى

اى خداص، احسداس شدرمندگى در برابدر      اين تحولات مانند كم حرفى، خيره شدن به نقطه

لطف ديگرى، افزايش پرخاشگرى، متمايل نبودن به روابط جنسى، مخفى كدردن وسدائل   

ارتبدداطى شخصددى، سسددتى در انجددام وظددايف و هم نددين تغييددر ظدداهرى قيافدده و لبدداس،       

توانددد حكايددت از ميددل همسددر بدده سددوى غيددر نمايددد. البتدده بدداز هددم يددادآور شددوم كدده در      مددى

وارد سوءظن، ناشايست بوده و بايد با عصداى احتيداط پديش رفدت. بهتدرين كدار       اينگونه م

جددوئى ايددن تغييددرات از همسددر در محيطددى بدددون تددنش اسددت. چددرا كدده خيانددت دليددل    علددت

 توان كسى را متهم نمود. خواهد و با احتمال نمى محكم مى
 در پى ايرادگيرى نبودن

فرمايدد:   مدى السدلام  عليده شدود. امدام علدى    كند كه كار ديگران حمدل بدر صدحت     اسلام سفارش مى

كار برادرت را به بهترين وجه حمل نما، حتّدى اگدر چيدزى از او بده تدو برسدد كده امكدان         

شدود و محمدل نيكدى     حمل بر صحت نداشته باشد. و بده سدخنى كده از بدرادرت صدادر مدى      

 3دارد، بدگمان مشو.

ر ديگددران را حمددل بددر ظددن و سددوءظن بدده ميددزان عقددل بسددتگى دارد. آنكدده كددا  البتدده حسددن

تدر دارد نسدبت بده كسدى كده       يابد، عقلى كامدل  نمايد و نسبت به آن حسن ظن مى صحت مى

هاسدت و همدواره دنبدال توجيهدات      دائما درپى فاسد نمودن كار ديگران و توجده بده زشدتى   

 4فرمايد: گمان انسان به اندازه عقل اوست. مىالسلام عليهنادرست آنهاست. امام على 
 خود رأيى  پرهيز از

از آفات مهم زندگى خودرأئى است. هر انسانى افكار و نظراتى خاص خدود دارد و هديچ   

نظر در جزئيات زنددگى، جدزء جددائى     دو انسانى نيست كه مثل هم بينديشند و لذا اختلاف

                                                           
 حُسْنُ‏الظَنِ‏يُخَفِفُ‏اَلْهَّمَ‏وَيُنجى‏مِنْ‏تَقَلُدِ‏الاِْثْمِ.‏غررالحكم.‏-1

 
 اسِ‏مَنْ‏لايثَِقُّ‏بِاَحَدٍ‏لِسُوءِ‏ظَنِهِ‏وَلا‏يثَِقُّ‏بِهِ‏اَحَدٌ‏لِسُوءِ‏فعِْلِهِ.‏غررالحكم.شرَُ‏النّ‏-2

 
محَْمَـلاً.‏‏‏اَنْتَ‏تجَِدُ‏لَهّا‏في‏الْخَيْـرِ‏ضَعْ‏اَمرَْ‏اَخيكَ‏عَلى‏اَحْسَنِهِ‏حَتىّ‏يَأتيكَ‏مِنْهُ‏ما‏يغَْلِبُكَ‏وَلا‏تَظُنَنَ‏بِكَلِمَةٍ‏خرََجَتْ‏مِنْ‏اَخيكَ‏سُوءً‏وَ‏-3

 .196،‏ص75بحار‏الانوار،‏ج

 
 ظَنُ‏الرَجُلِ‏عَلى‏قَدْرِ‏عَقْلِهِ.‏غررالحكم.‏-4
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 ناپذير زندگى انسانى است.

اد در رأى ى خود بر ديگران و خاصه همسر، كه نوعى اسدتبد  در اين راستا تحميل عقيده

شود، كارى نامطلوب است. اين گناه موجدب افدزايش ميدزان لغدزش در كارهدا       شمرده مى

بدداك  فرمايددد: انسددان خددود رأى در خطددا و اشددتباه كددارى، بددى  مددىالسدلام  عليددهشددود. امددام علددى  مددى

 1است.

شود. چندين كسدى از افتدادن در دام خطدرات مصدون و       اين گناه از عجب و كبر ناشى مى

فرمايدد: هدر كدس بده رأى خدود قناعدت كندد خدود را بده           همان امام همام مى محفوظ نيست.

 2خطر افكنده است.

شك تمرين صبر در برابر افكار و عقائد ديگدران، موجدب تقويدت روح در مواجهده بدا       بى

 مشكلات خواهد شد.
 زده دورى از اقدامات شتاب

دارد. امددام بدداقر  عجلدده، كددار آدمددى را ضددايع، خددودش را هددلاك، و پشدديمانى او را درپددى  

كندد و اگدر آندان تدأنى داشدته باشدند، احددى         هدا را عجلده هدلاك مدى     فرمايدد: انسدان   مى السدلام  عليه

 3شود. هلاك نمى

 4فرمايد: سلامتى با تأنىب و پشيمانى با عجله همراه است. مى السلام عليههم نين امام صادق 

نيسدددت. چندددين كدددارى    اقددددام شدددتاب زده پدددس از مشددداجرات خدددانوادگى، اقددددام عاقلانددده     

بهره نيستند، و نزد مردم قُد و يك دنده  مخصوصا از سوى كسانى كه از عجب و تكبر بى

تددر بايددد از اقدددامات عجولاندده  شددوند، بسددى بدددتر اسددت. اصددولاد ايددن عددده بدديش  شددناخته مددى

تدر در   تدر عقلاندى جلدوه كندد و خدود كدم       پرهيز كنند تا مانددگارى آندان بدر آراء سدابق بديش     

 قد ديگران قرار گيرند. معرض ن
 شفاف بودن 

 باشد.   از عوامل مهم اختلاف در زندگى، پنهان كارى، دروغ و ريا مى

نمايدد و آرامدش خانده را بده      اين گناهان و امثال آن، اعتماد ميان زن و شوهر را سلب مى

 زند. هم مى

نجات شفاف بودن زندگى، انسان را از اضطراب اينكه مبادا روزى عيوبش كشف شود، 

هداى فدرار از آشدكار شددن عيدوبش، از       دهد. هم نين استرس انسان را براى يافتن راه مى

بددرد. پددس هددر كدده بددا خددود و ديگددران شددفاف زندددگى كنددد، زندددگى آرامددى خواهددد     بددين مددى

 داشت. 

                                                           
 الَْمُستَبِدُ‏مُتَهَّوِرٌ‏فىِ‏الْخَطاءِ‏وَالغَلَطِ.‏غررالحكم.‏-1

 
 به‏ترتيب‏صبحى.‏211به‏ترتيب‏فيض‏و‏‏202وقََدْ‏خاطرََ‏مَنِ‏اسْتغَْنى‏برِأيِهِ.‏نهّج‏البلاغه،‏حكمت‏‏-2

 
 .340،‏ص71انّما‏اَهْلَكَ‏النّاسَ‏العْجََلَةُ‏ولََوْ‏اَنَ‏النّاسَ‏تُثبَِتُوا‏لَمْ‏يَهّْلِكْ‏اَحَدٌ.‏بحارالانوار،ج‏-3

 
 .338،ص71مَعَ‏التَثَبُتِ‏تَكُونُ‏السلَامَةَ‏وَمَعَ‏العْجََلَةِ‏تَكُونُ‏النِدامَةَ.‏بحارالانوار،‏ج‏-4
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اندد در   چه خوب است زن و مرد حوادث و اتفاقات زندگى را بده همدان صدورت كده بدوده     

راى حلّ آنها از يكدديگر طلدب راهنمدايى نمايندد و راه مناسدب      محيطى آرام طرح كنند و ب

 برون رفت بيابند.

اى كه امروز در كوچه و خيابان و محل كار اتفاق افتاده است. يا تمداس تلفندى غيدر     حادثه

معمول امروز و... شايد فردا زندگى را متلاشى كند. چرا اين موارد از ابتدا و به زيبايى 

هدداى  بتواننددد اينگوندده حددوادث را بهتددر تحليددل كننددد و پدداى گمددان  مطددرح نشددوند تددا هركدددام

 ناصحيح به ذهن آنان باز نشود؟
 مشورت

گددرفتن از عقددل ديگددران اسددت، كددرده اسددت.  اسدلام سددفارش بسدديارى بدده مشدداوره كدده كمدك  

مشاوره زن و شوهر با هم خصوصا در امور زندگى، نشدان از همددلى و احتدرام متقابدل     

دو بدذر محبدت كاشدته و موجدب صدفاى دوچنددان        . ايدن امدر ميدان آن   آندان بده يكدديگر دارد   

 شود. زندگى مى

شدود كده آدمدى نده گداه       كند و ايدن موجدب مدى    مشورت، بار موفقيت يا شكست را تقسيم مى

موفقيت، به خود مغرور گردد و نه گداه شكسدت، متدأثر شدده و احياندا افسدرده گدردد. امدام         

سددت كدده عاقددل، آراء عقددلا را بدده رأى خددود اضددافه نمايددد و  فرمايددد: لازم ا مددى السددلام عليددهعلددى 

 1علوم حكماء را به علم خويش بيفزايد.
 گفتگوى سازنده

كندد. چداره كدار ايدن اسدت كده آنددو         قهر طولانى زن و شوهر، زنددگى آنهدا را ويدران مدى    

كنندد   بنشينند و با هم حرف بزنند. چرا در اين مواقع حساس زن و شوهر از هم فدرار مدى  

نهندد؟ چدرا پداى ديگدران را      نشينند؟ چرا مشكلات خود را با هم در ميدان نمدى   ا هم نمىو ب

كنند؟ كسانى كه ممكن است به خاطر اغراض شخصدى، آندان را    به مشكلات خود باز مى

 به جان هم اندازند.

اف فرمايد يك لحظه نشستن مرد در كنار همسر خود از اعتك مى آلده  و عليه الله صلىخدا  اينكه رسول

، بده ايدن جهدت اسدت كده آن دو از ايدن لحظدات، بدراى افدزايش          2در مسجد من برتر اسدت 

 هاى احتمالى بين خود، بهره برند.   طراوت زندگى و يا رفع كدورت

هدداى حاصددله از  هدداى مهددم رفددع كدددورت  ارتبدداط گفتددارى زن و شددوهر بددا هددم يكددى از راه 

ا هر هفته و يا حداقل پس از اصطكاك زندگى است. زن و مرد بايد فضايى را هر روز ي

هر اصطكاكى بين خود فراهم كنند تا بتوانند با فدراغ بدال، حدوادث مثبدت و منفدى زنددگى       

 ى نقد و بررسى قرار دهند. خويش را در بوته

مهارت در گفتگو مثدل بيدان كلمدات دلگدرم كنندده و تدلاش در برطدرف شددن كددورت، بدا           

مدالى كده ممكدن اسدت در مراحدل گفتگدو       هداى احت  كارهاى اصلاحى و نيدز تحمدل خشدونت   

تواند آثار اختلاف را به حداقل رساند و قدرت تفاهم نسبى بدين زن و شدوهر    پيش آيد، مى

                                                           
 الِى‏رَأيِهِ‏رَأْ َ‏العُْقلَاءِ‏و‏يَضُمَ‏الِى‏عِلْمِهِ‏عُلُومَ‏الحُْكَماءِ.‏غررالحكم.‏ـ‏حَقٌّ‏عَلىَ‏العْاقِلِ‏اَنْ‏يُضيف1َ

 
 .362الخواطر،‏ص‏تعَالى‏مِنْ‏اِعْتِكافٍ‏فى‏مَسجِْد ‏هذا.‏تنبيه‏‏‏ـ‏جُلُوسُ‏الْمرَْءِ‏عِنْدَ‏عِيالِهِ‏اَحَبُ‏الِىَ‏اللّه2
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توان اكسدير اعظدم در زيبدائى روابدط خدانوادگى ناميدد.        تر نمايد. پس گفتگو را مى را بيش

ى غالدب بده    هلازم به يادآورى است كه گفتگو بايدد طرفيندى  باشدد، اينكده يدك طدرف وجهد       

زنددد و آن را  اى مهلدك بده گفتگدو مدى     خدود گيدرد و ديگدرى را مغلدوب فدرض كندد، ضدربه       

 شود. ناكارآمد كرده بلكه موجب افزايش شكاف مى

دارى،  در ايددن نددوع گفتگوهددا بيددان محسددنات يكددديگر چددون تربيددت ب دده، آشددپزى، خاندده        

هرى جسدمى و  هداى ظدا   هاى خاص اخلاقى، حضدور بده موقدع در مندزل و لطافدت      ويژگى

گيدر بده جداى     هداى پدى   كلامى جهت پيشرفت گفتگو بسيار حياتى اسدت. نيدز اسدتعمال وا ه   

بدين بده جداى سداده      بدين، حسداس بده جداى عصدبى، خدوش       پذير به جاى دهدن  سمر، انعطاف

بدده علددت آن اشدداره كنيددد. بدده جدداى اينكدده بگوئيددد    « ندده»لددوح و... بكددار ببريددد. نيددز بجدداى   

 ديگرى دارم.  بگوئيد كار« توانم نمى»
 نگرى انديشى و مثبت مثبت

 ها، نقش مهمى در سلامتى روح آدمى دارد.  ها و شنيدنى واكنش مثبت در برابر ديدنى

تدوان كدرد، نفدس انسدان را آرام      بيندى هدم تعبيدر مدى     انديشدى، كده گداه از آن بده خدوش      مثبدت 

رى كده بدده وى  گيدرى او را نسدبت بده امدو     كاهدد و پدى   هداى ذهندى را مدى    نمايدد، دغدغده   مدى 

 دارد.  مربوط نيست از بين برده و وقت و عمر را از صرف بيهوده باز مى

از سددوى ديگددر انسددان موجددودى اجتمدداعى اسددت و بدددون شددك شددرط حيددات اجتمدداعى او    

هاى اصلى تعامل و عامل مهمدى   انديشى يكى از خمير مايه تعامل با ديگران است و مثبت

 براى تعامل بهتر است.

اى براى بسديارى   بت انديشى و مثبت گرايى يك واجب شرعى نباشد، زمينهشك اگر مث بى

واجبددات اسددت و اگددر منفددى نگددرى حددرام شددرعى محسددوب نشددود، دسددت كددم زميندده ايجدداد  

 بسيارى از گناهان است.

شدود چده اينكده مثبدت      كدارى بينجامدد، ندور علدى ندور مدى       انديشدى بده مثبدت    البته اگدر مثبدت  

 نمايد.   تعامل با ديگران را تقويت مى كارى ناشى از مثبت انديشى،

هداى روحدى دارد و    دارى در ايجداد و افدزايش بيمدارى    منفدى نقدش معندى    در مقابل، نگرش

 هاى جسمى نيز بشود.   تواند منشأ برخى بيمارى بدون شك استرس روانى مى

منفى نيز قابدل انكدار نيسدت. بددون شدك هدي كس حاضدر نيسدت بدا           تبعات اجتماعى نگرش

نگدر، را بدا آن معاوضده     گدرا مدراوده داشدته باشدد ويدا بشاشدت صدورت مثبدت         منفدى انسان 

 نمايد.

 راههاى نگرش مثبت

اصل اساسى براى ايجاد و تقويت روحيه مثبت انديشى، پرهيز از سوءظن بده ديگدران و   

باشد. امرى كه در شريعت اسلام در ابدواب متعددد    حمل بر صحت افعال و اقوال آنان مى

 ى به آن تاكيد بسيار شده است.اخلاقى و فقه

الطهددارل و چندددين اصددل  البرائددة، اصدداله حرمددت سددوءظن، لددزوم حمددل بددر صددحت، اصدداله

 پس:   1آفريند. انديشى مى اى مهم براى مثبت ديگر در اصول فقه، مايه

                                                           
‏ـ‏‏ـ‏يَا‏اَيُهّا‏الَذينَ‏آمَنوُا‏اجْتنَِبُوا‏ك1َ ها‏بپرهيزيـد‏چـرا‏كـه‏‏‏‏‏ا ‏مؤمنين‏از‏بسيار ‏از‏گمان‏12ثيراً‏مِنَ‏الظَنِ‏اِنَ‏بعَْضَ‏الظَنِ‏إثْمٌ...حجرات

 برخى‏از‏آنهّا‏گناه‏است.
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 به خود بينديشيم و از صرف وقت در مورد ديگران صرف نظر كنيم. - 1

 مورد ديگران تكذيب نماييم.همواره گوش و چشم خود را در  - 2

هي گاه داورى نكنيم مگر اينكه مجبور شويم، ميل داورى را بده سدوى چيدزى سدوق      - 3

 هاى نفسانى ما، موافق نيست.   دهيم كه با خواهش

هداى ديگدران را توصديف كدرده و آندان را در خفدا        هدا تمركدز نمداييم. خدوبى     بر خوبى - 4

 بستاييم.

بيشتر داشته باشيم و از معاشرت با افدراد بددبين صدرف نظدر     با مثبت انديشان تعامل  - 5

كنيم. چه اينكه اخلاق بده شددت مسدرى اسدت. البتده بدا اشدخاص منفدى نگدر هدم بايدد مثبدت             

 انديش و مثبت گرا باشيم.  

ناگفتده نمانددد ايددن همدده توصديف مثبددت نگددرى، در صددورتى اسدت كدده ايددن نگددرش موجددب    

ى كدده مثبددت نگددرى موجددب زيددانى بدده   كوتدداهى از حددق شخصددى خددود شددود و در صددورت  

 ديگران و يا عموم مردم گردد، نامشروع است.

پسددندد و آن را موجددب   ى آلددوده نمددى  مثبددت انديشددى را در جامعدده   السددلام عليدده نيددز امددام كدداظم   

 1داند. خسران مى
 ها نزديك كردن فرهنگ

ى آرام هدادر محيطد   هرچند خُلق آدمى تابع شرائط محيطى خود است و كسى كه مثلاد سدال 

چون كتابخانه مشغول كار است، رفتار وى با داد زدن در باغ و مزرعه مناسبتى ندداردب  

هدا، اگدر در راسدتاى هددفى مقددس و مهدم قدرار گيرندد، بايدد ناديدده            ولى ايدن قبيدل اخدتلاف   

ها در مسير حركت مشدترك، بسدى    گرفته شوند. چه اينكه هزينه هماهنگ ساختن فرهنگ

ترين كار در اين بداره، نزديدك    نون خانواده در هم ريزد. پس زيبندهكمتر است از اينكه كا

 هاست.   كردن فرهنگ

اى خداص و يدا گدروه اجتمداعى خداص،       به بيان ديگدر، نيازهداى فدردى مربدوط بده منطقده      

                                                                                                                                         
قلب‏و‏باعث‏فرمايد:‏حسُْنُ‏الظَنِ‏راحَةُ‏الْقَلْبِ‏وَسلَامَةُ‏الدّينِ‏)حسن‏ظن‏موجب‏راحتى‏‏در‏اين‏باره‏مى‏السلام عليهباشد،‏حضرت‏امير‏‏مى

 سلامتى‏دين‏است(.‏)غرر‏الحكم(.

به‏واسطه‏سوء‏گمانش‏به‏فرمايد:‏شرَُ‏النّاسِ‏مَن‏ْلايثَِقُّ‏باَِحَدٍ‏لِسُوء‏ِظَنِهِ‏وَلا‏يثَِقُّ‏بِهِ‏اَحَدٌ‏لِسُوءِ‏فعِْلِهِ‏)بدترين‏مردم‏سى‏است‏كه‏‏نيز‏مى

 (.‏)غرر‏الحكم(.كسى‏اطمينان‏نداشته‏باشد‏و‏به‏همان‏علت‏كسى‏به‏و ‏اطمينان‏نيابد

فرمايند‏:‏اگر‏كسى‏پنجاه‏سوگند‏ياد‏كرد‏و‏گفت:‏فلانى‏چنين‏گفته‏و‏يا‏چنين‏كرده‏است.‏ولى‏متّهّم‏آن‏را‏‏مى‏السلام عليهامام‏كاظم‏

هِّدَ‏عنِْدَك‏َتكذيب‏نمود،‏حرف‏آن‏متهّم‏‏را‏بپذير‏و‏سخن‏همه‏قسم‏خورندگان‏را‏رد‏نما.‏)كَذبِْ‏سَمعَْكَ‏وَبَصرََك‏عَنْ‏اَخيكَ‏وَ‏اِنْ‏شَ

و‏نسبت‏به‏خَمْسُونَ‏قَسامَةً‏وقَالَ‏لَكَ‏قَوْلٌ‏فَصَدِقْهُ‏وكََذِبْهُّمْ(.‏)گوش‏و‏چشم‏خود‏را‏در‏مورد‏برادرت‏تكذيب‏كن‏)خود‏را‏تكذيب‏كن‏

 ‏انكار‏خويشتن‏بدگمان‏شو،‏نه‏به‏او(‏و‏اگر‏پنجاه‏نفر‏سوگند‏ياد‏كردند‏كه‏برادرت‏چيز ‏گفته‏يا‏عملى‏مرتكب‏شده‏ولى‏خود‏و

 (.582،‏ص3كرد،‏حرف‏او‏را‏بپذير‏و‏سخن‏پنجاه‏نفر‏را‏رد‏نما(.‏)تفسسير‏نور‏الثقلين،‏ج

 
قتى‏ستم‏بر‏حقّ‏غالب‏گردد،‏جايز‏نيست‏بر‏ـ‏اذِا‏كانَ‏الجَْوْرُ‏اَغْلَبَ‏مِن‏َالحْقَِّ‏لَمْ‏يحَِلَ‏لاَِحَد‏ٍاَنْ‏يَظُن‏َبِاَحَدٍ‏خَيرْاً‏حتىّ‏يعَرِْفَ‏ذلِكَ‏مِنْهُ‏و1

 (.321،‏ص78كه‏علم‏نداشته‏باشد،‏به‏ديگر ‏حسن‏ظن‏يابد.‏)بحارالانوار،‏ج‏ى‏مادامىكس
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نيازهاى ذاتى انسان نيستند كه نتوان از آنها جددا شدد. زن و مدرد لازم اسدت آداب و سدنن      

نزديددك كننددد و در ايددن راسددتا از برخددى نيازهدداى شخصددى و  ى خددود را بدده هددم فددرا گرفتدده

 اجتماعى خود چشم پوشى نمايند.  

گيدرى   بيندد پدى   آرى. عقل در وجود انسان بايد حاكم بر ساير رفتارهاى او باشد، وقتى مدى 

شود، چه لزومى دارد با اصرار ورزيدن بر آن، زندگى را تلدخ   يك نياز، موجب تنش مى

 گرداند؟

ن و مددرد بايسددتى در روزهدداى آغدداز زندددگى بددا كياسددت ويددژه از اميددال      بدده نظددر مددن، ز 

يكددديگر بدداخبر شددوند و هركدددام ميددل خددود را در حددد امكددان بددراى رعايددت شددريك خددود       

هدداى خددود را بدده هددم  متعددادل سددازند. ايددن رويكددرد، آنددان را كمددك خواهددد كددرد تددا فرهنددگ 

طلبد زيرا احتياج به زمينه  مى ترى نزديك سازند. البته ايجاد هماهنگى در اينجا دقت بيش

هددايى دارد كدده ممكددن اسددت بالفعددل وجددود نداشددته باشددد، بهتددر اسددت در ايددن بدداره، پددس از  

ى  انتخدداب سددبك و سددياق صددحيح زندددگى، آن دو همددديگر را بددراى رسدديدن بدده آن نقطدده      

ا هداى آيندده ر   ى آنان به يكديگر افزوده و زمينه تنش مشترك يارى كنند. اين امر بر علاقه

 تواند تأثير مهمى در پايدارى ازدواج داشته باشد.  برمى دارد، پس مى
 قناعت اقتصادى

هدداى  دهدددب لددذت كندددب ميددل بدده هددوس بددازى را افددزايش مددى   اسددراف، زندددگى را آلددوده مددى 

كندب توجه زن و شدوهر را بده    هاى ارزش آفرين در زندگى مى زودگذر را جايگزين لذت

 نمايد.  فل مىخود جلب نموده و از يكديگر غا

اى جديددد  شناسددد. هددر روز خواسددته  هدداى مددادى حددد و مددرز نمددى   از سددوى ديگددر خواسددته 

شدود. پدرداختن بده ايدن امدور، عرصده را بدر آدمدى تندگ           هاى ديدروز مدى   جايگزين دموده

كند و از محيط به ظاهر پرتفنن زنددگى، زنددانى خواهدد سداخت كده گداه فرصدت نفدس          مى

 رد. گي كشيدن را هم از انسان مى

هددا، بددا  تددر و بسددى پددر اثرتددر اسددت. خددانم كددنم در ايددن بدداره نقددش زنددان حسدداس مدن فكددر مددى 

مديريت صحيح اقتصادى در خانه، توان آن را خواهند داشت الگدويى مناسدب شدأن خدود     

را يافتددده و متدددد صدددحيح زنددددگى خدددود را بدددر راسدددتايى مدددنظم، قدددرار داده و خدددود را از    

 رهانند.عوارض منفى زندگى پر زرق و برق ب
 ايجاد آرامش در خانه

ماندد   ترين مكان براى زن است. زن در منزل از چشم شوخ چشمان پوشيده مى خانه، امن

سازد. اينكه در آيدين اسدلام،    ى انواع گناهان را از خود دور مى اى بسيار گسترده و زمينه

 است. به ماندن زن در خانه بسيار سفارش شده است براى رسيدن به همين مقصود مهم 

كار گيرد تا خانده را محيطدى    مديريت زيباى زن در خانه به اين است كه سعى خود را به

آرام براى خود و همسر و فرزندانش قرار دهد. به همين علدت اختيدار او در خانده بدراى     

ريسدى در خانده بدراى زندان      انجام اين مديريت كامل و بدون معارض است. اسدتحباب ندخ  

تواندد وقدت    و نيز تهيه امكانات آن از سدوى مدرد مدى    1كرده است كه پيامبر به آن سفارش

                                                           
 .259،‏ص14الوسايل،‏ج‏مِنَةِ‏الَْغزَْلُ.‏مستدركٔـ‏نعِْم‏َشغُْلُ‏الْمرَأَْةِ‏الْمُو1
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فراغددت زن را بدده شددغلى مناسددب و تأثيرگددذار در اقتصدداد خددانواده پددر نمايددد و در ايجدداد     

 بخشى از اين آرامش مؤثر باشد.

تواند بخش ديگر اين آرامش را با رفتار خود بيافريند، رفتارى كه از تدنش كاسدته    زن مى

 يجاد شده را التيام بخشد.هاى ا و نگرانى

البتدده در محدديط آرام خاندده، مددرد هددم از دسددت هددوس بددازان و هرزگددان خيابددانى و نيددز          

تواندد ندواقص محديط كدار      باشد علاوه اينكه چنين آرامشدى، مدى   دوستان ناباب در امان مى

 او را جبران نمايد.
 توجه به فرزندان 

تواندد بديش از پديش     ست. فرزند، مدى فرزند، عامل مهمى براى پايدارى زندگى زناشويى ا

 رابطه پدر و مادر را مستحكم كند و فصلى جديد در افزايش روابط آن دو بيافريند.  

گدردد و در واقدع    ى دلگرمدى ديگدرى مدى    توجه هركدام از مدرد و زن بده فرزندشدان مايده    

 شود.   توجه به ديگرى محسوب مى

شود بدراى گرمدى    شتن دارند، توصيه مىاى كه فرزند ندارند و امكان فرزند دا به خانواده

 نشوند.   تر زندگى، از اين موهبت الهى بهره بيش

اش خيددرى برسدداند، وى را   فرمايددد: وقتددى خداونددد بخواهددد بدده بنددده    مددى السددلام عليددهامددام رضددا  

 1ميراند تا فرزندانش را ببيند. نمى

 دارى خانواده است.مانع شدن زن و شوهر از ب ه دار شدن، از عوامل پيدا و پنهان ناپاي
 حذف عوامل تنش قبل از ازدواج 

 برطرف كردن عوامل احتمالى ايجاد تنش در زندگى، قبل از ازدواج ضرورى است. 

شددود كدده تمددامى عوامددل اخددتلاف از جملدده نارضددايتى پدددر، مددادر،     لهددذا توصدديه اكيددد مددى 

از ازدواج از خواهر، برادر، و حتى خويشان تأثيرگذار و دوستان مؤثر در زندگى، قبل 

 بين برود. 

بدرى از   رفع اين عوامل با اسدتفاده از ابدزار عقدل و عاطفده، هميشده سدنگين نيسدتب بهدره        

 هاى كدورت را از ريشه بخشكاند.   تواند مايه عاطفه و مدارا مى

خضوع و خشوع دختر و پسر پس از ازدواج در برابر افراد فاميدل، پرهيدز از لجاجدت،    

توانددد از بددار فشددار بددر آنددان بكاهددد و    ركدددام از خويشددان، مددى دور شدددن از نقدداط قرمددز ه 

اند، اينك آنان را از دوسدتان جددى    كسانى كه ديروز از مخالفان وصلت دختر و پسر بوده

 قرار دهد.
 بيان نكردن حوادث تلخ

چه بسا قبل از ازدواج براى زن و مرد، حوادثى پيش آمده باشد كده ايندك بداخبر شدنشدان     

جب تألم خاطرشدان گدردد. بده عندوان مثدال ممكدن اسدت هركددام قبدل از          از آن حوادث مو

اند، يا احيانا قبلاد روابطى بين آنان بدوده و   ازدواج، متمايل به ازدواج با كس ديگرى بوده

اندد.   اى آغداز نمدوده   اندد. آندان اكندون ازدواج كدرده و زنددگى تدازه       شايد مرتكب گناهى شدده 

بددراى شددريك زندددگى، هرگددز بدده صددلاح نيسددت. طبعددا  يددادآورى آن خدداطرات و بيددان آنهددا 

ى يكديگر سؤال نمايند و همسر خدود را در اضدطراب    هرگز زن و شوهر نبايد از گذشته
                                                           

 .96،‏ص15يعة،‏جالش‏اذِا‏اَرادَ‏بعَِبْدٍ‏خَيرْاً‏لَمْ‏يَمُتْهُ‏حَتىّ‏يرُِيَهُ‏الْخَلفََ.‏وسائل‏‏‏ـ‏اِنَ‏اللّه1
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بيان كردن و نكردن واقعيت قرار دهند و احياندا او را مجبدور بده دروغ كدرده و يدا تدرس       

 از برملا شدن حقيقت گذشته آزارشان دهد. 

تدرى ايجداد    كند، بلكده تدألم بديش    ذشته، نه تنها مشكلى را حل نمىبايد دانست بيان حوادث گ

كرده و هرگز به صلاح زندگى مشترك نيسدت. بايدد دانسدت انددكى سدوء ظدن كدافى اسدت         

تددرين اتفاقددات امددروز را بدده گذشددته نسددبت دهنددد و      كدده هركدددام از زن و شددوهر، كوچددك  

 زندگى را پر از گردوغبار نموده و احيانا تاريك كنند.  
 هيز از مداخله ديگرانپر

ى عشق استوار شده باشد، و ارزش هدر چيدزى    بايست بر پايه محور و كانون خانواده مى

قدر تأثير آن در ايجاد مهر و عطوفت است. و البته چه بد است كه زن و  در اين محيط به

هداى ديگدران،    حاصل خود و يا با سدخنان بيهدوده و توجده بده دخالدت      شوهر با كارهاى بى

گى را بر خود تلخ كرده و محيط خانواده را ناامن نمايند. پس ضرورى اسدت كده زن   زند

و شوهر از ايجاد زمينه بدراى مداخلده ديگدران بپرهيزندد. نبايدد اقدوام و وابسدتگان،  آندان         

اندد، در زنددگى زناشدوئى     اند و سردى و گرمى روزگار را چشديده  كه عمرى سپرى كرده

 هاى احتمالى شوند. بايست عاملى براى رفع كدورت نان مىفرزندان دخالت بيجا نمايند، آ
 پدرها و مادرها!

پدر و مادرها! آيا شما فرزندتان را دوست داريدد؟ شدما كده پسدرتان دامداد شدده اسدت، آيدا         

 پسرتان را دوست داريد؟ دخترتان اينك عروس شده آيا دخترتان را دوست داريد؟  

ى زيندت شماسدت و البتده بده همدين       عدروس مايده   پدر شوهر و مادر شوهر، بايد بدانيد كده 

اند. هدر چندد وى بايسدتى نصدايح شدما را چدون پددر و مدادر          ناميده« عروس»دليل وى را 

خددود بدده عنددوان دلسددوزى مجددرّب پددذيرا باشددد، امّددا بايددد توجدده داشددت كدده دخالددت بيجددا در   

گوندده   گددردد، زيددرا قطعددا ايددن    زندددگى عددروس، موجددب سددلب آسددايش از پسددر شددما مددى       

 ناملايمات به گوش فرزندتان خواهد رسيد و متأثر خواهد گشت.

بر شماست آنان را كه در آغاز راهى دشوار رراه زندگى( قرار دارند، همراهى نماييد و 

تدر كنيدد، نصديحت خيرخواهانده داشدته باشديد، امدا هرگدز در          مراوده خود را بدا آندان بديش   

يددب ببينيدد امدا دخالدت نكنيددب سدعى نكنيدد        زندگى آنان دخالت نكنيددب بگوييدد امدا دخالدت نكن    

بينيدد، ببينندد. دخالدت بيجداى شدما و سدعى        خواهيد، عمل كنند و آن ه شما مدى  آن ه شما مى

شددما بددر اِعمددال خواسددته هايتددان نشددانگر دوسددتى شددما نيسددت. عددروس و دامدداد در مقابددل     

جددايى آندان    خواهيدد باشدند، ممكدن اسدت بده      هاى شما چه كنند؟ اگر آن ده شدما مدى    خواسته

هاى شدما را ناديدده بگيرندد و بخواهندد بداهم باشدند، از شدما جددا          منجر شود و اگر خواسته

شوندب كه هر دو براى آنان سخت خواهد بود. پس اگر شيرينى زنددگى فرزنددانتان را    مى

خواهيد در كارهاى آنان به قصد كمدك دخالدت كنيدد نده بده قصدد آشدوب. بدا آندان باشديد            مى

 بيجا نكنيد، فرشته آرامش آنان شويد نه ديو كشمكش.ولى دخالت 

ى دامادتدان همدان    بدانيد هرگونده كده بدا عدروس خدود رفتدار كنيدد، بدا دختدر شدما در خانده           

طور رفتار خواهند نمود. پس دوست داشته باشيد براى ديگران، آن ه براى خدود دوسدت   

 داريد.
 عروس و دامادها!

ان وابسددته اسددت. اطاعددت از پدددر و مددادر بددر شددما  حيثيددت و اعتبددار شددما بدده پدددر و مادرتدد

 واجب است به طورى كه خدا شكر والدين را در كنار شكر خودش قرار داده است. 
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هاى نوش زنددگى، آندان را غايدب ببينيددب بگذاريدد       آنان را نرنجانيدب كارى نكنيد در لحظه

ى دخالدت بيجدا    ديده مند شويدب حرف آنان را به گوش جان بخريدب با همواره از آنان بهره

به سخنانشان ننگريدب در مقابل آنان كوتاه بياييد و با آنان مدارا كنيد. با ايدن كدار هدم آندان     

اى مدورد   ترديدد چندين خدانواده    ايدد. و بدى   را داريد و هم آرامش زندگى خود را تأمين كرده

 عنايت خداى متعال است.  

هد شد و شايد براى فرزنددش عدروس   البته عروس نيز بايد بداند كه روزى وى مادر خوا

شدك عروسدش بدا وى رفتدارى مطدابق رفتدار خدودش بدا مدادر همسدرش            به خانه آورد. بى

 خواهد داشت.
 روابط دوستانه و عاشقانه

اى  بددر زن و مددرد لازم اسددت دو گوندده ارتبدداط را در زندددگى مشددترك بيافريننددد، رابطدده       

هداى خدود بگذرندد و     ضدرند از خواسدته  دوستانه كه از آنان دو رفيق بسازد، رفقايى كه حا

 اى عاشقانه كه زندگى زناشويى آن دو را به بهترين وجه تأمين كند.   رابطه

فرمايد: دائما مرا به رعايت حدال زندان    ى ارتباط مرد با زن مى پيامبر خدا در تبيين شيوه

 1كرد آن قدر كه گمان بردم شوهرش حقّ ندارد به وى افّ گويد. سفارش مى

براى كسى كه با همسرش بده نيكدى رفتدار كندد، چندين       السدلام  عليهيتى ديگر امام صادق در روا

 2گرداند. فرمايند: خدا كسى را رحمت كند كه بين خود و همسرش را نيك مى دعا مى

دريد  نكندد. بده فرمدوده پيدامبر      « عاشق تو هسدتم »لازم است مرد همواره از بيان عبارت 

« دوسدتت دارم »گويدد   ينه توجده كنيدد: سدخن مدرد كده بده همسدرش مدى        در اين زم آلده  و عليه الله صلى

 3رود. هرگز از قلب وى بيرون نمى

و زن نيدز بايدد شدوهر خددود را چندان سدتايش كندد كدده او را شدفيع خدود در قيامدت پندددارد،          

 قيامت هراسناك براى زنى كه با شوهرش بهتر زندگى كند، سرايى زيبا خواهد شد. 

اى بدراى زن، كده شدفاعتش ندزد خداوندد مدورد        فرمايدد: شدفاعت كنندده    مدى  مالسدلا  عليده امام بداقر  

 4پذيرش باشد، چون رضايت شوهرش نيست.
 ابراز عاوفه

ابراز نكردن عواطف به خاطر غرور و تكبر و جهالت مردود شدمرده شدده و آثدار زيدان     

 بارتر بدنبال خواهد داشت.

هدا نيداز    شدك خدانم   ارندد، ولدى بدى   هرچند زن و مرد به ابراز عاطفده همسدر خدود احتيداج د    

دهنددد. از همددين روسدت كدده بددانوان بدده شددنيدن جزئيددات مسددائل   بيشدترى از خددود نشددان مددى 

                                                           
 .252،‏ص14الوسائل،‏ج‏ـ‏وَ‏لَمْ‏يزََلْ‏يوصينى‏بالنِساءِ‏حَتىّ‏ظَنَنْتُ‏اَنْ‏لا‏يحَِلَ‏لزَِوْجِهّا‏اَنْ‏يَقُولَ‏لَهّا‏اُفٍ.‏مستدرك1

 
 .122،‏ص14الشيعة،‏ج‏عَبْداً‏اَحْسَنَ‏فيما‏بَيْنَهُ‏وَ‏بَيْنَ‏زَوْجَتِهِ.‏وسائل‏‏‏ـ‏رَحِمَ‏اللّه2

 
 .569،‏ص5رَجُلِ‏لِلْمرَْئَةِ‏اِنىّ‏اُحِبُكَ‏لا‏يَذْهَبْ‏مِنْ‏قَلْبِهّا‏اَبَداً.‏فروع‏كافى،‏جـ‏قَوْلُ‏ال3

 
 .345،‏ص81ـ‏وَ‏لا‏شَفيعَ‏لِلْمرَْئَةِ‏اَنجَْحُ‏عِنْدَ‏رَبِهّا‏مِنْ‏رِضا‏زَوْجِهّا.‏بحارالأنوار،‏ج4

 



 181 

دهند تا بتوانند با شنيدن، تأمل كردن، امكان يافتن راه حل بدرون   رغبت بيشترى نشان مى

رفددت از مشددكلات و... عواطددف را بدده سددوى خددود جلددب كنندددب در حددالى كدده بيددان كلددى        

 دارد. ل، آقايان را راضى نگه مىمسائ

توجدده مددرد بدده زنددان ديگددر بددا چشددم چرانددى، توصدديف زنددان ديگددر و...، پتكددى گددران بددر     

تدر اسدت از    زندگى زناشوئى خواهد نواخت. نزد زنان تحمل مدرد بدداخلاق بسديار راحدت    

مردى كه عواطف پاك زن را به بازى گيرد. پرهيز جدى زن از پدذيرش هدوو، نداراحتى    

حبت شوهرش به هركسى حتى به پدر و مادرش و گداهى بده فرزندشدان و... در    زن از م

 خواهد كسى را شريك عاطفه شوهرش بيند. همين راستا قابل ارزيابى است كه زن نمى

هاى كاذب بدهد كه ضدرر   البته افراط در ابراز محبت ممكن است جاى خود را به عاطفه

 گى خواهد بود.عاطف چنين نوعى از عاطفه بسيار بيشتر از بى
 راههاى افزايش تفاهم

هدداى خوشددبخت   ايددم. اگددر از زوج  اى زيبددا اسددت كدده بارهددا در زندددگى شددنيده    تفدداهم، وا ه

اى جدادويى   شدك از تفداهم بده عندوان كلمده      بپرسيد رمز موفقيت در زندگى شما چيست، بى

 كنند. استفاده مى

توانندد يدك فهدم     دو انسدان مدى  اما آيا تفاهم به معناى واقعى كلمه، حاصدل شددنى اسدت؟ آيدا     

شدك دو انسدانى كده علايدق و سدلايق       توانند يك اراده داشدته باشدند؟ بدى    داشته باشند؟ آيا مى

ايدد، بده خداطر هددفى      اندد. آندان را كده شدما متفداهم دانسدته       همانند داشته باشند، آفريدده نشدده  

ام هدفشدان خرسدند   اند و بر اين پذيرش به احتدر  مادى و يا معنوى رأى يكديگر را پذيرفته

 هستند.

هايى نه چندان سدخت بدراى    اما به هرحال گذشته از تحقق يافتن و نيافتن اين وا ه، به راه

 نيل به مقصود از تفاهم در زندگى توجه كنيد:

 ـ هي گاه خود را حق بجانب ندانيد، خاصه  زمانى كه دليل كافى در اختيار نداريد.1

ويدژه زمددانى كده مقصددر بدودن شددما     ت ندهيدد، بدده ـد هرگددز ابدزار عددذر خدواهى را از دسدد   2

 رسد. قطعى به نظر مى

 رحمانه بازگو نكنيد. ـ خطاهاى همسر خود را بى3

 هاى همسر خود، اطلاع يابيد. ـ نخواهيد با اصرار از نيات و انگيزه4

ـ از همسر خود انتظار نداشته باشيد كه نياز شدما را درك كدرده و فدورا آن را بدرآورده     5

 سازد.

 هاى همسر خود را در زندگى ناديده نگيريد. ـ اولويت6

باشد، از سر خود دور  ـ خيال اينكه نيازهاى جنسى شما و همسرتان يكسان و مشابه مى7

 كنيد.

ـدد بدده خطددا اعتددراف كنيددد و زود خشددم نگيريددد. نبايددد مددرد، زن را در هنگددام خشددم تنهددا     8

گذارد تا خود را با شدرايط وفدق   بگذاردب ولى حتما زن، شوهرش را در آن لحظات تنها ب

 دهد.

هدداى شخصدديتى همسددر و اسددرار خددانوادگى وى، بددراى    ـدد نخواهيددد از عيددوب و كاسددتى 9

 پيروزى در مشاجرات، استفاده كنيد.

ى همسدر و دسدتيابى بده     ـ از عذاب وجدان و احسداس گنداه بدراى بده بدازى گدرفتن ايدده       10
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 اهداف خود و يا مجازات وى، سوء استفاده نكنيد.

 هاى وى نباشيد. ها و معايب همسر و پنهان كردن خوبى ـ در پى آشكار كردن بدى11

 ـ كوتاه آمدن در مشاجرات را امتحان كنيد و لذت آن را ب شيد.12

ـدد گذشددته را رهددا كنيددد و بندداى محكددم آينددده را بازسددازى كنيددد. زود فرامددوش كددردن        13

 هاى ديگران را ياد بگيريد. بدى

ى كلامددى، مشددكل را حدل نكددرده و حددس تلافدى را در طددرف مقابددل   تنبيده بدددنى و حتد   -14

 دهدب از آن پرهيز كنيد. تقويت مى

هداى وى ابدراز علاقده     ى قلبى خود را به همسدر خدود علندى كنيدد، و بده علاقده       ـ علاقه15

 نمائيد.

 ايد پوزش بخواهيد. ى خود عمل كنيد و از آن ه عمل نكرده ـ به وعده16

 كه مجبور به عذر خواهى شويد، عذر خواهى را زياد نكنيد. ـ به كارى دست نزنيد17

ـدد كددار اشددتباه خددود را توجيدده غيددر منطقددى نكنيددد و عددذر تراشددى هميشددگى را كنددار          18

 بگذاريد.

ـ بر اين خيال نباشيد كه همواره حرف شما از حرف همسرتان و كار شدما از كدار او   19

 تر است. مهم

 پذيريد، احترام بگذاريد. ـ به نظر همسرتان هرچند آن را نمى20

 ـ به خويشان همسرتان احترام بگذاريد و آنان را مانند اقوام خود بدانيد.21

در شدددبانه روز حدددداقل نددديم سددداعت و در هفتددده دو سددداعت بدددا هدددم باشددديد و راه حدددل   -22

 مشكلات حل نشده را بيابيد.

 به چشمان هم خيره شويد، معاشقه با چشم را از دست ندهيد. -23

 ا هم پياده روى، ورزش و بازى كنيد.ب -24

 هاى پنهانى را جدى بگيريد و سريع براى حل آنها چاره انديشى كنيد. نگرانى -25

 ابراز قدردانى در مقابل كارهاى همسرتان را فراموش نكنيد. -26

 هاى زيبا بفرستيد. اگر دوريد، همواره بياد هم باشيد و پيام -27

 منت انجام دهيد. همراهى بى برخى كارهاى هم را به نيت -28

 احساس يكديگر را جريحه دار ننمائيد و رياست خانه را از شوهرتان سلب نكنيد. -29

هزگز دروغ نگوئيد و براى هيچ كارى با دروغ، اعتماد همسرتان را از خود سلب  -30

 نكنيد.

ا مكدان  ـ خشم خود را با بلند كردن صدا به دعا و قرائت قرآن، نگريسدتن بده آسدمان يد    31

 رفتن با پاى برهنه و نيز زير باران و... كنترل كنيد. روى، راه دوردست يا سبزه، پياده

 دعا و مناجات با خدا را از دست ندهيد و براى موفقيت همسرتان دعا كنيد. -32

 هاى مشترك عبادى داشته باشيد. بخشى از عباداتتان را با هم انجام دهيد. برنامه -33

لازم است يادآورى شود كه بزبان آوردن الفداظ زيبدائى چدون دوسدتت      در پايان اين بخش

اى، قابدل   دارم، در قلب من جا دارى، قلب مرا از عشق خود پر ساختى، چقدر دلربا شدده 

كندى، همسدر نمونده، پددر يدا       مقايسه نيسدتى، زرندگ و بدا هوشدى، چده خدوب مدديريت مدى        

دهدد. البتده اعتقداد بده ايدن سدخنان        مدى مادر نمونه و... آرامش و اعتماد زندگى را افدزايش  

ى هميشدگى،   ضرورتى انكار ناپذير استب چه اينكه ادعاهاى آميخته به دروغ و يا توريه
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 نه تنها اثر مثبتى بر جاى نخواهند گذاشت بلكه بيشترين تهديد براى زندگى است.

 ـ دور ماندن از اجتما  آلوده3

افزايدد. مقرراتدى    ن، بر استحكام خانواده مىى آ دور شدن از اجتماع آلوده و مظاهر آلوده

كند بايد مورد ارزيابى دقيق قرار گيرد و هر آن ه براى تدداوم ثبدات    كه اجتماع وضع مى

خانواده مضر اسدت بايسدتى كندار گذاشدته شدود. در ايدن راسدتا هدراس از سدخن ايدن و آن           

ه ديگدران بده   معنا است چده اينكده زنددگى شدوخى نيسدت كده مسدير آن بدا چگدونگى نگدا           بى

 بازى گرفته شود.
 توجهى به عكس و فيلم نامحرمان بى

حساسيت و دقت شما به تصوير برهنه ديگدران، خاصده خويشدان، آثدارى منفدى بده دنبدال        

 دارد كه در پايدار نبودن ازدواج مؤثر است. 

نمايدد. ايدن كدار باعدث      ى خود با صاحب عكس مدى  اول آنكه همسرتان را وادار به مقايسه

ود كه همسرتان به عيوب خود كه در صداحب عكدس نيسدت، بينديشدد و آنهدا را ندزد       ش مى

 همسر خويش بزرط ببيند.  

شود. اين رقابدت ممكدن اسدت بده      دوم آنكه بين همسرتان و صاحب عكس رقابت ايجاد مى

 كينه و عداوت و حتى انتقام منجر شود.

شدود. مخالفدت    مدى سوم آنكه باب غيبدت و تهمدت در طدول زنددگى بده صداحب عكدس بداز         

 گردد همسرتان تصور كند شما علاقمند به او نيستيد. شما با اين كار موجب مى
 نگاه عفيف 
ترين عوامل پايدارى خانواده نگاه عفيف مرد و زن بده ديگدران اسدت. چشدم،      يكى از مهم

كند، گداه در يدك نگداه     پذيرد، اعتراض مى زند، مى عضو حساسى از بدن است، حرف مى

ته نهفته است. عفت زن و مرد در نگاهشان به زنان و مدردان ديگدر، هدر چندد از     ها نك ده

تواند تدأثير بسديارى بدر گدره خدوردن قلدب زن و شدوهر بدا هدم           اقوام و خويشان باشند، مى

داشته باشد. اينكه اسلام اين همه به حفظ نگاه، توجه دارد از اين منظدر هدم قابدل بررسدى     

 است.

اى سدياه كده    اى سدياه ايجداد كندد، نكتده     اندد در قلدب همسدرتان نقطده    تو يك نگاه نابجا شما مى

نمايد. اين نگاه عاطفه همسر را بده شددت تحريدك     ميلى شما به همسرتان مى حكايت از بى

گردد تا از اين پس از كاه كوهى سداخته شدود و اختلافدات جزيدى و      اى مى كند و زمينه مى

 كوچك، بزرط و عمده جلوه كند. 

فرمايدد: غضدب خداوندد بدر زندى كده چشدم خدود را از ديددن غيدر            مدى  آلده  و عليده  الله ىصلرسول خدا 

شوهر خود و هر نامحرمى پركند شديد است، اگر چنين كند خداوند تمدام اعمدال نيدك وى    

 1كند. را نابود مى

روايددت هددايى كدده در مددورد حرمددت زينددت كددردن زن و مددرد بددراى نامحرمددان وارد شددده   

تفاده است. در حديث مناهى آمدده اسدت كده پيدامبر خددا نهدى فرمدود        است در اينجا قابل اس

از اينكه زن براى غيدر شدوهرش خدود را زيندت كندد كده اگدر چندين كندد بدر خداوندد لازم            
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 1است كه با آتش گناهش، وى را بسوزاند.

بددى ترديددد در فقدده اسددلامى زينددت مددرد نيددز بددراى نامحرمددان حددرام اسددت و حتددى اگددر زن  

 باشد. ن موى سر مردى به گناه بيفتد، شانه كردن مو نيز حرام مىنامحرمى، با ديد
 هاى زمانى قبل از عروسى  كاهش فاقله

اى را  كنندد كده دل هدر شدنونده     برخى از دوران نامزدى خود چنان با شور و شعف ياد مى

تدر كندد تدا مبدادا از ايدن       كند كه او هم فاصله تا عروسى را بديش  ربايد و حتى وادار مى مى

دهددد كدده زيبددا  هداى آمددارى نشددان مددى  ض، چيددزى دسددتگير وى نشددود! در حددالى بررسددىفدي 

هاى پايدار است، و براى آنان كده زنددگى صدحيحى     شمردن دوران نامزدى، ويژه زندگى

 شود. ها، كاذب و حتى نوعى حماقت تلقى مى ى آن خوشى ندارند همه

دى كده ميدان آندان شدكل     ى من، زن و مرد پس از عروسى، به خاطر روابط جديد  به عقيده

يابندد. ايدن علاقده از مدودت و رحمتدى كده خداوندد         اى واقعدى بده يكدديگر مدى     گرفته، علاقه

اى باعدث   ب چندين علاقده  2و َجعََلنَْا بَينَْكُمْ موََدّةًَ و رَحْمَةًميان آنان قرار داده، ناشى شده است، 

رى برنيايندد و بلكده بده    گيد  شود كه اگر آنان نقصى از هم مشداهده كردندد، در پدى خدرده     مى

شدود كده زن و شدوهر     دنبال رفع آن باشند. آرى. آن علاقه، گاه چنان سنگين و عميدق مدى  

 گردند در برابر مشكلات پيش آمده از يكديگر فاصله گيرند.  حاضر نمى

اما قبل از عروسى، چنين مودت و رحمتى، يا اساسا شدكل نگرفتده و يدا بسديار كدم رندگ       

اى احساسى است. طبعا ظهدور عيدب و    قبل از عروسى، غالبا علاقهى  استب زيرا علاقه

 ى مهلكى به زندگى وارد كند. تواند ضربه ها در اين مرحله مى نقص

شود كه فاصله نامزدى تا عقد و عقد تا عروسدى بده شددت     به همين خاطر توصيه اكيد مى

بتده ارتبداط زيدداد   داندم و ال  اى بدديش از يكدى دو مداه را صدحيح نمددى    كداهش يابدد، مدن فاصدله    

شددمارم. در ايددن مدددت بايددد ابهددت هركدددام از  ى محدددود را مجدداز نمددى حتددى در ايددن فاصددله

 اى از شرم و حيا باقى بماند. دختر و پسر براى يكديگر حفظ شود و بخش عمده

 ـ رفع نياز جنسى همسر 4

 هاى محكم ازدواج و پايدارى آن، ارضاى نيازهاى جنسى اسدت بده طدورى    يكى از ستون

كدده اگددر ايددن مهددم از زندددگى مشددترك زن و شددوهر برداشددته شددود، ايددن زندددگى، تبددديل بدده  

 شود.   زندگى خواهر برادرى مى

ى جنسى بهتدرى بدا همسدرش داشدته باشدد،       البته اين به آن  معنا نيست كه هر كسى رابطه

توان گفدت زنددگى پايددار در گدرو رعايدت اسدبابى اسدت         زندگى پايدارترى داردب ولى مى

 ترين آن اسباب، روابط صحيح جنسى است.  يكى از مهم كه

مراد ما از روابط صحيح، هم دقت در زيبايى رابطه است ركيفيت( و هم توجه به ميدزان  

 آن ركميت(.
 ميزان همخوابى 
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ميددزان همخددوابى بدده دو چيددز بسددتگى دارد. اول آمددادگى جهدداز تناسددلى و دوم درخواسددت  

شدود و چدون ايدن دو بدراى      دسدتگاه تناسدلى ايجداد مدى     طبيعى بدن كه غالبا پس از آمدادگى 

تدوان بده طدور كلدى ميدزان       هركس بنابر شرايط جسمى و روحدى وى مختلدف اسدت، نمدى    

معينى براى اين روابط در هفته و ماه معين كرد. طبعا وادار كردن خود به ايجاد شدرايط  

نفدى زيدادى بدر جسدم     قبل از اينكه غدد بدن ترشحات طبيعى خود را داشته باشدند، تدأثير م  

هدداى جسددمى و روحددى و از جملدده سددردمزاجى     گذاشددته و موجددب بددروز انددواع ندداراحتى   

 خواهد شد. 

ايجاد جذابيت دائمى از سوى زن براى افزايش همخوابى مؤثر خواهدد بدود. ايدن جدذابيت     

هداى مختلدف، اسدتفاده محددود از      تواند در تغييدر پوشدش، و پوشديدن يدا نپوشديدن لبداس       مى

هداى كلامدى بسديار     هداى كلامدى صدورت گيدرد كده البتده جاذبده        رايشى و يدا جاذبده  وسايل آ

گيدرى از وسدايل آرايشدى، بده خداطر تكدرارى        تدر اسدت. چده اينكده بهدره      مؤثرتر و مانددنى 

 كند.   شدن، رغبتى در همسر ايجاد نمى

 در مورد مسائل جنسى توجه به چند نكته ضرورى است.  

هداى   ها و نيز كتداب  ها و داستان هاى مقاربتى مطرح در فيلم ـ الزام خود به تقليد از شيوه1

مربوطه صحيح نيست، شايد همسر شما تمايل بده چيدزى نداشدته باشدد، حدالتى را انتخداب       

 ترى ايجاد كند.   كنيد كه براى هر دوى شما سودمندتر و براى هر دو نشاط فراوان

زن و شدوهر خداص دوران   كنند روابدط عاشدقانه    ـ برخلاف ديدگاه برخى كه تصور مى2

تدر اسدت، امدا     جوانى است، بايد گفت كه هر چند در اين دوران روابدط جنسدى پرحدرارت   

در دوران ميان سالى و بعد از آن به خاطر بالا رفتن سطح فهم و ادراك طرفين، انتظدار  

شدود. بده بيدان ديگدر افدرادى كده سدن بدالاترى دارندد از روابدط            تدر مدى   روابط زيباتر بديش 

هيجدانى سداده    ترى را خواستارند، برخلاف جوانان كده در پدى   تر و عميق ذت بيشجنسى ل

 هستند.  

ـ رابطه جنسى كه بر اساس علاقه و توان جسمى باشد، آثار مثبت متعدددى بدر سدلامتى    3

 انسان دارد كه از جمله آن: 

بددر اسدداس بددرآورد محققددان، يددك رابطدده جنسددى حدددود دويسددت كددالرى انددر ى بدددن را           

خون و در نتيجه افدزايش غدذادهى    د. افزايش شديد ضربان قلب، افزايش جريانسوزان مى

هدا، كداهش وزن، كداهش كلسدترول بدد       هاى مختلف بدن، انقبداض و انبسداط ماهي ده    ارگان

هدا، كداهش شدديد افسدردگى و      خون، بهبودى حس بويدايى، اسدتحكام عضدلات و اسدتخوان    

روسددتاگلاندين، اسددترو ن و   اضددطراب، بهبددودى اخددلاق بدده واسددطه ترشددح هورمددون پ      

پرو سترون، تسكين درد به واسطه ترشح هورمون اكسدى توسدين، تقويدت سيسدتم ايمندى      

به واسطه افزايش سطح پادتن ايمنوگلوبين آ، جلدوگيرى از انباشدته شددن عوامدل سدرطان      

 زا در غده پروستات، از آثار مثبت روابط جنسى است.

ن افدراط در رابطده جنسدى نيسدت، چده اينكده آمدار        البته آن ه گفته شد به معنداى جدايز بدود   

 زيانبار افراط نيز چيزى نيست كه بتوان به سادگى از كنار آن گذشت. 

ـ يكى از خطاهاى عمده كه زنان را به دروغ متهم به سردمزاجى كرده است ايدن اسدت   4

واجهده  كنند هر قدر باحياتر باشند بهتر است. اين عقيده هرچند در م ها تصور مى كه خانم

با نامحرم، تفكرى زيبا و برگرفته از اعتقادات دينى است، اما در مقابل همسدر، زشدت و   
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كريه است. زن بايد خود را براى شوهرش همواره جدذاب نمايدد و احسداس زيبدا بيافريندد      

 تا مانع تصورات ناپسند شوهر در مورد خودش شود. 

كسى است كه چون بدا شوهرشدان خلدوت     فرمايند: بهترين زنان شما مى السدلام  عليهامام صادق 

نمايدد و   كَند و چون گداهِ پوشدش برسدد، عفّدت خدود را حفدظ مدى        كند لباس حيا را از تن مى

 1پوشد. لباس حيا مى

ـدد همخددوابى تنهددا يددك رابطدده عددادى نيسددت، يددك تكليددف اسددت، تكليفددى بددراى بقدداء نسددل و  5

زن و شددوهر خددود را شددود كدده  ترديددد چنددين نگرشددى باعددث مددى  زيبدداتر شدددن زندددگى. بددى 

 تر به آن راغب نشان دهند نه اينكه در پى راهى براى فرار از آن باشند. تر و بيش بيش

 ـ مدارا 5

ى مدارا به معناى آگاهى از راه مقدمات پنهان به قصد همراه كردن بدا خدود اسدت و     وا ه

 2يا به معناى دفع بدى ديگران با برخورد ملايم است.

گويد: مدارا با مردم يعندى ملايمدت و نيكدوئى معاشدرت و      رب مىابن منظور در لسان الع

 3تحمل آنان تا مبادا فاصله گيرند.

توان چنين نتيجده گرفدت كده مددارا ابدزارى       چنان ه از تعريف لغوى وا ه استفاده شد، مى

 باشد.   براى رسيدن به مقصود مى

، استعمال شده است كده  هاى ديگر كه همنوا با مدارا هستند در قرآن كريم و روايات وا ه

 و... 9، صرف8، صفح7، عفو6، لين5، رفق4عبارت است از: سهل

مداراى اصطلاحى به معناى افزايش سعه صدر عالم و ايجداد فضداى تعامدل در محديط و     
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توان رابطه مثبدت بدا خدود،     باشد. پس در واقع مدارا را مى تر در مخاطب مى تأثير افزون

 محيط و مخاطب دانست.

قددرآن كددريم، بارهددا بدده مددداراى انبيدداء در برابددر اقددوام احيانددا لجددوج خددود ماننددد     در آيددات 

مداراى نوح گاه ساخت كشتى، ابراهيم هنگام بيدان معبدود حقيقدى، موسدى وقدت نصديحت       

 هاى آن خواهد آمد. فرعون و ... اشاره شده است. كه برخى از نمونه

ل، ايمان و عمل صالح ارتبداطى  در روايات اسلامى نيز بين مدارا با وا ه هائى چون عق

بيان شده است. در اين روايات گاه فعل رمدارا( و گداه فاعدل رمددارا كنندده(، مدورد توجده       

 اند. قرار داده

 به چند روايت توجه كنيد:

 1:‏اَعْقلَُ‏النَاسِ‏اَشَدهُُمْ‏مداراةً‏لِلنَاسِ.آله‏و‏عليه‏الله‏صلى  اال رسول اللّهـ 1

 تر با مرد  مدارا كند. است كه بيشتريت مرد  كسى  عاقل

مذُداراةُ  مدارا با مدردم را نيمدى از ايمدان دانسدته اسدت.       آلده  و عليه الله صلىـ در روايت زير پيامبر 2

 2النَاسِ نِصْفُ الايمان.

فرمايد: پروردگارم چنان مرا به مدارا فرمان داد كه مرا به اقامه واجبدات   ـ هم نين مى3

 3فرمان داد.

 4:‏ثَمَرةَُ‏الْعَقلِْ‏مُداراةُ‏النَاسِ.السلام‏عليهلى اال عـ 4

 ى عقل، مدارا با مرد  است. ميوه

عذزَّ و جذلَّ، مذُداراةُ       رَأسُْ الْعَقْلِّ بعَْدَ الايمَانِ بِاللّذه  فرمايد:  ـ امام به پسرش محمد حنفيه مى5

 5النَاسِ.

 ى عقل پس از ايمان، مدارا با مرد  است. سر چشمه
 مدارا را بالاترين عمل نيك شمرده است. السلام عليهعلى ـ امام 6
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 1مُداراةُ الرِجَالِ اَفْضَلُّ الاعمَْالِ. 

هدائى بده    اسدت، خضدر در ضدمن سدفارش     ـ در روايتدى كده آن را بحدارالانوار نقدل كدرده     7

تدرين كدار ندزد خداسدت، هديچ كدس بدا بنددگان خددا           فرمايد: مدارا محبوب مى عليهماالسدلام موسى 

 2كند. كند مگر اينكه خدا در قيامت با او مدارا مى نمى مدارا

راه مدارا اين است كه كاملاد خود را جاى ديگرى قرار دهيم، بطورى كه تمدام فشدارهاى   

درونى و برونى بر وى را حس كنيم. موفقيت وى را موفقيت خود و احيانا شكست او را 

جدداى خددود را بدده  « اسددت تنهددا حددق بددا مددن »شكسددت خددود بدددانيم، آن وقددت حتمددا عبددارت   

 خواهد داد.« گاهى حق با اوست»عبارت 
 زندگى پيامبر 

 فرمايد:   قرآن كريم در وصف مداراى پيامبر مى

 3لنِتَْ لَهُمْ وَ لوَْ كنُتَْ فَ ّا لَلِيظَ الْقَلبِْ لانْفَضوُا مِنْ حوَْلِكَ...   فبََِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّه

بااودى، از  خااو و ساانگ دل مااى نرمخااويى ورزياادى و اگاار درشاات پااس بااا رحمتااى از سااوى خاادا، بااا آنااان
 شدند.  اوراف تو پراكنده مى

تدداريخ اسددلام مددوارد بسدديارى از مددداراهاى پيددامبر بددا مددردم از همسددران خددود گرفتدده تددا      

ى  است كه مطالعده  خويشان، قبيله، اصحاب و حتى منافقان و دشمنان را به تصوير كشيده

كنددد. بدده چنددد  روح بلنددد پيددامبر، در ذهددن انسددان ترسدديم مددى ناپددذير از  آن عظمتددى توصدديف

 نمونه توجه كنيد:
 ـ داستان شكمبه1

ريخدت و بدر سدر     داستان شكمبه، حكايت كسى است كه بر سر راه پيامبر خار مغيلان مى

كدرد. پيدامبر روزى حدال وى را كده گدويى يهدودى بدوده         ى گوسفند خالى مدى  ايشان شكمبه

اى بدده عيددادت او رفتنددد.   تنددد مددريض اسددت، پيددامبر بددا عددده  اسددت جويددا شددد، اصددحابش گف 

همسرش وقتى از پشت در صداى پيامبر را شنيد، با حيرت خبر آمدن رسدول خددا را بده    

شددوهر بيمددارش داد. مددرد دسددتارى خواسددت تددا از خجالددت بددر سددرش بياندددازد. و چددون       

 رسول خدا سلام كرد، عرض نمود چه بگويم تا مسلمان شوم؟
 هـ قاتل حمز2

هاى حمدزه چده در مكده و چده در مدينده وصدف ناشددنى اسدت و بده همدين خداطر             دلاورى

اى مهلدك بدر اسدلام و پيدامبر بدود، مخصوصدا وضدع دلخدراش          ترديد قتل حمدزه ضدربه   بى

 افزود.  ى وى بر اين بار گران مى جسد حمزه و بدن مثله شده

عفددو را بدده او ابددلاغ وقتددى وحشددى از پيددامبر طلددب عفددو كددرد، پيددامبر حكددم خدددا مبنددى بددر 
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 1نمود. او و بسيارى از يارانش با شنيدن آيات رحمت به اسلام گرويدند.
 ـ هبار3

هبار بن اسود مطلب، زينب دختر پيامبر را با نيزه ترسانيد بطدورى كده وى فرزنددش را    

 2سقط كرد. پيامبر وى را كه به او پناه آورده بود، مورد عفو و بخشش قرار داد.
 يجاى باديه نشيتـ درخواست ب4

عربى باديه نشين، بر سر راه پيامبر ايستاد و با خشم عباى ايشان را كشيد به طدورى كده   

عبا بر گدردن پيدامبر كشديده شدد و گفدت: دسدتور ده كده از امدوالى كده در اختيدار توسدت،            

چيزى به من بدهند. اصحاب خواستند متعرض او شدوند، امدا پيدامبر مدانع شدد و خنديدد و       

 ضى نمود.او را را

 و...

 خدا به پيامبرش دستور داده بود كه:

 3... واَخْفِضْ جنَاحَكَ لِلمُْؤْمنِِين.

 براى مؤمنان، بالهاى رحمت خود را بگستران. 

وَ چنين بود كده خداوندد مددال افتخدار بده او داد و او را داراى بدالاترين خُلدق نيدك شدمرد.          

 4اِنَكَ لَعَلى خُلقٍُ عَ ِيم.

ى شايستگان است كه بايد بدا مدردم مددارا كنندد و البتده اوليداء        يثاق خدا با همهو البته اين م

 خدا نيز همه چنين بودند.  

غلامش را چندد بدار صددا زد و غدلام خدود را بده خدواب         السدلام  عليهگفته شده روزى امام على 

را زده بود. غلام خوابيد و امام با او كارى نداشت تا از خواب برخاست. امدام فرمدود: چد   

دهدى. امدام او را در راه خددا     جوابم را ندادى؟ غلام گفدت: چدون مطمدئن بدودم آزارم نمدى     

 آزاد كرد.

ى خدود   ى انبياء بوده است، اوصياى انبياء نيز به نوبه ى مستمره پس مدارا با مردم، سيره

اندد. بده طدورى كده جداى جداى زنددگى امامدان معصدوم           ى مسدتمره را ادامده داده   اين سديره 

 مملو از مدارا با دشمنان، بدگويان و فحاشان است. لسلامعليهماا
 ـ اسراى بدر 5

رسديدب   مداراى پيامبر با اسراى بدر حتى براى برخى اصدحاب ايشدان گدران بده نظدر مدى      

اى  وقتددى هفتدداد نفددر از مشددركان مكدده در جنددگ بدددر بدده اسددارت مسددلمانان درآمدنددد، عددده   
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همه را به شرط باسواد كردن مسدلمانان و يدا    پيشنهاد قتل آنان را مطرح كردند اما پيامبر

 1دادن فديه بخشيد.
 ـ مدارا در بيان احكا  دينى 6

را نداشددتند، چندان بدده   السدلام  عليده مدداراى پيدامبر بددا برخدى مددردم كده تددوان شدنيدن ولايدت علددى       

طول انجاميد كه خداوند به وى ابلاغ كرد كه اگر اكندون ابدلاغ نكندى رسدالت خدود را بده       

 اى.   رساندهانجام ن

يعَْصذِمُكَ مذِنَ      يَااَيُهَاالرسَوُلُ بَلغِْ مَااُنْزِّلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ وَ اِنْ لَمْ تَفعَْلّْ فمََا بَلغَْذتَ رسَِذالَتِهُ واَللّذه   

 2النَاسِ...

 ـ مدارا در نماز  7
نمدازش را  كرد نماز را طول ندهيد تا مردم اذيت نشوند، ايشان گاه  او همواره توصيه مى

 3كرد تا مادرش بتواند به او بپردازد. اى خلاصه مى ى ب ه به خاطر گريه
 ـ مدارا با منافقان 8

مداراى پيامبر با منافقان نيز مثال زدنى است. در زمان ايشدان هرگدز بده مندافقى تعدرض      

م ى منافقدان مدينده، هنگدا    ابدى سدركرده    نشد، هرگز منافقى به قتل نرسيد. وقتى كه عبداللّده 

بازگشت از غزوه بنى مصطلق چنين گفت كه وقت رسديدن بده مدينده، مهداجران ذليدل را      

ب پيددامبر سددوى او فرسددتاد و چددون وى انكددار كددرد، پيددامبر  4از شددهر اخددراج خددواهيم كددرد

 انكار او را پذيرفت. 

پسرش كه از مؤمنان به پيامبر بود، به حضور پيامبر آمد و عرض كدرد: اگدر قصدد قتدل     

يد، فرمان قتل را به كسى جز من نسپاريد، چون ممكدن اسدت مدن تدوان ديددن      پدرم را دار

دانندد كده بدين آندان، نيكوكدارتر از مدن بده پددرش          قاتل پدرم را نداشته باشم. خزرجيان مى

ترسددم نتددوانم قاتددل پدددرم را ببيددنم و او را بدده قتددل برسددانم و مددن مددؤمنى را بدده     نيسددت. مددى

فرمدود: مدا قصدد چندين كدارى بدا         فرزند مؤمن عبداللّهخاطر كافرى كشته باشم. پيامبر به 

 5پدر تو نداريم. تو نيز تا مادامى كه پدرت با ماست، با او مدارا كن.

رسدداند و زنددا كددار را  فرمايددد: پيددامبر مجددرم را بدده جددزاى عملددش مددى مددى السددلام عليده امددام علددى 

داد.  اش مددى نوادهاش را بدده خددا خوانددد و ارثيدده كددرد ولددى بددر پيكددرش نمدداز مددى سنگسدار مددى 

زد ولددى سددهم آنددان را از بيددت المددال قطددع    بريددد، فاحشدده را تازياندده مددى  دسددت دزد را مددى
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ايدم،   فرمود: ما انبيا همان طدورى كده بده اداى واجبدات امدر شدده       كرد. آرى. پيامبر مى نمى

 1ايم. به مداراى با مردم دستور يافته

 اُمِْرتُ بمُِداراةِ النّاسِ.ايم.  ه شدهفرمود: ما به مدارا با مردم فرمان داد هم نين مى

 ـ مدارا با مشركان9
كردندد و آزار   هاى مختلف تمسدخر مدى   مشركان مكه، پيامبر و دوستان وى را را به شيوه

كنددد و  دادنددد. خددداى متعددال ضددمن دلدددارى پيددامبرش، او را از گددرفتن انتقددام منددع مددى     مددى

 فرمايد: از آنان به شايستگى بگذر. مى

 2فَحِ الصَفْحَ الِْمَيلَّ.... فَاصْ

 فرمايد: در تفسير اين آيه مى السلام عليهامام رضا 

 3عَفوٌْ مِنْ لَيْرِ عُقوبَةٍ و لاتعَنْيفٍ و لاعتَبٍَ.

 گيرى و زبرى. عفوى بدور از انتقا  و سخت
 ـ عفو عمومى مكه 10

ى و ايجداد  هاى سنگينى بدر پيدامبر وارد كردندد، بده جداى ايمدان آوردن بده و        مكيان ضربه

ظرفيدت زمددانى مناسددبى بدراى پيددامبر خدددا تددا بتدوان بددا بيددان شدريعت اسددلام بدده تددروير آن     

پردازد، با او ناسازگارى كردند و به جنگ و ستيز روى آوردند و حتدى قصدد قتدل او را    

اش كردند. اما وقتدى پيدامبر بدر آندان غلبده       نمودند و ايشان را مجبور به هجرت از كاشانه

 عفو كرد.يافت همه را 

از سدوى برخدى مسدلمانان سدر داده شدد. ايدن       « اليدوم يدوم الملحمدة   »روز فتح مكده صدداى   

تدرين   رفدت تدا خدونين    كدرد، مدى   جويى مسلمانان مى شعار كه حكايت از جوشش حس انتقام

 هاى تاريخ را بيافريند. جنگ

اليددوم يددوم  »پيددامبر خدددا، فددورا فرمددان خدداموش شدددن ايددن صدددا را صددادر كددرد و شددعار      

گويدد شدعار    امروز روز رحمت اسدت، را جدايگزين آن سداخت. ابدن هشدام مدى      « المرحمة

وارد  4است. وى پرچمددار گروهدى بدود كده از قسدمت كدداء مكده        دهنده سعد بن عباده بوده

را مأمور سداخت تدا پدرچم را     السلام عليهشدند. وقتى خبر به پيامبر رسيد، ايشان على  شهر مى

 5از وى بازستاند.
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 نوار شعار انحرافى مؤمنان را چنين ثبت كرده است:بحار الا

)اماروز روز انتقاا  و از بايت رفاتت      اَلْيوَ ُ يو ُ المَْلحَْمَةِ ذ اَلْيوَ ُ تُسْبَى الْحُرْمَةُ ذ اَلْيذَو ُ اِذالذةُ اُريشذا.     

 حرمت جان و مال و روز ذلت قريش است(.

شود و مسدلمانان بگويندد:    رسول خدا فرمود آن شعار عدوات جو، به شعار رحمت تبديل

سدپس اعدلام    )امروز روز رحمات و عازت قاريش اسات(.    اُرَيشا.    اَلْيوَ ُ يو ُ الْمَرْحَمَةِ ذ اَلْيَو ُ اعزّاَللّه 

 1اِذهَْبوا فانتُمُ الطُلَقاء.عفو عمومى كرد و به اهل مكه فرمود: همه آزاديد. 

 
 مداراى خدا با فرعون

يد تددا او را نصدديحت كنددد. هددارون وى را خواسددت و  روزى بهلددول بددر هددارون فريدداد كشدد 

گفت: بهلول تو برترى يا موسى؟ بهلول گفت: موسى پيامبر خددا بدود. هدارون گفدت: مدن      

بدترم يا فرعون؟ بهلول گفدت: فرعدون كدافر بدود. هدارون گفدت: خددا چدون موسدى را بده           

سدخن گويدد،    سوى فرعون فرستاد تا او را نصيحت كند، به او فرمود تدا بده نرمدى بدا وى    

 گويى؟ شايد متذكر شود و باز گرددب تو چرا به درشتى با من سخن مى

 فرمان خدا به موسى در قرآن كريم چنين آمده است: 

 2اِذهَْبَا اِلى فِرْعوَْنَ اِنَهُ طغََى* فَقوُلا لَهُ اوَْلاً لَيِنا لعََلَهُ يَتَذَكَرُ اَوْ يخَْشَى.

وى فرعون برويد كه سركشى كرده است. با او به نرمى ساخت گويياد   موسى تو و برادرت هارون به س
 شايد پند پذيرد يا بترسد.

 فرعون در قرآن 
، 4طلبددى در زمددين  ، برتددرى3فرعددون در قددرآن بدده قاتددل فرزندددان پسددر از بنددى اسددرائيل      

، معرفدى شدده   2، مدعى الوهيت1، غير كاردان7، خطاكار6ى قوم ، گمراه كننده5طغيانگرى
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 .79 .‏طه،‏ـ‏وَ‏اَضَلَ‏فرِْعَوْنُ‏قَوْمَهُ‏وَ‏مَا‏هَد6
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ا اين اوصاف بازهم لياقت آن را دارد كه پيدامبر الهدى ندزد او رود و موظدف     استب وى ب

 شود تا با زبان خوش با او سخن گويد.
 ى مدارا  نتيجه

ى دينددى اسددت و بدده همددين جهددت بددراى آن در قددرآن چهددار ثمددر مثبددت و   مدددارا يددك وظيفدده

 ى شيرين مطرح شده است كه عبارت است از:  ميوه
 ـ غفران 1

شود خداوند از خطاهاى آدمى بگذرد و گناهدان او را ناديدده    ها، موجب مى انمدارا با انس

 انگارد.

 3لَفُورٌ رَحِيمٌ.   لَكُمْ واَللّه   ...وَلْيَعْفوُا وَلْيَصْفحَوُا اَلا تحُِبوُنَ اَنْ يَغْفِراَللّه

 بايد عفو كنند و بگذرند، آيا دوست نداريد خدا شما را ببخشد.

خشش از خدا دارد بايدد بنددگان او را ببخشدد، بده آندان يدارى رسداند و        يعنى هر كس اميد ب

 هاى آنان بگذرد. از كاهلى
 ـ تبديل دشمنى به دوستى 2

كاهددد و گدداه آنددان را در  نمايددد و از دشددمنى دشددمنان مددى  تددر مددى مدددارا، دوسددتان را دوسددت

شدمنان در  فرمايد بددى را بده خدوبى جدواب ده تدا د      دهد. خداوند مى صف دوستان قرار مى

 صف دوستان درآيند.  

كَأَنَذهُ وَلِذى    وَلاَ تَستَْوِى الْحَسَنَةُ وَ لااَلسَيِئَةُ اِدّْفعَْ بِالتَِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذاَالَذِى بَيْنَكَ وَ بَينَْذهُ عَذداوةٌَ   

 4حَمِيمٌ.

گاه آن كاس كاه مياان    نيكى با بدى برابر نيست؛ به بهتريت شيوه ديگران را از چالش با خود باز دار، نا
 گردد. يى است، چون دوستى مهربان مى تو و او دشمنى

حميم به معناى آب سوزان است. به دوسدتان پرمحبدت هدم حمديم گويندد. نظيدر ايدن مفهدوم         

 ى مؤمنون نيز آمده است.  در سوره

 5اِدّْفعَْ بِالَتِى هِىَ اَحْسَنُ السَيئَِةِ...

 بدى را به دوستى نيكوتر پاسخ گو.
فرمايد بدى ديگران را به خوبى جواب ده كه اگر بدين تدو و او    طابق اين آيه، خداوند مىم

                                                                                                                                         
 .97ـ‏وَ‏مَا‏اَمرُْ‏فرِْعُونَ‏برَِشِيد.‏هود،‏1

 
 .38ـ‏وَ‏قَالَ‏فرِْعَوْنَ‏يَا‏اَيَهَّاالْمَلَأُ‏مَا‏عَلِمْتُ‏لَكُمْ‏مِنْ‏اِلهٍ‏غَيرْ ...‏قصص،‏2

 
 .22ـ‏نور،‏3

 
 .34ـ‏فصلت،‏4

 
 .96ـ‏مؤمنون،‏5
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 دشمنى سختى باشد، به دوستى تبديل خواهد شد.

ى پس از حقد و كينده   تواند از عداوت ردشمنى آشكار شده(، كه مرحله بنابراين، مدارا مى

 است، محبت و دوستى بيافريند.  
 ـ تأليف قلب كفار 3

با همه كس حتى كفار رواست. به همدين خداطر بخشدى از مصدارف زكدات، مؤلفدة        مدارا

تدوان زكدات را بده مصدرف كفدار رسدانيد تدا بلكده در دل          قلوب نام گرفته اسدت. يعندى مدى   

آندان محبتددى نسدبت بدده اسدلام و مسددلمانان ايجدداد شدود. ايددن مهدم از آيدده زيدر كدده مصددارف       

 زكات را بر شمرده است، آمده است.  

 1ا الصَدَاَاتُ لِلْفُقَراَءِواَلمَْسَاكِينِ واَلعَْامِلِينَ عَلَيْهَا واَلمُْؤَلَفَةِ اُلوُبِهمِْ...اِنمََ

 زكات تنها از آنِ تهيدستان و بيچارگان و مأموران دريافت آن و دل جويى شدگان ... است.
 ـ حاقل اخروى 4

 آلده  و عليده  الله صدلى يدامبر خددا   ى چنين مدارايى در آخرت، جايگاهى خاص در بهشدت اسدت. پ   نتيجه

هدايى بدر بلنددترين مراتدب بهشدت ديددم. بده جبرئيدل گفدتم:           فرمايد: در شب معراج خانه مى

ها از آن كيست؟ گفت: براى آنان است كه خشدم خدود را فدرو نشدانند و از مدردم       اين خانه

 2بگذرند و نيز براى محسنان است.

فرمايدد:   ارا كنندده را شدهيد ناميدده اسدت و مدى     ايشان مدارا را با شهادت يكدى دانسدته و مدد   

 3هر كه با مدارا بميرد، شهيد شده است.

آرى دوستان! مدارا در منابع ديندى از قدرآن و روايدات و تداريخ، سدهم بسديار بزرگدى بده         

 خود اختصاص داده است و آن نيست مگر به خاطر تأثير عميق آن در زندگى آدمى. 

خدواهم   به نظرم آمدد اگدر آن را بده صدورتى كده خدود مدى        هر چند بحث به درازا كشيد اما

 پايان ندهم، اثرى كه من از آن انتظار دارم، عايد كسى نشود.  

ماند كده غالدب مشدكلات زنددگى حاصدل شدده        پس از توجه به اين بحث، ترديدى باقى نمى

 از مرافعددات بددين مددردم از همكدداران و خويشددان و همسددايگان گرفتدده تددا والدددين و اولاد و 

زن و شددوهر، بدده علددت نبددود مدددارا در زندددگى اسددت. طبعددا آنكدده دنيددا را گددذرگاهى بددراى 

داند، لذت آنى انتقدام را بدا زيبدايى جاويدد مددارا تعدويض        رسيدن به زندگى نيك عاقبت مى

هددداى  نخواهدددد سددداخت و همدددواره در زنددددگى، در تمدددام مشدددكلات و مصدددائب و همددده قفدددل

 اهد شد.كليد مدارا غافل نخو زندگى، از شاه
 ايراد

گويند توصيه به مدارا نوعى ظلم پرورى است و از اين دستورات چنين برمى  برخى مى

                                                           
 .60ـ‏توبه،‏1
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نمايدد و ايددن كدار توسدعه ظلدم و ابددزارى در      هدداى سدتمكش تربيدت مدى    آيدد كده اسدلام انسدان    

 ى ستم خواهد بود.  دست ظالمان براى ادامه

جدرى شددن او بدر ظلدم وى شدود      در پاسخ اين ايراد بايد گفدت: مددارا بدا ظدالم اگدر باعدث       

 جايز نيست.

 داند. قرآن ركون و خضوع در برابر ظالم را مشروع نمى

 1مِنْ اَوْلياءَ ثُمَ لاتنُْصَرونَ.   وَلا تَرْكنَوُا اِلىَ الَذينَ ََلمَوُا فتََمَسَكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُّونِ اللّه

ش شما را در برگيرد و در آن حال جز خادا هاين ولاى و    شود آت و تكيه بر ستمگران نكنيد كه موجب مى
 شويد. ياورى نخواهيد داشت و يارى نمى

 جواز تقابل از برخى آيات از جمله آيات زير قابل استفاده است.

 2... فمََنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمَِِْلِّ مَااعْتَدى عَلَيْكمُْ...

 نيز حقّ مقابله به مثل داريد.اگر به شما تعدّى كردند شما 

 3واَِنْ عااَبتُْمْ فعَااِبوُا بمَِِْلِّ ما عوُاِبتُْمْ بِهِ...

 اى كه به شما تعدّى شده، كيفر دهيد. هرگاه خواستيد مجازات كنيد به اندازه
 در اين باره اسلام ظلم ستيزى را كه نماد واقعى آن جهاد است، تجويز كرده است. 

رگز جاى مدارا نيسدت. دسدتور اسدلام بده مددارا در جدايى اسدت كده         پس در برابر ظالم، ه

كار رود. جايى كه بتوان محبدت   مدارا به عنوان اسبابى براى رفع كدورت بين مؤمنان به

 حاصل نمود و پشيمانى جانكاه پس از عداوت را دفع كرد.  را جايگزين عداوت بى

در واقددع در مسددائل فددردى  عددلاوه بددر آن دده گفتدده شددد، مدددارا گذشددت از حددق خددود اسددت و 

جارى است نه روابط اجتماعى كده مددارا در مسدائل اجتمداعى گذشدت از حدق ديگدران و        

 بخشش از كيسه خليفه است.

هدداى نفسددانى خددود را رهددا كنيددد و ديگددران را ظددالم نخوانيددد و  لطفددا در ايددن بدداره خددواهش

 هاى خود نسبت به آنان را موجه نسازيد. كينه

توانيددد بدده  دايددره مدددارا را بددا بهاندده ظلددم پددرورى محدددود كنيددد، نمددى بدده هددر حددال اگددر شددما 

سهولت خانه را محيط ظلم و ستم معرفى نمائيدد تدا تقابدل بدين زن و شدوهر و بدين آندان و        

 فرندانشان  را مثبت جلوه دهيد.

ن كرد كه گما فرمايد: جبرئيل چنان مرا در مورد زنان سفارش مى مى آلده  و عليه الله صلىخدا  رسول

 4كردم بجز در فحشاى آشكار، طلاق آنان جايز نيست.
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فرمايد: هر مردى بربددى   مى آله و عليه الله صلىخدا  با نقل حديث مناهى از رسول السلام عليهامام صادق 

اخلاق زن بدخلقش صدبر كندد وآن را بده گمدان اجدر و پداداش تحمدل نمايدد، خداوندد بده او           

 1ثواب شاكرين عطا خواهد كرد.

ديگر كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيدا مدداراى يدك سدويه صدحيح اسدت؟       ايراد 

 آيا درست است زن و يا مرد همواره كوتاه بيايد و همواره وى صبر پيشه كند؟

در پاسدخ ايدن پرسدش بايدد گفدت: پيداسدت كده مددارا بايدد دوطرفده باشدد. انتظدار اينكده يدك               

انجامدد. امدا آن ده     ير كند بده اسدتبداد مدى   طرف همواره كوتاه بيايد و طرف ديگر دائما تحق

سدازد كده مددارا ابدزارى بدراى       ى مدارا آموختيم ما را به اين نكتده رهنمدون مدى    از گستره

تدر راغدب هسدتند     رسيدن به هدف در دنيا و آخرت است. پس هركددام از زن و مدرد بديش   

نقدش آفريندى   تدرى در ايدن بداره داشدته ياشدند. قطعدا        به اين هدف برسدند بايسدتى سدهم بديش    

 تر باشد، او را زودتر به هدف خواهد رساند.  هركدام كه بيش

 ـ مديريت بعد از اخت ف6

تدوان پديش    اصطكاك بين زن و شوهر بده خداطر ارتبداط بيشدتر بدين آندان اسدت و لدذا نمدى         

 آمدن اختلاف در خانواده را حتى از پيش انكار نمود.

هدا بدا مدديريتى توانمنددد     سدت كده نگراندى   پدس نبايدد از ايجداد اصدطكاك هراسديد، مهدم ايددن ا      

 هدايت شوند.

قددرآن كددريم در صددورت ادامدده مشددكلات بددين زن و شددوهر و ندداتوانى آنددان از رفددع آن          

 حكميت دو حَكَم از هر دو طرف را مطرح كرده است.
 پذيرش رأى حَكَميت 

ندد  ك قرآن كريم در صورت ناتوانى زن و شوهر از رفع اختلافات خانوادگى، پيشنهاد مى

 كه آن دو، هركدام حَكَمى از جانب خود برگزينند.  

دو حَكَم دلسوز پس از بررسدى موضدوع، بدا هدم بده مشداوره برخيزندد و زن و شدوهر از         

 نظر آنان، تبعيت نمايند.

بَينَْهُمَا    لاحا يوَُفقِِ اللّهواَِنْ خِفتُْمْ شِقَاقَ بَيْنِهمَِا فَابعََْوُا حَكمَا مِنْ اهَْلِهِ وَ حَكمَا مِنْ اهَْلِهَا اِنْ يُريدا اِصْ

 2كَانَ عَلِيما خَبيرا.   اِنَ اللّه

و اگر از ناسازگارى ميان آنان بايم داشاتيد، داورى از كساان مارد و داورى از كساان زن انتخااب كنياد،        
 ت.اگر ايت دو قصد اق ح داشته باشند خداوند آنان را به توافق خواهد رساند، زيرا خدا داناى آگاه اس
تدرين   اينكه بايستى مشكلات خانوادگى اول در محيط خانواده و فاميل حدل شدود از مترقدى   

مقددررات قددرآن كددريم اسددت. زيددرا اولاد: محدديط خاندده، محدديط احسدداس و عواطددف اسددت و   

ى عمدومى   مقايسه آن با مرافعات اجتماعى كه صحنه خشونت و تندى اسدت و در محكمده  

حَكَم خدانوادگى، دلسدوزتر اسدت زيدرا شدايد مجبدور        شود، متفاوت است. ثانيا: بررسى مى
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شود بخشى از آثدار منفدى جددايى زن و شدوهر را خدود بپدذيرد. ولدى در محداكم عمدومى،          

 بيند.   قاضى هيچ ضررى از جدايى زن و شوهر نمى

شدود اسدرار خدانوادگى ندزد نامحرمدان فداش نگدردد.         ثالثا: شرم از حَكَم فاميل، موجب مى

ى  محاكم عمومى، مايه سوء استفاده برخى گردد و يا جرمدى بده وسديله   امرى كه شايد در 

 آن اثبات شود و ضرر جبران ناپذيرى بيافريند.

تحميددل نشدددن هزيندده محدداكم عمددومى، بدداز نشدددن پدداى زن و شددوهر بدده محدداكم عمددومى،     

تأثيرات سوء آشنايى با جرائم عمومى و معاشرت با مجرمان اجتماعى و...از آثار مثبدت  

 انون زيباى قرآن است. اين ق

لازم به ذكر است كه ايمان، تجربه و قدرت حَكَمين در رفع مرافعات خدانوادگى هدر قددر    

تددر باشددد، امكددان صدددور رأى متددين و عاقلاندده كدده مددورد توافددق زن و شددوهر باشددد،    بدديش

هداى   شدود. زيدرا شدايد يدك حدرف سداده از حَكَمدى مدؤمن و دلسدوز بتواندد گدره            تدر مدى   بديش 

ى زنددگى را بديش از گذشدته افدزايش      ى را باز كند و عشدق و علاقده بده ادامده    سخت زندگ

 دهد و زن و شوهر درگير را واله و حيران يكديگر نمايد. 

 هاى حكومتى   ـ وظايف دستگاه7

اى از پايدارى خدانواده، بده مقدررات حكدومتى ارتبداط       به شدت اعتقاد دارم كه بخش عمده

 دارد.

ده و جلوگيرى از جدايى، بايستى استراتژى بلندد مددت داشدته    ها براى ثبات خانوا حكومت

تدر از   هاى اجرايى در هر موضوعى كده كدم   باشند به طورى كه تمام مقررات و آيين نامه

 شود، در جهت ثبات خانواده سوق داده شود.   درصدى از آن به خانواده مربوط مى
 چند پيشنهاد

 در اين باره چند پيشنهاد قابل طرح است.
 هاى فرهنگى  جا  تشكلانس

شدود كده حددود وظدايف هركددام       هداى فرهنگدى كشدور موجدب مدى      از هم گسديختگى تشدكل  

تدرى دارد بپدردازد و    تر و بازدهى سريع ابهام داشته باشد. هركدام فقط به امورى كه ساده

تدوجهى بده آن را بدر دوش ديگدرى      از ساير وظايف مهم شانه خالى كرده و آثار سدوء بدى  

 بگذارد. 
 رود مهندسى فرهنگى در مسائل ريزو

گددردش توجدده از كليددات بدده جزئيددات در مددذاكرات فرهنگددى ضددرورى اسددت. طددرح چنددد    

مسددأله كلددى فرهنگددى بدددون حددل جزئيددات و بيددان راهكارهدداى بددرون رفددت از مسددائل و       

 حواشى احتمالى آن، ارزش عملى ندارد.
 ورود به مباحث اقلى 

يدددد اصدددول عوامدددل و آثدددار را بدددا توجددده بددده   اى با بددده جددداى پدددرداختن بددده مباحدددث حاشددديه  

هداى آمددارى مدورد ارزيدابى قددرار داد. نبايدد اصدل را فددداى فدرع و حاشديه نمددود.         بررسدى 

هداى اصدلى    لدوده  البته ضرورى است كه در اصلاح قوانين و مقررات اجرايى نيز به شداه 

 پرداخته شود.
 تقويت سيستم مشاوره دينى

مناسدب، مشداوران خدانواده را سدازمان دهدى كنندد. در       هداى   ها بايد با ايجاد زمينه حكومت

ايددن راسددتا اسددتفاده از مستشدداران آگدداه و متعهددد ضددرورى اسددت. بايسددتى اطلاعددات ايددن      
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 هاى ضمن كار آنان گسترش يابد. مشاوران به روز شود و آموزش
 دقت در مقررات اجتماعى 

ى هددر چنددد در ا هدداى حكومددت از مقددررات، در هددر حددوزه مقددررات حكددومتى و جانبدددارى

هدا ايجداد كندد و احياندا موجدب       مسائل سياسى و اقتصدادى شدايد تدأثير بسديارى در خدانواده     

 ايجاد تنش بين اعضا خانواده شود.  

رسددد. يددك  ايجدداد ظرفيددت در اجتمدداع بددراى پددذيرش ايددن مقددررات، ضددرورى بدده نظددر مددى 

متلاشدى كندد. يدك     هاى آندان را  اى را ورشكست نمايد، و خانواده قانون اقتصادى شايد عده

 شود. حركت سياسى گاه موجب ايجاد تنش اجتماعى مى
 نپرداختت بيش از حد به مشك ت

 نبايد مشكلات رفتارى و اخلاقى مانند اعتياد و سيگار و... بيش از حد بزرط شوند.  

اعتياد هرچند بلاى خانمان سدوز اسدت، ولدى صدرفا بيدان تدأثيرات ناصدحيح آن هدم بددون          

 ر مطلوب نيست.  كا ارائه ى راه

اى كه اكندون بدا اعتيداد     شود كه اعتياد موجب افزايش طلاق استب خانواده وقتى اعلام مى

هداى مضدر انديشديده شدده      كدارى بدراى ايدن تحريدك     شدود. چده راه   اند، تحريك مدى  كنار آمده

 است؟ 
 اق ح و بازبينى كتب درسى

اخدور سدن و نيازهدا لازم    هداى درسدى بده فر    افزايش روحيه اميد به زندگى در همده كتداب  

 است.

تواندد نقددش مهمددى در رويدداروئى بددا حددوادث اجتمدداعى   روحيده اميددد و اعتمدداد بدده نفددس مددى 

بيافريند. تقويت اميددوارى موجدب واكسدينه شددن افدراد در برابدر مشدكلات شدده و آسدتانه          

 صبر و بردبارى را بالا برد.
 اى در جامعه  ايجاد اشتغال مثبت و نه حاشيه

اى و زودگددذر در جامعدده توجده جدددى و همدده   ايجدداد اشدتغال مثبددت و ندده حاشديه   بايسدتى بدده 

 جانبه و حداكثرى شود.

بددر حسددب آمددار، بيكددارى و يددا كددار نامناسددب سددهم زيددادى در ايجدداد خشددونت اجتمدداعى و   

 خانوادگى دارد و اين خود يكى از ابزارهاى مهم بزرط جلوه دادن عوامل طلاق است.
 شكست در جامعه شناسى عوامل ايجاد آسيب

گيدرى كنندد و    هداى حكدومتى هرگونده انحدراف اجتمداعى را پدى       ضرورى است كه دستگاه

شناسدددى عميدددق و دلسدددوزانه نمايندددد.  هددداى گروهدددى و سياسدددى آن را آسدديب  بدددور از نگددداه 

بررسدى عوامدل ايجدداد شكسدت در جامعدده در امدور سياسدى، اقتصددادى و اجتمداعى بددراى       

 فكرى بسيار ضرورى است. گونه نا امنى دفع جنون نسبى در اجتماع و هر

 هائى براى رفع و دفع معضلات اجتماعى خواهد شد. اين امر موجب طرح برنامه
 توجه به آثار افزايش ست ازدواج

اى نيست كه بتوان به سادگى از كنار آن گذشدت.   آمار پايين ازدواج و نيز تأخير آن، نكته

ماع و تحميل آثار سنگين رفتدارى، سياسدى   آثار مخرب افزايش سن ازدواج بر فرد و اجت

هددداى  و اقتصدددادى آن بدددر جامعددده خطدددرى جددددى هسدددتند. افدددزايش آمدددار بدددزه، ناخرسدددندى

اجتمدداعى، بيمددارى و... از امددور خددرده پددا نيسددتند. اينگوندده مسددائل اگددر مددورد دقددت ويددژه  

 افزايند. هاى اجتماعى و خانوادگى مى قرار نگيرند، بر تنش
 ق و موضوعات مربوط به آنبه روز شدن آمار و 
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اعطدداى بدده روز آمددار طددلاق، علددل طددلاق، بررسددى آمددارى آثددار طددلاق و ميددزان تددأثير       

هدداى اجتمدداعى، وظيفدده مهددم     مسددتقيم و غيددر مسددتقيم هددر كدددام از عوامددل در ناهنجددارى     

هددا بايسدتى آمددار بددروز و صدحيح ارائدده دهنددد و    هدداى حكدومتى اسددت. ايددن سدازمان   دسدتگاه 

توانددد كارشناسددان را  هددا را متوجدده آن نماينددد. ايددن امددر مددى   خددانواده مسددئولان ذى ربددط و

 وادارد تا راه حل كارآمد را ارائه دهند.
 تشكي ت ادارى ازدواج

ها بايد تشكيلاتى براى اجراى وظدايف خدود طراحدى نمايندد. وظيفده       نهايت اينكه، حكومت

ى سدهولت ازدواج اسدت.   هاى سازمان يافته بدرا  اين تشكيلات، پيش بينى و اجراى برنامه

 اهم وظايف اين تشكيلات عبارت است از: 

 ـ اعطاى تسهيلات ازدواج.1

 ـ تبيين مقررات چگونگى پايدارى ازدواج.2

 اى. ـ مديريت مراكز مشاوره3

 هاى خانواده. ـ اشراف بر دادگاه4

 هاى افزايش ازدواج و ارائه به مسئولان ذى ربط... ـ بررسى راه5

 ق در سطح كلان و خردشناسى طلا ـ آسيب6

 ـ بررسى آمار طلاق و تحولات آن7

 هاى آمارى ـ آناليز و تحليل بررسى8

 كار كاهش آمار طلاق ـ ارائه راه9

 هاى جمعى ها در رسانه ـ اطلاع رسانى مستمر به خانواده10

 

 على سيدنا محمد و آله الطاهرين و صحبه المنتِبين  الحمد لله ربّ العالمين و صلّ اللّه

 

ميدوارم‏اين‏جهّد‏ناچيز،‏مورد‏رضايت‏خدا ‏متعال‏و‏رسول‏مكرمش‏و‏نيز‏پيشـوايان‏معصـوم‏‏‏ا

 تعالى‏فى‏فرجه‏‏اللّه‏خاصه‏وجود‏ذيجود‏امام‏عصر‏عجل

ها ‏جوان‏و‏سـعادت‏دنيـو ‏و‏‏‏‏قرار‏گيرد‏و‏موجب‏ثبات‏و‏استحكام‏زندگى‏و‏خوشبختى‏زوج

 ها ‏محترم‏آنان‏گردد.‏اخرو ‏خانواده

 

 عالىت‏‏ان‏شاءاللّه
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 مأخذ
 بعد از ارآن كريم، نهج البلاله  

 ق.711ـ‏ارشاد‏القلوب‏ـ‏ابو‏محمد‏حسن‏بن‏ابوالحسن‏ديلمى‏ـ‏متوفى‏ـ‏

 ش‏ـ‏خورشيد‏ـ‏قم‏ـ‏دارالكتب‏الاسلامية.1363ـ‏چاپ‏چهّارم‏‏460ـ‏الاستبصار‏ـ‏أبوجعفر‏محمد‏بن‏الحسن‏طوسى‏ـ‏م

 حابه‏ـ‏ابن‏اثير‏ـ‏داراحياءالتراث‏العربى.ـ‏اسدالغابة‏فى‏معرفة‏الص

 ـ‏دارالكتب‏العلمية‏بيروت.‏‏1415ـ‏چاپ‏اول‏‏852ـ‏الاصابه‏ـ‏ابن‏حجر‏عسقلانى‏ـ‏م

 ـ‏اعيان‏الشيعه‏ـ‏سيد‏محسن‏امين‏ـ‏دار‏التعارف‏للمطبوعات‏ـ‏بيروت.

 ـ‏موسسة‏بعثة.‏1417ل‏ـ‏چاپ‏او‏381ـ‏الامالى‏صدوق‏ـ‏ابو‏جعفر‏محمد‏بن‏على‏بابويه‏قمى‏شيخ‏صدوق‏ـ‏م‏

هجر ‏ـ‏كتابخانه‏حضرت‏آيت‏الله‏العظمى‏المرعشـى‏النجفـى‏‏‏‏‏1325ـ‏چاپ‏اول‏‏‏436ـ‏الامالى‏سيد‏مرتضى‏ـ‏شريف‏المرتضى‏ـ‏م‏‏

 قم.

 ـ‏جامعه‏مدرسين.‏381ـ‏الامالى‏ـ‏الشيخ‏الصدوق‏ـ‏م

 ـ‏مؤسسه‏البعثة.‏1414ـ‏چاپ‏اول‏‏385ـ‏امالى‏شيخ‏طوسى‏ـ‏م

 ـ‏اسلاميه‏ـ‏جامعه‏مدرسين‏قم.‏413مـ‏امالى‏شيخ‏مفيد‏ـ‏

 ـ‏دارالوفاء‏ـ‏بيروت.‏1403ـ‏چاپ‏دوم‏‏1110ـ‏بحار‏الانوارـ‏محمد‏باقر‏مجلسى‏ـ‏م

 ـ‏دارالوفاء‏ـ‏بيروت.‏1403ـ‏چاپ‏دوم‏‏1110ـ‏بحار‏الانوار‏ـ‏محمد‏باقر‏مجلسى‏ـ‏م

 ـ‏بحارالانوار‏فى‏تفسيرالمأثور‏القرآن‏ـ‏چاپ‏ايران.
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 م‏حسينى‏بحرانى‏ـ‏بعثة‏ـ‏قم.ـ‏البرهان‏ـ‏سيد‏هاش

 ـ‏دفتر‏تبليغات‏اسلامى.‏1409ـ‏چاپ‏اول‏‏460ـ‏التبيان‏فى‏تفسير‏القرآن‏ـ‏أبوجعفر‏محمد‏بن‏الحسن‏طوسى‏ـ‏م

 ق‏ـ‏جامعه‏مدرسين.1404قرن‏چهّارم‏ـ‏چاپ‏دوم‏‏ـ‏تحف‏العقول‏ـ‏ابن‏شعبه‏حرانى‏ـ‏م

 شمسى‏ـ‏دارالكتب‏الاسلامية‏ـ‏قم.‏1365چاپ‏چهّارمـ‏‏460ـ‏تهّذيب‏الاحكام‏ـ‏أبوجعفر‏محمد‏بن‏حسن‏طوسى‏ـ‏م

 ق.605ـ‏تنبيه‏الخواطر‏و‏نزهة‏النواظر‏ـ‏ابوالحسين‏ورام‏بن‏فرّاس‏ـ‏

 ـ‏منشورات‏رضى‏ـ‏قم.‏1368ـ‏چاپ‏دوم‏‏381ـ‏ثواب‏الاعمال‏ـ‏ابو‏جعفر‏محمد‏بن‏على‏بابويه‏قمى‏شيخ‏صدوق‏ـ‏م

 دارالفكر‏ـ‏بيروت.‏1415ـ‏چاپ‏‏310مد‏بن‏جرير‏الطبر ‏ـ‏مجامع‏البيان‏عن‏تأويل‏آ ِ‏القرآن‏ـ‏أبو‏جعفر‏مح

 هجر ‏ـ‏دارالفكر‏بيروت.‏‏1401هجر ‏ـ‏چاپ‏اول‏‏911ـ‏جامع‏الصغير‏ـ‏جلال‏الدين‏سيوطى‏ـ‏م

 .1981ـ‏جواهرالكلام‏ـ‏محمد‏حسن‏نجفى‏ـ‏دارالتراث‏العربى‏ـ‏بيروت‏

 ـ‏جامعه‏مدرسين‏حوزه‏علميه‏ـ‏قم.‏381ـ‏الخصال‏ـ‏ابو‏جعفر‏محمد‏بن‏على‏بابويه‏قمى‏شيخ‏صدوق‏ـ‏م

 الفتح‏ـ‏جده‏ـ‏دارالمعرفة‏ـ‏بيروت.‏1365ـ‏الدر‏المنثور‏ـ‏جلال‏الدين‏سيوطى‏ـ‏چاپ‏اول‏

 ـ‏دارالمعارف.‏363ـ‏دعائم‏الاسلام‏ـ‏نعمان‏بن‏محمد‏بن‏منصور‏بن‏احمد‏بن‏حيون‏التميمى‏المغربى‏ـ‏م

 ـ‏دارالفكر‏ـ‏بيروت.275وينى‏ـ‏ممحمد‏قز‏‏ـ‏سنن‏ابن‏ماجه‏ـ‏حافظّ‏ابو‏عبداللّه

 ـ‏دارالفكر‏ـ‏بيروت.‏275ـ‏سنن‏ابى‏داوود‏ـ‏سليمان‏بن‏اشعث‏سجستانى‏ـ‏م

 ـ‏دارالفكر‏ـ‏بيروت.279ـ‏سنن‏ترمذ ‏ـ‏محمد‏بن‏عيسى‏ترمذ ‏ـ‏م

 ـ‏دارالكتب‏العلمية‏ـ‏بيروت.‏385ـ‏سنن‏دار‏القطنى‏ـ‏على‏بن‏عمر‏دار‏القطنى‏ـ‏م

 ـ‏دارالفكر‏ـ‏بيروت.‏458سين‏بن‏على‏بيهّقى‏ـ‏مـ‏سنن‏كبر ‏ـ‏احمد‏بن‏ح

 م‏ـ‏دارالكتب‏العلمية‏ـ‏بيروت‏لبنان.‏1991هجر ‏‏1411ـ‏چاپ‏اول‏‏303ـ‏سنن‏الكبر ‏ـ‏ابى‏عبدالرحمن‏احمدابن‏شعيب‏نسائى‏ـ‏

 هجر ‏ـ‏دارالفكر‏ـ‏دارالفكر‏ـ‏بيروت.‏458ـ‏سنن‏الكبر ‏ـ‏بيهّقى‏ـ‏م

 ـ‏مؤسسه‏نشراسلامى‏ـ‏جامعه‏مدرسين.‏1416مـ‏سنن‏النبى‏ـ‏طباطبايى‏ـ‏معاصر‏ـ‏

 ـ‏دارالفكر‏ـ‏بيروت.‏‏303ـ‏سنن‏نسائى‏ـ‏احمد‏بن‏شعيب‏نسائى‏ـ‏م

 دارالفكر‏ـ‏بيروت.‏1348ـ‏سنن‏نسائى‏‏با‏شرح‏سيوطى‏و‏حاشيه‏سند ‏ـ‏چاپ‏اول‏

 محمدعلى‏صبيح‏و‏اولاده‏ـ‏قاهره.‏-‏1963ق‏ـ‏چاپ‏318السيرة‏النبوية‏ـ‏ابن‏هشام‏حمير ‏ـ‏م

 ـ‏منشورات‏مكتبه‏آيت‏الله‏العظمى‏مرعشى‏نجفى‏ـ‏داراحياءالكتب‏العربية.‏‏656شرح‏نهّج‏البلاغه‏ـ‏ابن‏ابى‏الحديد‏ـ‏م‏-

 ـ‏دار‏ابن‏كثير.‏256ـ‏صحيح‏بخار ‏ـ‏محمد‏بن‏اسماعيل‏بخار ‏ـ‏م

 ـ‏صحيح‏بخار ‏ـ‏محمد‏بن‏اسماعيل‏بخار ‏ـ‏دارالفكر‏ـ‏بيروت‏ـ‏مطبعة‏الاعتدال‏ـ‏دمشقّ.

 ـ‏دار‏الفكر‏ـ‏بيروت.‏261حيح‏مسلم‏ـ‏مسلم‏بن‏حجاج‏نيسابور ‏ـ‏مـ‏ص

 ـ‏دارالكتب‏العربى‏ـ‏بيروت.‏1407ـ‏صحيح‏مسلم‏با‏شرح‏نوو ‏ـ‏م

 ـ‏دفتر‏انتشارات‏اسلامى‏ـ‏جامعه‏مدرسين‏حوزه‏علميه‏ـ‏قم.‏94ـ‏م‏السلام‏عليهـ‏الصحيفة‏السجادية‏)الاصلية(‏ـ‏امام‏زين‏العابدين‏‏

 .السلام‏عليهنمونه‏قم‏ـ‏مؤسسه‏الامام‏المهّد ‏‏1411ـ‏چاپ‏اول‏‏94ـ‏م‏السلام‏عليهجادية‏)ابطحى(‏ـ‏امام‏زين‏العابدين‏ـ‏الصحيفة‏الس

 هجر ‏ـ‏حكمت‏قم‏ـ‏مكتب‏الوجدانى‏ـ‏قم.841الداعى‏ـ‏احمدبن‏فهّدالحلى‏ـ‏م‏ـ‏عده

ـ‏مؤسسـه‏الاعلمـى‏‏‏‏‏1404چـاپ‏اول‏‏‏-‏381وق‏ـ‏مـ‏ابو‏جعفر‏محمد‏بن‏على‏بابويه‏قمـى‏شـيخ‏صـد‏‏‏‏السـلام‏‏عليهـ‏عيون‏اخبار‏الرضا‏
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 للمطبوعات‏ـ‏بيروت.

 ق.505ـ‏غررالحكم‏و‏دررالكلم‏ـ‏عبدالواحد‏آمد ‏تميمى‏ـ‏

 ـ‏قاموس‏قرآن‏ـ‏سيدعلى‏اكبر‏قرشى‏ـ‏دارالكتب‏الاسلامية.

 هجر ‏ـ‏حيدر ‏ـ‏دارالكتب‏الاسلاميه‏آخوند .‏1388ـ‏سوم‏ـ‏‏328،329ـ‏كافى‏ـ‏كلينى‏ـ‏م

 ـ‏مؤسسة‏الرسالة‏ـ‏بيروت.975عمال‏ـ‏متقى‏هند ‏ـ‏مـ‏كنز‏ال

 ـ‏داراحياءالتراث‏العربى‏ـ‏نشرادب‏حوزه.‏1405ـ‏اول‏ـ‏‏711ـ‏لسان‏العرب‏ـ‏ابن‏منظور‏ـ‏

ـ‏مؤسسـة‏الاعلمـى‏للمطبوعـات‏ـ‏‏‏‏‏‏‏1415ـ‏چـاپ‏اول‏‏‏‏560ـ‏مجمع‏البيان‏فى‏علوم‏القرآن‏ـ‏أبو‏على‏فضل‏بن‏حسن‏طبرسـى‏ـ‏م‏‏‏

 بيروت.

 ق.1085ين‏فى‏اللغه‏ـ‏فخرالدين‏طريحى‏ـ‏ـ‏مجمع‏البحر

 ق.1091ـ‏محجّة‏البيضاء‏فى‏تهّذيب‏الاحياء‏ـ‏محمد‏بن‏مرتضى‏)ملا‏محسن‏فيض‏كاشانى(‏ـ‏

 ـ‏دار‏المعرفة‏بيروت.‏1406ـ‏چاپ‏‏405ـ‏مستدرك‏حاكم‏ـ‏محمد‏بن‏محمد‏حاكم‏نيسابور ‏ـ‏م

 ـ‏مهّر‏قم‏ـ‏مؤسسة‏آل‏البيت‏لاحياء‏التراث.‏1408ـ‏چاپ‏اول‏‏1320الوسائل‏ـ‏ميرزا‏حسين‏نور ‏ـ‏م‏ـ‏مستدرك

 دارالصادر‏ـ‏بيروت.‏241ـ‏مسند‏احمد‏ـ‏احمد‏بن‏حنبل‏ـ‏م

 هجر ‏ـ‏دارالحديث‏بيروت.‏204ـ‏مسند‏ابى‏داوود‏طيالسى‏ـ‏ابن‏داوود‏طيالسى‏ـ‏م

 حديثة.ـ‏دارالمأمون‏التراث‏ـ‏مكتبه‏نينو ‏ال‏307ـ‏مسند‏ابى‏يعلى‏ـ‏احمدبن‏على‏بن‏مثنى‏تميمى‏ـ‏م

 ـ‏مجمع‏البحرين‏ـ‏الطريحى‏ـ‏طراوت‏ـ‏مرتضو .

 ـ‏مصباح‏المنير‏ـ‏رافعى‏ـ‏دار‏الكتب‏العربيه‏الكبر ‏ـ‏مصر.‏

 ـ‏انتشارات‏اسلامى.‏381ـ‏معانى‏الاخبار‏ـ‏صدوق‏ـ‏م

 ـ‏مكتب‏الاعلام‏الاسلامى.‏1404ـ‏معجم‏مقاييس‏اللغه‏ـ‏احمدبن‏فارس‏بن‏زكرياـ‏

 حسين‏بن‏محمد‏بن‏مفضل‏راغب‏اصفهّانى‏ـ‏دار‏الكاتب‏عربى‏ـ‏موسسه‏مطبوعاتى‏اسماعيليان‏ـ‏قم.ـ‏مفردات‏راغب،‏ابوالقاسم‏

 ق.548ـ‏مكارم‏الاخلاق‏ـ‏ابو‏على‏فضل‏بن‏حسن‏طبرسى‏ـ‏

 ـ‏المنجد‏فى‏اللغة‏والاعلام‏ـ‏لوئيز‏ـ‏دارالمشرق‏انتشارات‏اسماعيليان.

 ـ‏جامعه‏مدرسين.‏1404ـ‏چاپ‏دوم‏‏381قمى‏شيخ‏صدوق‏ـ‏مـ‏من‏لا‏يحضره‏الفقيه‏ـ‏ابو‏جعفر‏محمد‏بن‏على‏بابويه‏

 دار‏الكتب‏الاسلامية.‏1410ـ‏چاپ‏‏381ـ‏من‏لا‏يحضره‏الفقيه‏ـ‏ابو‏جعفر‏محمد‏بن‏على‏بابويه‏قمى‏ـ‏م

 ـ‏دارالكتاب‏ـ‏قم.‏570بن‏على‏راوند ‏كاشانى‏ـ‏م‏‏ـ‏نوادر‏راوند ‏ـ‏فضل‏اللّه

 ـ‏مؤسسه‏اسماعيليان.‏606اثير‏ـ‏م‏ـ‏النهّايه‏فى‏غريب‏الحديث‏والأثر‏ـ‏ابن

 ـ‏انتشارات‏نيلوفرانه‏ـ‏قم.‏1387ـ‏نهّج‏الفصاحه‏ـ‏ابوالقاسم‏پاينده‏ـ‏مترجم‏على‏غضنفر ‏ـ‏چاپ‏اول‏

 ـ‏مؤسسه‏اسماعيليان.‏1412ـ‏چاپ‏چهّارم‏1112م‏-ـ‏نورالثقلين‏ـ‏عبد‏على‏بن‏جمعة‏عروسى‏حويز ‏

 ـ‏مهّر‏قم‏ـ‏مؤسسة‏آل‏البيت‏لاحياء‏التراث.1414ـ‏چاپ‏دوم‏ـ‏‏‏1104الشيعة‏)آل‏البيت(ـ‏حر‏عاملى‏م‏ـ‏وسائل

 مكتبة‏الاسلامية.‏1398ـ‏چاپ‏پنجم‏‏1104الشيعة‏ـ‏محمد‏بن‏حسن‏حر‏عاملى‏ـ‏م‏ـ‏وسائل
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 فهرست منشورات مؤلف

 

 ريال. 7500ص، 328، پنجم، وزيرى، 15000، 1376ميثم تمار، بيان روان، 

، اول، وزيدرى،  2000، 1379طداووس بهشدت،    حكومت اس مى در نها  الب غاه،  

 ريال. 14000ص، 320

، 3000ق، 1422ش، 1380طداووس بهشددت،  الاضاواءالفقهيه رساالف فاى البلاوغ،     

 ريال. 85000ص، 160اول، وزيرى، 

، چهددددارم، 5000، 1382لاهيجددددى، ازدواج و آداب زناشااااويى در آيينااااه حااااديث، 

 ريال. 8500ص، 224وزيرى، 

 20000ص، 416، اول، وزيدددددرى، 5000، 1382جدددددى، لاهي، 1ره رساااااتگارى ج

 ريال.

 20000ص، 428، اول، وزيدددددرى، 5000، 1382لاهيجدددددى، ، 2ره رساااااتگارى ج

 ريال.

 20000ص، 408، اول، وزيدددددرى، 5000، 1382لاهيجدددددى، ، 3ره رساااااتگارى ج

 ريال.

 ريال. 12000ص، 208، ششم، رقعى، 5000، 1383نيلوفرانه، زفاف، 

 10000ص، 192، دهم، رقعدى،  3000، 1383يلوفرانه، ن هاى عالم برزخ، شگفتى

 ريال.

، اول، 2000، 1385نيلوفرانه، حكومت اس مى در نه  الب غه )ويرايش دو (، 

 ريال. 21000ص، 344وزيرى، 

 ريال. 120000ص،160، اول، رقعى، 3000، 1385نيلوفرانه،  تجويد قرآن،

 57000ص، 688 ، اول، وزيدددرى،5000، 1386عصدددر غيبدددت،  نهااا  الفصااااحه،  

 ريال.

ص، 304، اول، وزيدددرى، 5000، 1386عصدددر غيبدددت،   ،آلددده و عليددده الله صدددلىتفساااير النباااى  

 ريال. 28000

 ريال. 45000ص، 376، اول، وزيرى، 5000، 1388نيلوفرانه،  ما و ابليس،

ص، 448، اول، وزيدددرى، 5000، 1388اسدددوه،  مباااانى تشااايع در مناااابع تسااانت،   

 ريال. 50000

، ششدم، رقعدى،   3000، 1389نيلوفرانده،   م برزخ )ويارايش دو (، هاى عال شگفتى

 ريال.29000ص، 192

، اول، وزيددرى، 5000، 1389نيلوفراندده،  ترجمااه و تحقيااق كشااكول شاايخ بهاااء،   

 ريال.130000ص، 896
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، 1000، 1392دانشدگاه علدوم و معدارف قدرآن كدريم،       ،1اخ ق در قرآن و سنت ج

 ريال. 250000ص، 616اول، وزيرى، 

، 1000، 1392دانشدگاه علدوم و معدارف قدرآن كدريم،       ،2 ق در قرآن و سنت جاخ

 ريال. 250000ص، 616اول، وزيرى، 

، اول، 1000، 1393دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم،  اسرار التكرار فى القرآن،

 ريال. 136000ص، 344وزيرى، 

 

 

 

 

 

 

 


